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مقدمۀ مترجم

دربارۀ کلاین
ی و نظریه پرداز اصلی نظریۀ روابط  مانـی کایـن )1960-1882( یکـی از پایه گذاران روانکاو
ید، بر اهمیت نخستین روابط نوزاد با مراقبان  یگموند فرو ابژه ای است. او در ادامۀ مسیر ز
کیـد کـرد و از همـه مهم تـر فرآیندهـای ذهنـی اولیـه ای را شـرح داد کـه دنیـای  اصلـی اش تأ
احساسـی درونـی فـرد را می سـازند. کایـن کـه یـک روانـکاو کودک پیشـرو بود، به مدت سـی 
ی  یتانیـا بـود و امـروز تأثیرگـذار ی بر سـال از اعضـای جنجالـی و قدرتمنـد انجمـن روانـکاو

جهانی دارد.

گاه شمار تفصیلی زندگی کلاین
مانی رایزس در 30 مارس 1882 در خانواده ای یهودی متولد می شود. پدرش   1882
موریز پزشک و مادرش زنی باهوش، جوان و زیبا است. مانی کوچک ترین 

در میان چهار فرزند خانواده است و دو خواهر و یک برادر بزرگ تر دارد.
خواهـر بـزرگ مانـی کـه نزدیک تریـن عضـو خانواده به او اسـت، در هشـت   1886
ی خنازیر از  سـالگی _ زمانـی کـه مانـی تنهـا چهـار سـال دارد _ بر اثر بیمـار

دنیا می رود.
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مانـی در آزمـون ورودی دبیرسـتان شـرکت می کنـد. تصمیـم دارد پزشـکی   1898
بخواند و وارد حیطۀ روان پزشکی شود.

با ماقات با آرتور کاین در 17 سالگی و نامزدی با او برنامه های تحصیلی   1899
و شغلی مانی به فراموشی سپرده می شود.

پدر مانی در 72 سالگی از دنیا می رود.  1900
مانی 20 سـاله اسـت که برادرش _ که 25 سـال دارد _ بر اثر نارسـایی قلبی   1902

از دنیا می رود. این فقدان مانی را به شدت برآشفته می کند.
مانی که هنوز سوگوار برادر است، در روز بعد از تولد 21 سالگی اش با آرتور   1903
ک آن  کاین ازدواج می کند و با همسرش در رزنبرگ )در مجارستان اسلوا

کن می شود. ( سا کی امروز زمان و در شمال اسلوا
کمتر از یک سال بعد مانی دخترش ملیتا را به دنیا می آورد.  1904

مانی پس از چهار سال تاش مداوم بالاخره موفق می شود دست نوشتۀ ناتمام   1906
برادرش را منتشر کند. او همیشه به هوش و خاقیت برادرش ایمان داشت و 

فکر می کرد اگر اجل مهلتش داده بود، دست به کارهای بزرگی می زد.
فرزنـد دوم مانـی پسـری بـه نـام هانـس اسـت که پس از افسـردگی شـدیدی   1907
ی بـه آن دچـار اسـت، متولـد می شـود. مدتـی بعد  کـه مانـی در دورۀ بـاردار
خانـوادۀ کایـن بـه شـهر کوچکـی منتقـل می شـوند و مـادر مانـی هـم برای 

زندگی نزد آنها می آید.
اضطـراب و افسـردگی مانـی رو بـه افزایـش اسـت و او بـه وضـوح از زندگـی   1908
زناشویی اش در این شهر کوچک و ناآشنا ناراضی است. او برای تسکین 
دادن خـود مـدام بـه سـفر مـی رود و بـرای بهبـود »مشـکات عصبـی« خـود 
تحـت درمـان اسـت؛ تمـام اینها باعث می شـود مانی دوره هـای طولانی از 
فرزنـدان کوچکـش دور باشـد. نامه هایـی کـه مـادر مانـی در ایـن دوره به او 
نوشـته اسـت، نشـان دهندۀ دخالت هـای او در زندگـی دختـرش و القـای 

احساس گناه به او است.
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خانواده به حومۀ بوداپست نقل مکان می کند.  1909
خانواده به منطقۀ مرفهی در بوداپست نقل مکان می کند.  1911

در سـال 1914 درسـت دو هفتـه پیـش از آغـاز جنـگ جهانـی اول، مانـی   1914
ی ناخوشایند دیگر که برایش دوره ای دیگر از افسردگی  پس از یک باردار
یش می شـود. با آغاز جنگ، آرتور  را به همراه دارد، صاحب پسـری به نام ار
ی اش را بـا سـاندور فرنـزی _  بـه جبهـه فراخوانـده می شـود و مانـی روانـکاو
یـد _ آغـاز می کنـد. دیـدار بـا فرنـزی  روانـکاو مجارسـتانی و از نزدیـکان فرو
مسیر زندگی مانی را تغییر می دهد. در همین زمان است که مانی تعبیر 
یـد را می خوانـد و تصمیـم می گیـرد هـم بـه عنـوان بیمـار و هـم بـه  یـای فرو رؤ
ی را بـا جدیـت ادامـه دهـد. فرنـزی به  عنـوان روانـکاوِ آینـده، مسـیر روانـکاو
عنوان پزشک به خدمت فراخوانده می شود و هم زمان مانی مادرش را از 

دست می دهد.
دو سـال بعـد آرتـور کایـن بـا پایـی مجـروح بـه خانـه برمی گـردد و فرنـزی نیـز   1916

دوباره به بوداپست منتقل می شود.
کادمی علوم مجارسـتان شـرکت  ی در آ کایـن در پنجمیـن کنگرۀ روانکاو  1918
ید را می بیند که مقاله اش را در کنگره  می کند و برای اولین بار از نزدیک فرو
می خوانـد. ایـن لحظـه ای اسـتثنایی در زندگـی مانـی اسـت کـه او را رو در 
ی قرار داده اسـت. در پاییز  ی پایه گذار بلندمرتبه و مورد احترام روانکاو رو
ی اتریش _ مجارستان از هم می پاشد و جنگ جهانی  همان سال، امپراتور
پـس از بیـش از چهـار سـال نبـرد خونیـن و میلیون هـا جان آسـیب دیده و از 

دست رفته به پایان می رسد.
یش _ که نخستین مطالعۀ  مانی مطالعه اش را دربارۀ پسر پنج ساله اش ار  1919
ی مجارسـتان ارائه می دهد  ی یک کودک اسـت _ در انجمن روانکاو او رو
ی وحشـت  و خیلـی زود بـه عضویـت انجمـن پذیرفتـه می شـود. پیرو برقرار
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سـفید1 و یهودسـتیزی، آرتـور خانـواده اش را بـه مقصـد سـوئد تـرک می کنـد. 
ی مجارسـتان تحت تأثیـر این وقایع تقریباً به طور کامل از  جنبـش روانـکاو
ی از روانکاوان در طی یکی دو سال آینده به دلیل  میان رفته است. بسیار
خشـونت وحشـت سـفید و جو یهودسـتیزی جامعه، مجارسـتان را به طور 
موقـت یـا بـرای همیشـه تـرک خواهنـد کـرد و با شـروع جنگ جهانـی دوم در 
، فرانز  کن خواهند شـد؛ از جمله سـاندور رادو بریتانیا یا ایالات متحده سـا
الکسـاندر و مایـکل بالینـت. مانـی نیـز بـا سـه فرزنـدش بوداپسـت را تـرک 
کن می شود. پایه های زندگی زناشویی مانی  می کند و نزد خانوادۀ آرتور سا

و آرتور متزلزل تر از هر زمان دیگری است.
مانی در اولین کنگرۀ بین المللی که پس از جنگ در لاهه برگزار می شـود   1920

شرکت می کند.
مانی از خانوادۀ همسرش جدا می شود، اما به جای بازگشت به بوداپست   1921
بـه برلیـن نقـل مـکان می کنـد. آرتـور همچنـان در سـوئد کار می کنـد. مانی 
ی خود را دربارۀ مشـکات یادگیـری کودکی به نام  نخسـتین مقالـۀ روانـکاو
فلیکـس )احتمـالاً پسـر خـودش هانس( در انجمن برلیـن ارائه می دهد. در 
همین سال است که کاین نسخۀ تکمیل شده ای از مقالۀ سال 1919 خود 
یش )که حالا نام مستعار فریتز را یدک می کشد( منتشر می کند. را دربارۀ ار

مانـی مقالـۀ دیگـری را در کنگـرۀ بین المللی ارائـه می دهد و به اتکای این   1922
مقاله و مقالۀ سال گذشته اش به عضویت وابستۀ انجمن برلین درمی آید.

کـه برخـی آن را نخسـتین انقـاب فاشیسـتی موفـق  وحشـت سـفید (White Terror) در مجارسـتان   .1
پـا می داننـد، بـه دوره ای دوسـاله )1921-1919( از خفقـان و خشـونت سـربازان ضدانقـاب اطـاق  در ارو
ی شـورایی مجارسـتان و وحشـت قرمز آن )دورۀ چهارماهۀ اسـتقرار  می شـود که هر حمایتی را از جمهور
ی از قربانیان وحشـت  ی و سـرکوب و خفقان نیروهای ضدکمونیسـت( در هم می کوبید. بسـیار جمهور

سفید یهودیان بودند. م.
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نخسـتین  و  می شـود  برلیـن  ی  روانـکاو انجمـن  پیوسـتۀ  عضـو  مانـی   1923
روانـکاوی اش را بـا یـک کـودک آغـاز می کنـد. این نقطۀ شـروع حرفۀ کاین و 
آغاز رویکردی تازه و جسورانه در درمان روانکاوی است. ارنست جونز مقالۀ 
»رشد کودک« کاین را در ژورنال بین المللی روانکاوی چاپ می کند. کاین 
تحـت نظـارت بالینـی آبراهـام کار بالینـی خـود را ادامـه می دهـد و به شـکل 
جدی تری به چاپ مقالات خود می پردازد. در همین اثنا مانی و آرتور که از 
سوئد بازگشته است، در تاش برای نجات زندگی زناشویی شان به خانه ای 

مشترک نقل مکان می کنند.
ی او را  کایـن آبراهـام را قانـع می کنـد علی رغم ماحظاتی کـه دارد، روانکاو  1924
بر عهده گیرد. تاش های مانی و آرتور برای نجات زندگی زناشویی شـان 
شکسـت خـورده اسـت. مانـی، مدت کوتاهـی پـس از ازدواج دختر اولش 
ید است، شوهرش را ترک می کند  ملیتا با پزشکی ونیزی که از دوستان فرو
یـش را بـر  و علی رغـم مخالفت هـای آرتـور مصـر اسـت خـود حضانـت ار
ی  عهده داشـته باشـد. کاین همچنان مقالات خود را در انجمن روانکاو
ارائـه می کنـد؛ مقـالات مهمـی کـه در آینـده فصـول کتاب هـای او و پایـه و 
اساس نظریه هایش را شکل می دهند، اما با اقبال عمومی چندانی روبه رو 
یاست انجمن را بر عهده دارد _ وزنۀ  نیست. هرچند حمایت آبراهام _ که ر
سـنگینی اسـت و باعث شـده خصومت هایی که نسـبت به کاین وجود 

کستر باقی بماند. دارد، همچون آتشی زیر خا
کاین در کاس رقص با مردی متأهل آشـنا می شـود و به گفتۀ خود رابطۀ   1925
، هرچند منقطع را با او آغاز می کند. کاین برای ارائۀ  عاشقانه ای معنادار
ی اش رو  مجموعـۀ سـخنرانی هایش بـه لنـدن سـفر می کنـد و حرفۀ روانـکاو
به رشـد اسـت؛ اما در این حین فقدانی سـنگین گریبان مانی را می گیرد. 
آبراهام بیمار شده و در عرض چند ماه از دنیا می رود. کاین که تنها یک 
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ی بـوده، ایـن پایـان زودهنـگام و مـرگ آبراهام را  سـال و نیـم بـا او در روانـکاو
ک می داند. بسیار دردنا

ی همسـر و دو فرزنـد او بـه  کایـن بـه دعـوت ارنسـت جونـز و بـرای روانـکاو  1926
طـور دائـم بـه لنـدن نقـل مـکان می کنـد و رابطـه اش را بـا عاشـقش بـه پایـان 
می بـرد؛ هرچنـد او در طـی چنـد سـال آینـده چنـد بـار در لنـدن بـا مانـی 
یش در لندن به مادرش ملحق می شود. کاین به نوشتن  دیدار می کند. ار
ی بریتانیا ارائه می دهد  مقالاتش ادامه داده، مقاله ای را در انجمن روانکاو

و کم کم بر تعداد بیمارانش افزوده می شود.
ی کودک در انجمن برلین در واقع  ید با ارائه ای دربارۀ تکنیک روانکاو آنا فرو  1927
ی کودک حمله می کند.  بـه روش کار کایـن و نظریه هـای او دربارۀ روانکاو
در پاسخ سمپوزیومی با همین موضوع در انجمن بریتانیا برگزار می شود که 
ید را _ که این عمل را حمله ای به دخترش و احتمالاً به خودش می بیند  فرو
_ بسـیار ناخشـنود می کنـد. کایـن مقالـۀ »مراحـل اولیـۀ عقـدۀ ادیـپ« را در 
ی در اتریـش ارائـه می دهـد و در همان  دهمیـن کنگـرۀ بین المللـی روانـکاو

ی بریتانیا درمی آید. سال به عضویت انجمن روانکاو
ملیتـا، دختـر مانـی پـس از فارغ التحصیلـی از دانشـگاه برلیـن بـه لنـدن   1928
ی را دنبال کند  می آیـد. او نیـز قـرار اسـت همچـون مادرش حرفـۀ روانـکاو
یتانیـا درخواهد آمـد. در حالی  و تـا دو سـال دیگـر بـه عضویـت انجمـن بر
کـه همسـر ملیتـا چهـار سـال دیگـر هـم در آلمـان می مانـد، او نـزد مـادر و 

برادرش می آید.
بـه  ظاهـر  بـه  کـه   _ را  دیـک  نـام  بـه  چهارسـاله  کودکـی  ی  روانـکاو کایـن   1929

اسکیزوفرنی مبتا است _ آغاز می کند.
ی در رشد »من«« را  ی دیک مقالۀ »اهمیت نمادساز کاین بر پایۀ روانکاو  1930
می نویسد که در شکل گیری نظراتش دربارۀ روان پریشی زودهنگام و رابطۀ 
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آن بـا پرخاشـگری و احسـاس گنـاه بسـیار تعیین کننـده اسـت. ایـن مقالـۀ 
یتانیا ارائه می شود. بسیار مهم و نوآورانه در انجمن بر

کلیفـورد اسـکات آغـاز  ی دکتـر  ی آموزشـی اش را رو کایـن اولیـن روانـکاو  1931
می کند.

ی کودکان، نخسـتین اثر نظری بزرگ کاین هم زمان در انگلسـتان  روانکاو  1931
دربـارۀ  کایـن  نوآورانـۀ  یه هـای  نظر کـه  کتابـی  می شـود؛  منتشـر  آلمـان  و 
وضعیت های پارانوئید _ اسکیزوئید و دپرسیو بعدها از آن مشتق می شود.
ملیتـا کـه تـا پیـش از ایـن از طرفـداران نظریه هـای مـادرش بـود، بـه شـکلی   1933
روزافـزون بـا او ضدیـت می کنـد و در جلسـات انجمـن حمـات مـداوم و 

تندی را علیه نظرات و روش کار او مطرح می کند.
کـه 27 سـال دارد بـر اثـر حادثـه ای در هنـگام  هانـس پسـر بـزرگ مانـی   1934
یختـه و  کوهنـوردی از دنیـا مـی رود. مانـی کـه ظاهـراً بیـش از انـدازه به هم ر
ی او بـه بوداپسـت  کسـپار درمانـده شـده اسـت نمی توانـد بـرای مراسـم خا
سـفر کنـد. کایـن نسـخۀ اولیـۀ مقالـۀ مهـم خـود »پدیدآیـی روانـی حـالات 

شیدایی _ افسردگی« را در کنگرۀ لوسرن ارائه می کند.
کایـن نسـخۀ تجدیدنظرشـدۀ مقالـۀ مهـم خـود »پدیدآیـی روانـی حـالات   1935
یتانیا ارائه می کند. او در همین سال  شیدایی _ افسردگی« را در انجمن بر

ینیکات می سپارد. یش را به دونالد و ی فرزند کوچکش ار روانکاو
کایـن مقالـۀ »از شـیر گرفتـن« را کـه در آینده در مجموعۀ عشـق، احسـاس   1936
مجموعـه  در  می شـود،  چـاپ   1921-1945  : دیگـر آثـار  و  جبـران  و  گنـاه 

سخنرانی های عمومی خود ارائه می کند.
کـه  را  از فانتزی هـای بیمـاران«  ی؛ بعضـی  روانـکاو از  ملیتـا مقالـۀ »پـس   1937
یـه و تکنیـک مـادرش اسـت، ارائـه می کنـد. چنـد  حملـه ای گزنـده بـه نظر
مـاه بعـد کایـن بـرای جراحـی کیسـه صفـرا بسـتری می شـود و بـر اسـاس 
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تجربـه اش از بیهوشـی و جراحـی تهاجمـی کـه آن را شـبیه بـه بازگشـت بـه 
شرایط وابستگی دورۀ نوزادی می داند، »مشاهداتی پس از عمل جراحی« 
را می نویسد و مدتی بعد مقالۀ »عشق، احساس گناه و جبران« را به همراه 

جوان ریویر ارائه می دهد.
کس شـکل  گـروه »ابـژۀ درونـی« (.I.O) بـه پیشـنهاد ایـوا رزنفلـد و سـوزان آیزا  1939
می گیرد تا روانکاوان کاینی در قالب آن نظرات خود را برای ارائه به گفتگو 
بگذارنـد. آرتـور کایـن در 61 سـالگی در سـوئیس از دنیـا مـی رود. بـا اعـام 
جنگ بریتانیا علیه آلمان، کاین از جمله افرادی است که از ترس حملۀ 
هوایـی از پایتخـت می گریزنـد. او بـه کمبریـج می رود و بـه همین دلیل یک 
یـه از دسـت می دهـد، در کنار او  سـال بعـد کـه خواهـرش را بـر اثـر سـرطان ر
نیسـت. در طـی چنـد سـال آینـده کایـن مدتـی بـه اسـکاتلند مـی رود و در 

نهایت دوباره به پایتخت بازمی گردد.
یتانیـا نیـز  زیـر حـرارت جنگـی کـه دنیـا را در برگرفتـه، جلسـات انجمـن بر  1942
ینی انجمن اسـت. آنا  یدی های و شـاهد نبـرد شـدید میـان کاینی هـا و فرو
ید و همفکرانش صاحیت کاین را به عنوان روانکاو زیر سؤال می برند  فرو
و حمـات ملیتـا بـه مـادرش بـا خشـمی همـراه اسـت کـه گاه بیـش از آنکـه 

نظری و حرفه ای باشد، شخصی به نظر می رسد.
ملیتا که از همسـرش جدا شـده اسـت بریتانیا را ترک می کند و به نیویورک   1945

می رود. او تا سال 1961 آنجا می ماند و با نوجوانان بزهکار کار می کند.
کایـن »یادداشـت هایی دربـارۀ برخـی سـاز و کارهـای اسـکیزوئید« را کـه از   1946
ی اسـت،  ی اش و نقطـۀ عطفی در مسـیر روانکاو مهم تریـن آثـار زندگـی کار

یتانیا ارائه می دهد. ی بر در انجمن روانکاو
یـخ بـرای نخسـتین بـار در طی  ی زور مانـی در شـانزدهمین کنگـرۀ روانـکاو  1949
چهار سال گذشته دخترش ملیتا را می بیند. آنها با هم صحبتی نمی کنند.
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ی را پشت سر گذاشته است،  کاین که به تازگی دوره ای از ضعف و بیمار  1953
نوشـتن خودزندگینامـه اش را _ کـه هرگـز بـه پایـان نمی رسـد _ آغـاز می کنـد. 
این همان اثری اسـت که در سـال 2016 به همت رابرت هینشـلوود روانکاو 

منتشر شد.
ی  (Melanie Klein Trust) را راه انـداز کایـن  کایـن اتحادیـۀ مانـی   1955
ی:  می کند. او با همراهی مانی _ کایرل و هایمن مسیرهای تازه در روانکاو
اهمیت تعارض نوزادی در الگوی رفتار بزرگسالی را منتشر می کند. کاین 
در کنگـرۀ ژنـو شـرکت می کنـد و مقالـۀ جنجالـی »مطالعه ای دربارۀ رشـک 
کنون دیگر رابطـۀ خوبی با کاین  و قدردانـی« را ارائـه می دهـد. هایمـن کـه ا
نـدارد از جملـه افـرادی اسـت کـه به این مقاله می تازد. مدتـی بعد کاین از 

هایمن می خواهد از اتحادیۀ مانی کاین کناره گیری کند.
یچارد سر و سامان می دهد و به  کاین یادداشت هایش را دربارۀ بیمارش ر  1956
ی  ی کودک به تنها روایت کامل او از یک روانکاو زودی روایت یک روانکاو

واحد تبدیل می شود.
اثر بسیار جنجال برانگیز رشک و قدردانی که تکمیل شدۀ مقالۀ کاین با   1957

همین عنوان است، منتشر می شود.
ی کودکان منتشـر می شـود. کاین مقالـۀ »دنیای  ترجمـۀ فرانسـوی روانـکاو  1959
یشه های آن در نوزادی« را برای مخاطبان جامعه شناسش  بزرگسالی ما و ر
ک  در لندن ارائه می کند. او مقالۀ »دربارۀ حس تنهایی« را در کنگرۀ کپنها
می خواند. این مقاله که به بازگشت غیرقابل دسترسی انسان به نخستین 
ی که خود را تمام و کمال وقف او کرده است می پردازد،  تجربۀ نوزاد از مادر
: 1963-1946 منتشر می شود. بعدها در قالب رشک و قدردانی و آثار دیگر

او تشـخیص  بـرای  ی دارد.  مانـی احسـاس ضعـف و خسـتگی بسـیار  1960
ی، مشخص می شود مانی  کم خونی داده می شود. با شدت گرفتن بیمار
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بـه سـرطان رودۀ بـزرگ مبتـا اسـت و تحـت عمـل جراحـی ای قـرار می گیرد 
کـه در آغـاز موفقیت آمیـز بـه نظـر می آیـد، تـا اینکـه مانـی زمیـن می خـورد و 
لگنـش می شـکند و مشـکات آغـاز می شـود. او چنـد هفتـه بعـد در 22 
سـپتامبر از دنیـا مـی رود. جسـد او را می سـوزانند و در مراسـم تدفیـن خیـل 
عظیمی از دوستان، همکاران و آشنایانش حضور پیدا می کنند. ملیتا در 

مراسم نیست.

نظریه های کلاین
کید بر اهمیت نخستین تجربیات کودکی در شکل گیری جهان احساسی  مانی کاین با تأ
ید را گسـترش  ی را تغییر داد. کاین که نظریه ها و عقاید فرو ما در بزرگسـالی، مسـیر روانکاو
ی معرفی کرد و  ی کودکان مفاهیم جدیدی را به دنیای روانکاو ی باز داد، با تکیه بر روانکاو
تغییراتی در بعضی مفاهیم از پیش شناخته شده ایجاد کرد؛ از جملۀ مهم ترین آنها می توان 
ی فرافکـن، رشـک،  ، همانندسـاز بـه وضعیـت پارانوئید _ اسـکیزوئید، وضعیـت دپرسـیو
ی و عقایـد نوآورانـۀ کایـن دربـارۀ عقـدۀ ادیـپ، فرامـن و  جبـران، ابژه هـای درونـی، نمادسـاز
گاه اشاره کرد. در ادامه به اختصار نگاهی به این مفاهیم که در متن کتاب  فانتزی ناخودآ

یم. در قالب مقالات خود کاین گنجانده شده اند، می انداز
گاه زیربنای تمـام فرآیندهای روانی در نظریه های  گاه: فانتـزی ناخودآ _ فانتـزی ناخـودآ
کاین است. فانتزی تجسم تکانه های لیبیدویی و پرخاشگرانه و نیز ساز و کارهای دفاعی 
ی کودکان به دست آورد،  علیه این تکانه ها است. کاین با اتکا به تجربیاتی که از روانکاو

ید را از فانتزی به طرز قابل توجهی گسترش داد. تعریف فرو
_ ابژه هـای درونـی: ابژه هـای درونـی بـه معنـای تصاویـر ذهنـی و احساسـی از ابژه هـای 
بیرونـی اسـت کـه بـه درون خویشـتن آورده شـده اسـت. مهم تریـن ابژه هـای درونـی هـر فـرد 
والدیـن او هسـتند؛ به خصـوص مـادر یـا پسـتان )به عنوان نخسـتین ابژه ای که نـوزاد با آن در 
ارتباط اسـت(. خصوصیـات اصلـی ایـن ابژه هـای درونـی رنـگ و بـوی همـان جنبه هایـی از 
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خویشتن را دارد که به آنها فرافکنی شده است. نوزاد غریزۀ زندگی یا مرگ خود را به این ابژه ها 
فرافکنـی می کنـد و در مـورد اول آنهـا را ابژه هایـی خـوب و پرمحبـت و در مـورد دوم بـد و پر از 
نفرت می بیند. نوزاد در ابتدا این درون فکنی را به صورت حضور واقعی این ابژه ها در »درون« 
یافـت می کنـد و در نتیجـه از حضـور ابژۀ خوب احسـاس لذت و از حضور ابژۀ بد  بدنـش در
احسـاس درد می کنـد. در ذهـن نـوزاد هـر یک از ایـن ابژه ها انگیزه ای دارد کـه تا حدی رابطۀ 
نوزاد با ابژۀ بیرونی واقعی آن را تعیین می کند و تا حدی هم احساسات و خواسته هایی که 
خود نوزاد به آن ابژه فرافکنی می کند. فرآیندهای مکرر فرافکنی و درون فکنی باعث می شود 

تعاملی مادام العمر بین ابژه های درونی و ابژه های بیرونی و واقعی وجود داشته باشد.
_ فرامـن: تفـاوت اساسـی فرامـنِ کایـن بـا آنچـه تـا آن زمان شـناخته می شـد ایـن بود که 
ید می گفت با حل عقدۀ ادیپ، که از همان آغاز زندگی و در  فرامـنِ کایـن نـه آنگونـه کـه فرو

رابطه با سادیسم نوزادی شروع به شکل گرفتن می کند.
ی فرافکـن یکـی از اشـکال  کاینـی، همانندسـاز _ همانندسـازی فرافکـن: در مفهـوم 
گاه اسـت کـه در طـی آن جنبه هایی از خویشـتن یا ابـژۀ درونی )خوب یا بد(  فانتـزی ناخـودآ
پاره پاره شـده و به یک ابژۀ بیرونی منتسـب می شـود. این فانتزی های فرافکنی شـده ممکن 
است با رفتار تحریک آمیزی همراه باشند که هدف آنها برانگیختن مخاطب برای احساس 

کردن یا رفتار کردن در تطابق با فانتزی فرافکنی شده است.
_ رشـک: احسـاس رشـکی کـه کایـن از آن صحبـت می کنـد، زمانـی بـه وجـود می آیـد 
کـه فـردی دیگـر چیـز مطلوبـی را در اختیـار دارد و سـوژه از ایـن بابـت احسـاس خشـم دارد و 
می خواهـد آن مایملـک مطلـوب را از چنـگ دیگـری درآورد یـا آن را زایل کند. کاین معتقد 
است تکانه های مرتبط با رشک که ماهیتی سادیستی دهانی و مقعدی دارند از همان آغاز 
زندگی در کار هستند و ابتدا به پستان شیرده )که شیر گوارا و زندگی بخش را در خود دارد( 
کـه رشـک احساسـات و  و سـپس بـه رابطـۀ جنسـی والدیـن معطـوف هسـتند. از آنجایـی 
تکانه هایـی ویرانگـر را تحریـک می کنـد، تـرس از انتقـام و تافـی را در فـرد برمی انگیـزد و در 
نتیجـه بـه احسـاس گزنـد و آسـیب دامـن می زنـد و از آنجایـی کـه می توانـد معطـوف بـه ابـژۀ 
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خوب باشد، احساس گناه را بیشتر می کند. کاین احساس قدردانی را در برابر رشک قرار 
داد و آن را شیوۀ ابراز عشق و محبت )غریزۀ زندگی( دانست.

_ وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید: آنچه کاین از آن به عنوان وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید 
نـام می بـرد، بـه اضطراب هـا، دفاع هـا و روابـط ابـژه ای درونـی و بیرونـی ای اطـاق می شـود که 
مربوط به نخستین ماه های زندگی نوزاد است و کم و بیش تا سال های بعد زندگی و حتی 
ی  پاره سـاز بزرگسـالی با فرد باقی می ماند. ویژگی اصلی وضعیت پارانوئید _ اسـکیزوئید دو
ی ای که در ابتـدا این دو بخش  پاره سـاز خویشـتن و ابـژه بـه دو بخـش خـوب و بد اسـت؛ دو

سیاه و سفید را کاملاً مجزا از هم نگه می دارد.
کایـن معتقـد اسـت نـوزاد بـه دلیـل وجـود غریـزۀ مـرگ در درونـش، همچنیـن بـه دلیـل 
یـادی را تجربـه می کنـد. »مـن«  کامـی اضطـراب ز ضربـۀ تولـد و نیـز تجربیـات گرسـنگی و نا
ی، فرافکنی و  پاره ساز نوزاد که هنوز ضعیف و انسجام نیافته است با کمک فانتزی های دو
درون فکنی با این اضطراب ها مقابله می کند. نوزاد هم »من« خود و هم ابژه را به بخش های 
گانه به قسـمت های مجزایی از مادر )که  پـاره می کنـد و ایـن بخش ها را جدا خـوب و بـد دو
در این مرحله او را صرفاً به صورت پستان می شناسد( فرافکنی می کند. به این صورت که 
( و یک پسـتان »خوب«  کام کننده، آزاررسـان و منفور حالا نوزاد با یک پسـتان »بد« )مادر نا
)مـادر کامیاب کننـده، مهربـان و محبـوب( روبـه رو اسـت و هنـوز نمی توانـد رابطـه ای میـان 
ایـن دو برقـرار کنـد. دو پسـتان کـه بـر اثـر فرافکنـی بخش های خوب و بد »من« خـود نوزاد به 
ابـژۀ خـوب و ابـژۀ بـد تبدیـل شـده اند، دوبـاره درون فکنـی می شـوند و ایـن چرخـۀ فرافکنـی و 
درون فکنـی ادامـه پیـدا می کنـد. نـوزاد بـا حـس همه توانی هر کجا کـه بتواند تجربیـات بد را 
انکار کرده و برای دفاع از خود در برابر ترس از پستان بد و آزاررسان تجربیات خوب خود را 
ی، نوزاد کم کم تجربیات خوب کافی را در  پاره سـاز ی می کند. در نتیجۀ این دو آرمانی سـاز
ی منسجم می شود. کاین شکل گیری ابژه ی  درون نگه می دارد و با کمک آنها خویشتن و

خوب درونی را پیش فرض دستیابی به وضعیت دپرسیو می داند.
در مقابـل ایـن گـذار موفقیت آمیـز از وضعیت پارانوئید _ اسـکیزوئید، شـکل دیگری از 
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ی وجود دارد که در طی آن احساسات گزند و آسیب شدید یا وحشت از بدی  پاره پاره ساز
/یا خویشتن به قطعات ریز بسیار و فرافکنی و پخش کردن  خود، باعث تبدیل شدن ابژه و
گـر ایـن تکه تکـه  کـردن افراطـی خویشـتن ادامـه پیـدا کنـد، »مـن«  آنهـا در ابژه هـا می شـوند. ا
انسـجام نیافته ضعیف تر می شـود و از آن سـو فرافکنی این قطعات بی شـمارِ بدی، جهان 

نوزاد را پر از ابژه های بد و آزاررسان می کند.
هر دوی این فرآیندها در روند طبیعی رشد رخ می دهد؛ آنچه شخصیت آیندۀ کودک را 
تعیین می کند این است که در نهایت کدام شیوه غالب می شود. در هر صورت، از نوشته های 
کاین چنین برمی آید که این وضعیت هرگز به طور کامل پشت سر گذاشته نمی شود و فرد 

ممکن است در طول زندگی بارها به وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید واپس روی کند.
: آنچه کاین از آن به عنوان وضعیت دپرسیو نام می برد، به اواسط  _ وضعیت دپرسیو
سـال نخسـت زندگـی نـوزاد مرتبـط اسـت کـه البتـه بارهـا و بارهـا در کودکـی و باقـی زندگـی 
ی این وضعیت این است که کودک متوجه می شود پستان بد  تکرار می شود. ویژگی محور
کام کننـده همـان مـادر شـیرده و  و پسـتان خـوب هـر دو یکـی هسـتند؛ مـادرِ مـورد نفـرت و نا
، به جای پاره ابژه؛ پستان(. اضطراب  یجی ابژۀ کامل؛ مادر محبوب است )شکل گیری تدر
ایـن دوره ناشـی از ایـن اسـت کـه نـوزاد متوجـه می شـود فانتزی هـای ویرانگـرش همـان مـادر 
محبوبـی را تهدیـد می کنـد کـه دوسـتش دارد و بـه او زندگی می بخشـد. او حـالا نگران بقای 
دیگری است، احساس گناه، اندوه و پشیمانی را تجربه می کند و عشق و محبتی عمیق تر 
را حـس می کنـد. حـالا احسـاس نیـاز بـرای جبـران و ترمیم بـه صحنه می آید. با بالغ تر شـدن 

»من« احساسات مرتبط با فقدان و سوگ تجربه می شود.
_ جبران: مفهوم جبران و ترمیم با وضعیت دپرسیو پیوند نزدیک دارد. جبران زمانی رخ 
می دهد که عشق بر نفرت غلبه می کند، فرد با فقدان و آسیبی که وارد آورده روبه رو می شود، 
میـزان مشـخصی از احسـاس گنـاه را تجربـه می کنـد )نـه آنقـدر شـدید که یـأس و درماندگی 
بـه بـار آورد و بـه انـدازۀ کافـی بـرای اینکـه نگرانـی و امیـد از پی داشـته باشـد( و بـرای ترمیم و 

احیای ابژه هایش کوشش می کند.
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ید، موقعیت ادیپی را متعلق به زمانی قدیمی تر  _ عقدۀ ادیپ: کاین در مقایسه با فرو
کـه نـوزاد صرفـاً پیش فرضـی دربـارۀ زوج والـدی دارد  در زندگـی کـودک می دانـد؛ بـه زمانـی 
کـه در ابتـدا در فانتـزی او بـه شـکل »چهـره ای ترکیبـی« حضـور دارنـد؛ یعنـی بـدن مـادر کـه 
ی آلـت پـدر و نوزادانـی اسـت کـه رقیـب کودک هسـتند. ایـن فانتزی از زوجـی که مدام  حـاو
در حال مقاربت هسـتند )چون کودک تکانه های جنسـی خود را به آنها فرافکنی می کند(، 
تکانه هـای سادیسـتی دهانـی، پیشـاب راهی و مقعـدی کـودک را برمی انگیـزد و در نتیجـۀ 
فرافکنی، کودک احساس می کند چهرۀ والدی این ویژگی های تهدیدآمیز را دارد. کاین با 

این روش عقدۀ ادیپ را هم برای پسربچه و هم برای دختربچه توضیح می دهد.
ید و جونز دربارۀ نمادها، به طور خاص  _ نمادسازی: کاین با گسترش دادن نظرات فرو
ی بستگی دارد. کید کرد و نشان داد والایش بر قابلیت نمادساز ی تأ بر معنای نمادین باز

دربارۀ این کتاب
ی و ترجمه شـود که نگاهی نسـبتاً  تاش شـد مقالاتی برای انتشـار در این مجموعه گردآور

دقیق از مسیر حرفه ای کاین و آغاز نظریۀ روابط ابژه ای در اختیار خواننده قرار دهد.
ی« بـه عنوان نخسـتین مقاله برگزیده شـد تا ضمن آشـنا کردن  ی روانـکاو »تکنیـک بـاز
ی کایـن دیـدی عملی تـر از مقـالات نظری بعدی به دسـت  خواننـده بـا روش کار و روانـکاو
دهد و به خواننده کمک کند مفاهیم انتزاعی و پیچیده ای را که در مقالات کاین به آنها 
برمی خـورد، در ذهـن بـه اتـاق درمـان و بـه صحنـۀ واقعیـت آورد تا درکی ملموس تـر و کامل تر 

دربارۀ آنها به دست آورد.
مقـالات بعـدی بـه گونـه ای انتخـاب شـد که هسـتۀ اصلـی نظریه های کایـن را _ که در 

بخش قبل به اختصار به آنها اشاره شد _ در بربگیرد:
کایـن در  کارهـای اسـکیزوئید« مقالـۀ اصلـی  »یادداشـت هایی دربـارۀ برخـی سـاز و 
معرفی وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید است که اضطراب های این مرحله و دفاع هایی را که 
علیه آن استفاده می شود نشان می دهد )وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید( و نیز تمایز میان 
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دو وضعیـت را بـه شـکلی روشـن تر شـرح می دهـد )وضعیـت دپرسـیو(. کاین در ایـن مقاله 
ی اسـت  ی ابژه ها را که برای اسـتقرار موفقیت آمیز ابژۀ خوب و رشـد سـالم ضرور پاره سـاز دو
ی را با تکه تکه کردن افراطی نشان می دهد )ابژۀ درونی(. در  پاره ساز نشان داده و تفاوت دو
ی فرافکن را نیز ارائه می دهد؛ هرچند تازه دو صفحه  این مقاله کاین تعریف همانندسـاز

ی فرافکن(. پس از این تعریف به طور گذرا به خود این عبارت اشاره می کند )همانندساز
»سهم آوردی در پدیدآیی روانی حالات شیدایی _ افسردگی« که نخستین شرح کاین 
دربـارۀ وضعیـت دپرسـیو اسـت )وضعیـت دپرسـیو(، نشـان می دهـد چگونـه جابه جایـی از 
رابطۀ پاره ابژه ای به رابطه با ابژۀ کامل ترس از فقدان ابژه های خوب و نگرانی برای حفظ کردن 
آنها را برمی انگیزد و درک بهتری از رابطۀ پیچیدۀ بین ابژۀ درونی و بیرونی به دست می دهد 
)ابژۀ درونی(. مفهوم »وضعیت« در این مقاله معرفی می شود و وضعیت دپرسیو در مقایسه 
بـا دورۀ پارانوئیـدی قبلـی اش توصیـف می شـود. همچنیـن تمایـز میـان روابـط پاره ابـژه ای و 
ابژه ای نشان داده می شود )وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید(. در این مقاله رابطۀ درهم تنیدۀ 
میان عقدۀ ادیپ و وضعیت دپرسـیو مشـخص می شـود )عقدۀ ادیپ( و می بینیم چگونه 
دفاع هایی که در آستانۀ وضعیت دپرسیو مورد استفاده قرار می گیرند مطالبات یک فرامن 

کمال طلب، آزاررسان و سادیستی را برای ترمیم برآورده می کنند )فرامن(.
ی و رابطۀ آن با حالت های شیدایی _ افسـردگی« که شـرح روشـن تر و کامل تر  »سـوگوار
کاین از وضعیت دپرسـیو اسـت )وضعیت دپرسـیو(، به حرکت درآمدن دفاع ها را در برابر 
ی هم برای از دسـت دادن ابژۀ درونی اسـت و هم  فقدان ابژۀ خوب نشـان می دهد. سـوگوار
ی و انکار شرح داده می شوند  بیرونی )ابژۀ درونی و جبران(. دفاع های شیداییِ آرمانی ساز

)وضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید(.
»عقـدۀ ادیـپ در نـور اضطراب هـای اولیه« سـومین و آخرین مقالـۀ کاین دربارۀ عقدۀ 
ادیپ اسـت. در این مقاله کاین حل وضعیت ادیپی را مشـروط بر به صحنه آمدن عشـق 
می بینـد؛ یعنـی هم زمـان بـا آغـاز وضعیـت دپرسـیو )عقدۀ ادیـپ(. همچنین در ایـن مقاله 
پیوند مهمی بین وضعیت دپرسیو و عقدۀ ادیپ برقرار می شود )وضعیت دپرسیو(. کاین 
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نشـان می دهـد در کـودکان هـر دو جنس در موقعیت ادیپی احسـاس رشـک بـه مادر وجود 
دارد )رشک(.

ی است  ی در رشد »من«« اظهار نظر قطعی کاین دربارۀ نمادساز »اهمیت نمادساز
ی(. )نمادساز

تعدادی از یادداشت های شخصی و تصاویر کاین نیز در انتهای کتاب آورده شده 
اسـت. یادداشـت های ادبـی به خصـوص هـم از نظـر حـال و هـوای فانتزی گونـه و هم محتوا 
یـات روانکاوانـۀ کایـن هم سـو اسـت و از این جهـت مطالعه ی آنها بـرای عاقمندان  بـا نظر

خالی از لطف نیست.
امیـد اسـت ایـن مجموعـه بـرای تمـام عاقمنـدان و دسـت اندرکاران حرفـه ای علـم 

یچه ای به سوی شناخت یکی از مهم ترین روانکاوان دنیا باز کند. ی در ایران در روانکاو

نینا جمشیدنژاد  
قرنطینۀ 1399  



تکنیک بازی روانکاوی

ی منجر شـد  در ایـن مقالـه قصـد دارم بـه طـور خاصـه گام هایـی را که بـه ایجاد تکنیک باز
ی  شرح دهم. در سال 1919، زمانی که کار با نخستین مراجعم را آغاز کردم، کارهای روانکاو
گ هلموت1. با این حال،  معدودی با کودکان انجام شده بود؛ به خصوص از جانب دکتر ها
ی را بـا کـودکان کمتـر از شـش سـال انجـام نـداده بـود و بـا وجـودی که از نقاشـی و  او روانـکاو
ی بـه عنـوان ابـزار کارش اسـتفاده می کـرد، آن را بـه صـورت یـک تکنیـک خـاص در  گاه بـاز

نیاورده بود.
زمانـی کـه مـن کار خـود را آغـاز کـردم، اصـل پذیرفته شـده چنیـن بـود کـه تفاسـیر بایـد 
گاه بـود، روانـکاوان _ بـه  ، کاوش ناخـودآ بـا خساسـت بیـان شـوند و هرچنـد تـاش روانـکاو
گاه نفـوذ نمی کردند. تمام این اصـول برای کودکان  اسـتثنای مـوارد انـدک _ بـه عمـق ناخودآ
نیز صدق می کرد. عاوه بر این، در آن زمان و در سال هایی که پس از آن آمد، تنها کودکانی 

ی می دانستند. را که در مرحلۀ نهفتگی یا بعد از آن قرار داشتند مناسب روانکاو

کـودک در انجمـن  The Psychoanalytic Play Technique: خوانده شـده در بخـش روان پزشـکی   *
یـۀ 1953. نسـخۀ دیگـری از ایـن مقالـه در کتابی تحت عنوان مسـیرهای  پزشکی _ روان شـناختی، 12 فور
ک، لنـدن و  یسـتا نـوزادی در انسـان و جامعـه )انتشـارات تاو ی: اهمیـت تعارضـات  تـازه در روانـکاو

انتشارات بیسیک بوکس، نیویورک( قابل دسترسی است.
ی می دانند که با کودکان کار می کرد. م. گ هلموت روانکاو زن اتریشی را نخستین روانکاو هرمین ها  .1

*
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اولین بیمار من یک پسـر پنج سـاله بود که در نخسـتین مقاله ای که به چاپ رسـاندم 
یتـز یـاد کـردم )3(. فکر می کردم برای شـروع، تأثیر گذاشـتن بر نوع نگرش مادر  از او بـه نـام فر
کافی خواهد بود. به مادر گفتم فرزندش را تشویق کند پرسش های به زبان نیامدۀ بسیارش را 
ی در میان  _ که به وضوح در ذهنش پنهان شده و سد راه رشد عقانی او بودند _ آزادانه با و
بگـذارد. ایـن کار تأثیـر خوبـی داشـت، اما مشـکات روان رنجور کودک تا آن انـدازه که باید، 
ی  تسـکین پیدا نکرد و من خیلی زود به این نتیجه رسـیدم که باید کودک را تحت روانکاو
، از برخـی قوانینـی کـه تـا آن زمـان شـکل گرفتـه بـود تخطی کـردم. به  قـرار دهـم. بـرای ایـن کار
ایـن صـورت کـه مـن آن چیـزی را تفسـیر می کـردم کـه بـه نظـرم می رسـید در میـان گفته هـای 
یـت بیشـتری دارد و تمرکـز خـود را بـر اضطراب هـای او و دفاع هایـش در برابـر این  کـودک فور

اضطراب ها گذاشتم.
ی های خـود او انجـام می شـد. ایـن  درمـان در منـزل کـودک و بـا اسـتفاده از اسـباب باز
ی2 ها، اضطراب ها و  ی بود؛ چرا که فریتز خیالپرداز ی روانکاو ی، شـروع تکنیک باز روانکاو
گاه  گاه و ناخودآ ی ابراز می کرد و من مدام معانی نیمه خودآ دفاع هایش را بیشتر از طریق باز
ی او  آنهـا را برایـش تفسـیر می کـردم و در نتیجـۀ تفسـیرهای مـن موضوعـات بیشـتری در بـاز
مطرح می شد. می توان گفت که من در اصل از شیوۀ تفسیری با این بیمار استفاده کردم که 
ی تناظر دارد:  یکرد با یکی از اصول اساسـی روانکاو به ویژگی تکنیک من بدل شـد. این رو
ی هایش  تداعـی آزاد. مـن در تفسـیرِ نـه تنهـا کلمـات، کـه فعالیت هـای کـودک با اسـباب باز
کـودک در نظـر داشـتم؛ اینکـه فعالیت هـای متنـوع  هـم ایـن اصـل اساسـی را دربـارۀ ذهـن 
ی هسـتند بـرای ابـراز آنچـه بزرگسـال بـه طـور عمـده  کـودک و در واقـع تمـام رفتارهـای او ابـزار
ی نیـز از ابتـدا چـراغ راه مـن بـود: کاوش  از طریـق کام بیـان می کنـد. دو اصـل دیگـر روانـکاو

 phantasy ی های معمول( و یاپرداز ی و رؤ لازم است خواننده تفاوت میان دو واژۀ fantasy )خیالپرداز  .2
گاه قابل تشخیص نیستند(  گاه بوده و از واقعیت خودآ ی های دوران نوزادی که غالباً ناخودآ )خیالپرداز
ی و phantasy به فانتزی  را در نظر داشته باشد. در این ترجمه، برای ایجاد تمایز fantasy به خیالپرداز

ترجمه شده است. م.
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ی برای نیل به  ی و تحلیل انتقال به عنوان ابزار گاه به عنوان تکلیف اصلی روانکاو ناخودآ
ید اشـاره دارم؛ اینکه بیمار تجربیات  این هدف. من در اینجا به یکی از یافته های مهم فرو
، بـه روانـکاو  اولیـه و احساسـات و افـکارش را ابتـدا در ارتبـاط بـا والدیـن و سـپس افـراد دیگـر
گاه ذهن  انتقال می دهد و با تحلیل همین انتقال اسـت که گذشـته در کنار بخش ناخودآ

کاوش می شود.
من بین سال های 1920 و 1923 تجربۀ بیشتری در کار با کودکان بیشتر به دست آوردم، 
ی درمـان کودکـی دو سـال و نـه ماهـه  امـا یـک گام تعیین کننـده در شـکل گیری تکنیـک بـاز
ی ایـن کـودک را تحـت  ی کـردم. مـن جزئیاتـی از روانـکاو بـود کـه در سـال 1923 او را روانـکاو
یتا وحشـت های شـبانه و  ی کـودکان خـود آورده ام )7(. مشـکل ر یتـا در کتـاب روانـکاو نـام ر
یتا با مادرش با دوسـوگرایی بسـیار همراه بود و در عین حال  هراس از حیوانات بود. رابطۀ ر
ی  چنان به او چسبیده و آویزان بود که تقریباً نمی شد او را تنها گذاشت. او یک روان رنجور
ی بسـیار همراه  ی هـای او بـا بـازدار وسواسـی مشـخص داشـت و گاه بسـیار افسـرده بـود. باز
ی از او را بسیار دشوار کرده بود. من تردیدهای  کامی، نگهدار بود و ناتوانی اش در تحمل نا
ی یک کودک  یـادی در ایـن بـاره داشـتم کـه چگونـه با این بیمـار برخورد کنم، چون روانـکاو ز
با چنین سـن کمی تجربه ای کاملاً جدید بود. جلسـۀ اول در ظاهر بدگمانی مرا تأیید کرد. 
یتـا را در اتـاق بچـه بـا مـن تنها گذاشـتند، او شـروع به بروز نشـانه های بـه زعم من  زمانـی کـه ر
کت بـود و خیلی زود درخواسـت کرد که بیـرون به داخل  انتقـال منفـی کـرد: مضطـرب و سـا
باغ برود. موافقت کردم و همراهش رفتم؛ البته باید اضافه کنم که تمام اینها زیر نگاه های 
مراقـب مـادر و خالـه انجـام می شـد کـه ایـن را نشـانه ای از شکسـت تلقـی می کردنـد. زمانـی 
یتا با من  که پس از بازگشـت به اتاق بچه، بعد از پانزده دقیقه متوجه رفتار کاملاً دوسـتانۀ ر
شـدند، حیرت کردند. توضیح علت این تغییر این اسـت که زمانی که ما بیرون بودیم، من 
ی در تضاد اسـت(.  ی که باز هم با روند معمول روانکاو انتقال منفی او را تفسـیر کردم )کار
یتا زد و از کم شدن ترسش در فضای باز به این نتیجه رسیدم  من از اندک حرف هایی که ر
گر من با او در اتاق تنها باشم ممکن است با او چه کنم.  که او به طور خاص می ترسد که ا
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من این تفسیر را مطرح کردم، به ترس های شبانه اش اشاره کردم و شک او را نسبت به خودم 
به عنوان یک غریبۀ متخاصم به این موضوع مرتبط کردم که می ترسد زمانی که شب ها تنها 
یتا پیشـنهاد دادم که  اسـت، یک زن بد به او حمله کند. چند دقیقه بعد از این تفسـیر به ر
ی کردنش  یتا در باز ی ر به اتاق بچه برگردیم و او بدون تردید پذیرفت. چنانچه گفتم، بازدار
ی انجام نمی داد، جز اینکه به طرز وسـواس گونه ای  مشـهود بود و او در آغاز عملاً هیچ کار
لبـاس تـن عروسـکش کنـد و لبـاس را از تـن او درآورد. مـن خیلـی زود متوجـه اضطراب های 
پشـت وسـواس های او شـدم و آنهـا را تفسـیر کـردم. ایـن بیمـار مرا بیش از پیـش قانع کرد که 
ی ها، احساسـات، اضطراب ها و  ی یک کودک این اسـت که خیالپرداز پیش شـرط روانکاو
ی کردنش با  ی کردن ابراز می کند یا )در صورتی که فعالیت های باز تجربیاتی را که او با باز

ی او درک و تفسیر شود. ی همراه است( علل بازدار بازدار
ی های  ی ایـن کـودک نیـز در خانـۀ خـودش و بـا اسـباب باز ، روانـکاو یتـز ماننـد مـورد فر
خـودش انجـام شـد؛ امـا در حیـن ایـن درمـان کـه تنها چند ماه بـه طول انجامیـد، من به این 
ی نبایـد در منـزل کـودک انجـام شـود. مـن متوجـه شـدم بـا اینکـه  نتیجـه رسـیدم کـه روانـکاو
کودک نیاز شـدیدی به کمک داشـت و پدر و مادر به این نتیجه رسـیده بودند که من باید 
یادی همراه و  ی را با فرزند آنها امتحان کنم، رفتار مادر نسبت به من با دوسوگرایی ز روانکاو
کم بود. مهم تر اینکه متوجه شدم موقعیت انتقال _ که  جو کلی منفی ای نسبت به درمان حا
ی اسـت _ تنها در شـرایطی برقرار و حفظ می شـود که بیمار احسـاس  سـتون فقرات روانکاو
ی _ از زندگی عادی خانگی اش مجزا  ی _ و در اصل کل روانکاو کند اتاق درمان یا اتاق باز
اسـت. تنهـا در چنیـن شـرایطی اسـت کـه او قـادر می شـود بر مقاومـت خود در برابـر تجربه و 
، احساسـات و خواسـته هایش کـه بـا عـرف )و در مـورد کـودکان با بیشـتر آنچه به  ابـراز افـکار

آنها آموخته شده( در تضاد هستند، فائق بیاید.
ی دختری هفت سـاله داشـتم که آن  مـن مشـاهدات مهـم دیگـری نیـز در حین روانکاو
ی او در ظاهر جدی نبودند، اما والدینش  نیز در سال 1921 انجام شد. مشکات روان رنجور
مدتی بود دربارۀ رشـد عقانی او احسـاس نگرانی می کردند. دختربچه با وجودی که بسـیار 
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باهوش بود، هماهنگ با گروه سـنی خود پیش نمی رفت، مدرسـه را دوسـت نداشـت و گاه 
از رفتـن بـه مدرسـه سـر بـاز مـی زد. رابطـۀ او بـا مـادرش کـه رابطـه ای پـر از محبـت و اعتمـاد 
کت شـده بـود. مـن  بـود، از زمـان شـروع مدرسـه تغییـر کـرده بـود و او در خـود فـرو رفتـه و سـا
ی برقـرار کنـم، برگـزار کـردم. در طـی  چنـد جلسـه را بـدون اینکـه بتوانـم ارتبـاط چندانـی بـا و
جلسـات مشـخص شـد کـه او مدرسـه را دوسـت نـدارد. بـا توجـه بـه آنچـه بـا بی میلـی دربارۀ 
مدرسـه می گفت و با توجه به رفتارهای دیگرش، من چند تفسـیر ارائه دادم که باعث طرح 
موضوعات دیگری شـد. برداشـت من این بود که به این شـکل نمی توانیم به جایی برسـیم. 
در یکی از جلسـات که دختربچه دوباره خود را از من کنار کشـیده بود و قصد ارتباط برقرار 
کـردن نداشـت، اتـاق را تـرک کـردم و گفتم که السـاعه باز خواهم گشـت. من بـه اتاق فرزندان 
ی را در  ی، اتومبیل، آدمک، چند آجر و یک قطار اسـباب باز خودم رفتم و چند اسـباب باز
جعبـه ای گذاشـتم و نـزد بیمـار برگشـتم. کـودک کـه حاضـر بـه نقاشـی یـا فعالیت هـای دیگر 
ی بـا آنهـا کـرد. از  ی های کوچـک عاقـه نشـان داد و شـروع بـه بـاز نشـده بـود، بـه اسـباب باز
ی نماد خود او و یک پسـر کوچک هسـتند؛ یک  ی او متوجه شـدم دو آدمک اسـباب باز باز
همکاسـی کـه قبـلاً دربـاره اش شـنیده بـودم. بـه نظـر می رسـید کـه در فعالیت هـای ایـن دو 
ی های دیگر به این دلیل که خود را وارد ماجرا  آدمک چیزی پنهانی وجود دارد و اسباب باز
می کنند یا آنها را تماشـا می کنند مورد غضب بوده و کنار گذاشـته می شـوند. فعالیت های 
ی  دو آدمـک بـه فاجعـه ختـم می شـد؛ مثلاً سـقوط می کردند یا ماشـین به آنها مـی زد. این باز
ی او  بـا نشـانه های افزایـش اضطـراب تکـرار شـد. در ایـن مرحلـه، من با اشـاره به جزئیـات باز
چنین تفسیر کردم که به نظر می رسد نوعی فعالیت جنسی بین او و دوستش اتفاق افتاده 
است و او بسیار وحشت دارد که کسی سر از این مسئله درآورد و در نتیجه نسبت به افراد 
ی مضطـرب شـده بـود و بـه نظـر  دیگـر بی اعتمـاد اسـت. مـن اشـاره کـردم کـه او در حیـن بـاز
ی کردم که مدرسـه را دوسـت  ی را متوقـف خواهـد کـرد. بـه او یادآور می رسـید هـر لحظـه بـاز
ندارد و ممکن است این موضوع به ترسش از این مسئله مرتبط باشد که معلم از رابطۀ او و 
همکاسی اش بویی ببرد و او را تنبیه کند. گفتم که او بیش از هر چیز از مادرش می ترسد و 
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به او بی اعتماد است و ممکن است همین حس را نسبت به من نیز داشته باشد. تأثیر این 
تفسیر بر کودک شگفت آور بود: ابتدا اضطراب و بی اعتمادی او افزایش پیدا کرد، اما خیلی 
زود جای خود را به آرامشی واضح داد. حالت چهره اش تغییر کرد و با وجودی که نه تفسیر 
ی و گفتار آزادانه تر موافقت  مرا تأیید کرد و نه رد، با به میان کشیدن موضوعات جدید و باز
خود را به من نشان داد. رفتارش نیز با من بسیار دوستانه تر شد و از میزان بدبینی اش به من 
کاسته شد. البته که انتقال منفی که مدام با انتقال مثبت جابه جا می شد بارها و بارها خود 
ی به خوبی پیشرفت کرد. متعاقب آن، چنانچه  را نشان داد، اما از این جلسه به بعد روانکاو
به من اطاع داده شد، تغییرات مطلوبی در رابطۀ او با خانواده _ به خصوص مادرش _ اتفاق 
ی اش در  افتـاد. نفرتـش از مدرسـه از میـان رفـت و بـه درس هایـش عاقمنـد شـد، امـا بـازدار
ی حل شد. یج و در مسیر روانکاو یشه در اضطراب های عمیق داشت به تدر یادگیری که ر
ی هایی کـه ابتـدا بـا خـود آوردم _ و سـپس بـرای  مـن نشـان دادم اسـتفاده از اسـباب باز
ی بود. این تجربه  همین بیمار در جعبه نگه داشتم _ چقدر برای تحلیل این کودک ضرور
ی هایی برای تکنیک  در کنار تجربیات دیگر به من کمک کرد متوجه شوم چه اسباب باز
: آدمک های چوبی  ی ها عبارت است از ی مناسب تر هستند. این اسباب باز ی روانکاو باز
، هواپیمـا، حیوانات،  کوچـک مـرد و زن )اغلـب در دو انـدازه(، اتومبیـل، فرقـان، تـاب، قطـار
، مداد، گچ یا رنگ،  ، کاغذ، قیچـی، یک چاقوی نه چندان تیز ، خانـه، حصـار درخـت، آجـر
ی ها، تعـداد و تنوع  ی و کـش. ابعـاد کوچک این اسـباب باز چسـب، تـوپ و تیلـه، خمیربـاز
ی را ابـراز کند. به  ی ها و تجربیات گسـتردۀ بسـیار آنهـا بـه کـودک امـکان می دهـد خیالپرداز
ی ها غیرمکانیکی باشند و آدمک  ها تنها از نظر رنگ  ، مهم است که اسباب باز این منظور
و اندازه با هم متفاوت بوده و نمایانگر هیچ شغل خاصی نباشند. همین سادگی به کودک 
ی ها  ی اش به میـان می آید، از اسـباب باز امـکان می دهـد بـا توجـه بـه موضوعاتـی کـه در بـاز
در موقعیت هـای واقعـی یـا خیالپردازانـۀ بسـیار مختلفـی اسـتفاده کنـد. ایـن واقعیـت کـه 
کودک می تواند هم زمان تنوعی از تجربیات و موقعیت ها را بیان کند نیز به ما این امکان را 

یم. می دهد که تصویری هماهنگ تر از نحوۀ ساز و کار ذهن او به دست آور
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ی  ی نیز بسیار ساده است. اتاق باز ی ها، لوازم اتاق باز هماهنگ با سادگی اسباب باز
ی مـورد نیـاز اسـت، چیزی در خود داشـته باشـد. اتاق یک  نبایـد بـه جـز آنچـه بـرای روانـکاو
، چنـد صندلـی، یـک مبـل کوچک، چند کوسـن و  ، لوله کشـی آب، میـز زمیـن قابـل شستشـو
ی و در آن قفل  ی هر کودک در یکی از کشوها نگهدار یک میز توالت کشودار دارد. لوازم باز
ی ای که با آنها می کند _ و معادل  ی ها و باز می شود و در نتیجه کودک می داند اسباب باز
تداعی هـای بزرگسـالان اسـت _ تنهـا بیـن خـود او و روانـکاو باقـی می مانـد. جعبـه ای که من 
ی ها را با آن نزد دختری آوردم که در بالا به او اشـاره شـد، نمونه ی اولیۀ  اولین بار اسـباب باز
همین کشـوهای انفرادی بود که بخشـی از رابطۀ خصوصی و نزدیک بین روانکاو و بیمار و 

ی است. از ویژگی های اصلی موقعیت انتقال روانکاو
کامـل بـر ایـن شـکل خـاص از  ی بـه طـور  ی روانـکاو قصـد نـدارم بگویـم تکنیـک بـاز
ی متکـی اسـت. در هـر صـورت، کـودکان اغلـب بـه طـور خودانگیختـه  انتخـاب لـوازم بـاز
ی با آنها به عنوان روندی عادی وارد سـیر کار  ی هایشـان را با خود می آورند و باز اسباب باز
ی هایی که روانکاو فراهـم می کند باید به طور  ی می شـود، امـا بـه باور من اسـباب باز روانـکاو

کلی از آن نوعی باشند که شرح دادم؛ یعنی ساده، کوچک و غیرمکانیکی.
بـا ایـن حـال، اسـباب بازی تنهـا ملزومـۀ تحلیـل بازی نیسـت. مـن قبلاً به لوله کشـی آب 
اشاره کردم. بسیاری از فعالیت های کودک در زمان های مختلف اطراف روشویی ای انجام 
می گیـرد کـه بـه یـک یـا دو کاسـه، لیـوان و قاشـق مجهز شـده اسـت. فعالیت هـای دیگری نیز 
وجود دارد؛ از جمله نقاشی و رنگ آمیزی، بُرش، نوشتن و تعمیر اسباب بازی های شکسته. 
گاه کـودک بازی هایـی انجـام می دهـد کـه در آن نقش هایـی را بـرای روانـکاو و خودش تعیین 
می کنـد؛ مثـلاً فروشـنده بازی، دکتربـازی، مدرسـه بازی یـا مامان بازی. در ایـن بازی ها اغلب 
کودک خودش نقش بزرگسال را بر عهده می گیرد و به این طریق نه تنها آرزویش را برای جابه جا 
کردن نقش ها ابراز می کند، نشـان می دهد که احسـاس می کند رفتار والدین یا سـایر مظاهر 
قدرت با او چگونه است یا باید چگونه باشد. گاه کودک در نقش والد با طعنه زدن به فرزندش 
که نقش او را به روانکاو داده، پرخاشگری و دلخوری خود را تخلیه می کند. چه خیالپردازی ها 
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خود را با اسباب بازی نشان دهند و چه با نقش و نمایش، اصل تفسیر به همان شکل باقی 
می ماند؛ از هر وسیله ای که استفاده شود، مهم این است که اصول روانکاوی که پشت این 
تکنیـک قـرار دارنـد بـه کار گرفتـه شـوند. من در نوشـته های دیگـری نمونه هایی هـم از بازی با 

اسباب بازی و هم از بازی هایی که در بالا شرح دادم، آورده ام )4، 5، 7(.
ی کودک خود را به اشکال مختلف مستقیم و غیرمستقیمی نشان  پرخاشگری در باز
ی شکسـته می شـود یا زمانی که کودک پرخاشـگر اسـت با  می دهد. اغلب یک اسـباب باز
چاقـو یـا قیچـی بـه میـز یـا تکه هـای چـوب حملـه ور می شـود، آب یا رنـگ به اطراف پاشـیده 
می شـود و اتـاق بـه طـور کلـی بـه یـک میدان جنگ تبدیل می شـود. بسـیار مهم اسـت که به 
کودک امکان داده شود پرخاشگری خود را نشان دهد، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد 
درک این مسـئله اسـت که چرا در این لحظۀ خاص از موقعیت انتقالی تکانه های ویرانگر 
خـود را نشـان داده و لازم اسـت پیامدهـای آنهـا در ذهـن کـودک مشـاهده شـود. احسـاس 
گناه احتمالاً خیلی زود پس از اینکه کودک مثلاً آدمک کوچکی را می شـکند خود را نشـان 
می دهـد. ایـن احسـاس گنـاه تنهـا بـه آسـیبی کـه واقعاً وارد شـده اشـاره نـدارد و مربـوط به آن 
ی در ذهن کـودک آن را نمایندگی می کنـد؛ به عنوان مثال  چیـزی نیـز هسـت کـه اسـباب باز
خواهـر یـا بـرادر کوچک تـر یـا والـد. در نتیجـه، لازم اسـت تفسـیر بـه ایـن سـطوح عمیق تـر نیز 
بپردازد. گاه ما از رفتار کودک نسبت به روانکاو متوجه می شویم که نه فقط احساس گناه، 
که اضطراب گزند و آسیب نیز در پی این تکانه های ویرانگر به صحنه آمده است و کودک 

از تافی وحشت دارد.
من معمولاً موفق شده ام به کودک بفهمانم که حمات فیزیکی به خودم را تاب نخواهم 
ی نیز اهمیت دارد؛  یکرد نه تنها از روانکاو محافظت می کند، برای روند روانکاو آورد. این رو
تی وجود نداشته باشد، این رفتارها می توانند احساس  گر قیدی برای چنین حما چرا که ا
گنـاه و اضطـراب گزنـد و آسـیب بیـش از انـدازه ای در کـودک ایجـاد کننـد و در نتیجـه بـه 
مشکات درمان بیفزایند. گاه از من سؤال می شود از چه روشی جلوی حمات فیزیکی را 
ی های  می گیرم؛ به گمانم پاسخ این است که من همیشه بسیار مراقب بوده ام که خیالپرداز
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پرخاشگرانۀ کودک را محدود نکنم و حتی این فرصت را به کودک داده ام که به شیوه های 
ی ها عمل کند؛ از جمله از طریق حمات کامی به شخص  دیگر بر مبنای این خیالپرداز
ی ای از  من. عاوه بر این، من در برابر خواسته های پرخاشگرانۀ کودک نارضایتی یا دلخور
خود نشان نداده ام و معمولاً موفق شده ام انگیزه های عمیق تر آنها را در آن زمان تفسیر کنم 
و به این صورت موقعیت را تحت کنترل داشته ام. البته همیشه هم چنین نبوده است. گاه 
در برخـورد بـا بعضـی از کـودکان روان پریـش محافظـت از خـودم در برابر پرخاشـگری کودک 

برایم بسیار دشوار بوده است.
ی ای که به آن آسیب زده است، اطاعات  من متوجه شدم که رفتار کودک با اسباب باز
ی ای را _ که مثلاً  یادی در اختیار ما می گذارد. کودک اغلب برای مدتی چنین اسباب باز ز
نمـاد خواهـر یـا بـرادر یـا یکـی از والدیـن اسـت _ کنـار گذاشـته و آن را نادیـده می گیـرد. ایـن 
نشـان دهندۀ دوسـت نداشـتنِ ابژۀ آسـیب دیده به دلیل ترس گزند و آسیبی است که ناشی 
ی نماد آن است( قصد تافی دارد و حالا  از این فکر است که فرد مورد حمله )که اسباب باز
ک است. حس گزند و آسیب ممکن است آنقدر شدید باشد که احساسات گناه و  خطرنا
افسردگی ناشی از صدمه زدن را بپوشاند. یا ممکن است افسردگی چنان قدرتمند باشد که 
منجر به تقویت احساسـات گزند و آسـیب شـود. با این حال، یک روز ممکن اسـت کودک 
ی آسیب دیده جستجو کند. این نشان می دهد که تا آن  کشوی خود را به دنبال اسباب باز
زمان روانکاو توانسته احساسات گزند و آسیب را از میان ببرد و در نتیجه احساس گناه و 
نیاز به جبران کردن امکان بروز پیدا کرده اند. زمانی که این اتفاق می افتد، متوجه می شویم 
ی که عروسـک نماد آن بوده یـا در روابط او به طور  تغییـری در رابطـۀ کـودک بـا خواهـر یـا برادر
کلی اتفاق افتاده است؛ و این مسئله تأیید می کند که اضطراب گزند و آسیب از میان رفته 
ی جبـران، احسـاس عشـق کـه اضطراب شـدید آن را  اسـت و همـراه بـا احسـاس گنـاه و آرزو
تحت شعاع قرار داده بود، به پیش زمینه آمده است. در مورد کودکی دیگر یا همین کودک 
ی جبران ممکن است خیلی زود پس  ی، احساس گناه و آرزو در مرحله ای دیرتر از روانکاو
ی که در  از عمل پرخاشـگرانه خود را نشـان دهند و مهر و محبتی نسـبت به خواهر یا برادر
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خیال آسـیب به او رسـیده اسـت، بروز کند. هرچه از اهمیت این تغییرات در شـکل گیری 
ی روانی گفته شود، کم است. شخصیت و رابطه با دیگران و نیز پایدار

بخشی اساسی از کار تفسیر این است که تفسیر باید هماهنگ با نوسانات میان عشق 
و نفـرت، بیـن رضایـت و شـادی از یـک سـو و اضطـراب گزنـد و آسـیب و افسـردگی از سـوی 
دیگر حرکت کند. به این معنا که روانکاو نباید از اینکه کودک یک اسباب بازی را می شکند 
نارضایتی ابراز کند، در عین حال نباید کودک را تشویق کند که پرخاشگری خود را ابراز کند 
، او باید به کودک امکان  ی را تعمیر کرد. به بیان دیگر یا به او القا کند که می توان اسباب باز
دهد احساسات و خیالپردازی های خود را در همان زمان که به صحنه می آیند تجربه کند. 
من همیشه در تکنیک خود به این نکته توجه داشته ام که از درس اخاقی و نکات آموزشی 
ی را در نظر داشـته باشـم که بـه طور خاصه به معنای درک  پرهیـز کنـم و صرفـاً رونـد روانکاو

ذهن بیمار و فهماندن این مسئله به او است که در ذهنش چه می گذرد.
ی با جزئیات شرح  ی روانکاو حال چند نمونۀ دیگر را در زمینۀ استفاده از تکنیک باز
ی ممکن  می دهـم. ایـن یـک نمونـۀ متـداول اسـت: یک پسـر کوچک در جلسـۀ اول روانـکاو
ی را کنار هم بگذارد و دور آنها را مثلاً آجر بچیند. من چنین  است چند آدمک اسباب باز
نتیجـه می گیـرم و تفسـیر می کنـم کـه کـودک یـک اتـاق را نشـان داده و آدمک هـا نمـاد افـراد 
گاه کودک رقم می زند؛ چون کودک  هستند. این تفسیر نخستین تماس روانکاو را با ناخودآ
ی ها در ذهـن او نماد افراد هسـتند و در  از طریـق ایـن تفسـیر متوجـه می شـود کـه اسـباب باز
ی ها نشـان می دهـد بـه افـراد مرتبـط اسـت.  نتیجـه احساسـاتی کـه او نسـبت بـه اسـباب باز
گاه نبوده اسـت. کودک دارد  همچنین متوجه می شـود که تا پیش از تفسـیر از این مسـئله آ
در این مورد بینش به دسـت می آورد که یک بخش از ذهنش برای او ناشـناخته اسـت؛ به 
گاه وجـود دارد. بـه عـاوه، برای کودک روشـن تر می شـود که روانـکاو با او  ، ناخـودآ بیـان دیگـر
ی برقرار شـده اسـت. با این  چـه می کنـد. تمـام اینهـا بـه این معنا اسـت که موقعیت روانکاو
حال، این بدان معنا نیسـت که کودک لزوماً می تواند با کام عاقانه آنچه را تجربه می کند 

بیان کند.
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بـه سـراغ نمونـۀ آدمک هـای کوچکـی برمی گردیـم کـه نمـاد افـراد در یـک اتـاق هسـتند. 
حـالا روانـکاو بایـد سـعی کنـد سـر درآورد ایـن افراد قرار اسـت چه کسـانی باشـند، رابطۀ آنها 
ی انجام دهند. بیاییـد فرض کنیم که  بـا یکدیگـر چیسـت و قـرار اسـت در آن اتـاق چـه کار
کودک به تعداد افراد خانواده اش آدمک برداشته است که در این مورد چهار نفر است. من 
بـه او اشـاره می کنـم کـه آدمک ها نمـاد خودش، پدر و مادرش و برادر کوچک ترش هسـتند. 
کـودک ممکـن اسـت یکـی از آدمک هـا را بـردارد و او را خـارج از فضـای بسـته ای قـرار دهـد 
کـه بـا آجرهـا سـاخته اسـت. بـا ایـن فـرض کـه کـودک بـا ایـن کار نشـان داده این آدمـک نماد 
بـرادر کوچک تـرش اسـت، راه بـرای برداشـتن گام بعـدی همـوار می شـود؛ یعنـی درک اینکـه 
چه چیز باعث شده او در آن لحظه اتاق را ترک کند. با توجه به اطاعاتی که پیش از شروع 
یخچـۀ او بـه مـن داده شـده، ممکـن  ی دربـارۀ نشـانه ها و مشـکات کـودک و نیـز تار روانـکاو
ی به این نتیجه رسیده باشم  گر از باز است از قبل دربارۀ رابطۀ بین بیمار و برادرش بدانم. ا
، مـادر و بیمـار هسـتند، چنیـن تفسـیر می کنـم کـه او  کـه سـه آدمـک باقی مانـده در اتـاق پـدر
گاهـی دوسـت دارد بـرادر کوچکـش از سـر راهـش برداشـته شـود و آرزو دارد با پـدر و مادرش 
تنها بماند و درسـت مانند پیش از تولد برادرش تک فرزند خانواده باشـد. بعد از این حرف 
ممکن است کودک یکی دیگر از آدمک ها را هم از به اصطاح اتاق بیرون بگذارد؛ آدمکی 
که نماد پدرش است. این کار مرا به این تفسیر می رساند که گاهی احساس می کند پدرش 
هم سد راه او است و می خواهد مادرش تمام و کمال مال خودش باشد. همچنین ممکن 
ی  اسـت دلایلـی در دسـت داشـته باشـم کـه تفسـیر کنم در ایـن موقعیت روانکاو نمـاد مادر
ی خود را وقف او کند. در هر نقطه از این زنجیره  است که کودک آرزو دارد به طور انحصار
_ حتی شـاید خیلی زود _ ممکن اسـت در چهرۀ کودک نگاهی گویا را مشـاهده کنیم که به 
روانکاو می فهماند به روشنی متوجه چیزی دربارۀ خود شده است و احساس می کند این 

بینش برایش کمک کننده و ارزشمند است.
یاد است که کودک در حین بازی چیزی گفته باشد که نتیجه گیری  روانکاو  احتمالش ز
ی تصدیـق کـرده باشـد. همچنیـن ممکن اسـت مخالفت خود را اعام کرده باشـد.  را از بـاز
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ی بکشـد؛ به خصـوص در  ی ها را عقـب بزنـد و دسـت از بـاز حتـی ممکـن اسـت اسـباب باز
کنش به تفسیری مرتبط با پرخاشگری او در ارتباط با برادر یا پدرش. اما تا آن زمان روانکاو  وا
محتـوای کافـی دربـارۀ اضطرابـی کـه بـالا رفتـه بـه دسـت آورده اسـت و می تواند دلایـل این را 
ی را قطع کرده تفسیر کند. او همچنین انتقال منفی را تفسیر می کند؛ ممکن  که کودک باز
است بر اساس همین انتقال باشد که روانکاو به عنوان مثال به نماد پدر خشمگین یا مادر 
گر کودک _ همان گونه که در اکثر موارد اتفاق می افتد _ پس  دلسردکننده تبدیل شده باشد. ا
ی را از سـر گیرد، ممکن اسـت همان موضوعات را به شـکلی متفاوت  از چنین وقفه ای باز
به میان آورد؛ این کار را می توان تأیید یا اصاحی بر تفسیری که مطرح شده در نظر گرفت. 
به عنوان مثال، ممکن است کودک شروع به ساخت و ساز با آجرها کند؛ حالا آجرها نماد 
افراد هستند و اتاق با استفاده از حصار یا اشیای دیگر نشان داده می شود. یا ممکن است 
ی مشـخص شـود که  ی کند و در بسـتر باز ی های دیگر باز کودک با ماشـین ها یا اسـباب باز
ی ای را آغـاز کنـد کـه در آن نقشـی  اینهـا نمـاد افـراد هسـتند. او همچنیـن ممکـن اسـت بـاز
نمادین نیز به روانکاو داده است. مثلاً نقش یکی از اعضای خانواده اش را؛ و به این ترتیب 
ی به  احساسـاتش را بـه آن فـرد بـه رابطـه بـا روانکاو انتقال دهد. احتمالاً کـودک در جریان باز
ی قبلی هستند  اتفاقاتی از زندگی روزمره اش اشاره می کند که باز هم روشن کنندۀ همان باز
که با آدمک ها انجام داده بود. تمام این فعالیت ها و تداعی ها ممکن است همان موضوع 
را با ابزار مختلف ابراز کنند. اما اضطراب و احساس گناه که در بعضی موارد منجر به قطع 
ی یـا تغییـر آن می شـود، گاهـی بـه موقعیتـی در ظاهر کامـلاً متفاوت منجر می شـود. مثلاً  بـاز
ی کثیف یا خراب می گردد و آن را خوب  اینکه کودک در کشوی خود دنبال یک اسباب باز
زیر روشویی تمیز می کند. در این شرایط، روانکاو چنین درک و تفسیر می کند که کودک نیاز 
اضطراب آورش را به تمیز کردن و احیای برادر کوچکی ابراز می کند که احساس می کند با 

ی آسیب رسانده است. تکانه های خصمانۀ خود او را کثیف کرده یا به و
البته که این نمونه ها تمام موقعیت ها و تجربیاتی را در برنمی گیرد که کودک می تواند در 
کامی و طرد شدن، حسادت هم به پدر و هم به مادر یا به  ی خود نشان دهد. احساس نا باز
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خواهرها و برادرها، پرخاشگری همراه با این حسادت، لذت داشتن یک هم بازی یا هم دست 
در برابر والدین، احساسات عشق و نفرت نسبت به نوزاد تازه متولدشده یا در راه و همچنین 
اضطـراب متعاقـب آن، احسـاس گنـاه و نیـاز بـه جبـران بعضـی از موقعیت هـای احساسـیِ 
ی کودک نماینده هایی را از  ی هستند که ممکن است ابراز شوند. ما همچنین در باز بسیار
ی های او در هم  تجربه های واقعی و جزئیات زندگی روزمره می بینیم که اغلب با خیالپرداز
تنیده شده اند. این مسئله که گاهی اتفاقات بسیار مهم واقعی از زندگی کودک نمی توانند 
کید بر اتفاقات در ظاهر کوچک و بی اهمیت  وارد بازی یا تداعی های او شوند و گاه تمام تأ
یادی برای کودک  است، خود بسیار روشنگر است. همین اتفاقات کوچک اهمیت بسیار ز

ی های او را برانگیخته اند. دارند، چرا که احساسات و خیالپرداز
ی بسـیار دارند اشـاره کـردم. این  ی کردن بازدار مـن قبـلاً بـه مشـکل کودکانـی کـه در باز
ی کردن این کودکان نمی شود، اما ممکن است فعالیت های آنها  ی همیشه مانع باز بازدار
را خیلـی زود قطـع کنـد. بـه عنـوان مثـال، یـک پسـر کوچک فقط بـرای یک مصاحبـه نزد من 
ی در آینده در نظر گرفته شده بود، اما در آن زمان والدین  آورده شد )احتمال شروع روانکاو
ی میـز خـود  ی رو داشـتند بـا فرزندشـان بـه خـارج از کشـور می رفتنـد(. مـن چنـد اسـباب باز
ی او خیلی زود به تصادف، تصادم و سـقوط  ی بود. باز داشـتم. پسـر نشسـته و در حال باز
آدم هایی منجر شد که پسربچه مدام تاش می کرد دوباره آنها را سر پا بایستاند. تمام اینها 
یادی را نشـان می داد، اما از آنجایی که فعلاً قرار به آغاز درمان نبود، من  اضطراب بسـیار ز
ی صندلی اش بلند شـد و  تفسـیری انجـام نـدادم. پـس از چنـد دقیقـه پسـر در سـکوت از رو
گر این شروع  ی بسه.« و از اتاق بیرون رفت. این تجربه مرا به این باور رساند که ا گفت: »باز
ی پسـربچه و انتقـال منفـی متعاقـب آن را نسـبت  درمـان بـود و مـن اضطـراب موجـود در بـاز
بـه خـودم تفسـیر کـرده بـودم، می توانسـتم اضطرابـش را تـا انـدازه ای کـه بـرای ادامـه دادن بـه 

ی اش کافی بود پایین بیاورم. باز
ی را نشـان  ی در بـاز نمونـۀ بعـدی شـاید بـه مـن کمـک کنـد بعضـی از دلایـل بـازدار
دهم. یک پسر سه سال و نه ماهه که من او را تحت نام پیتر توصیف کرده ام )7( بسیار 
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روان رنجـور بـود. در اشـاره بـه بعضـی از مشـکات او می توان گفت که بـه نظر می آمد قادر 
ن اسـت  کامی را ندارد، ترسـو اسـت، محزو ی کردن نیسـت، تاب تحمل هیچ نوع نا به باز
گاه پرخاشـگر و مسـتبد رفتـار می کـرد،  و رفتارهـای پسـربچه ها را نـدارد. از سـوی دیگـر 
ی مادرش داشـت. مادر  نسـبت به خانواده اش بسـیار دوسـوگرا بود و تثبیت شـدیدی رو
پیتر به من گفته بود پسـرش پس از یک تعطیات تابسـتانی در 18 ماهگی که در طی آن 
با والدینش در یک اتاق می خوابید و شاهد رابطۀ جنسی آنها بود، بسیار بدتر شده بود. 
مراقبت از پیتر در طی آن تعطیات بسیار دشوار شده بود. بد می خوابید و دوباره شروع 
بـه خیـس کـردن تختخوابـش کـرده بـود کـه چنـد مـاه بـود آن را انجـام نمـی داد. پیتـر تـا آن 
ی کردن برداشته بود و با  ی می کرد، اما از آن تابستان به بعد دست از باز زمان آزادانه باز
ی هایش  ی بسـیار ویرانگر داشـت؛ تنها ارتباط او با اسـباب باز ی هایش رفتار اسـباب باز
کـردن آنهـا بـود. خیلـی زود پـس از تولـد بـرادر پیتـر مشـکات او نیـز  شکسـتن و خـراب 

بیشـتر شد.
ی کرد. او خیلی زود دو اسـب را به هم کوبید و همین  پیتر در جلسـۀ اول شـروع به باز
ی های دیگر تکرار کرد. در ضمن اشاره کرد که یک برادر کوچک تر دارد.  کار را با اسباب باز
ی ها که به هـم می خورند نمـاد افراد  مـن برایـش تفسـیر کـردم کـه اسـب ها و سـایر اسـباب باز
هسـتند؛ تفسـیری کـه او در ابتـدا آن را رد کـرد و سـپس پذیرفـت. او دوبـاره اسـب ها را بـه هم 
ی آنهـا را بـا آجـر پوشـاند. سـپس اضافـه کـرد:  کوبیـد و گفـت حـالا می خواهنـد بخوابنـد و رو
ی را در  ک شـون کـردم.« سـپس ماشـین های اسـباب باز »حـالا دیگـه تخـت مُـرده ن. مـن خا
یک خط پشت به پشت هم به صف کرد )بعدها در جریان تحلیل روشن شد که ماشین ها 
گهان از کوره در رفت  نماد آلت تناسـلی پدر او بودند( و آنها را با هم به جلو راند. سـپس نا
و آنهـا را بـه اطـراف اتـاق پرتـاب کرد و گفت: »ما همیشـه کادوهای کریسـمس مون رو همون 
یم بره. هیچ کـدوم رو نمی خوایم.« در نتیجه، داغان کردن  لحظـه داغـون می کنیـم و می نداز
گاه او نماد داغان کردن آلت تناسـلی پدرش بود. او در طی این  ی ها در ناخودآ اسـباب باز

ی را شکست. یک ساعت نخستین درمانش چندین اسباب باز
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در جلسۀ دوم، پیتر بعضی از موضوعات جلسۀ نخست را تکرار کرد؛ به خصوص به هم 
کوبیدن ماشین ها، اسب ها و غیره و دوباره صحبت برادر کوچکش را به میان کشید که من 
آن را به این صورت تفسیر کردم که او دارد به من نشان می دهد مامان و بابا چطور آلت های 
تناسلی خود را به هم کوبیدند )البته که از کلمات خودِ کودک برای اشاره به آلت های تناسلی 
اسـتفاده کـردم( و اینکـه او فکـر می کنـد بـا این کار آنها بود که برادرش به دنیا آمد. این تفسـیر 
موضوعات بیشـتری را پیش کشـید و رابطۀ دوسـوگرای او را با برادر کوچک و پدرش روشـن تر 
کـرد. او یـک آدمـک مـرد را روی یـک آجـر کـه به آن »تختخـواب« می گفت، خوابانـد. آدمک را 
پایین انداخت و بعد گفت: »مُرد و کارش تمومه.« سپس همان کار را با دو آدمک مرد تکرار 
کرد و برای این کار آدمک هایی را انتخاب کرد که قبلاً به آنها آسیب زده بود. من چنین تفسیر 
کـردم کـه اولیـن آدمـک مـرد نمـاد پـدرش بـود کـه او دوسـت دارد از تختخـواب مـادرش بیـرون 
بینـدازد و او را بکشـد و یکـی از دو آدمـک بعـدی بـاز هـم پـدرش بـود و دیگـری خـود او بود که 
پدرش همان کار را با او می کرد. دلیلی که او دو آدمک آسیب دیده را انتخاب کرده بود این 

گر به پدرش حمله کند هم پدرش و هم خودش آسیب می بینند. بود که احساس می کرد ا
این موضوعات نکات متعددی را نشان می دهد که من از میان آنها تنها به یک یا دو 
ی بر ذهن  مورد اشـاره می کنم. از آنجایی که شـاهد رابطۀ جنسـی والدین بودن تأثیر بسـیار
یادی همچون حسادت، پرخاشگری و اضطراب را ایجاد  پیتر گذاشته بود و احساسات ز
ی خود ابراز کرد. شکی وجود ندارد  کرده بود، این مسئله تقریباً اولین چیزی بود که او در باز
گاهی از این تجربه که آن را ابراز می کرد نداشت و تنها بیان نمادین  که او دیگر اطاع خودآ
گـر چنیـن تفسـیر نکـرده بـودم کـه  آن برایـش امکان پذیـر بـود. مـن دلایلـی دارم کـه بـاور کنـم ا
ی هایی کـه بـه هم برخـورد می کنند نماد افراد هسـتند، پیتر احتمالاً موضوعات  اسـباب باز
گـر مـن در جلسـۀ دوم  بعـدی را کـه در جلسـۀ دوم طـرح شـد بـه میـان نمـی آورد. بـه عـاوه، ا
ی او را در  ی ها وارد کرده بود علت بازدار نتوانسته بودم با تفسیر صدمه ای که به اسباب باز
یاد بود که _ همان طور که در زندگی عادی رفتار می کرد  ی نشان دهم، احتمالش ز ی به و بار

ی بکشد. ی ها دست از باز _ پس از خراب کردن اسباب باز
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کودکانـی وجـود دارنـد کـه ممکـن اسـت در آغـاز درمان حتی به شـیوۀ پیتر یا پسـری که 
ی نکنند. اما بسیار نادر است که کودکی  فقط برای یک جلسه مصاحبه نزد من آمد هم باز
گر از آنها رو برگرداند،  ی میز قرار دارد کاملاً نادیده بگیرد. حتی ا ی هایی را که رو اسباب باز
ی نکردن به دست روانکاو می دهد. روانکاو کودک از  اغلب بینشی از انگیزه هایش برای باز
شیوه های دیگر نیز می تواند موضوعاتی برای تفسیرهایش به دست آورد. هر فعالیتی، مثلاً 
، مانند تغییر وضعیت نشستن  خط خطی کردن کاغذ یا بریدن کاغذ و تمام جزئیات رفتار
یـا حالـت چهـره سـرنخی از آنچـه در ذهـن کـودک می گذرد به دسـت می دهد کـه احتمالاً با 
همان مسائلی مرتبط است که روانکاو از والدین کودک دربارۀ مشکات او شنیده است.
ی بسـیار گفتـم و نمونه هایـی بـرای نشـان دادن  دربـارۀ اهمیـت تفسـیر در تکنیـک بـاز
محتـوای تفسـیرها بیـان کـردم. حـالا به این پرسـش می رسـم که اغلب خطاب بـه من مطرح 
می شـود: آیـا کـودکان کوچـک از نظـر عقانی قادر به درک این تفسـیرها هسـتند؟ تجربۀ من 
گر تفسـیر با نکات برجسـتۀ موضوعی کـه کودک به هر صورتی  و همکارانـم چنیـن بـوده که ا
مطـرح می کنـد مرتبـط باشـد، کامـلاً درک می شـود. البتـه کـه روانکاو کـودک باید تفسـیرهای 
خـود را بـه مختصرتریـن و روشـن ترین شـکل ممکـن ارائـه کند و همچنین باید بـرای این کار 
گـر نـکات اصلـی موضـوع مطرح شـده را بـه  از اصطاحـات خـود کـودک اسـتفاده کنـد. امـا ا
کلمات سـاده ترجمه کند، با احساسـات و اضطراب هایی در کودک ارتباط برقرار می کند 
گاه و عقانـی کـودک اغلـب  کـه در همـان لحظـه بیـش از همـه در کار هسـتند؛ درک خـودآ
متعاقب این ارتباط شکل می گیرد. یکی از بسیار تجربیات جالب و شگفت آور تازه کاران 
ی کـودک زمانـی اسـت کـه حتـی در کـودکان بسـیار کوچـک نیـز قابلیتـی را بـرای  در روانـکاو
کسـب بینـش کشـف می کننـد کـه اغلـب بسـیار بیشـتر از گنجایـش بزرگسـالان اسـت. ایـن 
گاه  گاه و ناخودآ مسئله تا حدی از این طریق قابل توضیح است که ارتباطات میان خودآ
در کـودکان کوچـک نزدیک تـر از بزرگسـالان اسـت و واپس زنـی کودکـی قـدرت کمتـری دارد. 
من همچنین بر این باورم که قابلیت های عقانی کودک اغلب دست کم گرفته می شود و 

کودک در حقیقت بیش از آنچه به او نسبت داده می شود می فهمد.
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کـودک کوچـک بـه تفاسـیر  کنش هـای یـک  حـالا می خواهـم نشـان دهـم منظـورم از وا
ی اش را مطـرح کـردم، بـه شـدت بـا ایـن تفسـیر مـن  چیسـت. پیتـر کـه چنـد مـورد از روانـکاو
کـه آدمکـی کـه از »تختخـواب« پاییـن انداختـه شـد و »مُـرد و کارش تمـام شـد« نمـاد پدرش 
ی مـرگ یـک عزیـز اغلـب مقاومـت شـدیدی در کـودکان و  بـود، مخالفـت کـرد. )تفسـیر آرزو
نیـز در بزرگسـالان ایجـاد می کنـد.( در جلسـۀ سـوم پیتـر یـک بـار دیگـر همـان موضوعـات را 
گـه مـن یـه بابا بـودم و یکی  مطـرح کـرد، امـا ایـن بـار تفسـیر مـرا پذیرفـت و متفکرانـه گفـت: »ا
می خواسـت مـن رو بنـدازه پاییـن پشـت تختخـواب تـا مـن بمیـرم و کارم تمـوم بشـه، من چه 
فکری در این باره می کردم؟« این نشان می دهد که او نه تنها تفسیر مرا تحلیل و درک کرده 
و پذیرفته است، در ضمن چیزهای خیلی بیشتری از آن متوجه شده است. او متوجه شده 
ی از او منجر شـده اسـت و  که احساسـات پرخاشـگرانۀ خودش نسـبت به پدرش به ترس و

در ضمن فهمیده تکانه های خودش را به پدرش فرافکنی کرده است.
نمونۀ بعدی را یکی از دانشجویانم برایم روایت کرده است. یک پسر کوچک چهار ساله 
در یـک جلسـۀ روانـکاوی بـا تعـدادی از تفسـیرهای روانـکاو از بـازی اش بـه شـدت مخالفت 
کـرده بـود. در آغـاز جلسـۀ بعـد او دوبـاره موضوعاتی را در بازی نشـان داد که شـبیه جلسـۀ روز 
گذشته اش بود. سپس به روانکاو گفت: »حالا بیا صحبت کنیم.« وقتی روانکاو از او پرسید 
باید در چه موردی صحبت کنند، کودک پاسخ داد: »همون چیزهایی که دیروز می گفتی.« 
روانـکاو موضوعاتـی را کـه پسـربچه روز گذشـته بازی کـرده بود مرور کرد و تفسـیرهای خودش 
را تکرار کرد و شـرح داد. این بار پسـر با توجه بسـیار به این تفسـیرها گوش می داد و به وضوح 
آنها را می پذیرفت. همین کودک در یکی از جلسات آتی، پس از شنیدن تفسیرهایی دربارۀ 
اضطرابش _ که به روشنی برایش با آرامش خیال همراه بود _ اصطاح جدیدی برای ترس هایش 

ساخت و به شیوه ای متفکرانه گفت: »برای ترسیدگی  هام چی کار می تونی بکنی؟«
قبـلاً در ابتـدای همیـن مقالـه اشـاره کردم که تمرکز من از آغـاز بر اضطراب های کودک 
بـود و بـا تفسـیر محتـوای ایـن اضطراب هـا بود که متوجه شـدم می توانم اضطـراب را از میان 
، مـن از زبـان کهـنِ نمادگرایـی _ کـه آن را بخشـی اساسـی در شـیوۀ  بـردارم. بـرای ایـن منظـور



38  /  روابط ابژه ای در زندگی و کار ملانی کلاین

، آدمک و ماشـین نـه تنها نماد  ابـراز کـودک یافتـم _ نهایـت بهـره را بـردم. چنانچـه دیدیم آجر
ی همیشـه گسـتره ای از  چیزهایـی هسـتند کـه بـه خـودی بـرای کـودک جالـب اسـت، در بـاز
ی هـا، آرزوهـا و تجربه هـای واقعـی  معانـی نمادیـن را نیـز بـه خـود می گیرنـد کـه بـا خیالپرداز
کـودک در ارتبـاط هسـتند. ایـن شـیوۀ کهـن ابرازگـری در ضمـن همـان زبانـی اسـت کـه مـا در 
یای  ی کودک به شیوه ای شبیه به تفسیر رؤ یاها با آن آشنا هستیم و با نزدیک شدن به باز رؤ
گاه کودک دسترسی پیدا کنم. اما ما باید استفادۀ هر  ید بود که من موفق شدم به ناخودآ فرو
کودک را از نمادها در ارتباط با احساسات و اضطراب های مختص خود او در رابطه با کل 
ی مطرح می شـود در نظر بگیریم؛ صرف ترجمۀ کلی و تعمیم یافتۀ  موقعیتی که در روانکاو

نمادها بی معنا است.
اهمیتـی کـه مـن بـه نمادگرایی می دادم با گذشـت زمان مرا بـه نتیجه گیری های نظری 
ی نشان داده بود که قابلیت استفاده  یِ باز دربارۀ روند شکل گیری نمادها سوق داد. روانکاو
ی هـا، اضطراب هـا  از نمادهـا بـه کـودک امـکان می دهـد عـاوه بـر عاقمندی هـا، خیالپرداز
ی احسـاس  و احسـاس گناهـش را بـه اشـیایی غیـر از انسـان انتقـال دهد. در نتیجه، در باز
ی را بـرای کودک چنین  یـادی تجربـه می شـود و ایـن یکـی از عواملی اسـت که باز آسـودگی ز
ی می کنـد. بـه عنـوان مثـال، پیتـر کوچولـو کـه پیش تر به او اشـاره کردم، پـس از اینکه  ضـرور
ی را بـه عنـوان نمـاد حملـه بـه بـرادرش تفسـیر  آسـیب رسـاندنش بـه یـک آدمـک اسـباب باز
کردم، به من گفت که این کار را با برادر واقعی اش نخواهد کرد و این با را تنها به سـر برادر 
ی اش می آورد. البته که تفسیر من برای او روشن کرد که این در واقع برادرش بود  اسباب باز
ی حمله به او را داشت؛ اما این مثال نشان می دهد که او تنها با استفاده از ابزار  که او آرزو

ی ابراز کند. نمادین قادر بود تمایات ویرانگرش را در روانکاو
ی شـدید در قابلیـت شـکل دادن بـه  مـن در ضمـن بـه ایـن دیـدگاه رسـیدم کـه بـازدار
نمادهـا و اسـتفاده از آنهـا و بـه تبـع آن ناتوانـی در شـکل دادن بـه زندگـی خیالپردازانـه در 
ی ها و آشـفتگی  کودکان، نشـانه ای از آشـفتگی شـدید اسـت. نظر من این بود که این بازدار
حاصل از آن در ارتباط با جهان بیرون و واقعیت، ویژگی های اسکیزوفرنی هستند )6، 8(. 
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از آن زمان، این نتیجه گیری بر درک ما از شیوه های ارتباطی اسکیزوفرنیایی تأثیر گذاشته 
و جای خود را در درمان اسکیزوفرنی یافته است.

یکی از نکات مهم در تکنیک من همیشه تحلیل انتقال بوده است. تجربۀ من چنین 
است که ما می توانیم با بازگرداندن خواسته ها و اضطراب های بیمار از انتقال به خاستگاه 
اصلی شـان _ یعنـی دوران نـوزادی و در ارتبـاط بـا اولیـن ابژه هـا _ کمـک شـایان توجهـی بـه او 
ی های اولیه و درک آنها در ارتباط با  کنیم. چرا که با تجربۀ مجدد احساسـات و خیالپرداز
یشه به اصطاح  روابط اولیه _ یعنی با مادر و پدر _ بیمار می تواند این ارتباطات اولیه را در ر

بازنویسی کند و در نتیجه اضطراب هایش را به شیوۀ مؤثری از میان ببرد.
کـه نخسـتین بیمـارم را دیـدم عاقمنـدی ام حـول  کـه از زمانـی  کـردم  در بـالا اشـاره 
کیـد بـر اضطـراب مـرا مـدام  اضطراب هـا و دفاع هـای علیـه آنهـا متمرکـز بـوده اسـت. ایـن تأ
یکرد  گاه و بـه زندگـی خیالپردازانۀ کودک سـوق داد. رو بـه عمـق بیشـتر و بیشـتری از ناخـودآ
ی که در آن زمـان و تا مدت ها بعـد از آن رواج  مـن در ضمـن بـا ایـن دیـدگاه متـداول روانـکاو
یکرد  یـاد و پی درپی ارائه کـرد. در نتیجه، این رو داشـت در تضـاد بـود کـه تفسـیرها را نباید ز
یه ای دیگر زیر  شامل تغییری اساسی در تکنیک بود. من در ضمن قلمرویی جدید را از زاو
ی ها و اضطراب ها و دفاع هایی که در کودکان کوچک  پا می گذاشـتم؛ محتوای خیالپرداز
یـادی نامکشـوف باقـی  پیـدا می کـردم و برایشـان تفسـیر می کـردم، در آن زمـان هنـوز تـا حـد ز
مانده بود. من در استفاده از این تکنیک جدید با مشکات جدی روبه رو بودم. زمانی که 
ی می کردم، اضطراب هایی که با آنها روبه رو می شدیم بسیار شدید  اولین بیمارم را روانکاو
بـود و بـا وجـودی کـه احسـاس آسـودگی ای که تفسـیرها ایجاد می کرد مـن را در این باور خود 
راسـخ تر می کرد که در مسـیر درسـتی پیش می روم، شـدت اضطراب هایی که خود را نشـان 
می داد گاه بسیار آشفته کننده بود. در یکی از این لحظات بود که من از دکتر کارل آبراهام 
مشـورت خواسـتم. او بـه مـن پاسـخ داد کـه از آنجایـی کـه تـا آن زمـان تفسـیرهای مـن اغلـب 
ی بـه وضـوح در حـال پیشـرفت اسـت، او دلیلـی  احسـاس آسـودگی بـه بـار آورده و روانـکاو
یکـردم را تغییـری دهـم. حمایـت او مـرا ترغیب کـرد و از قضا  نمی بینـد کـه بخواهـم شـیوۀ رو
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یادی فروکش کرد و این  در چند روز آتی نیز اضطراب کودک که به اوج رسیده بود، تا حد ز
ی بر کار من زد، تأثیر  موضوع به پیشرفت های بیشتر منجر شد. مهر تأییدی که این روانکاو

قدرتمندی بر تمام مسیر کار تحلیلی من داشت.
ی را  ی روانکاو در آغـاز ایـن مقالـه مـن بـه ایـن نکته اشـاره کـردم که چگونـه تکنیک بـاز
ایجـاد کـردم. مـن کـه پنـج سـال و نیـم در برلیـن کار کـرده بـودم، در سـال 1926 دعـوت دکتـر 
ی به کار  کن شـدم. دکتر جونز همیشـه عاقۀ بسـیار ارنسـت جونز را پذیرفتم و در لندن سـا
ی تعدادی از همکاران بریتانیایی من به من کمک  من نشان داده بود و حمایت و همکار
پـا کنـم کـه بـه بخشـی از چیـزی تبدیـل شـد که  یتانیـا بر ی را در بر ی روانـکاو کـرد تکنیـک بـاز

ی« خوانده اند. اغلب آن را »مکتب انگلیسی روانکاو
اکنون می خواهم چیزی دربارۀ توسعۀ روانکاوی کودک به طور کلی بگویم. در سه دهۀ 
، اهمیت روانکاوی کودک به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و این کار امروز در  اخیر
سرتاسر جهان انجام می شود. فعالیت آنا فروید نقش مهمی در این پیشرفت داشته است. 
یس خود ادامه  او کار خود را در دهۀ 20 در وین آغاز کرد و از سال 1938 در لندن به کار و تدر
داده اسـت. رویکرد او از چندین جنبۀ اساسـی با روش من متفاوت اسـت، اما هر دو مسـیر 
فکری تأثیر عمیقی بر کار روانکاوانه با کودکان در هر کجایی که انجام می شود، داشته است.
ی از زمانی که مـن آن را در کتاب  در اینجـا جالـب اسـت کـه بگویـم اصـول تکنیک باز
ی کودکان  ی کودکان معرفی کردم، تغییری نکرده است. من به شخصه دیگر روانکاو روانکاو
را انجام نمی دهم و سـال ها اسـت که چنین نکرده ام، اما همچنان از طریق دانشـجویان و 
همکارانم که این کار را به شیوۀ اصلی اش انجام می دهند، ارتباط خود را با این حوزه حفظ 
کـرده ام. مفتخـرم کـه بگویـم این تکنیک همچنین بر کار با کودکان در حیطه های دیگر نیز 
تأثیر گذاشته است؛ از جمله راهنمایی کودک، آموزش و آزمون ها. چنانچه همه می دانیم، 
ی بـرای رفـاه و شـادمانی کـودک را بـه رسـمیت شـناخته و ایـن عقیـده  فروبـل اهمیـت بـاز
مقبولیت عام یافته است. متصدیان آزاداندیش آموزش و پرورش که دیدگاه های خود را بر 
ی را برای کودک پذیرفته اند. اما کار سوزان  پایۀ نگاه فروبل بنا کردند، از آن زمان اهمیت باز
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کـس در مدرسـۀ مالینگ هـاوس تحرکـی تـازه به فعالیت های تعلیم و تربیت بخشـیده و  آیزا
بینشـی جدید دربارۀ نیازهای آموزشـی در انگلسـتان ایجاد کرده اسـت )1، 2(. کتاب های 
او دربارۀ آن آزمایش )1، 2( بسیار پرخواننده شده و تأثیری ماندگار بر تکنیک های ماندگار 
یکرد او تأثیر  در این کشور داشته است، به خصوص در ارتباط با کودکان کم سن و سال. رو
ی. تـا  ی کـودک پذیرفتـه بـود؛ به خصـوص از تکنیـک بـاز ی از درک خوبـش از روانـکاو بسـیار
یادی به خاطر او است که در انگلستان پیشرفت تعلیم و تربیت و درک روانکاوانه از  حد ز

کودکان پابه پای هم پیش رفته اند.
ی در راهنمایی کودکان نیز اشاره کردم. زمانی که در سال 1929  من به تأثیر تکنیک باز
نخستین گروه افرادی که قرار بود راهنمایی کودک را در این کشور آغاز کنند برای تحصیل 
شیوه های آمریکایی به ایالات متحده سفر کردند تا این روش ها را با خود به اینجا بیاورند، 
ی با کودکان به ندرت استفاده می شود. از آغاز دهۀ 30 به بعد، تکنیک  متوجه شدند که باز
ی تأثیـری فزاینده بر روش هایی داشـته که در کلینیک های راهنمایی کودک  ی روانـکاو بـاز

در این کشور و در نقاط دیگر جهان به کار می رود.
ی، درک بیشـتر مراحـل اولیۀ  ی کـودک بـر مبنـای تکنیـک بـاز یـک نتیجـۀ مهـم روانـکاو
ی ها، اضطراب ها و دفاع ها در زندگی احساسی نوزاد _  رشد _ به طور خاص نقش خیالپرداز
است )9(. از آنجایی که نقاط تثبیت روان پریشی بزرگسالی در این فرآیندهای کودکی نهفته 
ی که به کسـب آن منجر شـده اسـت، روشـی جدید  اسـت، این دانش بیشـتر و تکنیک باز
ی ایجـاد کـرده اسـت. ایـن حـوزه _ بـه طـور  بـرای درمـان بیمـاران روان پریـش از طریـق روانـکاو
خاص، روانکاوی بیماران مبتا به اسکیزوفرنی _ به کاوش بسیار بیشتری نیاز دارد، اما کاری 
ی را برای آینده توجیه می کند. که بعضی از همکاران در این مسیر انجام می دهند، امیدوار
ی می گذرد، این تکنیک بر توسـعۀ  در سـی و پنج سـالی که از زمان ایجاد تکنیک باز
یـادی بـر  ی تـا حـد ز ی روانـکاو ی تأثیـری عمیـق داشـته اسـت؛ چـرا کـه تکنیـک بـاز روانـکاو
دانش ما دربارۀ ذهن کودک افزوده و در نتیجه درک ما را از بزرگسالان طبیعی و غیرطبیعی 

افزایش داده است.
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ین اشارات آغاز
امشـب مـن قصـد دارم بـه موضوعـی گسـترده و به نسـبت مبهـم بپـردازم و در نتیجـه مقالـۀ 
حاضر ماهیتی شبیه به یادداشت های اولیه را دارد. من سالیان سال است که دربارۀ این 
موضوع می اندیشم؛ حتی پیش از آنکه دیدگاه هایم را دربارۀ فرآیندهای دپرسیو در نوزادی 
روشـن کنم. با این حال، در مسـیر شـکل دادن به مفهوم وضعیت دپرسـیو در نوزادی، یک 
بـار دیگـر مشـکات مرتبـط بـا مرحلـۀ پیـش از آن خـود را بـه مـن تحمیـل و توجـه مـرا بـه خـود 
معطـوف کردنـد. حـال قصـد دارم فرضیه هایـی را کـه دربـارۀ اضطراب هـای اولیه تـر و سـاز و 

کارهای آنها شکل دادم، بیان کنم.
فرضیه هایـی کـه قصـد طـرح آنهـا را دارم و بـه نخسـتین مراحـل رشـد مرتبـط هسـتند، 
کـودکان اسـتنباط شـده اند و برخـی  ی بزرگسـالان و  از موضوعـات طرح شـده در روانـکاو
از ایـن فرضیه هـا بـه نظـر بـا مشـاهدات آشـنا در کار روان  پزشـکی هماهنـگ اسـت. اثبـات 
یـادی روایت از مـواردی را می طلبد که در این مقال نمی گنجد و  اسـتدلال های مـن تعـداد ز

من به آثار آیندگان برای پر کردن این شکاف چشم امید دوخته ام.

یـخ  یتانیـا در تار ی بر Notes on Some Schizoid Mechanisms: خوانده شـده بـرای انجمـن روانـکاو  *
4 دسامبر 1946.

*
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در آغـاز خـوب اسـت نتیجه گیری هایـی را کـه پیش تـر دربـارۀ مراحل قبلی رشـد مطرح 

.ک. کاین، 1932 و 1935( به طور خاصه شرح دهم. کرده ام )ر

در اوایل نوزادی اضطراب هایی که از ویژگی های روان پریشـی هسـتند ظهور می کنند 

و باعث می شوند »من« ساز و کارهای دفاعی خاصی را شکل دهد. در این مرحله می توان 

لات روان پریشـانه را یافـت. ایـن فرضیـه باعـث شـد عـده ای فکـر  نقـاط تثبیـت تمـام اختـا

کنند که من تمامی نوزادان را روان پریش می دانم؛ اما من پیش تر و در فرصت های دیگری 

بـه انـدازۀ کافـی بـه ایـن سـوءتفاهم پرداختـه ام. اضطراب هـای روان پریشـانه، سـاز و کارهـا و 

دفاع های »من« دوران نوزادی تأثیر قابل توجهی بر تمامی جنبه های رشـد دارند؛ از جمله 

رشد »من«، فرامن و روابط ابژه ای.

مـن بسـیار از ایـن دیـدگاه خـود سـخن گفته ام که نخسـتین ابژه که پسـتان مادر اسـت، 

پاره شدن  پاره می شود؛ این دو کام کننده( دو کننده( و پستان بد )نا به پستان خوب )ارضا

بـه تمایـزی بیـن عشـق و نفـرت منجـر می شـود. مـن همچنین گفته ام کـه رابطه با ابـژۀ اول به 

معنـای درون فکنـی و فرافکنـی آن اسـت و در نتیجـه از همان آغـاز روابط ابژه ای با تعامل از 

طریـق درون فکنـی و فرافکنـی و بیـن ابژه هـا و موقعیت های درونی و بیرونی شـکل می گیرد. 

ایـن فرآیندهـا در سـاخته شـدن »مـن« و فرامـن نقـش دارنـد و زمینه را برای آغـاز عقدۀ ادیپ 

در نیمۀ دوم سال نخست زندگی فراهم می کنند.

، تکانه هـای ویرانگـر علیـه ابـژه بـه کار می افتنـد و نخسـت خـود را در حمـات  از آغـاز

کـه خیلـی زود بـه  ی هـا نشـان می دهنـد  سادیسـتی دهانـی بـه پسـتان مـادر در خیال پرداز

هجومـی تمام عیـار بـه بـدن مـادر گسـترش پیـدا می کنـد. تـرس از گزنـد و آسـیب ناشـی از 

تکانه هـای سادیسـتی دهانـی نـوزاد بـا هـدف تخلیـۀ بـدن مـادر از تمـام محتویـات خـوب 

آن و تکانه هـای سادیسـتی مقعـدی بـرای وارد کـردن دفعیـات خـود بـه بـدن مـادر )از جمله 

ی در  ی وارد شـدن بـه بـدن مـادر بـه منظـور کنتـرل او از درون( اسـت کـه اهمیـت بسـیار آرزو

شکل گیری پارانویا و اسکیزوفرنی دارند.
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ی را که متعلق به »من« اولیه هسـتند برشـمردم؛ از جمله  من دفاع های معمول بسـیار

پـاره کـردن  ی، انـکار واقعیـت درونـی و بیرونـی و دو پـاره کـردن ابـژه و تکانه هـا، آرمانی سـاز دو

احساسات. من همچنین به انواع مختلفی از ترس های گزند و آسیب اشاره کردم؛ از جمله 

تـرس زندانـی شـدن و بلعیـده شـدن. بیشـتر ایـن پدیده هـا کـه در ماه هـای نخسـت زندگـی 

مسلط هستند، در میان نشانه های اسکیزوفرنی در سال های آتی قابل مشاهده هستند.

من این دورۀ اولیه را »مرحلۀ گزند و آسیب« نامیدم و بعدها اسم »وضعیت پارانوئید« 

را بـر آن گذاشـتم. در نتیجـه، مـن چنیـن مطـرح کـردم کـه پیـش از وضعیـت دپرسـیو یـک 

یادی داشته باشند و به  گر ترس های گزند و آسیب قدرت ز وضعیت پارانوئید وجود دارد. ا

همین دلیل _ و البته دلایل دیگر _ نوزاد نتواند وضعیت پارانوئید را پشت سر بگذارد، تجربه 

و طـی مسـیر در وضعیـت دپرسـیو نیـز بـه نوبۀ خود بـه تعویق می افتد. این شکسـت ممکن 

اسـت به تقویت واپس روندۀ ترس های گزند و آسـیب بینجامد و نقاط تثبیت روان پریشـی 

ی هـای اسـکیزوفرنی اسـت( را نیرومندتـر کنـد. همچنیـن نتیجۀ  جـدی )منظـور گـروه بیمار

لات  مشـکات جـدی ای کـه در طـی دورۀ وضعیـت دپرسـیو رخ می دهـد، می توانـد اختـا

شیدایی _ افسـردگی در دوره هـای بعـدی زندگـی باشـد. ضمـن اینکـه نتیجـه گرفتـم کـه در 

، همیـن عوامـل تأثیـر قدرتمنـدی بـر انتخـاب نـوع  آشـفتگی های رشـدی بـا شـدت کمتـر

ی ها می گذارند. روان رنجور

در حالـی کـه فـرض مـن ایـن بـود کـه نتیجـۀ وضعیـت دپرسـیو بـه عبـور موفقیت آمیـز از 

ی برای وضعیت دپرسیو در رشد  مرحلۀ قبلی بستگی دارد، در عین حال یک نقش محور

اولیـۀ کـودک قائـل شـدم. چـرا کـه بـا درون فکنـی ابـژه به عنـوان یـک کل، رابطه با ابـژه تغییری 

بنیادیـن می کنـد. تلفیـق جنبه هـای مـورد عشـق و منفـور ابـژۀ کامـل باعث بروز احساسـات 

سـوگ و گناه می شـود که پیشـرفت هایی اساسـی را در زندگی احساسـی و عقانی نوزاد رقم 

ی یا روان پریشی است.  می زنند. این در ضمن نقطۀ عطفی برای انتخاب میان روان رنجور

من هنوز به تمام این نتیجه گیری هایم پایبند هستم.
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نکاتی دربارۀ مقالات اخیر فربرن
ی به همان موضوعی  فربرن در تعدادی از مقالات اخیرش )1941، 1944، 1946( توجه بسیار
داشـته اسـت کـه مـن امشـب بـه آن می پـردازم. در نتیجـه لازم می دانـم بعضـی نـکات مهـم 
مـورد توافـق و اختـاف نظـر میـان مـا دو نفـر را روشـن کنـم. چنانچـه خواهیـم دیـد بعضـی از 
نتیجه گیری هایی که من در این مقاله مطرح خواهم کرد، با نتیجه گیری های فربرن هم راستا 
یکـرد فربـرن تـا حد  اسـت، در حالـی کـه بعضـی دیگـر بـا هـم تفاوت هایـی بنیـادی دارنـد. رو
یکرد من بیشتر از  یۀ رشد »من« در رابطه با ابژه ها مطرح می شود، در حالی که رو یادی از زاو ز
یۀ اضطراب ها و دگرگونی های آنها بود. فربرن نخستین مرحله را »وضعیت اسکیزوئید«  زاو
می خوانـد و توضیـح می دهـد کـه ایـن مرحلـه بخشـی از رشـد طبیعـی را شـکل می دهد و در 
ی های اسـکیزوئیدی و اسـکیزوفرنیایی در بزرگسـالی اسـت. من  ضمن پایه و اسـاس بیمار
بـا ایـن نتیجه گیـری موافـق هسـتم و توصیـف فربـرن را از پدیـدۀ رشـدی اسـکیزوئید مهـم و 
روشنگر و آن را برای درک رفتار اسکیزوئید و اسکیزوفرنی ارزشمند می دانم. همچنین این 
لات اسـکیزوئیدی و اسـکیزوفرنیایی بسـیار وسـیع تر از آن  دیـدگاه فربـرن را کـه گـروه اختـا
کید خـاص فربرن  اسـت کـه شـناخته شـده، صحیـح و حائـز اهمیت می دانـم؛ در ضمن تأ
یادی نیـاز دارد. اصطاح »وضعیت  بـر رابطـۀ ذاتـی میان هیسـتری و اسـکیزوفرنی به توجه ز
گر هم ترس گزند و آسیب و هم ساز و کارهای اسکیزوئید  اسکیزوئید« که او به کار می برد، ا

را شامل شود، مناسب به نظر می رسد.
یـم، بایـد بگویم بـا تجدید نظـر فربرن  گـر بخواهیـم ابتـدا بـه سـراغ پایه ای تریـن مـوارد برو ا
یـۀ سـاختار روان و سـائق ها مخالفـم. همچنیـن بـا این دیدگاه او کـه در آغاز تنها ابژۀ  در نظر
بـد درونـی می شـود مخالـف هسـتم؛ ایـن دیـدگاه بـه نظـر من باعـث اختاف هـای مهمی در 
زمینۀ رشد رابطه با ابژه و نیز رشد »من« میان ما دو نفر می شود. به این دلیل که من معتقدم 
پسـتان خـوبِ درونی شـده یـک بخـش اساسـی از »مـن« را شـکل می دهـد کـه از همـان آغـاز 
تأثیـری بنیادیـن بـر فرآینـد رشـد »من« دارد و هم بر سـاختار »من« و هـم بر روابط ابژه ای تأثیر 
می گـذارد. مـورد دیگـری کـه در آن بـا فربـرن اختـاف عقیـده دارم، ایـن دیـدگاه او اسـت کـه 
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»مشکل بزرگ فرد اسکیزوئید این است که چگونه عشق بورزد، بدون اینکه با عشقش نابود 
کند. در حالی که مشکل بزرگ فرد دپرسیو این است که چگونه عشق بورزد، بدون اینکه با 
.ک. فربرن، 1941، 271( این نتیجه گیری نه تنها با رد مفهوم سائق های  نفرت نابود کند.« )ر
نخسـتین از جانب او هم راسـتا اسـت، با دسـت کم گرفتن نقشـی که پرخاشـگری و نفرت از 
یکـرد، وزن کافی برای  ابتـدای زندگـی ایفـا می کننـد نیز همراه اسـت. فربرن در نتیجۀ این رو

اهمیت اضطراب و تعارض اولیه و تأثیر پویای آنها بر رشد قائل نیست.

برخی از مشکلات »من« اولیه
در ادامـه قصـد دارم توجـه شـما را بـه یکـی از جنبه هـای رشـد »مـن« جلـب کنـم و عامدانـه 
نمی خواهم آن را با مشـکات رشـد »من« به عنوان یک کل مرتبط کنم. همچنین در اینجا 

نمی خواهم به رابطۀ »من« با نهاد و فرامن بپردازم.
یم. تأمات  ما تا کنون اطاعات بسـیار کمی دربارۀ سـاختار »من« اولیه در اختیار دار
چندی که اخیراً در این مورد صورت گرفته است، اغلب برای من قانع کننده نبوده است: به 
طور خاص مفهوم گاور را از هسته های »من« و نظریۀ یک »من« مرکزی و دو »من« کمکی 
ینیـکات بـر یکپارچـه نبـودن »من« اولیه مفیدتر اسـت  کیـد و را در ذهـن دارم. بـه نظـر مـن تأ
ینیکات، 1945(1. همچنین باید بگویم که »من« اولیه فاقد به هم پیوستگی است  .ک. و )ر
پاشـی و تکه تکـه شـدن عـوض  و گرایـش بـه یکپارچگـی مـدام جـای خـود را بـا گرایـش بـه فرو

می کند. من فکر می کنم این نوسانات از ویژگی های چند ماه نخست زندگی هستند.
از نظــر مــن ایــن فــرض صحیحــی اســت کــه بعضــی از کارکردهایــی کــه مــا در ادامــۀ 
زندگــی بــرای »مــن« متصــور هســتیم، از همــان ابتــدا وجــود دارنــد. یکــی از مهم تریــن ایــن 
کارکردها، قابلیت روبه رو شــدن با اضطراب اســت. من فکر می کنم اضطراب از عملکرد 
ن موجــود زنــده برمی خیــزد و بــه صورت تــرس نابودی )مرگ( احســاس  ســائق مــرگ در درو

دکتـر وینیـکات همچنیـن در ایـن مقالـه نتیجـۀ آسیب شـناختی وضعیت هـای فاقد انسـجام را توصیف   .1
می کند؛ به عنوان مثال، مورد یک بیمار زن که نمی توانست بین خودش و خواهر دوقلویش تمایز قائل شود.
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می شود و شکل ترس گزند و آسیب را به خود می گیرد. به نظر می رسد ترس از تکانه های 
ویرانگــر فــوراً خــود را بــه یــک ابــژه متصــل می کنــد، یا به صــورت ترس از یــک ابــژۀ قدرتمند 
غیرقابل کنترل تجربه می شود. سایر منابع مهم اضطراب نخستین ضربۀ تولد )اضطراب 
کامــی نیازهــای جســمانی اســت؛ از همــان ابتدا احســاس می شــود باعث و  جدایــی( و نا
گر این ابژه ها بیرونی به نظر برسند، از طریق  بانی این تجربه ها ابژه های بد هستند. حتی ا
ن فکنی به آزاررســانانی درونی تبدیل می شــوند و در نتیجه ترس از تکانه های ویرانگر  درو

درونــی را تقویت می کنند.
نیـاز اساسـی بـرای روبـه رو شـدن با نیروهای اضطـراب، »من« اولیه را وادار می کند سـاز 
و کارها و دفاع های ابتدایی ای را ایجاد کند. بخشی از تکانۀ ویرانگر به بیرون برون فکنی 
بیرونـی  ابـژۀ نخسـتین  بـه  را  و بافاصلـه خـود  می شـود )تغییـر مسـیر دادن سـائق مـرگ( 
ید اشـاره کرده اسـت، قسـمت باقی ماندۀ  ( متصـل می کنـد. همان طـور کـه فرو )پسـتان مادر
تکانۀ ویرانگر تا حدی به وسیلۀ لیبیدو در درون موجود زنده محدود می شود. با این حال، 
هیچ یک از این فرآیندها هدف خود را به طور کامل محقق نمی کنند و در نتیجه اضطراب 
نابود شدن از درون، فعال می ماند. با در نظر داشتن فقدان به هم پیوستگی، چنین به ذهنم 
می آیـد کـه »مـن« تحـت فشـار ایـن تهدیـد تکه تکـه می شـود. به نظر می رسـد همیـن تکه تکه  

شدن، اساس موقعیت های عدم یکپارچگی در بیماران اسکیزوفرنی است.
پاره  پرسشـی که مطرح می شـود این اسـت که آیا ممکن اسـت فرآیندهای فعالی از دو
شـدن، حتـی در مرحلـه ای بسـیار اولیـه وارد »مـن« شـوند؟ تـا جایـی کـه مـا می دانیـم، »مـن« 
پـاره می کنـد و همیـن امـر ممکـن اسـت  اولیـه ابـژه و رابطـه بـا آن را بـه شـیوه ای فعالانـه دو
پاره  شـدن،  پاره  شـدن فعالی در خود »من« باشـد. در هر صورت، نتیجۀ دو نشـان دهندۀ دو
یافت می شـود. از نظر من  کندگـی تکانـۀ ویرانگـر اسـت کـه بـه صورت منبعـی از خطر در پرا
ی ویرانگر درونی که »من« در پاسخ به  این اضطراب نخستینِ نابود شدن به وسیلۀ یک نیرو
یادی در تمام فرآیندهای  پاره می کند، احتمالاً اهمیت بسیار ز آن تکه تکه شده یا خود را دو

اسکیزوفرنیایی دارد.



یادداشت هایی دربارۀ برخی ساز و کارهای اسکیزوئید  /  49

فرآیندهای دوپاره شدن در رابطه با ابژه
تکانۀ ویرانگری که برون  فکنی می شود، ابتدا به صورت پرخاشگری دهانی تجربه می شود. 
بـه بـاور مـن تکانه هـای سادیسـتی دهانـی معطـوف بـه پسـتان مـادر از شـروع زندگـی فعـال 
هستند، اما با دندان درآوردن است که تکانه های آدم خوارانه قدرت بیشتری پیدا می کنند؛ 

کید کرده است. موضوعی که آبراهام بر آن تأ
کامـی و اضطـراب، خواسـته های سادیسـتی دهانـی و آدم خوارانـه تقویت  در شـرایط نا
می شـوند و سـپس نـوزاد احسـاس می کنـد نـوک پسـتان و پسـتان را بـه صـورت تکه تکـه بـه 
درون خود کشـیده اسـت. در نتیجه، عاوه بر تقسـیم بندی میان یک پسـتان خوب و یک 
کام کننده )که در فانتزی های  پستان بد در فانتزی نوزاد کوچک، احساس می شود پستان نا
سادیستی دهانی مورد حمله قرار گرفته است( تکه تکه شده است؛ در حالی که احساس 
ی مک زننده به درون کشیده شده است،  می شود پستان کام بخش که تحت سلطۀ لیبیدو
کامـل اسـت. ایـن نخسـتین ابـژۀ خـوب درونی شـده، نقـش یک نقطـۀ کانونی را در »مـن« ایفا 
کندگی را خنثی می کند و بستری برای  پاره کردن و پرا می کند. هم او است که فرآیندهای دو
به هم پیوستگی و یکپارچگی ایجاد می کند و در ساخت »من« بسیار کمک کننده است.2 
کامـی و اضطـراب ایـن احسـاس نـوزاد را که در درون خود یک پسـتان  البتـه ممکـن اسـت نا
خوب و کامل دارد، متزلزل کند. در نتیجه، ممکن اسـت حفظ جدایی بین پسـتان خوب 

و پستان بد مشکل باشد و نوزاد احساس کند که پستان خوب نیز تکه تکه شده است.
پاره کند، بدون  به باور من، »من« قادر نیسـت ابژه را _ چه درونی باشـد چه بیرونی _ دو
پارگی متناظری در درون خود »من« اتفاق افتد. در نتیجه، فانتزی ها و احساسات  اینکه دو
دربارۀ وضع ابژۀ درونی، تأثیری اساسی بر ساختار »من« می گذارد. هرچه سادیسم در فرآیند 
به درون کشـیدن ابژه غلبۀ بیشـتری داشـته باشـد و هرچه بیشـتر احساس شود ابژه تکه تکه 
پاره شدن در رابطه با تکه های ابژۀ درونی شده قرار دارد. شده است، »من« بیشتر در خطر دو

ی با واقعیت اتکایی اساسـی بر تجربۀ نوزاد از  ینیکات )همان( با توضیح اینکه یکپارچگی و سـازگار و  .2
یه ای دیگر به همین فرآیند اشاره کرد. عشق و مراقبت مادر دارد، از زاو
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البته فرآیندهایی که من توصیف کردم ارتباط تنگاتنگی با زندگی فانتزی نوزاد دارند؛ 
ی را می زنند نیز ماهیتی فانتزی گونه دارند.  پاره ساز و اضطراب هایی که جرقۀ ساز و کار دو
پاره می کند، اما تأثیر این فانتزی  در دنیای فانتزی است که نوزاد ابژه و خویشتن خود را دو
( منجـر  کـه بـه احساسـات و روابـط )و بعدهـا فرآیندهـای تفکـر بسـیار واقعـی اسـت، چـرا 

می شود که در اصل از یکدیگر جدا هستند.3

دوپارگی در ارتباط با درون فکنی و فرافکنی
پاره شـدن بـه عنوان یکـی از قدیمی ترین  مـن تـا اینجـای کار بـه طـور خـاص به سـاز و کار دو
ساز و کارها و دفاع های »من« در برابر اضطراب پرداختم. درون فکنی و فرافکنی نیز از آغاز 
ید گفته  زندگی در خدمت این هدف اولیۀ »من« مورد اسـتفاده قرار می گیرند. چنانچه فرو
اسـت، فرافکنی از تغییر مسـیر دادن سـائق مرگ به سـمت بیرون نشـأت می گیرد که به باور 
من با خاص کردن »من« از شر خطر و بدی در فائق آمدن به اضطراب به آن کمک می کند. 

درون فکنی ابژۀ خوب نیز یکی از دفاع های مورد استفادۀ »من« در برابر اضطراب است.
سـاز و کارهـای دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا فرافکنـی و درون فکنـی 
ی و  پاره شـدن، آرمانی سـاز دارنـد. مـن در اینجـا قصـد دارم بـه طـور خـاص بـه ارتبـاط بین دو
ی ابژه، باید به یاد داشته باشیم که در وضعیت کامروایی،  پاره ساز انکار بپردازم. در مورد دو
احساسـات عشـق بـه سـمت پسـتان کام بخـش معطـوف می شـوند، در حالی که در شـرایط 
کام کننده متصل می کنند. این  کامی، نفرت و اضطراب گزند و آسیب خود را به پستان نا نا
رابطۀ دوگانه _ که نشـان دهندۀ یک جدایی بین عشـق و نفرت در رابطه با ابژه اسـت _ تنها 

پاره کردن پستان به جنبه های خوب و بدش قابل حفظ شدن است. با دو

پاره  کلیفـورد اسـکات در گفتگویـی کـه پـس از مطالعـۀ ایـن مقاله با من داشـت، به یک جنبۀ دیگـر از دو  .3
پارگی  کید داشـت که نشـان دهندۀ یک دو شـدن اشـاره کرد. او بر اهمیت وقفه ها در تداوم تجربیات تأ
ی اشاره  در زمان )و نه در فضا( هستند. او به عنوان نمونه به جابه جایی میان دو حالت خواب و بیدار
پارگـی صرفـاً در حیطـۀ فضا قابـل درک نیسـت و وقفه های موجـود در تداوم  کـرد. مـن کامـلاً موافقـم کـه دو

برای درک ساز و کارهای اسکیزوئید بسیار اهمیت دارند.
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کـه در جنبه هـای  پـاره شـدن ابـژه مرتبـط اسـت؛ بـه ایـن صـورت  ی بـا دو آرمانی سـاز
خـوب پسـتان اغـراق می شـود تـا در برابـر تـرس از پسـتان آزاردهنـده حفاظـی ایجـاد شـود. در 
ی نتیجـۀ فرعـی تـرس گزنـد و آسـیب اسـت، امـا در عیـن حـال از قدرت  نتیجـه، آرمانی سـاز
خواسـته های سـائق نیز نشـأت می گیرد که هدفشـان کامروایی بی حد و حصر و در نتیجه 

خلق تصویری از یک پستان خستگی ناپذیر و همواره پرشیر است؛ یک پستان آرمانی.
کامروایـی توهمـی دوران نـوزادی اسـت.  یـک مثـال خـوب از چنیـن دسـته بندی ای، 
فرآیندهـای اصلـی کـه در آرمانی سـازی ایفای نقش می کننـد، در کامروایی نوزادی نیز در کار 
کام کننده و  کامی و هم گزند و آسیب. ابژۀ نا هستند؛ از جمله دوپاره سازی ابژه و انکارِ هم نا
آزاردهنده کاملاً جدای از ابژۀ آرمانی شده نگه داشته می شود. با این حال، ابژۀ بد تنها جدای 
کامی و احساسات بد  از ابژۀ خوب نگهداری نمی شود، هستی آن نیز همراه با کل موقعیت نا
کامی انکار می شود. این موقعیت با انکار واقعیت روانی همراه است. انکار  )درد( ناشی از نا
واقعیـت روانـی تنهـا از طریـق احسـاس همه توانی ممکن می شـود کـه از خصیصه های ذهن 
گاه، معادل نابود شدن  ک در ناخودآ نوزاد است. انکار همه توان وجود ابژۀ بد و موقعیت دردنا
به وسیلۀ تکانۀ ویرانگر است. البته این تنها یک موقعیت و یک ابژه نیست که انکار و نابود 
می شـود؛ این یک رابطۀ ابژه ای اسـت که به این سرنوشـت محکوم اسـت؛ و در نتیجه، یک 
بخش از »من« که احساسات نسبت به ابژه از آن سرچشمه می گیرد نیز انکار و نابود می شود.

بنابراین، در کامروایی توهمی دو فرآیند به هم مرتبط رخ می دهد: فرا خواندن همه توان 
یِ )به همان اندازه همه توان( ابژۀ بد و آزاردهنده و موقعیت  ابژه و موقعیت آرمانی و نابودساز

ی ابژه و »من« رخ می دهند. پاره ساز ک. این فرآیندها در بستر دو دردنا
ی، انـکار و  پاره سـاز اجـازه دهیـد در ایـن بیـن اشـاره کنـم کـه در ایـن مرحلـۀ اولیـه، دو
همه توانی نقشی شبیه به نقش واپس زنی را در ادامۀ مسیر رشد »من« دارند. در نظر گرفتن 
اهمیت فرآیندهای انکار و همه توانی در مرحله ای که ویژگی اصلی آن ترس گزند و آسیب 
گزنـد و آسـیب را در  کارهـای اسـکیزوئید اسـت، هذیان هـای خودبزرگ بینـی و  و سـاز و 

اسکیزوفرنی به یاد می آورد.
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تا اینجا من در پرداختن به ترس گزند و آسیب صرفاً به عنصر دهانی اشاره داشتم؛ اما 
ی دهانی همچنان پیشتاز است، تکانه های لیبیدویی و پرخاشگرانه  در حالی که لیبیدو
و فانتزی هایـی از منابـع دیگـر نیـز بـه میـدان می آینـد و تاقـی خواسـته های لیبیدویـی و 
پرخاشـگرانۀ دهانـی، پیشـاب راهی و مقعـدی صـورت می گیـرد. همچنیـن حمـات بـه 
تی از همان نوع ولی معطوف به بدن مادر تبدیل می شوند؛ بدنی که  پستان مادر به حما
حتـی پیـش از درک مـادر بـه عنوان یک فرد کامل، احسـاس می شـود ضمیمه ای از پسـتان 
تـی کـه در فانتـزی بـه مـادر انجـام می شـود، دو مسـیر اصلـی را طـی می کننـد:  اسـت. حما
در یکـی تکانـۀ غالـب دهانـی اسـت کـه قصـد دارد بـا مـک زدن و گاز گرفتـن بـدن مـادر را 
از محتویـات خوبـش تهـی و خالـی کنـد. )از تأثیـر ایـن تکانه هـا بـر ایجـاد روابـط ابـژه ای در 
ارتبـاط بـا درون فکنـی خواهـم گفـت.( خـط دیگـر حمـات از تکانه هـای پیشـاب راهی و 
ک )مدفوعات( خود را نشان می دهد. همراه با  یشه می گیرد و با دفع مواد خطرنا مقعدی ر
این مدفوعات آسیب رسـان که با نفرت بیرون انداخته می شـوند، بخش های پاره شـده ای 
از »مـن« نیـز بـه مـادر _ یـا آنطـور کـه مـن ترجیـح می دهـم بگویـم، بـه درون مـادر _ فرافکنـی 
می شـود.4 ایـن مدفوعـات و بخش هـای بـد خویشـتن نـه تنهـا بایـد به ابـژه صدمـه بزنند، در 
ی  ضمـن بایـد آن را کنتـرل کـرده و در تملـک خـود بگیرنـد. از آنجایـی کـه مـادر حـالا حـاو
بخش هـای بـد خویشـتن نـوزاد اسـت، نـه بـه عنوانـی فـردی جـدا کـه بـه عنـوان خویشـتن بد 

احساس می شود.
بسیاری از نفرتی که به بخش هایی از خویشتن معطوف بود، حال سمت مادر را هدف 
گرفته است. این مسئله به نوع خاصی از همانندسازی می انجامد که نمونۀ اولیۀ یک رابطۀ 
ابـژه ای پرخاشـگرانه اسـت. همچنیـن، از آنجایـی کـه فرافکنـی از تکانـۀ نـوزاد بـرای آسـیب 

ی ای یـک مشـکل اساسـی دارد؛ چـون ایـن فانتزی هـا در زمانـی اتفـاق  توصیـف چنیـن فرآیندهـای بـدو  .4

می افتـد کـه نـوزاد هنـوز حتـی فکـر کـردن با کلمات را نیز شـروع نکرده اسـت. بـه عنوان مثـال، من در این 

مقالـه از عبـارت »فرافکنـی بـه درون دیگـری« اسـتفاده می کنـم، چـون بـه نظـرم می رسـد این تنهـا راه برای 

گاهی است که سعی در توصیف آن دارم. منتقل کردن فرآیند ناخودآ
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رساندن یا کنترل کردن مادر ناشی می شود5، نوزاد احساس می کند مادر موجودی آزاررسان 
اسـت. در اختـالات روان پریشـانه ایـن همانندسـازی ابـژه بـا بخش هـای منفور خویشـتن به 
تشدید نفرت از دیگران منجر می شود. تا جایی که به »من« مربوط است، دوپاره  شدن افراطی 
بخش هـای »مـن« و دفـع ایـن پاره هـا بـه جهـان بیـرون، »مـن« را تـا حـد قابـل توجهـی تضعیف 
می کنـد. چـرا کـه جـزء پرخاشـگرانۀ احساسـات و شـخصیت بافاصلـه در ذهـن بـا قـدرت، 

توانمندی، نیرومندی، دانایی و بسیاری از ویژگی های مطلوب دیگر همانند می شود.
البته این تنها بخش های بد خویشتن نیست که دفع و فرافکنی می شود. بخش های 
خـوب خویشـتن نیـز سرنوشـت مشـابهی دارنـد. در ایـن شـرایط مدفوعـات مفهـوم هدیـه را 
یختـه می شـوند و بـه دیگـری  دارنـد؛ و بخش هایـی از »مـن« کـه همـراه بـا مدفوعـات بیـرون ر
فرافکنـی می شـوند نمـاد خوبـی )یعنـی بخش هـای دوست داشـتنی خویشـتن( هسـتند. 
ی ای که بر پایۀ این نوع فرافکنی انجام می شود نیز تأثیری مهم بر روابط ابژه ای  همانندساز
دارد. فرافکنـی احساسـات و بخش هـای خـوب خویشـتن بـه درون مـادر بـرای توانایی نوزاد 
ی اسـت. با این  ی »مـن« خـود ضرور در شـکل دادن بـه روابـط ابـژه ای خـوب و یکپارچه سـاز
گـر ایـن فرآینـد فرافکنانه به صورت افراطی انجام گیرد، احسـاس می شـود خویشـتن  حـال، ا
از بخش هـای خـوب شـخصیت تهـی شـده اسـت و مـادر بـه »مـن« آرمانـی تبدیل می شـود؛ 
ایـن فرآینـد نیـز بـه تضعیـف و فقیـر شـدن »مـن« می انجامـد. خیلـی زود، ایـن فرآیندهـا بـه 
سایرین نیز گسترش پیدا می کند6 و نتیجه ممکن است وابستگی شدید به این نمادهای 

ی در ژانویۀ 1946(  خانم گون ایوانز در یک مکتوب کوتاه منتشرنشده )خوانده شده برای انجمن روانکاو  .5
نمونه هایـی از بیمارانـی را آورده اسـت کـه پدیده هـای زیـر در آنهـا مشـهود اسـت: فقـدان حـس واقعیـت، 
ی؛  احسـاس جـدا بـودن و وارد شـدن بخش هایـی از شـخصیت بـه بـدن مادر به منظور غـارت و کنترل و
در نتیجـه مـادر و سـایرینی کـه به شـیوه ای مشـابه مورد حملـه قرار گرفته بودند به نمـادی از بیمار تبدیل 

شدند. خانم ایوانز این فرآیندها را به یک مرحلۀ بسیار اولیه در رشد مرتبط کرد.
کلیفورد اسکات، در مقاله ای منتشرنشده که چند سال پیش برای همین انجمن قرائت شد، سه ویژگی   .6
به هم مرتبـط را کـه در یـک بیمـار مبتـا بـه اسـکیزوفرنی یافتـه بـود، توصیـف کـرد: آشـفتگی شـدید حـس 
واقعیت، این احسـاس که جهان اطراف او یک قبرسـتان اسـت و سـاز و کار قرار دادن تمام بخش های 

ی تبدیل شده بود. ( که به نمادی از خود و خوب خود در فردی دیگر )گرتا گاربو
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بیرونـی بخش هـای خـوبِ خویشـتن باشـد. یـک پیامـد دیگـر تـرسِ از دسـت دادن قابلیـت 
یدن اسـت، چون چنین احسـاس می شـود که ابژۀ محبوب در وهلۀ اول به عنوان  عشـق ورز

نماینده ای از خویشتن دوست داشته می شود.
ی بخش هایـی از خویشـتن و فرافکنـی آنها به درون  پاره سـاز در نتیجـه، فرآیندهـای دو

ابژه ها اهمیتی حیاتی برای رشد بهنجار و نیز برای روابط ابژه ای نابهنجار دارند.
تأثیـر درون فکنـی بـر روابط ابژه ای بـه همان اندازه اهمیت دارد. درون فکنی ابژۀ خوب 
( یک پیش شرط برای رشد بهنجار است. من قبلاً توضیح داده ام  )اول از همه پستان مادر
کـه چگونـه پسـتان خـوبِ درونی شـده نقطـه ای کانونـی در »من« تشـکیل می دهـد و باعث و 
بانی به هم پیوسـتگی »من« می شـود. یکی از خصیصه های قدیمی ترین رابطه با ابژۀ خوب 
کامی یا اضطراب بالا، نوزاد  ی آن است. در شرایط نا )درونی و بیرونی( گرایش به آرمانی ساز
تمایـل دارد بـه عنـوان روشـی بـرای فرار از آزاررسـانان بـه ابژۀ آرمانی درونی شـده اش پناه ببرد. 
آشـفتگی های جـدی چنـدی ممکـن اسـت از این سـاز و کار نشـأت بگیـرد: زمانی که ترس 
گزنـد و آسـیب بیـش از انـدازه شـدید باشـد، پنـاه بـردن بـه ابـژۀ آرمانـی افراطـی می شـود و این 
مسئله مانعی جدی در راه رشد »من« است و به روابط ابژه ای آسیب می زند. در نتیجه، به 
نظر می رسد »من« کاملاً تابع و وابسته به ابژۀ درونی و تنها پوسته ای برای آن است. با وجود 
یک ابژۀ آرمانی که جذب »من« شده است، این احساس ایجاد می شود که »من« به خودی 
زندگی و ارزشی ندارد.7 باید بگویم که شرایط پناه بردن به ابژۀ آرمانی جذب نشده مستلزم 

پائولا هایمن )1941( موقعیتی را توصیف کرد که در آن ابژه های درونی به عنوان بدن های بیگانه ای رفتار   .7
می کننـد کـه در خویشـتن تعبیـه شـده اند. در حالـی کـه ایـن مسـئله در مـورد ابژه های بد وضوح بیشـتری 
دارد، حتی در مورد ابژه های خوب نیز صادق است؛ در شرایطی که به بهای حفظ آنها اجبار به تبعیت 
ی در خدمت ابژه های خوب درونی اش باشد، این  از آنها وجود داشته باشد. زمانی که »من« به طور افراز
ابژه ها به عنوان منبعی از خطر احسـاس شـده، به ایجاد حسـی از گزند و آسـیب نزدیک می شـوند. پائولا 
هایمن مفهوم جذب شدن ابژه های درونی را مطرح کرد و به خصوص آن را در مورد والایش به کار برد. او 
در مـورد رشـد »مـن« چنیـن گفـت کـه چنین جذب شـدنی برای تمریـن موفقیت آمیز کارکردهـای »من« و 

برای دستیابی به استقال ضرورت دارد.
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ی بیشـتر در درون »مـن« اسـت. چـرا کـه بخش هایـی از »مـن« تـاش  پاره سـاز فرآیندهـای دو
می کنند با ابژۀ آرمانی یکی شوند، در حالی که بخش های دیگر تقا می کنند با آزاررسانان 

درونی سر و کله زنند.
ی »من« و ابژه های درونی به این احساس منجر می شود  پاره  ساز گون دو شیوه های گونا
 ، پاشـی می رسـد. در رشـد بهنجـار کـه »مـن« تکه تکـه شـده اسـت. ایـن احسـاس بـه حـد فرو
از جملـه  گـذرا اسـت. عوامـل چنـدی  نـوزاد تجربـه می کنـد  کـه  پاشـی  وضعیت هـای فرو
کام بخشـی ابژۀ بیرونی8 دوباره و دوباره به رهایی از بند این حالت های اسـکیزوئید کمک 
می کند. قابلیت نوزاد برای فائق آمدن بر حالت های موقت اسکیزوئید، با انعطاف پذیری 
پاشـی _ که »من«  ی و در نتیجـه فرو پاره سـاز گـر دو ی ذهـن نـوزاد هم راسـتا اسـت. ا و تـاب آور
قادر به فائق آمدن بر آن نیست _ با فراوانی بالا رخ دهند و برای مدتی بیش از اندازه طولانی 
ی اسـکیزوفرنی در نوزاد  ادامـه پیـدا کننـد، از نظـر مـن بایـد آنها را به عنوان نشـانه ای از بیمار
ی ای را می توان در همان ماه های نخستین  در نظر گرفت؛ برخی از نشانه های چنین بیمار
زندگـی مشـاهده کـرد. در بیمـاران بزرگسـال، بـه نظر می رسـد حـالات خوددگربینـی و تجزیۀ 

پاشی نوزادی است. ی به این حالات فرو اسکیزوفرنی، واپس رو
کارهـای افراطـی  گزنـد و آسـیب و سـاز و  کـه تـرس افراطـی  تجربـه بـه مـن نشـان داده 
اسـکیزوئید در اوایـل نـوزادی احتمـالاً اثـری تعیین کننـده بـر رشـد عقانـی در مراحـل اولیـۀ 
گـروه  بـه  از نقصان هـای ذهنـی را متعلـق  آن دارنـد. در نتیجـه می تـوان اشـکال خاصـی 
اسـکیزوفرنی ها دانسـت. بـه همیـن ترتیـب، نقصـان ذهنـی در کـودکان در هـر سـنی بایـد بـا 

ی اسکیزوفرنیایی در اوایل نوزادی بررسی شود. توجه به احتمال یک بیمار
مـن تـا اینجـای کار بعضـی از تأثیرات درون فکنـی و فرافکنی افراطی را بر روابط ابژه ای 
توضیح دادم. قصد ندارم در اینجا با جزئیات به عوامل متعددی بپردازم که در بعضی موارد 
باعث مسلط شدن فرآیندهای فرافکنانه می شوند. در مورد رشد بهنجار می توان گفت که 

از این دیدگاه، می توان عشق مادر و درک او از نوزاد را به عنوان بزرگ ترین تکیه گاه نوزاد برای فائق آمدن   .8
پاشی و اضطراب های با ماهیت روان پریشی در نظر گرفت. به شرایط فرو
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سـیر رشـد »مـن« و روابـط ابـژه ای بـر تعـادل بهینۀ بیـن درون فکنـی و فرافکنی کـه می توان در 
مراحل اولیۀ رشد به آن دست پیدا کرد، بستگی دارد. این مسئله خود با یکپارچگی »من« 
گر این تعادل بر هم خورده باشـد و هر  و جذب شـدن ابژه های درونی مرتبط اسـت. حتی ا
یک از این فرآیندها افراطی انجام بگیرد، میزانی از تعامل بین درون فکنی و فرافکنی وجود 
دارد. به عنوان مثال، فرافکنی دنیایی درونی که تخاصم بر آن حکمروا است و تحت تسلط 
پس گیری _ یک جهـان متخاصم  ترس هـای گزنـد و آسـیب قـرار دارد، بـه درون فکنـی _ یـا باز
بیرونـی منجـر می شـود. برعکـس، درون فکنی یک دنیای تحریف شـده و متخاصم بیرونی، 

فرافکنی یک دنیای متخاصم درونی را تقویت می کند.
همان طـور کـه دیدیـم، یـک جنبـۀ دیگـر فرآیندهـای فرافکنانـه ورود به ابژه بـا اعمال زور 
، ممکـن اسـت  و کنتـرل بـر ابـژه بـه وسـیلۀ بخش هـای خویشـتن اسـت. در نتیجـۀ ایـن امـر
درون فکنـی بـه صـورت یـک ورود همـراه بـا اعمـال زور از بیرون بـه درون و در تافی فرافکنی 
خشـونت بار برداشـت شـود. نتیجـه ممکـن اسـت ایـن ترس باشـد که نـه تنها بـدن، ذهن نیز 
بـه وسـیلۀ افـرادی دیگـر و بـه شـیوه ای متخاصـم کنتـرل می شـود. در نتیجـه، امـکان دارد 
آشفتگی جدی ای در درون فکنی ابژه های خوب ایجاد شود؛ آشفتگی ای که سد راه تمام 
عملکردهای »من« و نیز رشد جنسی می شود و ممکن است به کناره گیری افراطی به دنیای 
درونـی بینجامـد. البتـه عامل این کناره گیـری نه تنها ترس از درون فکنی یک دنیای بیرونی 

ک، ترس از آزاررسان های درونی و در نتیجه پناه بردن به ابژۀ آرمانی درونی است. خطرنا
مـن بـه تضعیـف و فقیـر شـدن »مـن« که ناشـی از دوپاره شـدن و همانندسـازی فرافکن 
افراطی است اشاره کردم. این »من« تضعیف شده در ضمن از جذب کردن ابژه های درونی 
خود ناتوان است و همین مسئله به این احساس منجر می شود که تحت تسلط این ابژه ها 
، این »من« تضعیف شده از باز پس گرفتن بخش هایی که به دنیای  قرار دارد. یک بار دیگر
گون در رابطۀ متقابل بین  بیرون فرافکنی کرده احساس ناتوانی می کند. این آشفتگی های گونا
فرافکنی و درون فکنی _ که نشان دهندۀ دوپاره سازی افراطی »من« است _ اثری تعیین کننده 

یشۀ بعضی از انواع اسکیزوفرنی است. بر رابطه با دنیای درون و بیرون دارد و ظاهراً ر
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روابط ابژه ای اسکیزوئید
گـر بخواهیـم بعضـی از روابـط ابـژه ای آشـفته را کـه در شـخصیت های اسـکیزوئید یافـت  ا
ی خشـونت بار خویشـتن و فرافکنی  پاره سـاز می شـود خاصـه کنیـم، می توانیـم بگوییـم: دو
کـه فرافکنـی معطـوف بـه او انجـام می شـود، بـه عنـوان فـرد  افراطـی باعـث می شـود فـردی 
آزاررسان تلقی شود. از آنجایی که بخش ویرانگر و منفور خویشتن _ که پاره و فرافکنی شده 
اسـت _ بـه عنـوان خطـری نسـبت بـه ابـژۀ محبـوب تلقی می شـود و در نتیجه احسـاس گناه 
ایجاد می کند، این فرآیند فرافکنی از بعضی جهات در ضمن شـامل دفع احسـاس گناه از 
خویشـتن و فرسـتادن آن به سـمت دیگری اسـت. البته به این ترتیب احسـاس گناه به طور 
گاه  کامل از میان نمی رود و احسـاس گناه دفع شـده به صورت احسـاس مسـئولیتی ناخودآ
نسبت به افرادی که به نماد بخش پرخاشگر خویشتن تبدیل شده اند، احساس می شود.
یـک ویژگـی متـداول دیگـر در روابـط ابـژه ای اسـکیزوئید، ماهیـت نارسیسیسـتی آنهـا 
اسـت که از فرآیندهای درون فکنانه و فرافکنانۀ نوزادی نشـأت می گیرد. چرا که همان گونه 
کـه پیش تـر گفتـم، زمانـی کـه »مـن« آرمانـی به درون فردی دیگـر فرافکنی می شـود این ابژه در 
ی بخش های خوب خویشتن است.  وهلۀ نخست مورد عشق و تحسین است، چون حاو
بـه همیـن شـیوه، رابطـه بـا افـراد دیگـر بر پایـۀ فرافکنـی بخش های بد خویشـتن بـه درون آنها 
نیـز ماهیتـی نارسیسیسـتی دارد، چـون در ایـن مـورد هـم ابژه نمـاد قدرتمنـدی از یک بخش 
از خویشـتن اسـت. هـر دو نـوع ایـن روابط نارسیسیسـتی بـا ابژه اغلب ویژگی های وسواسـی 
قدرتمنـدی را نیـز نشـان می دهنـد. چنانچه می دانیـم، تکانۀ کنترل کـردن دیگران عنصری 
ی وسواسـی اسـت. نیاز به کنترل کردن دیگران را می توان تا حدی با  اساسـی در روان رنجور
سـائق دفع شـده بـرای کنتـرل بخش هایـی از خویشـتن توضیـح داد. زمانی کـه این بخش ها 
بـه طـور افراطـی بـه درون فـردی دیگر فرافکنی شـوند، می توان آنها را بـا کنترل کردن فرد دیگر 
ی  یشه های ساز و کارهای وسواسی را در همانندساز کنترل کرد. در نتیجه می توان یکی از ر
خاصـی کـه از فرآیندهـای فرافکنانۀ نوزادی منتج می شـود، پیدا کـرد. این ارتباط همچنین 
کـه اغلـب در تمایـل بـه جبـران نیـز وارد  می توانـد روشـن کنندۀ عنصـر وسواسـی ای باشـد 
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می شـود. زیـرا احسـاس گنـاه نـه تنهـا دربـارۀ ابـژه، کـه دربـارۀ بخش هایـی از خویشـتن نیز که 
ی آنها را دارد، احساس می شود. سوژه تمایل به ترمیم یا بازساز

ی بـا ابژه هـای خـاص بینجامنـد یـا به  تمـام ایـن عوامـل می تواننـد بـه یـک پیونـد اجبـار
عنوان پیامدی دیگر به عقب کشیدن از افراد دیگر _ به منظور جلوگیری هم از ورود ویرانگر 
به درون آنها و هم از خطر تافی از جانب آنها _ منجر شوند. ترس از چنین خطراتی ممکن 
گونـی در روابـط ابژه ای نشـان دهد. بـه عنوان مثال،  اسـت خـود را در نگرش هـای منفـی گونا
یکـی از بیمارانـم بـه مـن گفـت افـرادی که بیش از حد تحت تأثیر او قـرار دارند، به نظر بیش 

ی شبیه می شوند و او از این همه دیدن خودش »خسته می شود«. از اندازه به و
فقـدان  و  مشـهود  بـودن  سـاختگی  اسـکیزوئید،  ابـژه ای  روابـط  دیگـر  ویژگـی  یـک 
خودانگیختگی است. هم راستا با این ویژگی آشفتگی جدی ای در حس خویشتن _ یا آنگونه 
کـه مـن دوسـت دارم بگویـم، رابطـه بـا خویشـتن _ وجـود دارد. ایـن رابطـه نیز به نظر سـاختگی 
، واقعیت روانی و رابطه با واقعیت بیرونی به یک اندازه آشفته می شود. می رسد. به بیان دیگر

فرافکنـی بخش هـای پاره شـدۀ خویشـتن بـه درون دیگـری، تأثیـری حتمـی بـر روابـط 
ابژه ای، زندگی احساسـی و شـخصیت به عنوان یک کل می گذارد. برای روشـن شـدن این 
مبحـث از یـک نمونـۀ کمابیش همگانی اسـتفاده می کنم: احسـاس تنهایـی و ترس از جدا 
شـدن. مـا می دانیـم کـه یکـی از دلایل احسـاس افسـردگی کـه در زمان جدا شـدن از دیگران 
ایجاد می شـود را می توان در ترس از نابودی ابژه به وسـیلۀ تکانه های پرخاشـگرانۀ معطوف 
ی و فرآیندهای فرافکنانه اسـت که پشـت  پاره سـاز ی یافـت؛ امـا بـه طـور خـاص ایـن دو بـه و
کامی ناشـی  گر عناصر پرخاشـگرانه در رابطه با ابژه مسـلط باشـند و نا این ترس قرار دارد. ا
از جدایی آنها را به طور قدرتمندی به حرکت اندازد، فرد احساس می کند اجزای پاره شدۀ 
خویشـتنش کـه بـه ابـژه فرافکنـی شـده، ایـن ابژه را بـه شـیوه ای پرخاشـگرانه و ویرانگر کنترل 
می کنند. هم زمان، به نظر می رسد ابژۀ درونی در همان خطر نابودی قرار دارد که ابژۀ بیرونی 
_ که گویا بخشی از خویشتن در آن جا مانده _ در معرض آن است. نتیجه تضعیف افراطی 
»مـن«، احسـاس اینکـه هیـچ چیـز بـرای حمایـت و تقویت کـردن آن وجود نـدارد و متعاقب 
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آن، وابسـتگی بـه دیگـران اسـت. در حالـی که ایـن توصیف در مورد افـراد روان رنجور صدق 
می کند، به نظر من درجات خفیف این فرآیندها یک پدیدۀ همگانی هستند.

ی به توضیح بیشتر این حقیقت وجود ندارد که بعضی دیگر از ویژگی های روابط  نیاز
ابژه ای اسکیزوئید _ که پیش تر توضیح دادم _ را نیز می توان در درجات خفیف و به شکلی 
کمتـر چشـمگیر در افـراد بهنجـار نیـز یافـت؛ مثلاً خجالتـی بودن، خودانگیختـه نبودن یا از 

. سوی دیگر عاقمندی خاص و شدید به افراد دیگر
به شیوه های مشابه، می توان آشفتگی های بهنجار را در فرآیندهای تفکر به وضعیت 
اسکیزوئید رشدی مرتبط کرد. تمام ما در زمان هایی در معرض نقصان موقت تفکر منطقی 
پاره  یم که باعث می شود افکار ما از یکدیگر منقطع شده و موقعیت ها از یکدیگر دو قرار دار

پاره می شود. شوند؛ در چنین شرایطی، در اصل »من« به طور موقت دو

وضعیت دپرسیو در ارتباط با وضعیت اسکیزوئید
حـال قصـد دارم بـه گام هـای بعـدی در رشـد نـوزاد بپـردازم. تـا اینجـا من اضطراب ها، سـاز و 
کارهـا و دفاع هـای خـاص چنـد مـاه نخسـت زندگـی را شـرح دادم. بـا درون فکنی ابـژۀ کامل 
در حول و حوش سـه ماهۀ دوم سـال نخسـت زندگی، گام های قابل توجهی در یکپارچگی 
برداشته می شود که با تغییرات مهمی در رابطه با ابژه ها همراه است. جنبه های مورد عشق 
و مورد نفرت مادر دیگر آنقدرها هم از یکدیگر جدا نیسـتند و نتیجه بیشـتر شـدن ترس از 
ی اسـت، چـون احسـاس  فقـدان، احسـاس قدرتمنـدی از گنـاه و حالاتـی شـبیه بـه سـوگوار
می شود تکانه های پرخاشگر به سمت ابژۀ محبوب معطوف شده اند. وضعیت دپرسیو به 
ی بیشتر »من« را  صحنه آمده است. صرفِ تجربۀ احساسات افسردگی تأثیر یکپارچه ساز
ک بهتـر دنیای بیرونی و همچنین  دارد، چـون باعـث بـالا رفتـن درک از واقعیـت روانی و ادرا

تلفیق بیشتر موقعیت های درونی و بیرونی می شود.
کـه در ایـن مرحلـه بـه میـدان می آیـد _ پیامـدی از بینـش  می تـوان سـائق جبـران را _ 
عمیق تـر بـه واقعیـت روانـی و تلفیـق بیـش از پیـش دو دنیـای درون و بیـرون دانسـت، چـرا 
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که نشـان دهندۀ پاسـخی واقع بینانه تر به احساسـات سـوگ، گناه و ترس از فقدانِ ناشـی از 
پرخاشـگری نسـبت بـه ابـژۀ محبـوب اسـت. از آنجایـی که سـائق ترمیـم یا محافظـت از ابژۀ 
صدمه دیـده راه را بـرای روابـط ابـژه ای و والایـش رضایتبخش تـری بـاز می کنـد، بـه نوبـۀ خـود 

تلفیق دو دنیا را نیز تسهیل کرده و به یکپارچگی »من« کمک می کند.
در طی نیمۀ دوم سال نخست زندگی، نوزاد گام هایی بنیادین در مسیر تجربه و عبور 
از وضعیـت دپرسـیو برمـی دارد. البتـه سـاز و کارهـای اسـکیزوئید هنـوز بـه قـوت خـود باقـی 
؛ و موقعیت های اضطراب آور اولیه  هستند، اما به شیوه ای تعدیل شده و با درجه ای کمتر
بارها و بارها در مسیر این گذار تجربه می شوند. تجربه کردن و عبور از وضعیت های گزند 
و آسیب و دپرسیو تا چند سال نخست دوران کودکی ادامه پیدا می کند و نقشی اساسی 
ی کودکـی دارد. در گـذر از ایـن فرآینـد، اضطراب هـا قـدرت خـود را از دسـت  در روان رنجـور
می دهند، ابژه ها هم کمتر آرمانی و هم کمتر ترس آور می شوند و »من« منسجم تر می شود. 

ک از واقعیت و سازگار شدن با آن رابطه ای متقابل دارند. تمام این وقایع با بهبود ادرا
گـر رشـد در طـی دورۀ اسـکیزوئید بـه شـیوۀ بهنجـار پیـش نرفتـه باشـد و نـوزاد  البتـه ا
نتوانـد _ بـه دلایـل درونـی یـا بیرونـی _ بـا ضربـۀ اضطراب های دپرسـیو روبه رو شـود، حلقه ای 
گر ترس گزند و آسیب و متعاقب آن ساز و کارهای  معیوب ظهور می کند. به این دلیل که ا
اسـکیزوئید بیـش از انـدازه قدرتمنـد باشـند، »مـن« قـادر نیسـت وضعیـت دپرسـیو را تجربه 
و از آن گـذر کنـد. ایـن موضـوع بـه نوبـۀ خـود »مـن« را وادار می کنـد بـه موقعیـت اسـکیزوئید 
ی کنـد و ترس هـای گزند و آسـیب قدیمی و پدیدۀ اسـکیزوئید تقویت می شـود. در  واپـس رو
گون اسـکیزوفرنی در ادامۀ زندگی مهیا می شـود، چون زمانی  نتیجه، بسـتری برای انواع گونا
ی ای اتفاق می افتد، نه تنها نقاط تثبیت در وضعیت اسکیزوئید تقویت  که چنین واپس رو
پاشی نیز ایجاد می شود. یک پیامد دیگر می تواند  می شوند، خطر حالات شدیدتری از فرو

قدرت گرفتن خصیصه های افسردگی باشد.
یادی دارند. به عنوان  البته که تجربیات بیرونی در این شرایط رشدی اهمیت بسیار ز
ی به  ی که ویژگی های افسردگی و اسکیزوئید را نشان می داد، روانکاو مثال، در مورد بیمار
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وضوح تجربیاتی از نوزادی را بیرون کشید؛ حتی تا حدی که در بعضی از جلسات، همان 
حس های جسمانی در گلو یا جهاز هاضمه اتفاق می افتاد. بیمار در چهار ماهگی به دلیل 
گهانی از شیر گرفته شده بود. به عاوه، تا چهار هفته مادرش را  ناخوشی مادرش به طور نا
یادی کرده اسـت.  ندیـده بـود. زمانـی کـه مـادر برگشـته بود، متوجه شـده بود فرزندش تغییر ز
پسر او تا پیش از این بسیار بانشاط بود، مشتاقانه غذا می خورد و به محیط اطرافش عاقه 
نشـان مـی داد. حـالا کامـلاً تهـی از هـر حس و احسـاس به نظر می رسـید. او تقریباً به آسـانی 
غـذای جایگزیـن را پذیرفتـه بـود و در حقیقـت، هرگز غذا را رد نکـرده بود. اما خوردن غذای 
جایگزین در ادامه برایش مشکل ساز شده، باعث از دست دادن وزن و مشکات هاضمۀ 
ی شـده بـود. تـازه در پایـان سـال اول بـود کـه بـا شـروع یـک غذای جدید، رشـد  ی در و بسـیار

جسمی کودک دوباره به حالت عادی برگشت.
ی، تأثیـری کـه ایـن تجربیات بر رشـد بیمار به طور کلی داشـت، تا حد  در طـی روانـکاو
یادی روشن شد. دیدگاه و نگرش او در زندگی بزرگسالانه اش بر پایۀ الگوهایی قرار داشت  ز
که در همین مرحلۀ اولیه شکل گرفته بود. به عنوان مثال، او بارها و بارها به طور ناخواسته 
تحـت تأثیـر افـراد دیگـر قـرار می گرفـت؛ در واقـع، حریصانه هرچـه را که به او داده می شـد به 
درون می کشـید؛ و در عین حال بی اعتمادی شـدیدی را در طی فرآیند درون فکنی تجربه 
گـون، مـدام فرآیندهـای درون فکنـی را مختـل می کـرد  می کـرد. اضطراب هایـی از منابـع گونا

ی می شد که در دوران نوزادی به شدت واپس زده شده بود. و باعث افزایش حرص و آز
ی، من بـه این نتیجه رسـیدم که  بـا نگاهـی کلـی بـه مسـائل مطرح شـده در ایـن روانکاو
گهانـی پسـتان و مـادر اتفـاق افتاده بـود، بیمار از قبل تـا حدی با یک  در زمانـی کـه فقـدان نا
ابـژۀ خـوب کامـل در ارتبـاط بـود. تـا آن زمان او بی شـک به وضعیت دپرسـیو وارد شـده بود و 
ی تقویـت شـده بـود. ایـن امـر در فقـدان حس و احسـاس،  وضعیـت اسـکیزوئید بـا واپـس رو
پس از دوره ای که کودک عاقه ای بانشـاط به محیط اطرافش نشـان داده بود، مشـهود بود. 
اینکه کودک به وضعیت دپرسـیو رسـیده بود و یک ابژۀ کامل را درون فکنی کرده بود، خود 
یادی برای  را بـه اشـکال مختلـف در شـخصیت او نشـان مـی داد. او در حقیقـت قابلیـت ز
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ی برای یک ابژۀ خوب و کامل داشت. یک ویژگی خاص شخصیت  عشق و اشتیاق بسیار
گاه آن  او اشـتیاقش بـه دوسـت داشـتن مـردم و اعتمـاد کـردن بـه آنهـا بود کـه معنای ناخـودآ
اشـتیاقِ بـه دسـت آوردن و سـاخت دوبـارۀ پسـتان خـوب و کاملـی بـود کـه زمانـی آن را در 

اختیار داشت و از دست داده بود.

ارتباط میان پدیده های اسکیزوئید و شیدایی _ افسردگی
همیشـه نوسـاناتی بیـن وضعیـت اسـکیزوئید و دپرسـیو اتفـاق می افتـد کـه بخشـی از رشـد 
بهنجـار اسـت. در نتیجـه، نمی تـوان مـرز مشـخصی بیـن این دو مرحلۀ رشـدی ترسـیم کرد، 
یجی اسـت و این دو وضعیت تـا مدتی و تا حدی درهم آمیخته  چـون گـذار یـک فرآینـد تدر
و در تعامـل باقـی می ماننـد. از نظـر مـن، در رشـد نابهنجـار ایـن تعامل بر تصویـر بالینیِ هم 

لات شیدایی _ افسردگی تأثیر می گذارد. اشکالی از اسکیزوفرنی هم و اختا
برای ترسیم این ارتباط می خواهم اشارۀ مختصری به بعضی موارد بالینی داشته باشم. 
یخچۀ یک مورد را بیان کنم و در نتیجه تنها بریده هایی  قصد من این نیست که در اینجا تار
ی کـه در ذهن  از موضوعـات مطرح شـده را انتخـاب کـرده ام تـا منظـورم را روشـن کنـم. بیمار
دارم، یـک مـورد شیدا _ افسـردۀ مشـخص بـود )کـه بیـش از یـک روان پزشـک این تشـخیص 
را بـرای او داده بـود( و تمـام ویژگی هـای ایـن اختـال را داشـت: جابه جایـی میـان حـالات 
افسـردگی و شـیدایی، گرایش های شـدید خودکشـی که به اقدامات خودکشی مداوم منجر 
ی، به  . در مسیر روانکاو می شد و چندین ویژگی و خصوصیت افسردگی و شیدایی دیگر
مرحلـه ای رسـیدیم کـه در طـی آن بهبـودی قابـل توجهی حاصل شـد: چرخۀ خلقی شـدت 
کمتـری پیـدا کـرد و تغییراتـی بنیادیـن در شـخصیت و روابـط ابـژه ای بیمار ایجاد شـد. این 
ی جهـات بازدهـی بیشـتری داشـت و احساسـات خوشـحالی واقعـی )نه  زن حـالا از بسـیار
از نوع شـیدایی( را تجربه می کرد. سـپس، تا حدی به دلیل شـرایط محیطی یک دورۀ دیگر 
ی شـروع شـد. در طـی ایـن دورۀ آخـر کـه چندیـن مـاه بـه طـول انجامیـد، بیمـار بـه  از بیمـار
ی حاضر می شد،  ی داشت. او مرتب در جلسات روانکاو شیوه ای خاص در درمان همکار
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یاهایش را گزارش می داد و مطالب مناسبی را برای تحلیل  به خوبی تداعی آزاد می کرد، رؤ
کنش احساسـی ای به تفسـیرهای من نداشـت و  شـدن با خود می آورد. با این حال، هیچ وا
گاهانه  یادی به دیدۀ تحقیر به آنها می نگریست. بسیار به ندرت پیش می آمد که آ تا حد ز
هیچ یـک از گفته هـای مـرا تأییـد کنـد. با وجود این، مطالبی که در پاسـخ به تفسـیرهای من 
گاه تفسـیرها بودنـد. مقاومت شـدیدی که در  مطـرح می کـرد بازتاب دهنـدۀ تأثیـرات ناخـودآ
این مرحله خود را نشـان می داد، به نظر تنها از یک بخش از شـخصیت نشـأت می گرفت، 
ی پاسـخ می داد. نـه تنها بخش های  در حالـی کـه هم زمـان یـک بخـش دیگر بـه کار روانکاو
ی  ی نمی کردنـد، بـه نظـر می رسـید بـا یکدیگـر نیـز همـکار شـخصیت بیمـار بـا مـن همـکار
ی در آن زمان قادر نبود به بیمار کمک کند آنها را با هم تلفیق کند. در طی  ندارند و روانکاو
ی  ی خود پایان دهد. شـرایط بیرونی نقش بسـیار ایـن مرحلـه، زن تصمیـم گرفـت بـه روانکاو
یخی را برای  در این تصمیم گیری داشتند و بیمار علی رغم هشدار من دربارۀ خطر عود، تار

ی خود تعیین کرد. پایان روانکاو
یـا را نقـل کـرد: مـرد نابینایـی بـود کـه از نابینایـی اش  یـخ خـاص، بیمـار ایـن رؤ در آن تار
بسیار نگران بود، اما ظاهراً با لمس پیراهن بیمار و تاش برای سر در آوردن از اینکه پیراهن 
یا بود، زن را به یاد یکی از  چطور بسـته شـده اسـت، خود را تسـلی می داد. پیراهنی که در رؤ
پیراهن هایش می انداخت که تا زیر یقه دکمه داشت. بیمار دو تداعی دیگر نیز دربارۀ این 
ی مقاومـت گفت که مرد نابینـا خود او بود؛ و زمانی که به پیراهنی  یـا داشـت. او بـا مقـدار رؤ
اشاره می کرد که تا زیر یقه بسته شده بود، گفت که دوباره به »مخفیگاهش« بازگشته است. 
ی خود  گاه اعام کرده که نسبت به بیمار یا به صورت ناخودآ من به بیمار گفتم که با این رؤ
گـون  ی اش و نیـز دربـارۀ موقعیت هـای گونا نابینـا اسـت و گفتـم تصمیمـش دربـارۀ روانـکاو
گاهـش هم خوانی ندارد. این مسـئله همچنین خود  دیگـری در زندگـی اش بـا دانـش ناخودآ
را در ایـن جملـۀ بیمـار نشـان مـی داد کـه بـه »مخفیگاهش« بازگشـته اسـت؛ به ایـن معنا که 
ی بسـیار برای زن آشـنا  ی خودش بسـته بود. این رفتار از دوره های قبلی بیمار او در را به رو
گاه )پذیرش و  ی در سـطح خودآ ی همکار گاه و حتی مقدار بود. در نتیجه، بینش ناخودآ
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درک اینکه زن خودش مرد نابینا است و اینکه به »مخفیگاهش« بازگشته است(، صرفاً از 
یا بی اثر  ی شـدۀ شـخصیت او مشـتق شـده بود. در حقیقت، تفسـیر این رؤ بخش های منزو

ی اش در این جلسۀ خاص تغییر نداد.9 بود و تصمیم بیمار را مبنی بر پایان روانکاو
ی )و  ی، مشـکات خاصـی کـه در مسـیر ایـن روانـکاو در مرحلـۀ قبـل از پایـان روانـکاو
( وجود داشـت تا حدی روشـن شـده بود. این اختاط  ی دیگری نیز البته جلسـات روانکاو
ی زن را تعیین می کرد.  ویژگی های اسـکیزوئید و شیدایی _ افسـردگی بود که ماهیت بیمار
ی )حتی در مرحلۀ اولیه که حالات افسردگی و شیدایی در  در زمان هایی در مسیر روانکاو
اوج خود بودند(، گاه ساز و کارهای افسردگی و اسکیزوئید هم زمان بروز می کردند. به عنوان 
مثال، جلساتی وجود داشت که بیمار به وضوح افسرده و پر از احساسات خودسرزنشی و 
بی ارزشی بود؛ اشک از چشم هایش روان بود و حرکاتش نشان دهندۀ یأس بود؛ با وجود این 
می گفـت اصـلاً چنیـن احساسـاتی نـدارد. بعـد از آن خـود را بـه خاطر اینکه هیچ احساسـی 
ندارد و کاملاً تهی اسـت سـرزنش می کرد. در چنین جلسـاتی پرش افکار نیز دیده می شـد، 

کنده و ابراز آنها از هم گسیخته بود. افکار به نظر پرا
گاه پشـت چنیـن حالاتی، گاه جلسـاتی وجود داشـت که  پـس از تفسـیر دلایـل ناخـودآ
احساسات و اضطراب های افسردگی به طور کامل بیرون می آمدند و در این زمان ها افکار 

و کام از انسجام بسیار بیشتری برخوردار بود.
ی او  ایـن ارتبـاط نزدیـک بیـن پدیده های دپرسـیو و اسـکیزوئید در تمام مـدت روانکاو
خـود را _ البتـه بـا اشـکال مختلـف _ نشـان مـی داد، امـا در طـی مرحلـۀ پایانـی پیـش از پایان 

درمان که به آن اشاره کردم، بسیار تشدید شد.
کنون  من قبلاً به ارتباط رشدی بین وضعیت های اسکیزوئید و دپرسیو اشاره کردم. ا
ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه آیـا ایـن ارتبـاط رشـدی پایه و اسـاس اختـاط ایـن ویژگی ها 
لات  لات شیدایی _ افسـردگی و همچنیـن _ چنانچـه مـن فکـر می کنـم _ در اختا در اختـا

لازم بـه ذکـر اسـت کـه پـس از مدتـی وقفـه و زمانـی کـه خطـر عـود افسـردگی در زن ایجـاد شـد، جلسـات   .9
ی از سر گرفته شد. روانکاو
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گـر ایـن فرضیـۀ آزمایشـی اثبـات شـود نتیجـه ایـن اسـت کـه گـروه  اسـکیزوفرنیایی اسـت؟ ا
لات اسـکیزوفرنیایی و شیدایی _ افسـردگی از نظـر رشـدی ارتباطـی نزدیک تـر از آن  اختـا
چیـزی دارنـد کـه فـرض می شـود. همچنیـن ایـن امـر توجیـه خواهـد کـرد کـه چـرا تشـخیص 
گر  افتراقـی بیـن مالیخولیـا و اسـکیزوفرنی تـا ایـن حـد دشـوار اسـت. بسـیار ممنون می شـوم ا
یادی از موارد روان پزشـکی برای مشـاهده دارنـد، بتوانند کمکی  همکارانـی کـه نمونه هـای ز

در جهت روشن کردن فرضیۀ من انجام دهند.

برخی دفاع های اسکیزوئید
توافق عام وجود دارد که روانکاوی بیماران اسکیزوئید از مبتایان به انواع شیدایی _ افسردگی 
سـخت تر اسـت. نگـرش کناره گیـر و بـدون احسـاس آنهـا، عنصـر نارسیسیسـتی موجـود در 
روابـط ابـژه ای آنهـا )کـه پیش تـر بـه آن اشـاره کـردم(، نوعـی از خصومـت کناره گیر کـه بر تمام 
ی از مقاومـت را ایجـاد می کنـد. بـه بـاور  رابطـه بـا روانـکاو سـایه انداختـه، نـوع بسـیار دشـوار
ی اسـت کـه بیمـار در ارتبـاط گرفتـن بـا روانـکاو  پاره سـاز مـن بیشـتر بـه دلیـل فرآیندهـای دو
کنشـی ندارد. خود بیمار احسـاس  شکسـت می خورد و نسـبت به تفسـیرهای او پاسـخ و وا
غریبگی و دورافتادگی دارد و این احساس باعث می شود روانکاو احساس کند بخش های 
قابل توجهی از شخصیت و احساسات او در دسترس قرار ندارد. بیمارانی که ویژگی های 
اسـکیزوئید دارند، می گویند: »متوجه هسـتم چی می گین. شـاید هم حق با شـما باشه، ولی 
از نظر من بی معناست.« یا ممکن است بگویند احساس می کنند در آنجا حاضر نیستند. 
اصطاح »بی معنا« در زبان چنین بیمارانی به معنای رد فعالانۀ تفسـیر نیسـت، در عوض 
پاره شـده است. در نتیجه، این  نشـان می دهد بخش هایی از شـخصیت و احساسـات دو

بیماران قادر نیستند با تفسیر روبه رو شوند؛ نه می توانند آن را بپذیرند و نه رد کنند.
ی یـک بیمـار مـرد فرآیندهای پشـت ایـن حالات را  یـده ای از روانـکاو اجـازه دهیـد بـا بر
بیشـتر توضیـح دهـم. جلسـه ای کـه در ذهـن دارم، بـا ایـن گفتۀ بیمار آغاز شـد که احسـاس 
اضطـراب می کنـد و نمی دانـد چـرا. او سـپس خـود را بـا افـرادی موفق تـر و بخت یارتر از خود 
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کامی،  مقایسـه کرد. این گفته ها اشـاراتی به من نیز داشـت. احساسـات بسـیار قدرتمند نا
رشک و شکوه و شکایت به صحنه آمد. وقتی تفسیر کردم )البته در اینجا صرفاً به مضمون 
کـه پیـکان ایـن احساسـات روانـکاو را نشـانه رفتـه اسـت و او  تفسـیرهایم اشـاره می کنـم( 
گهانی تغییر کرد. لحن صدایش یکنواخت  می خواهـد مـرا نابـود کنـد، خُلق بیمار به طـور نا
شد و به شیوه ای آهسته و بدون احساس شروع به صحبت کرد و گفت که احساس می کند 
از کل این موقعیت جدا اسـت. بیمار اضافه کرد که تفسـیر من درسـت به نظر می رسـد، اما 
اهمیتی هم ندارد. گفت که در واقع او دیگر هیچ آرزویی ندارد و هیچ چیز ارزش ندارد که 

خود را به خاطرش به زحمت بیندازد.
تفسـیرهای بعـدی مـن حـول دلایـل ایـن تغییـر خلـق می چرخیـد. چنیـن گفتـم کـه در 
لحظـۀ تفسـیر مـن، خطـر نابـود کـردن مـن بـرای او بسـیار واقعـی شـد و پیامـد بافاصلـۀ ایـن 
گنـاه و  مسـئله تـرسِ از دسـت دادن مـن بـود. بـه او گفتـم بـه جـای اینکـه دچـار احسـاس 
افسـردگی شـود _ کـه در مراحـل خاصـی از درمـان پس از چنین تفاسـیری بـروز می کرد _ حالا 
ی با این خطرات روبه رو شود. چنانچه می دانیم،  پاره ساز در تاش بود با شیوۀ خاصی از دو
پاره می کند؛  بیمار زیر فشار دوسوگرایی، تعارض و احساس گناه اغلب تصویر روانکاو را دو
سـپس ممکـن اسـت روانـکاو در لحظاتـی مورد عشـق و در زمان های دیگر مـورد نفرت واقع 
پاره شود که او به عنوان چهرۀ خوب )یا  شود. یا ممکن است رابطه با روانکاو به شیوه ای دو
بد( باقی بماند، در حالی که شخصی دیگر چهرۀ متضاد را به خود بگیرد. اما این، آن نوع 
ی ای نبـود کـه در ایـن نمونـۀ خاص رخ داد. بیمـار آن بخش هایی از خود )یعنی  پاره سـاز دو
پاره کرده بود.  ک و متخاصم است دو »من« خود( را که احساس می کرد برای روانکاو خطرنا
او تکانه های ویرانگر خود را از ابژه اش به سـمت »من« خود روانه کرده بود و نتیجه این بود 
گاه،  که بخش هایی از »من« او به طور موقت از هسـتی سـاقط شـده بود. در فانتزی ناخودآ
این امر به نابودی بخشـی از شـخصیت او تبدیل شـده بود. سـاز و کار خاص سـوق دادن 
تکانۀ ویرانگر علیه یک بخش از شخصیت و به تبع آن متفرق کردن احساسات، اضطراب 

او را در وضعیتی پنهانی نگه داشته بود.
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تفسـیر مـن از ایـن فرآیندهـا یـک بـار دیگـر خلـق بیمار را تغییر داد. او احساسـاتی شـد 
و گفت دارد گریه اش می گیرد، احسـاس افسـردگی دارد و در عین حال انسـجام بیشـتری را 

احساس می کند؛ سپس ابراز گرسنگی کرد.10
البتـه کـه تغییـرات خلقـی همیشـه ماننـد مثـال اولـی کـه در ایـن بخـش مطـرح کـردم بـا 
این شدت و در یک جلسه اتفاق نمی افتد، اما من بارها و بارها مشاهده کرده ام که تلفیق 
ی اتفـاق می افتد. این تفسـیرها  پاره سـاز پاره شـده بـا تفسـیر دلایـل خـاص دو بخش هـای دو
بایـد بـا جزئیـات بـه موقعیـت انتقالـی در همـان لحظـه بپـردازد و البتـه ارتبـاط بـا گذشـته را 
نیز شـامل شـود و همچنین دربرگیرندۀ اشـاراتی به جزئیات موقعیت های اضطرابی باشـد 
ی »مـن« بـه سـاز و کارهـای اسـکیزوئید می شـوند. تلفیقـی کـه در نتیجـۀ  کـه باعـث واپـس رو
گون همراه  تفسیر به این صورت اتفاق می افتد، با افسردگی و اضطراب ناشی از منابع گونا
یج این موج های افسردگی )که یکپارچگی بیشتر را از پی دارد( به کم شدن  می شود. به تدر

پدیدۀ اسکیزوئید و همچنین تغییراتی بنیادین در روابط ابژه ای می انجامد.
پاره شـدن خشـونت بار و نابودی یک بخش از شـخصیت  تجربـه بـه مـن نشـان داده دو
ید یک  تحت فشار اضطراب و احساس گناه، یک ساز و کار مهم اسکیزوئید است. بگذار
نمونـۀ کوتـاه دیگـر را نقـل کنـم: یـک بیمـار زن خـواب دیـد کـه بـا یـک دختربچـۀ بدجنس که 
مصمـم اسـت یـک نفـر را بـه قتـل برسـاند سـر و کار دارد. بیمـار سـعی داشـت بـر کـودک تأثیر 

احسـاس گرسـنگی نشـان مـی داد کـه فرآینـد درون فکنـی دوبـاره تحـت سـلطۀ لیبیـدو درآمـده اسـت. در   .10
حالـی کـه بیمـار بـه تفسـیر اول مـن دربـارۀ ترسـش از نابـود کـردن مـن به وسـیلۀ احسـاس پرخاشـگری اش 
ی خشـونت بار و نابـود کـردن بخش هایـی از شـخصیتش پاسـخ داده بـود، حـالا  پاره سـاز بافاصلـه بـا دو
احساسات سوگ، گناه و ترس از فقدان و همچنین رهایی نسبی از این اضطراب های دپرسیو را به طور 
کامل تـری تجربـه می کـرد. ایـن رهایـی از اضطراب باعث شـد روانکاو دوباره نماد یک ابژۀ خوب شـود که 
بیمار می توانست به آن اعتماد کند. در نتیجه، اشتیاق درون فکنی من به عنوان یک ابژۀ خوب توانست 
گر بیمار می توانست دوباره پستان خوب را در درون خود بسازد و »من« خود را تقویت  خود را نشان دهد. ا
و یکپارچه کند، کمتر از تکانه های ویرانگر خود می ترسید و در واقع می توانست هم خود و هم روانکاو 

را حفظ کند.
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گر می توانست دختربچه را وادار به اعتراف کند، این مسئله به  بگذارد یا او را کنترل کند. ا
یـای بیمار وارد شـده بـودم و بیمار  نفـع خـود کـودک می بـود، امـا موفـق نمی شـد. مـن نیز در رؤ
احساس کرده بود شاید من در سر و کله زدن با کودک به او کمک کنم. سپس بیمار کودک را 
به درختی آویزان کرده بود تا او را بترساند و همچنین مانع از آسیب رساندن او به کسی شود. 
زمانـی کـه بیمـار قصـد داشـت طنـاب را بکشـد تا دختـر را دار بزند و بکُشـد از خـواب پریده 

یا حضور داشت، اما همچنان عملی انجام نداده بود. بود. روانکاو نیز در این قسمت رؤ
یـا نتیجـه گرفتم مطرح  مـن در اینجـا تنهـا اصـل مطلبـی را کـه بـا توجـه بـه تحلیل این رؤ
یـا بـه دو پـاره تقسـیم شـده بـود: از یک سـو کـودک بدجنس  می کنـم. شـخصیت بیمـار در رؤ
و غیرقابـل کنتـرل و از سـوی دیگـر شـخصی کـه سـعی داشـت بر کـودک تأثیر بگـذارد و او را 
گونی از گذشـتۀ بیمـار بود، اما در این بسـتر  کنتـرل کنـد. البتـه کـه کـودک نیـز نمـاد افـراد گونا
خاص بیشتر نمایندۀ یک بخش از خویشتن بیمار بود. یک نتیجه گیری دیگر این بود که 
یا تا حدی  روانکاو کسی بود که کودک قصد داشت او را به قتل برساند؛ و حضور من در رؤ
بـرای جلوگیـری از رخ دادن ایـن قتـل بـود. کشـتن کـودک کـه بیمـار مجبـور بود به آن متوسـل 

شود، نماد نابود کردن یک بخش از شخصیت خودش بود.
پرسشی که مطرح می شود این است که چطور ساز و کار نابود کردن بخشی از خویشتن 
ک در کار اسـت _ مرتبط می شـود. البته  بـا واپس زنـی _ کـه می دانیـم علیـه تکانه هـای خطرنا

این مسئله ای است که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد.

اضطراب پنهان در بیماران اسکیزوئید
کنش و پاسـخ دهی نشـان  من پیش تر به فقدان احسـاس که بیماران اسـکیزوئید را بدون وا
می دهـد، اشـاره کـردم. ایـن وضعیـت با غیاب اضطراب همراه اسـت. در نتیجه یک عامل 
ی غایب اسـت. در کار بـا انواع دیگر بیماران که اضطراب  مهـم حمایت کننـدۀ کار روانـکاو
قدرتمند آشکار و پنهان دارند، رهایی از اضطراب ناشی از تفسیر به تجربه ای بدل می شود 

ی بیشتر می کند. ی در جریان روانکاو که قابلیت بیمار را برای همکار
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ایـن نبـود اضطـراب در بیمـاران اسـکیزوئید بسـیار آشـکار اسـت. بـا وجـودی که سـاز و 
کنده کردن احساسات _ از جمله اضطراب _ هستند،  کارهای اسکیزوئید نشان دهندۀ پرا
کنـده در ذهـن بیمـار باقـی می ماننـد. ایـن بیمـاران نوع خاصـی از اضطراب  ایـن عناصـر پرا
ی پنهـان باقـی می مانـد. در واقـع  کنده سـاز پنهـان دارنـد؛ اضطرابـی کـه بـا شـیوۀ خـاص پرا
پاشی، ناتوانی از تجربه کردن احساسات و از دست دادن ابژه های خود معادل  احساس فرو
اضطراب اسـت. این مسـئله زمانی واضح تر می شـود که تلفیق پاره ها صورت گرفته باشـد. 
ی که بیمار در این زمان تجربه می کند، از این احسـاس ناشـی می شـود که  آسـودگی بسـیار
دنیـای درونـی و بیرونـی او نـه تنهـا بـه هـم نزدیک تـر شـده اند، دوبـاره بـه زندگـی برگشـته اند. 
در ایـن لحظـات، بـا نگاهـی بـه گذشـته اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه زمانـی کـه احساسـات 
غایـب بودنـد، روابـط مبهـم و نامطمئـن بودند و به نظر می رسـید بخش هایی از شـخصیت 
گـم شـده اند و همـه چیـز مـرده اسـت. تمـام اینهـا معـادل اضطرابی بـا ماهیت بسـیار جدی 
ی پنهان نگه داشته می شود، در تمام مدت تا حدی  کنده ساز است. این اضطراب که با پرا
تجربـه می شـود، امـا شـکل آن بـا اضطـراب پنهانی که مـا در موارد و بیمـاران دیگر می بینیم، 

متفاوت است.
کنده شده _  تفسیرهایی که هدف آنها تلفیق پاره های »من« _ از جمله احساس های پرا
یـج بـه صـورت خود اضطـراب تجربه شـود؛ هرچند  اسـت، باعـث می شـود اضطـراب بـه تدر
ممکـن اسـت بـرای مدت های طولانی تنها بتوانیم محتویـات ایده پردازانۀ اضطراب را کنار 

هم قرار دهیم، نه عاطفۀ اضطراب را.
من همچنین متوجه شـدم که تفسـیر حالت های اسـکیزوئید بر قابلیت ما برای بیان 
ی کـه پیوند میان  تفسـیر بـه شـیوه ای از نظـر عقانـی روشـن و واضح تأثیـر می گذارد، به طور
گاه برقرار شـود. البته که این کار همیشـه یکی از اهداف  گاه و ناخودآ گاه، نیمه خودآ خودآ
ما است، اما در زمان هایی که احساسات بیمار در دسترس نیست و به نظر می رسد که ما 
صرفاً قوای عقانی او را _ هرچند تکه پاره _ مخاطب قرار می دهیم، به خصوص از اهمیت 

یادی برخوردار می شود. ز
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ی  ممکـن اسـت نـکات چنـدی کـه مـن مطـرح کـردم در ضمـن بـرای تکنیـک روانـکاو
بیماران اسکیزوفرنیایی نیز صدق کند.

خلاصه و نتیجه گیری
در اینجا قصد دارم برخی از نتیجه گیری هایی را که در این مقاله مطرح شد، خاصه کنم. 
یکی از نکات اصلی که طرح کردم این بود که در چند ماه نخست زندگی، اضطراب بیشتر 
به صورت ترس گزند و آسـیب تجربه می شـود و این امر به سـاز و کارها و دفاع های خاصی 
کـه ویژگی هـای وضعیت هـای پارانوئیـد و اسـکیزوئید را شـکل می دهنـد.  منجـر می شـود 
ی ابژه هـای درونـی و بیرونـی، احساسـات و  پاره سـاز برجسـته ترین ایـن دفاع هـا سـاز و کار دو
»من« اسـت. این سـاز و کارها و دفاع ها بخشـی از رشـد بهنجار هسـتند و هم زمان بسـتر را 
ی هـای اسـکیزوفرنیایی در ادامـۀ مسـیر مهیـا می کنند. من فرآیندهـای زیربنایی  بـرای بیمار
ی بخش هایـی از  پاره سـاز ی بـا اسـتفاده از فرافکنـی را بـه صـورت ترکیبـی از دو همانندسـاز
ی را بر روابط  خویشتن و فرافکنی آنها به فردی دیگر و نیز بعضی از تأثیرات این همانندساز
ابژه ای بهنجار و اسـکیزوئید توضیح دادم. ظهور وضعیت دپرسـیو نقطۀ اتصالی اسـت که 
ممکن است در آن ساز و کارهای اسکیزوئید به وسیلۀ واپس روی تقویت شود. من همچنین 
بـه ارتباطـی نزدیـک بیـن اختال هـای شیدایی _ افسـردگی و اختال هـای اسـکیزوئید _ بـر 

اساس تعامل بین وضعیت های اسکیزوئید و دپرسیو نوزادی _ معتقد هستم.

پیوست
ید، 1911( پر است از مطالبی که بسیار با موضوع من مرتبط  ید از مورد شرِبِر )فرو تحلیل فرو

کتفا می کنم. است، اما من در اینجا به ذکر تنها چند نتیجه گیری با توجه به آن ا
ی روح پزشـک خـود فلشـزیگ )چهـرۀ محبـوب و چهـرۀ  پاره سـاز بِر بـه وضـوح دو شـرِ
( را توصیف کرده است. »روح فلشزیگ« بود که با پاره پاره شدن به بخش های  آزاررسان او
کوچکـی بـه عـددِ چهـل تا شـصت، نظـام »بخش  هـای روح« را معرفی کرد. ایـن روح ها آنقدر 
« تبدیل شـدند، سـپس خداوند به آنها حمله برد و در  تکثیر شـده بودند تا به یک »مایۀ آزار



یادداشت هایی دربارۀ برخی ساز و کارهای اسکیزوئید  /  71

نتیجـه، روح فلشـزیگ بـه صـورت »تنهـا یـک یا دو شـکل« باقـی ماند. نکتۀ دیگری که شـربر 
به آن اشاره می کند این است که بخش های روح فلشزیگ آرام آرام هم قوای عقانی و هم 

قدرت خود را از دست دادند.
ید در تحلیل این مورد به آن رسید، این بود که آزاررسان  یکی از نتیجه گیری هایی که فرو
پاره شده بود و عاوه بر این خدا و فلشزیگ در ضمن نماد پدر  به شکل خدا و فلشزیگ دو
ید در بررسی اشکال مختلف هذیان شربر دربارۀ نابودی جهان می گوید:  و برادر بودند. فرو
( و فلشـزیگ بالا گرفته بود یا  »در هر صورت پایان دنیا پیامد تعارضی بود که بین او )شـربر
گسسـتنی ای  ، ناشـی از پیوند نا با تکیه بر سبب شناسـی به کاررفته در مرحلۀ دوم هذیان او

بود که بین او و خدا شکل گرفته بود...« )همان، صص. 456-455(
از نظـر مـن، هم سـو بـا فرضیـه ای کـه در همیـن مقالـه مطـرح کـردم، قسـمت شـدن روح 
فلشـزیگ بـه روح هـای بسـیار نـه تنهـا پاره پـاره کردن ابـژه، فرافکنی این احسـاس شـربر نیز بود 
کـه »مـن«اش پاره پـاره شـده اسـت. مـن در اینجـا به بیـان ارتباط ایـن فرآیندهای دوپاره شـدن 
بـا فرآیندهـای درون فکنـی بسـنده می کنـم. ایـن نتیجه گیـری خـود نشـان می دهـد کـه خـدا و 
فلشزیگ هم نماد بخش هایی از خویشتن شربر بودند. تعارض بین شربر و فلشزیگ که فروید 
در هذیان نابودی دنیا نقشی اساسی برای آن قائل بود، خود را به شکل حملۀ خدا به روح های 
فلشزیگ نشان داد. از دید من، این حمله نماد نابودی بخش های دیگر خویشتن به دست 
یک بخش از خویشـتن اسـت که از نظر من یک سـاز و کار اسـکیزوئید اسـت. اضطراب ها 
پاشـی »مـن« کـه بـا این سـاز و کار مرتبط هسـتند، به  و فانتزی هـا دربـارۀ نابـودی درونـی و فرو

دنیای بیرونی فرافکنی می شوند و زیربنای هذیان های ویرانی آن را تشکیل می دهند.
یـد بـا توجـه بـه فرآیندهایـی کـه پشـت فاجعـۀ یـک جهـان پارانوئیـدی قـرار دارنـد، به  فرو
ی لیبیدویـی خـود را که تـا پیش از  نتیجه گیری هـای زیـر دسـت پیـدا کـرد: »بیمـار نیروگـذار
آن بـه سـمت افـراد حاضـر در محیطـش و بـه طور کلی دنیـای بیرونی معطوف بود، برداشـته 
اسـت. در نتیجه همه چیز برای او علی السـویه و به او بی ارتباط شـده و باید با اسـتفاده از 
یک دلیل تراشـی ثانویه به عنوان »اسـباب سرهم بندی شـده و برسـاختۀ معجزات« توضیح 
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داده شوند. پایان دنیا فرافکنی این فاجعۀ درونی است؛ چرا که دنیای عینی او از زمانی که 
عشقش را از آن برداشت، به پایان رسیده بود.« )همان، صص. 456-457( این توضیح به 
طور خاص با اخال در ابژه _ لیبیدو و متعاقب آن گسست رابطه با مردم و با دنیای بیرون 
ید به یک جنبۀ دیگر این آشفتگی ها  مرتبط است. اما کمی جلوتر )صص. 461-462( فرو
می پـردازد. او می گویـد: »نمی توانیـم این احتمال را نادیده بگیریم که آشـفتگی های لیبیدو 
ی »من«محور رخ دهد، همان گونه که نمی توان احتمال  کنش به نیروگزار ممکن است در وا
عکـس آن را نیـز نادیـده گرفـت؛ یعنـی اینکـه یـک آشـفتگی ثانویـه یـا القاشـدۀ فرآیندهـای 
لیبیدویـی ممکـن اسـت از تغییـرات نابهنجـار در »مـن« نشـأت گیـرد. البتـه ایـن احتمـال 
نیـز وجـود دارد کـه فرآیندهایـی از همیـن دسـت ویژگی هـای متمایـز روان پریشـی را شـکل 
می دهنـد.« )حـروف را مـن کـج کـرده ام( به طور خاص احتمالی که در دو جملۀ آخر مطرح 
شده است پیوند بین توضیح فروید از فاجعۀ دنیا و فرضیۀ من را برقرار می کند. همان گونه که 
ی که در »من« رخ می دهد« ناشی از فرآیندهای  من در این مقاله گفتم، »تغییرات نابهنجار
ی افراطی در اوایل نوزادی است. این فرآیندها با رشد غریزی و با اضطراب هایی  پاره ساز دو
گسسـتنی دارنـد. با توجـه به نظریۀ  کـه خواسـته های غریـزی آنهـا را برمی انگیزنـد، پیونـدی نا
یـد دربـارۀ غرایـز مـرگ و زندگی کـه جایگزین مفهوم غرایز »من«محور و جنسـی  متأخرتـر فرو
یـع لیبیـدو پیش فـرض گسسـت میـان تکانـۀ ویرانگر و لیبیدو اسـت.  شـد، آشـفتگی در توز
ساز و کار یک بخش »من« در نابود کردن بخش های دیگر _ که به باور من زیربنای فانتزی 
فاجعۀ جهانی است )همان حملۀ خدا به روح های فلشزیگ( _ نشان دهندۀ فزونی داشتن 
ی نارسیسیسـتی به نوبۀ خود  یع لیبیدو تکانۀ ویرانگر بر لیبیدو اسـت. هر آشـفتگی در توز
با رابطه با ابژه های درون فکنی شده _ که )بر اساس نظریۀ من( از همان آغاز شروع به شکل 
ی نارسیسیستی  دادن بخشی از »من« می کنند _ مرتبط است. در نتیجه تعامل بین لیبیدو
گر  ی ابژه با تعامل بین رابطه با ابژه های درون فکنی شده و بیرونی در تناظر است. ا و لیبیدو
نوزاد احسـاس کند »من« و ابژه های درونی شـده تکه تکه هسـتند، یک فاجعۀ درونی تجربه 
می شـود که هم به دنیای بیرون گسـترش پیدا کرده و هم به آن فرافکنی می شـود. بر اسـاس 
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فرضیه ای که من در این مقاله مطرح کردم، این حالات اضطراب مرتبط با فاجعۀ درونی، در 
طی وضعیت پارانوئید )یا اسـکیزوئید( نوزادی اتفاق می افتند و زمینه را برای اسـکیزوفرنی 
یـد، آمادگـی بـرای تثبیـت در زوال عقـل پیـش رس11 در  در آینـده مهیـا می کننـد. از نظـر فرو
ید دربارۀ زوال عقل پیش رس که آن را متفاوت  مراحل بسیار اولیۀ رشدی اتفاق می افتد. فرو
از پارانویا می دانسـت، گفت: »بنابراین نقطۀ آمادگی برای تثبیت آن باید خیلی عقب تر از 
پارانویا باشـد و باید جایی در آغاز سـیر تحول از خودکامجویی به سـمت عشـق به ابژه قرار 

داشته باشد.« )همان، ص. 464(
یـد از مـورد شـرِبِر بگیـرم. از نظـر مـن  می خواهـم یـک نتیجـۀ دیگـر هـم از تحلیـل فرو
حمله ای که باعث شد روح های شرِبِر به یک یا دو عدد کاهش پیدا کند، بخشی از تاش 
پاره شدۀ  او در مسیر بهبودی بود. به این دلیل که حمله قرار بود با نابود کردن بخش های دو
پارگـی »مـن« را از میـان ببـرد یـا بـه اصطاح شـفا دهد. در نتیجه، تنهـا یک یا دو تا  »مـن«، دو
از روح هـا بـه جـا ماندنـد کـه می تـوان فـرض کرد بنا بود هوشـمندی و قدرت خـود را دوباره به 
دست آوردند. البته این تاش برای بهبودی تحت تأثیر یک ابزار بسیار ویرانگر قرار داشت 

که »من« آن را علیه خود و ابژه های درونی شده اش به کار می گرفت.
ید به مشکات اسکیزوفرنی و پارانویا از اهمیتی بنیادین  یکرد فرو مشخص شده که رو
برخـوردار اسـت. مقالـۀ شـرِبِر او _ و البتـه در اینجـا بایـد مقالـۀ آبراهـام را نیـز بـه یـاد داشـته 
ید به آن ارجاع کرده است )آبراهام، ک.، 1928( _ این احتمال را ایجاد کرد که  باشیم که فرو

روان پریشی و فرآیندهای پشت آن درک شود.
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سهم آوردی در پدیدآیی روانی حالات شیدایی _ افسردگی

مکتوبـات قبلـی مـن1 دربرگیرنـدۀ شـرحی از یـک دورۀ سادیسـم در اوجـش اسـت کـه کودک 
در طی آن سـال نخسـت زندگی را پشـت سـر می گذارد. در نخسـتین ماه های زندگی نوزاد، 
، علیه درون بدن مادر نیز در کار هستند؛  تکانه های سادیستی او نه تنها علیه پستان مادر
ی که بتواند در خدمت سادیسم قرار گیرد بدن مادر را تهی  به این صورت که نوزاد با هر ابزار
می کند، محتویاتش را می بلعد و آن را نابود می کند. رشد نوزاد تحت تسلط ساز و کارهای 
، »من« ابژه های »خوب« و »بد« را )که پستان  درون فکنی و فرافکنی قرار دارد. از همان آغاز
مـادر نمونـۀ اولیـۀ هـر دو اسـت( درون فکنـی می کنـد؛ ایـن پدیـده زمانـی برای ابـژۀ خوب رخ 
می دهد که کودک آن را به تملک در می آورد و وقتی در مورد ابژۀ بد اتفاق می افتد که کودک 
را مأیـوس می کنـد. امـا علـت »بـد« بـه نظـر رسـیده ایـن ابژه هـا صرفاً این نیسـت کـه نیازهای 
کام می گذارند؛ علت دیگر این اسـت که نوزاد پرخاشـگری خود را به این ابژه ها  کودک را نا
ک می پندارد؛ آزاررسانانی که  فرافکنی می کند. در نتیجه، کودک این ابژه ها را به واقع خطرنا
می ترسـد او را ببلعند، درون بدنش را تهی کنند، او را قطعه قطعه کنند ، مسـمومش کنند و 
به طور خاصه ویرانگری خود را از هر طریقی که از سادیسم برمی آید اعمال کنند. نوزاد این 

A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States: خوانده شـده بـه   *
ی، لوسرن، 1934 صورت خاصه در سیزدهمین کنگرۀ بین المللی روانکاو

ی کودکان (The Psychoanalysis of Children)، فصل های 8 و 9. روانکاو  .1

*
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تصاویر را _ که تصاویری تحریف شـده در فانتزی از ابژه هایی واقعی هسـتند که بر اسـاس 
آنهـا سـاخته شـده اند _ نـه تنهـا در دنیـای بیـرون، با کمک فرآیند جذب در »من« نیز مسـتقر 
ی که محتوای  می کند. به این ترتیب، کودکان بسیار کوچک از موقعیت های اضطراب آور
آنهـا بـا روان پریشـی در بزرگسـالان قابـل مقایسـه اسـت عبـور می کننـد )و بـا سـاز و کارهـای 

کنش نشان می دهند(. دفاعی به آنها وا
یکـی از قدیمی تریـن شـیوه های دفـاع در مقابـل دهشـت آزاررسـانان _ چـه بـه صـورت 
موجـود در جهـان بیـرون احسـاس شـوند، چـه درونی شـده _ نادیده گیـری2 )انـکار واقعیـت 
روانی( است؛ این مسئله ممکن است به ایجاد محدودیت قابل توجهی در ساز و کارهای 
درون فکنـی و فرافکنـی و نیـز انـکار واقعیـت بیرونـی بینجامـد و همیـن پدیـده اسـت که پایه 
و اسـاس شـدیدترین روان پریشـی ها را بنـا می گـذارد. خیلـی زود »مـن« نیـز تـاش می کنـد بـا 
کمک فرآیندهای دفع و فرافکنی از خود در برابر آزاررسانان درونی شده دفاع کند. هم زمان، 
از آنجایـی کـه وحشـت از ابژه هـای درونی شـده بـه هیـچ وجـه از طریـق فرافکنـی آنهـا فروکش 
نمی کنـد، »مـن« همـان نیرویـی را کـه علیـه آزاررسـانان دنیـای بیرونـی بـه کار می گیـرد، علیـه 
آزاررسانان داخل بدن نیز بسیج می کند. این محتواهای اضطرابی و ساز و کارهای دفاعی 
پایه و اساس پارانویا را بنا می گذارند. شبیه به همین اضطراب را می توان در وحشت کودکی 
از جادوگـران، سـاحران و هیولاهـای شـرور پیـدا کـرد، بـا ایـن تفـاوت کـه اضطـراب در اینجـا 
پیش تر فرآیندهای فرافکنی و تعدیل را از سر گذرانده است. یکی از نتیجه گیری های دیگر 
من این بود که اضطراب روان پریشانۀ نوزادی _ به طور خاص اضطراب پارانوئیدی _ به وسیلۀ 

ساز و کارهای وسواسی که خیلی زود خود را نشان می دهند، محدود و تعدیل می شود.
قصـد دارم در ایـن مقالـه از یـک سـو بـه حـالات دپرسـیو در ارتباط بـا پارانویا بپـردازم و از 
سوی دیگر از رابطۀ آن با شیدایی صحبت کنم. اساس نتیجه گیری های من، تحلیل حالات 
دپرسـیو در جلسـات روانـکاوی مـوارد شـدید روان رنجـوری و مـرزی، هم در بیماران بزرگسـال 

 ) یه گرفتن لغت scotoma )به معنای نقطۀ کور روان پزشکان در دهۀ 1920 واژۀ scomotization را با عار  .2
کات ناخواسته به کار بردند. م. برای اطاق به مسدود کردن روانی ادرا
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و هم در کودکانی است که ترکیبی از ویژگی های پارانوئیدی و دپرسیو را نشان می دادند.
من حالات شیدایی را در درجات و اشکال مختلف مطالعه کرده ام؛ از جمله حالات 
شـیدایی خفیـف کـه در افـراد طبیعـی رخ می دهد. تحلیل ویژگی های دپرسـیو و شـیدایی 

در کودکان و بزرگسالان طبیعی نیز برایم بسیار آموزنده بود.
ید و آبراهام، فرآیند بنیادین در مالیخولیا فقدان ابژۀ محبوب است. فقدانِ  به گفتۀ فرو
واقعی یک ابژۀ واقعی یا موقعیتی مشابه با همان میزان اهمیت، باعث می شود ابژه در درون 
»من« استقرار داده شود. با این حال، به دلیل افراط در تکانه های آدم خوارانه در سوژه این 

ی می انجامد. درون فکنی عقیم مانده و به بیمار
اما چرا فرآیند درون فکنی در مالیخولیا چنین اهمیتی دارد؟ به باور من تفاوت اصلی 
بیـن جذبـی کـه در پارانویـا و در مالیخولیـا صـورت می گیـرد، بـا تغییـرات رابطـۀ سـوژه بـا ابـژه 
مرتبـط اسـت؛ هرچنـد در عیـن حـال به تغییر در سـاختار »من«ِ درون فکن نیـز ارتباط دارد. 
ی بسـیار سُسـت دارد و از تعداد قابل توجهی  ، »من« در ابتدا سـاختار به گفتۀ ادوارد گاور
، در وهلـۀ نخسـت یـک هسـتۀ »مـن«ِ دهانـی و  هسـتۀ »مـن« تشـکیل شـده اسـت. بـه بـاور او
سـپس یـک هسـتۀ »مـن«ِ مقعـدی بـر بقیـه مسـلط اسـت.3 در ایـن مرحلـۀ بسـیار اولیـه کـه 
سادیسـم دهانی نقش اصلی را در آن دارد و از نظر من اسـاس اسـکیزوفرنی اسـت4، قدرت 
»مـن« در تمیـز دادن خـود از ابژه هایـش هنـوز انـدک اسـت؛ تـا حـدی بـه ایـن خاطـر کـه هنـوز 
خـود »مـن« سـازمان پیـدا نکـرده اسـت و تا حدی به ایـن دلیل که ابژه های درونی شـده هنوز 

در اساس پاره ابژه هایی هستند که »من« آنها را با مدفوع برابر می داند.
کـردن »آزاررسـانان« متمرکـز هسـتند، در  در پارانویـا دفاع هـای اصلـی بیشـتر بـر نابـود 
حالی که اضطراب »من« نیز نقش چشمگیری در این صحنه دارد. با سازمان یافتن بیشتر 

 ‘A Psycho-Analytic Approach to the Classification of Mental Disorders,’ منبـع:   .3
Journal of Mental Science, October, 1932

خواننـده را بـه توضیـح خـودم از دوره ای ارجـاع می دهـم کـه در طـی آن کـودک بـه بـدن مـادر خـود یـورش   .4
ی  .ک. روانکاو می برد. این دوره با شروع سادیسم دهانی آغاز می شود و از نظر من اساس پارانویا است )ر

کودکان، فصل هشت(.
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»من«، تصاویر درونی شده قرابت بیشتری با واقعیت پیدا می کنند و »من« خود را به شکل 
کامل تری با ابژه های »خوب« همانند می بیند. وحشـت از گزند و آسـیبی که در ابتدا »من« 
احسـاس می کـرد، حـالا بـا ابژه هـای خـوب نیـز مرتبـط شـده اسـت و از حـالا حفـظ ابژه هـای 

خوب با بقای »من« معادل دانسته می شود.
یاد نیز رخ می دهد: تبدیل  شانه به شانۀ این تغییرات، تغییر دیگری با اهمیت بسیار ز
روابـط پاره ابـژه ای بـه رابطـه بـا ابـژۀ کامـل. »مـن« از ایـن طریـق بـه وضعیت جدیدی می رسـد 
کـه پایـه و اسـاس موقعیتـی را می سـازد که بـه آن فقدان ابژۀ محبوب گفته می شـود. تا زمانی 
که ابـژه بـه عنـوان یـک کل دوسـت داشـته نشـده باشـد، فقـدان آن نیـز بـه صـورت یـک کل 

احساس نمی شود.
بـا ایـن تغییـر کـه در رابطـه با ابژه اتفـاق می افتد، محتواهای اضطرابـی جدیدی خود را 
نشـان می دهنـد و سـاز و کارهـای دفاعـی نیـز دسـتخوش تغییـر می شـوند. رشـد لیبیـدو نیز 
تحت تأثیری جدی قرار می گیرد. اضطراب پارانوئید از اینکه مبادا ابژه هایی که به شکلی 
سادیسـتی نابود شـده اند خود منبعی از سـم و خطر در درون بدن سـوژه شکل داده باشند، 
باعث می شـود با وجود شـدت یورش های سادیسـتی دهانی سـوژه، او همچنان در عین به 

درون کشیدن ابژه ها به شدت نسبت به آنها بی اعتماد باشد.
ایـن امـر بـه تضعیـف تثبیت هـای دهانـی منجـر می شـود. یکـی از نشـانه های ایـن 
وضعیـت را می تـوان در مشـکات کـودکان بسـیار کم سـن در زمینـۀ غـذا خـوردن مشـاهده 
یشه ای پارانوئیدی دارد. زمانی که یک کودک )یا یک بزرگسال(  کرد که به باور من همیشه ر
خـود را بـه طـور کامل تـری بـا یـک ابـژۀ خـوب هماننـد می بینـد، نیازهـای لیبیدویـی افزایـش 
پیدا می کند؛ او دچار عشق و اشتیاقی آزمندانه برای بلعیدن این ابژه می شود و ساز و کار 
درون فکنـی تقویـت می شـود. بـه عـاوه، او مدام خود را مجبـور می بیند که عمل جذب ابژۀ 
خـوب را تکـرار کنـد؛ تـا حـدی بـه ایـن خاطر که وحشـت دارد با تمایـات آدم خوارانه اش آن 
را از میان برده باشـد. در نتیجه، تکرار عمل به این منظور طراحی شـده اسـت که واقعیت 
ترس هایش را آزمایش و آنها را رد کند. بخشـی دیگر به این خاطر اسـت که او از آزاررسـانان 
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داخلـی _ کـه بـرای ایسـتادن در برابرشـان بـه کمـک یـک ابـژۀ خـوب نیـاز دارد _ می ترسـد. در 
ی محرکۀ »من« بیش از همیشه عشق و نیز نیاز به درون فکنی ابژه است. این مرحله نیرو

یک محرک دیگر برای فزونی گرفتن درون فکنی این فانتزی اسـت که شـاید بتوان ابژۀ 
محبـوب را در امنیـتِ درونِ خـود حفـظ کـرد. در ایـن حالـت، خطرات درون بـدن به دنیای 

بیرون فرافکنی می شود.
گـر نگرانـی بـرای ابژه افزایـش پیدا کند و درک بهتری از واقعیت روانی ایجاد شـود،  امـا ا
یـان فرافکنـی نابـود شـود _ چنانچـه آبراهـام اظهـار  ایـن اضطـراب کـه مبـادا ابـژۀ خـوب در جر

گونی در کارکرد درون فکنی منجر می شود. داشته _ به آشفتگی های گونا
عـاوه بـر ایـن، تجربـه بـه مـن نشـان داده کـه اضطـراب عمیقـی دربـارۀ خطراتـی وجـود 
دارد کـه در درون »مـن« در کمیـن ابـژه نشسـته اند. ابـژه در آنجـا هـم امنیـت نـدارد و درون 
ک و مسـموم بـه نظر می رسـد که ابـژۀ محبـوب در آن از میان خواهد  بـدن نیـز مکانـی خطرنـا
رفـت. در اینجـا مـا شـاهد موقعیتـی هسـتیم کـه مـن آن را بـرای حـس »فقـدان ابـژۀ محبوب« 
اساسـی توصیـف کـردم؛ یعنـی موقعیتـی که در طی آن »من« به طـور کامل با ابژه های خوب 
درونی شدۀ خود همانند می شود و هم زمان از ناتوانی خود برای محافظت و حفظ آنها از شر 
گاه می شود. این اضطراب از نظر روان شناختی  ابژه های آزاررسان درون فکنی شده و نهاد آ

توجیه شده است.
امـا زمانـی کـه »مـن« بـه طور کامل با ابژه هایش همانند می شـود، سـاز و کارهای دفاعی 
قبلی اش را کنار نمی گذارد. بنا بر فرضیۀ آبراهام، نابودی و دفع ابژه )که ویژگی های مرحلۀ 
گـر چنیـن باشـد، نظـر  ماقبـل یـا مقعـدی هسـتند( سـاز و کار دپرسـیو را بـه کار می انـدازد. ا
مـن دربـارۀ ارتبـاط ژنتیکـی میـان پارانویـا و مالیخولیـا تأییـد می شـود. از نظـر مـن، سـاز و کار 
پارانوئیـدی نابـود کـردن ابژه هـا )چـه در داخـل بـدن و چـه در دنیـای بیـرون( با هر وسـیله ای 
که در دسـترس سادیسـم دهانی، پیشـاب راهی و مقعدی اسـت، ادامه پیدا می کند؛ اما با 
درجه ای کمتر و با تغییراتی مشخص بر مبنای تغییری که در رابطۀ سوژه با ابژه هایش ایجاد 
می شود. چنانچه پیش تر گفته ام، این وحشت که مبادا ابژۀ خوب همراه با ابژۀ بد دفع شود، 
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باعث می شود ساز و کارهای دفع و فرافکنی کمتر شود. می دانیم که در این مرحله »من« به 
عنوان یک ساز و کار دفاعی استفادۀ بیشتری از درون فکنی ابژۀ خوب می کند. این ساز و 
کار با یک ساز و کار مهم دیگر مرتبط است؛ جبران مافات کردن برای ابژه. من در برخی از 
ی پرداخته ام و نشان داده ام که این عمل، بیش  آثار پیشین ام5 با جزئیات به مفهوم بازساز
کنش وارونه است. »من« احساس اجبار می کند )و حالا می توانم اضافه کنم به  از صرفِ وا
ی با ابژۀ خوب احسـاس اجبار می کند( که تمام حمات سادیسـتی اش  دلیل همانندسـاز
را به آن ابژه جبران کند. زمانی که فاصلۀ قابل توجهی بین ابژه های خوب و بد ایجاد شـد، 
سوژه تاش می کند ابژۀ خوب را احیا کند و با ترمیم تمام جزئیات حمات سادیستی اش 
جبران مافات کند. اما »من« هنوز به قدر کافی به خوش نیتی ابژه و نیز به قابلیت خودش 
ی بـا یـک ابـژۀ خـوب و  ، »مـن« از طریـق هماننـد سـاز بـرای جبـران بـاور نـدارد. از سـوی دیگـر
از طریـق سـایر پیشـرفت های روانـی متعاقـب، خـود را ناچـار می بینـد کـه واقعیـت روانـی را 
بیش از پیش به طور کامل شناسـایی کند؛ در نتیجه، در معرض تعارضاتی بسـیار شـدید 
قـرار می گیـرد. بعضـی از ابژه هـای آن )کـه تعدادشـان بی نهایـت اسـت( بـه او گزند و آسـیب 
ی هسـتند. آنهـا بـا تمـام شـیوه های  می رسـانند و آمـادۀ بلعیـدن و اعمـال خشـونت علیـه و
ممکن، هم »من« و هم ابژۀ خوب را به خطر می اندازند. تمام صدماتی که کودک در فانتزی 
به والدین خود وارد کرده )در وهلۀ اول از سر نفرت و در وهلۀ بعد برای دفاع از خود(، تمام 
ی که یک ابژه بر ابژۀ دیگر روا داشـته )به خصوص مقاربت ویرانگر و  رفتارهای خشـونت بار
سادیسـتی والدیـن بـا هـم کـه کودک آن را یکی دیگـر از پیامدهای آرزوهای سادیسـتی خود 
به حسـاب می آورد(، تمام اینها هم در دنیای بیرون اتفاق می افتد و هم در درون »من« که 
مدام کل دنیای بیرونی را به درون خود می کشـد. در هر صورت، حالا تمام این فرآیندها به 

عنوان منبعی مدام از خطر برای ابژۀ خوب و برای »من« دیده می شوند.

 Klein, ‘Infantile Anxiety-Situations Reflected in a Work of Art and in the منابـع:   .5
Creative Impulse,’ International Journal of Psychoanalysis, Vol. X, 1929؛ همچنین 

ی کودکان. در کتاب روانکاو
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درسـت اسـت کـه حـالا کـه ابژه هـای خـوب و بـد بـا وضـوح بیشـتری از هـم تمایـز پیـدا 
کرده انـد نفـرت سـوژه بیشـتر بـه سـمت ابـژۀ بـد جهـت گرفتـه اسـت و عشـق و تاشـش بـرای 
جبـران بیشـتر بـر ابـژۀ خـوب متمرکز اسـت، اما افراطی بودن سادیسـم و اضطـراب مانعی در 
کامی واقعی( با  راه این پیشرفت در رشد روانی است. هر محرک بیرونی یا درونی )مثلاً هر نا
بیشترین میزان خطر همراه است: نه تنها ابژه های بد، ابژه های خوب نیز در معرض تهدید 
نهاد قرار دارند، چون هرگونه دسترسی به نفرت یا اضطراب ممکن است به  طور موقت این 
تمایز را از میان ببرد و در نتیجه به حس »فقدان ابژۀ محبوب« بینجامد. و این تنها شدت 
و حـدت نفـرت سـوژه نیسـت کـه ابـژه را بـه خطر می اندازد؛ شـدت عشـق او نیز اثری مشـابه 
دارد. چون در این مرحله از رشد سوژه، دوست داشتن یک ابژه و بلعیدن آن ارتباط نزدیکی 
با یکدیگر دارند. یک کودک کم سـن که باور دارد زمانی که مادرش ناپدید می شـود خودش 
او را خورده و نابود کرده است )حالا چه با انگیزۀ عشق، چه نفرت( از حس اضطراب برای 

مادرش و برای مادر خوبی که در درون خود جذب کرده است، در عذاب است.
حال مشخص می شود که چرا در این مرحله از رشد »من« مدام خود را از نظر مالکیت 
داشـتن بـر ابژه هـای خـوب درون فکنی شـده اش در معـرض تهدید می بیند. »من« پر اسـت 
از ایـن اضطـراب کـه مبـادا ایـن ابژه هـا بمیرنـد. مـن ایـن وحشـت را هـم در کـودکان و هـم در 
بزرگسـالان مبتـا بـه افسـردگی دیـده ام کـه مبـادا در درون خـود حاملِ ابژه هـای در حال مرگ 
ی »مـن« را بـا ابژه هایـی در ایـن شـرایط  یـا مـرده )به خصـوص والدیـن( باشـند و همانندسـاز

مشاهده کرده ام.
از همان آغاز رشـد روانی همبسـتگی مدامی بین ابژه های واقعی و ابژه های مسـتقر در 
درون »من« وجود دارد. به همین دلیل اسـت که اضطرابی که شـرح دادم خود را در تثبیت 
اغراق شدۀ کودک به مادر یا مراقب نشان می دهد.6 غیبت مادر این اضطراب را در کودک 

سـال ها اسـت کـه مـن بـه ایـن عقیـده بـاور دارم کـه منبـع تثبیـت کـودک بـه مـادر صرفـاً وابسـتگی او بـه   .6
مادرش نیسـت. این مسـئله در ضمن به دلیل اضطراب و حس گناه کودک نیز هسـت؛ احساسـاتی که 

با پرخاشگری اولیۀ نوزاد علیه مادر مرتبط است.
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ایجاد می کند که مبادا او را به ابژه های بد )بیرونی و درونی( بسـپارند؛ حالا یا به دلیل مرگ 
مادر یا به دلیل بازگشت او در لباس یک مادر »بد«.

هـر دو مـورد ایـن معنـا را بـرای کـودک بـه همـراه دارد کـه مـادر محبـوب خود را از دسـت 
داده اسـت. می خواهم به خصوص توجه شـما را به این حقیقت جلب کنم که وحشـت از 
دسـت دادن ابژۀ »خوب« درونی شـده به منبعی دائمی از این اضطراب تبدیل می شـود که 
، هر تجربه ای که اشارتی به فقدان ابژۀ محبوب واقعی  مبادا مادر واقعی بمیرد. از سوی دیگر

داشته باشد، وحشت از دست دادن ابژۀ محبوب درونی شده را نیز برمی انگیزد.
پیش تـر گفتـم کـه بـر اسـاس تجربه چنین نتیجه گرفته ام که فقـدان ابژۀ محبوب در آن 
دوره ای از رشـد اتفـاق می افتـد کـه »من« از جـذب پاره ابژه به جذب ابژۀ کامل گذر می کند. 
حال که شرایط »من« را در آن دوره توضیح دادم می توانم با جزئیات بیشتری نظرم را در این 
بـاره بیـان کنـم. فرآیندهایـی را کـه بعدتر به عنوان »فقدان ابژۀ محبوب« توصیف می شـوند، 
حس شکست سوژه )در حین از شیر گرفته شدن و دوره های پیش و پس از آن( در تحکیم 

جایگاه ابژۀ خوب درونی شده اش _ یعنی به تملک درآوردن آن _ مشخص می کند.
مـا در ایـن مرحلـه بـا مسـئله ای روبه رو می شـویم که بـرای کل نظریۀ مـا اهمیت خاصی 
دارد. مشاهدات شخصی من و مشاهدات تعدادی از همکاران بریتانیایی من، ما را به این 
نتیجه رساند که تأثیر مستقیم فرآیندهای اولیۀ درون فکنی بر رشد بهنجار و نیز بیمارگونه 
ی پذیرفته  از بعضی جهات بسـیار بیشـتر از آن چیزی اسـت که تا کنون در محافل روانکاو

شده است.
بـر اسـاس دیـدگاه مـا، حتـی قدیمی تریـن ابژه هـای جذب شـده اسـاس فرامـن را بنـا 
می گذارنـد و بـه سـاختار آن وارد می شـوند. ایـن مسـئله به هیچ عنـوان صرفـاً یـک موضـوع 
نظـری نیسـت. بـا مطالعـۀ روابـط »من« اولیـۀ نوزادی با ابژه های درونـی اش و با نهاد، می توان 
یجی این روابط شد و بر این اساس به بینشی عمیق تر از موقعیت های  متوجه تغییرات تدر
اضطرابـی خاصـی کـه »مـن« از آنها عبور می کند و به سـاز و کارهـای دفاعی ای که در حین 
سـازمان یافتن بیشـتر شـکل می دهد، دسـت پیدا کرد. با این دیدگاه، ما به تجربه به درکی 
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ی های  کامل تـر از قدیمی تریـن دوره هـای رشـد روانـی، از سـاختار فرامـن و از پیدایـش بیمار
ی  یم، ضرور روان پریشـانه دسـت پیدا می کنیم. در جایی که با سبب شناسـی سـر و کار دار
، در عیـن حـال بـا توجـه بـه ارتباطـش بـا  اسـت وضـع و حـال لیبیـدو را نـه صرفـاً از ایـن نظـر
نخستین روابط سوژه با ابژه های درونی شده و بیرونی اش در نظر بگیریم؛ این ماحظه باعث 
یارویی با موقعیت های  یـج و در رو درک سـاز و کارهـای دفاعـی ای می شـود کـه »من« به تدر

گون آنها را شکل می دهد. اضطرابی گونا
یـم، شـدت و حـدت بی رحمانـۀ آن  گـر ایـن دیـدگاه را دربـارۀ شـکل گیری فرامـن بپذیر ا
در مـوارد مالیخولیـا، مفهوم تـر می شـود. گزنـد و آسـیب و مطالبات ابژه های بد درونی شـده، 
حمـات ایـن ابژه هـا بـه یکدیگـر )به خصـوص آنجـا کـه خود را به شـکل مقاربت سادیسـتی 
ی بـه بـرآوردن مطالبـات بسـیار سـختگیرانۀ »ابژه هـای  والدیـن نشـان می دهـد(، نیـاز ضـرور
خـوب« و محافظـت از آنهـا و بـه صلـح رساندنشـان بـا »مـن« کـه بـه نفـرت متعاقـب نهـاد 
می انجامـد، عـدم قطعیـت مداومـی کـه دربـارۀ »خوب بـودن«ِ ابژۀ خوب وجـود دارد که آن را 
قویاً مسـتعد تبدیل شـدن به یک ابژۀ بد می کند؛ تمام این عوامل با هم ترکیب می شـوند تا 
ایـن حـس را در »مـن« بـه وجـود آورنـد کـه طعمۀ خواسـته هایی متضـاد و غیرممکن از درون 
، نخسـتین  ک می شـود. بـه بیـان دیگـر اسـت: موقعیتـی کـه بـه صـورت عـذاب وجـدان ادرا
صدایی که از وجدان بلند می شود با گزند و آسیب از جانب ابژه های بد در ارتباط است. 
 (gewissensbisse) »خـودِ اصطـاح »عـذاب وجدانـی کـه مانند »خـوره« به جـان می افتـد
نشـان دهندۀ گزنـد و آسـیب بی رحمانـۀ وجـدان و نیـز مؤیـد ایـن حقیقت اسـت که وجدان 

ک می شود که قربانیان خود را می خورد. در اساس به این شکل ادرا
فـرد  را در  فرامـن  کنـار هـم شـدت  کـه در  گونـی  گونا مـن در میـان مطالبـات درونـی 
ی چنین فردی برای سر نهادن به مطالبات بسیار  مالیخولیایی شکل می دهند، به نیاز فور
سختگیرانۀ ابژه های »خوب« اشاره کردم. تنها همین قسمت از داستان )یعنی بی  رحمی 
ابژه هـای »خـوب«/ محبوب درونی( اسـت که تـا کنون در افکار عمومی روانکاوانه به عنوان 
سختگیری شدید فرامن در فرد مالیخولیایی پذیرفته شده است. اما از نظر من تنها با نگاه 
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کـردن بـه کل رابطـۀ »مـن« بـا ابژه هـای بـدش در فانتـزی در کنـار ابژه های خـوب آن _ یعنی با 
نگاه کردن به تمام تصویر موقعیت درونی که سـعی کردم در این مقاله ترسـیم کنم _ اسـت 
که می توانیم بفهمیم »من« چگونه برای سر نهادن به مطالبات و تذکرات بسیار بی رحمانۀ 
ن »مـن« مسـتقر شـده اند، تـن بـه بردگـی می دهـد. چنانچـه  کـه در درو ابژه هـای محبـوب 
پیش تـر گفتـم، »مـن« تـاش می کنـد خـوب و بـد را از هـم و ابژه هـای واقعـی را از ابژه هـای 
ی از ابژه هـای به شـدت بـد و  فانتـزی جـدا نگـه دارد. نتیجـه شـکل گرفتـن یـک مفهوم سـاز
ی جهات کاملاً اخاقی  به شدت بی نقص است. به این معنا که ابژه های محبوب از بسیار
و سختگیر هستند. هم زمان، از آنجایی که »من« نمی تواند به واقع ابژه های خوب و بدش 
را در ذهن جدای از هم نگه دارد7، میزانی از بی رحمی ابژه های بد و نهاد به ابژه های خوب 
مرتبـط می شـود و ایـن مسـئله بـه نوبـۀ خـود باز هم بر شـدت مطالبـات آنها می افزایـد.8 این 
مطالبـات فـراوان در خدمـت هـدفِ حمایت از »من« در نبـردش با نفرت غیرقابل کنترلش 
و با ابژه های بد یورشـگرش _ که »من« نیز تا بخشـی با آنها همانند شـده اسـت _ هسـتند.9 
هرچـه اضطـراب از دسـت دادن ابژه هـای محبـوب قوی تـر باشـد، »مـن« بیشـتر بـرای حفـظ 
آنها تاش می کند و هرچه وظیفۀ ترمیم و جبران سـخت تر شـود، مطالبات مرتبط با فرامن 

نیز سختگیرانه تر می شوند.
تی که »من« در مسـیر جذب ابژه های کامل تجربه  من سـعی کردم نشـان دهم مشـکا
می کنـد، بـه دلیـل قابلیـتِ هنـوز ناقـص آن بـرای تسـلط پیدا کردن بـر محتواهـای اضطرابیِ 

تازۀ برخاسته از این پیشرفت در مسیر رشد است.

پـاره شـدن ابژه هـای خـوب و بـد، فانتزی و  یـج و بـا یکـی شـدن و سـپس دو قبـلاً توضیـح داده ام کـه بـه تدر  .7
واقعی و بیرونی و درونی، »من« راه خود را به سمت یک مفهوم بندی واقع گرایانه تر هم از ابژه های بیرونی 

و هم درونی باز می کند و در نتیجه به رابطه ای رضایتبخش با هر دو دست پیدا می کند.
ید در »من« و نهاد  (Ego and Id) اشاره کرده است که در مالیخولیا، عنصر ویرانگر به فرامن متصل  فرو  .8

شده و علیه »من« در کار است.
همـه بـه خوبـی می دانیـم کـه بعضـی کـودکان ایـن نیـاز شـدید را از خـود نشـان می دهنـد کـه انضباطـی   .9

ی آنها شود. سختگیرانه بر آنها اعمال شود و به عبارتی، یک عامل بیرونی مانع از خرابکار
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می دانـم بسـیار دشـوار اسـت کـه بخواهیـم مـرز مشـخصی بیـن محتواهـای اضطرابی و 
احساسات پارانوئیدی و نیز احساسات دپرسیو _ که پیوند بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند 
_ بکشـیم. امـا در یـک صـورت امـکان تمایـز دادن آنهـا از هـم وجـود دارد؛ اینکـه بـه عنـوان 
ک افتراقـی در نظـر بگیریم که آیا اضطراب گزند و آسـیب ارتباط عمده ای با حفظ  یـک مـا
»مـن« دارد؟ )کـه در ایـن صـورت، اضطـراب پارانوئیـدی اسـت( یـا بـا حفـظ ابژه هـای خـوب 
درونی شـده ای ارتبـاط دارد کـه »مـن« بـه عنـوان یـک کل بـا آن همانند شـده اسـت؟ در مورد 
دوم )که مورد دپرسـیو اسـت( اضطراب و احسـاس رنج موجود از ماهیتی بسـیار پیچیده تر 
برخوردار هسـتند. این اضطراب که مبادا ابژه های خوب و به همراه آنها »من« نابود شـود یا 
پاشـی قرار دارند، بـا تاش های مداوم و مذبوحانه  ایـن اضطـراب کـه آنهـا در وضعیتی از فرو

برای حفظ ابژه های خوب درونی و بیرونی در هم تنیده است.
بـه نظـر مـن می رسـد کـه تنهـا زمانـی که »مـن« ابژه را به عنـوان یـک کل درون فکنی کرده 
باشـد و رابطـۀ بهتـری بـا دنیـای بیـرون و افراد واقعی برقرار کرده باشـد، می تواند به طور کامل 
ی اش ایجاد کرده اسـت درک کند  فاجعه ای را که سادیسـمِ خودش و به خصوص آدم خوار
و در ایـن بـاره دچـار آشـفتگی شـود. ایـن آشـفتگی نـه تنها به گذشـته مرتبط اسـت، به زمان 
حال نیز مربوط است؛ چون در این مرحلۀ اولیۀ رشدی سادیسم در اوج خود قرار دارد. برای 
پاشـی ای که به آن فروغلتیده و ابژه های محبوبش را نیز با خود به  اینکه »من« از حالت فرو
ی کامل تری با ابژۀ محبوب و شـناخت بیشـتری از  گاه شـود، به همانندسـاز آنجا می کشـد آ
ارزش آن نیـاز اسـت. سـپس »مـن« خـود را بـا این حقیقت روانی مواجـه می بیند که ابژه های 
محبوب او در حالتی از تجزیه و تکه تکه شدن قرار دارند و یأس، افسوس و اضطرابی که از 
این درک ناشی می شود، اساس چندین موقعیت اضطرابی را تشکیل می دهد. در اینجا به 
کتفا می کنیم: این اضطراب وجود دارد که چطور تکه ها را به  اشاره به تنها تعدادی از آنها ا
شیوۀ درست و در زمان مناسب کنار هم قرار دهد؛ چطور تکه های خوب را سوا کند و بدها 
را کنار بگذارد؛ چطور بعد از کنار هم قرار دادن تکه ها ابژه را دوباره زنده کند؛ همچنین این 

اضطراب وجود دارد که در طی این کار با ابژه های بد و با نفرت خود مواجه شود و غیره.
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چنانچه من متوجه شده ام موقعیت های اضطرابی از این نوع نه تنها اساس افسردگی 
ی از عمـل را شـکل می دهنـد. تـاش بـرای حفـظ ابـژۀ  را می سـازند، پایـۀ تمـام انـواع بـازدار
ی و ترمیـم آن، تاش هایـی کـه در حالـت افسـردگی _ بـه دلیـل تردید »من«  محبـوب، بازسـاز
ی _ بـا یـأس همـراه اسـت، عواملـی  نسـبت بـه قابلیـت خـود بـرای رسـیدن بـه هـدف بازسـاز
تعیین کننده برای تمام والایش ها و کل مسیر شکل گیری و رشد »من« است. در این ارتباط، 
تنهـا بـه اهمیـت خـاص والایـشِ تکه هایـی که ابژۀ محبـوب به آنها تقلیل پیـدا کرده و تاش 
بـرای کنـار هـم قـرار دادن آنهـا اشـاره می کنـم. یـک ابـژۀ »بی نقـص« قطعه قطعـه شـده اسـت. 
پاشـی کـه این ابژه به آن تقلیل  در نتیجـه، پیش فـرضِ تـاش بـرای خنثی کردن وضعیت فرو
پیـدا کـرده، ضـرورت زیبـا و »بی نقـص« کـردن آن اسـت. عـاوه بـر ایـن، »بی نقص بـودن« به 
پاشـی را رد می کند. من متوجه شـدم در مورد  ایـن دلیـل چنیـن اهمیتـی دارد که اندیشـۀ فرو
ی گردانده اند یا برای دور شدن از او از  ی یا نفرت از مادر خود رو بعضی بیمارانی که با بیزار
ساز و کارهای دیگر استفاده کرده اند، در هر حال تصویری زیبا از مادر در ذهنشان وجود 
. ابژۀ واقعی  دارد، امـا بـا ایـن احسـاس کـه این صرفاً یک تصویر از او اسـت، نه خـود واقعی او
 . غیرجـذاب بـه نظـر می رسـیده؛ فـردی صدمه دیده، غیرقابـل مداوا و در نتیجه وحشـت آور
تصویر زیبا از ابژۀ واقعی جدا شده، اما هرگز کنار گذاشته نشده است و نقش بسیار مهمی 

در شیوه های خاصی از والایش آنها ایفا می کند.
همان طور که پیش تر گفتم، »من« متوجه عشق خود به یک ابژۀ خوب، یک ابژۀ کامل 
و عاوه بر آن یک ابژۀ واقعی می شود و هم زمان احساس گناه اشباع کننده ای را نیز نسبت 
ی کامـل بـا ابـژه بـر اسـاس چسـبندگی لیبیدویی  بـه او در خـود تجربـه می کنـد. همانندسـاز
 ،) پاشـی او _ ابتـدا بـه پسـتان و سـپس بـه کل فـرد _ بـا اضطـراب دربـارۀ او )اضطـراب از فرو
احسـاس گنـاه و افسـوس و حـس مسـئولیت بـرای حفـظ او در برابـر آزاررسـانان و نهـاد و نیـز 
بـا انـدوه مرتبـط بـا انتظـار فقـدان قریب الوقوع همراه اسـت. از نظر من این احساسـات _ چه 
گاه _ از عناصر اساسـی و بنیادین احساسـی هسـتند که ما به  گاه باشـند، چه ناخودآ خودآ

آن عشق می گوییم.
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در این باره باید بگویم که ما با خودسرزنشی افسردگی آشنا هستیم که نماد سرزنش های 
معطـوف بـه ابـژه اسـت. امـا از نظـر مـن، بیشـتر نفـرت »مـن« از نهـاد _ کـه در ایـن مرحلـه در 
اوج خود قرار دارد _ اسـت که باعث احساسـات بی ارزشـی و یأس می شـود تا سـرزنش های 
معطوف به ابژه. من اغلب متوجه شده ام که این سرزنش ها و نفرت معطوف به ابژه های بد 
به صورت ثانویه و به عنوان دفاعی علیه نفرت از نهاد _ که تحمل آن بسیار دشوارتر است _ 
گاه »من« است که نفرت نیز در  افزایش پیدا می کنند. در تحلیل نهایی، این دانش ناخودآ
عیـن عشـق وجـود دارد و هـر زمـان ممکـن اسـت دسـت بـالا را پیدا کنـد )اضطـراب »من« از 
اینکه تحت تسلط نهاد درآید و ابژۀ محبوب را نابود کند(. نتیجه، پیدایش اندوه، احساس 
گناه و یأسـی اسـت که زیربنای سـوگ هسـتند. همین اضطراب اسـت که در ضمن باعث 
ید گفته اسـت تردید در واقع،  تردید در خوب بودن ابژۀ محبوب می شـود. همان گونه که فرو
تردید در عشق خود است و »کسی که در عشق خود تردید می کند، ممکن است یا در اصل 

حتماً به هر چیز کوچک تر نیز شک می کند.«10
لازم بـه ذکـر اسـت کـه فـرد پارانوئید نیز یک ابـژۀ کامل و واقعی را درون فکنی کرده اسـت، 
اما قادر نبوده به یک همانندسـازی کامل با آن برسـد یا حتی اگر هم رسـیده، نتوانسـته است 
آن را حفظ کند. بعضی از دلایل شکست در این امر عبارت است از اینکه: اضطراب گزند 
کیت و اضطراب هایـی بـا ماهیـت فانتـزی سـد راه  یـاد اسـت؛ شـکا و آسـیب بیش از انـدازه ز
گـر هـم درون فکنـی انجـام گیـرد،  درون فکنـی کامـل و باثبـات ابـژۀ خـوب و واقعـی می شـوند. ا
قابلیـت چندانـی بـرای حفـظ آن بـه عنـوان یـک ابـژۀ خـوب وجـود نـدارد، چـون انـواع و اقسـام 
تردیدها و شک ها خیلی زود ابژۀ محبوب را دوباره به یک آزاررسان تبدیل می کنند. در نتیجه، 
رابطه با ابژه های کامل و دنیای واقعی همچنان تحت تأثیر رابطۀ اولیه با پاره ابژه های درونی شده 

و مدفوعات به عنوان آزاررسان است و هر آن امکان دارد حالت دوم حکمفرما شود.
به نظر من می رسد این از خصوصیات فرد پارانوئید است که به دلیل اضطراب گزند 
و آسیب و شکی که دارد، قدرت مشاهدۀ بسیار قوی و دقیقی را از دنیای بیرون و ابژه های 

‘Notes upon a Case of Obsessional Neurosis’ (1909), Collected Papers, Vol. III :منبع  .10
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واقعی در خود شکل می دهد. با وجود این، این مشاهده و حس او از واقعیت تحریف شده 
یه به افراد نگاه کند  اسـت، چرا که اضطراب گزند و آسـیب باعث می شـود بیشـتر از این زاو
. در آنجا که اضطراب گزند و آسیب در »من« صعودی است،  که آیا آزاررسان هستند یا خیر
ی کامـل و باثبـات بـا یـک ابـژۀ دیگـر )بـه معنـای نـگاه کـردن بـه آن و درک آن بـه  همانندسـاز
یدن، امکان پذیر نیست. همان شکلی که واقعاً هست( و قابلیت تمام و کمال عشق ورز

یک دلیل دیگر که فرد پارانوئید نمی تواند رابطه اش را با ابژۀ کامل حفظ کند این است 
که در حالی که اضطراب های گزند و آسیب و اضطراب خودش همچنان با چنین قدرتی 
در کار هسـتند، او تحمـل بـار اضافـی اضطـراب بـرای ابـژۀ محبـوب و عـاوه بـر آن احسـاس 
گناه و افسوسـی را که با این وضعیت دپرسـیو همراه اسـت ندارد. گذشـته از این، او در این 
، ترس از دفع ابژه های  وضعیـت نمی  توانـد چنـدان از فرافکنـی اسـتفاده کند؛ علت این امـر
خـوب و در نتیجـه از دسـت دادن آنهـا اسـت و نیـز تـرس از صدمـه زدن بـه ابژه هـای خـوب 

بیرونی با دفع کردن چیزهای بدِ درون خودش.
در نتیجه، می بینیم رنج مرتبط با وضعیت دپرسیو فرد را دوباره به وضعیت پارانوئید 
سـوق می دهـد. بـا ایـن حـال، بـا وجـودی کـه فـرد از وضعیـت دپرسـیو عقب کشـیده اسـت، 
دسـتیابی به وضعیت دپرسـیو انجام شـده اسـت و در نتیجه فرد همواره مسـتعد افسردگی 
اسـت. بـه نظـر مـن بـه همین دلیل اسـت که مـا اغلب افسـردگی را با پارانویای شـدید همراه 

. می بینیم، حتی در موارد خفیف تر
پاشی مقایسه  گر بخواهیم احساسات پارانوئیدی را با احساسات دپرسیو از نظر فرو ا
کنیم، می بینیم که ویژگی وضعیت دپرسـیو اندوه و اضطراب فراوان برای ابژه ای اسـت که 
سـوژه سـعی دارد دوبـاره بـه صـورت یـک کل بـه آن بپیونـدد، در حالـی کـه بـرای فـرد پارانوئید 
پاشـیده در اصـل جمـع کثیـری از آزاررسـانان اسـت؛ چـون هـر قطعـه دوبـاره در حال  ابـژۀ فرو
کی که  تبدیل شـدن به یک آزاررسـان اسـت.11 به نظر من این تصویر از تکه پاره های خطرنا

 ‘The Role of Psychotic Mechanisms :همان طور که ملیتا اشمیدبرگ در این منبع اشاره کرده است  .11
.in Cultural Development’, International Journal of Psychoanalysis, Vol. XII, 1931
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ابـژه بـه آنهـا تقلیـل پیـدا کرده اسـت، بـا درون فکنـی پاره ابژه هایی کـه با مدفوع معـادل گرفته 
می شود )آبراهام( و نیز با اضطراب آزاررسانان چندگانۀ درونی که از نظر من12 درون فکنی 

ک آن را باعث می شود، هم راستا است. پاره ابژه های بسیار و مدفوعات خطرنا
، از نظـر ارتباط شـان بـا  مـن پیش تـر بـه تفاوت هـای بیـن دو حالـت پارانوئیـد و دپرسـیو
ی ها و اضطراب های  ید در همین رابطه به مثالِ بازدار ابژه های محبوب پرداخته ام. بگذار
کـی که برای درون بدن فرد  یـم. اضطراب جذب کردن مواد خطرنا موجـود دربـارۀ غـذا بپرداز
ویرانگر است، پارانوئیدی است؛ در حالی که اضطراب نابود کردن ابژه های خوب بیرونی با 
گاز زدن و جویدن یا به خطر انداختن ابژۀ خوب درونی با افزودن مواد بد از بیرون به درون، 
، اضطـراب به خطـر انداختن یک ابژۀ بیـش از اندازه خوب با  دپرسـیو اسـت. یـک بـار دیگـر
، من در افرادی که ویژگی های  جذب آن به درون، اضطرابی دپرسـیو اسـت. از سـوی دیگر
قدرتمنـدی از پارانویـا در آنهـا دیـده می شـود، بـه فانتزی هایـی برخـورده ام کـه در طـی آن ابـژۀ 
ک تصـور  ی پـر از هیولاهـای خطرنـا بیرونـی اغـوا می شـود تـا بـه درون فـرد کـه بـه صـورت غـار
می شود، راه پیدا کند؛ و امثال این. در اینجا می توانیم دلیل پارانوئیدی شدت گرفتن ساز 
و کار درون فکنی را ببینیم، در حالی که دلیل به کار بسـتن همین سـاز و کار در وضعیت 

دپرسیو جذب کردن ابژۀ خوب است.
گر به همین روش مقایسه ای نشانه های خودبیمارانگارانه را در نظر بگیریم، می بینیم  ا
کـه دردهـا و سـایر تظاهراتـی کـه در فانتـزی از حمـات ابژه هـای بد درونی علیه »من« ناشـی 
، نشـانه هایی که از حمات ابژه های  می شـوند، ماهیتی پارانوئیدی دارند.13 از طرف دیگر

Melanie Klein, The Psycho-Analysis of Children, p. 206 :منبع  .12

ی در پاییز 1934 اشاره  دکتر کلیفورد اسکات در سخنرانی هایش دربارۀ روان پریشی در انستیتو روانکاو  .13

یافته است که در اسکیزوفرنی، نشانه های خودبیمارانگارانه از نظر بالینی متنوع تر و  کرد که به تجربه در

غریب تر بوده و با عملکرد آزاررسانان و پاره ابژه ها مرتبط هستند. این مسئله را حتی می توان بعد از یک 

، نشـانه های خودبیمارانگارانـه از نظـر بالینـی از تنوع  کنش هـای دپرسـیو معاینـۀ کوتـاه متوجـه شـد. در وا

کمتری برخوردار بوده و ارتباط بیشتری با شیوۀ بروزشان در عملکردهای »من« دارند.
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بد درونی و نهاد علیه ابژه های خوب مشـتق می شـوند )یعنی نبردی درونی که در آن »من« 
نماد رنج کشیدن ابژه های خوب است(، اغلب دپرسیو هستند.

ی که در کودکی به او گفته شده بود کرم کدو دارد )در حالی که  به عنوان مثال، بیمار
ی داخل خود را با آزمندی خودش مرتبط کرده  خودش هرگز آنها را ندیده بود(، کرم های کدو
ی اش فانتزی هایـی داشـت کـه یـک کـرم کـدو بدنـش را می خـورد و پیش  بـود. او در روانـکاو
می رفت و اضطرابی شـدید دربارۀ سـرطان او را در بر گرفته بود. بیمار که به اضطراب های 
خودبیمارانگارانـه و پارانوئیـدی مبتـا بـود، بسـیار بـه مـن مشـکوک بـود و بـه عنـوان یکـی از 
شـک هایش، مرا با دشـمنانش هم دسـت می دید. در همین دوره بود که او خواب دید یک 
گاه در حـال دسـتگیر کـردن فـردی متخاصـم و آزاررسـان اسـت و ایـن فـرد را بـه زنـدان  کارآ
گاه قابل اعتماد نیست و با دشمن هم دست شده است.  می اندازد. اما بعد معلوم شد کارآ
گاه نماد من بود و تمام این اضطراب که درونی شده بود، با فانتزی کرم کدو در ارتباط  کارآ
بـود. زندانـی کـه دشـمن را در آن نگـه داشـته بودنـد، درونِ خـود بیمار بـود؛ در واقع آن بخش 
ی  خاصـی از درونـش کـه قرار بود آزاررسـان در آن محبوس شـود. مشـخص شـد کـه کرم کدو
ک )یکی از تداعی های بیمار این بود که کرم کدو دوجنس گرا است( نماد دو والد،  خطرنا

ک )در اصل در حال مقاربت( علیه او بودند. در ائتافی خطرنا
زمانـی کـه در حـال تحلیـل فانتزی هـای کـرم کـدو بودیـم، بیمـار دچار اسـهال شـده بود 
ی خون اسـت. این مسـئله او را بسـیار ترسـانده بود.  و به اشـتباه فکر می کرد مدفوعش حاو
ک در  احسـاس می کـرد ایـن وضعیـت تأییـدی بـر ایـن مسـئله اسـت کـه فرآیندهایـی خطرنا
یشـه در ایـن فانتزی هـا داشـت کـه او بـه  درونـش در حـال رخ دادن اسـت. ایـن احسـاس ر
وسـیلۀ مدفوعـات مسـموم در درون خـود بـه والدیـن بـد متحـدش حملـه می کـرد. اسـهال 
بـرای او بـه معنـای مدفوعـات مسـموم و نیـز آلـت بد پدرش بـود. خونی که او فکـر می کرد در 
مدفوعش وجود دارد نماد من بود )این مسئله در تداعی هایی مشخص بود که در آنها من 
با خون مرتبط می شدم(. در نتیجه، به نظر بیمار اسهال هم ساح قدرتمندی بود که او به 
وسـیلۀ آن بـا والدیـن بـد درونی شـده اش می جنگیـد و هـم نمـاد خـود والدین مسموم شـده و 
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. او در اوایل کودکی در فانتزی با مدفوعات مسـموم به والدین  درهم شکسـته اش؛ کرم کدو
واقعـی اش حملـه کـرده بـود و در واقـع بـا مدفـوع کـردن مزاحم مقاربت آنها شـده بود. اسـهال 
همیشـه بـرای او تـرس آور بـود. در کنـار ایـن حمـات بـه والدیـن واقعـی، کل ایـن نبـرد درونی 
شـده بـود و »مـن« بیمـار را تهدیـد بـه نابـودی می کـرد. بایـد اشـاره کنـم کـه ایـن بیمـار در طـی 
ی اش بـه خاطـر آورد کـه وقتـی حـدوداً ده سـال داشـت، بـی هیـچ شـکی احسـاس  روانـکاو
می کـرد کـه یـک مـرد کوچـک در درون شـکم او وجـود دارد کـه او را کنتـرل می کنـد و بـه او 
دسـتوراتی می دهـد کـه بایـد آنهـا را اجـرا کنـد، هرچند این دسـتورات همیشـه انحراف آمیز و 

اشتباه بودند )او احساساتی مشابه نیز دربارۀ پدر واقعی اش داشت(.
ی بیشـتر پیـش رفـت و بی اعتمـادی بیمـار بـه مـن از میـان رفـت، او  زمانـی کـه روانـکاو
دچار نگرانی شـدیدی دربارۀ من شـد. او همیشـه نگران سـامتی مادرش بود، اما نتوانسـته 
بـود عشـقی واقعـی را نسـبت بـه او در خـود شـکل دهـد، هرچنـد بیشـترین تاشـش را بـرای 
خشـنود کردن او به کار بسـته بود. حالا در عین نگرانی برای من، احساسـات قدرتمندی از 
عشق و قدردانی نیز خود را نشان می داد که با حس بی ارزشی، اندوه و افسردگی همراه بود. 
بیمار هرگز به واقع احساس خوشحالی نکرده بود. می توان گفت افسردگی او در تمام مدت 
ی گسـترده داشـت، امـا در عیـن حـال حالت های افسـردگی واقعی را نیز  زندگـی اش حضـور
ی دوره های افسردگی عمیقی را از سر گذراند که تمام  تجربه نکرده بود. بیمار در طی روانکاو
ویژگی های معمول این حالت روانی را در خود داشتند. هم زمان احساسات و فانتزی های 
مرتبـط بـا دردهـای خودبیمارانگارانـۀ او نیـز تغییـر کرد. بـه عنوان مثال، بیمـار مضطرب بود 
که سـرطان به دیوارۀ معده اش برسـد؛ اما حالا به نظر می رسـید درحالی که نگران معده اش 
بود، در واقع می خواست از منی که در درونش بودم )از مادر درونی شده( و احساس می کرد 
آلـت پـدر و نهـاد خـودش )سـرطان( بـه آن حملـه می برنـد، محافظـت کنـد. در زمانـی دیگـر 
بیمار فانتزی هایی مرتبط با مشکات جسمانی ناشی از خون ریزی داخلی داشت که فکر 
می کرد به مرگ او منجر خواهد شد. مشخص شد که من با خون ریزی همانند شده بودم و 
خون خوب نماد من بود. باید به خاطر داشته باشیم که زمانی که اضطراب های پارانوئیدی 
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مسلط بودند و من عمدتاً به عنوان آزاررسان در نظر گرفته می شدم، بیمار مرا با خون بدی 
همانند کرده بود که با اسهال )پدر بد( مخلوط بود. حالا خون خوب ارزشمند نماد من بود؛ 
. حالا معلوم شـده  از دسـت دادن آن به معنای مرگ من بود و مفهوم ضمنی آن مرگ بیمار
بـود سـرطانی کـه بیمـار آن را عامـل مـرگ ابژۀ محبـوب و نیز خودش می دانسـت و نماد آلت 
بـد پـدر بـود، در اصـل سادیسـم خـود بیمار و به خصوص آزمندی او اسـت. بـه همین علت 

بود که بیمار این همه احساس بی ارزشی می کرد و اینقدر مأیوس بود.
در حالی که اضطراب های پارانوئید مسـلط بودند و اضطراب ناشـی از ابژه های بدی 
گیر بود، بیمار تنها اضطراب های خودبیمارانگارانه را دربارۀ  که با هم متحد شده بودند فرا
بـدن خـودش احسـاس می کـرد. زمانـی کـه افسـردگی و انـدوه سـر رسـیدند، عشـق و نگرانـی 
برای ابژۀ خوب خود را نشان دادند و محتویات اضطرابی و نیز تمام احساسات و دفاع ها 
تغییر کردند. من در این بیمار نیز مانند موارد دیگر متوجه شدم که ترس ها و سوءظن های 
پارانوئیـدی بـه عنـوان دفاعـی در برابـر وضعیـت دپرسـیو _ کـه آن را تحـت شـعاع خـود قـرار 
کنـون می خواهـم بـه بیمـار دیگـری اشـاره کنـم کـه ویژگی هـای  داده بودنـد _ تقویـت شـدند. ا
قدرتمنـد پارانوئیـدی و دپرسـیو )بـا تسـلط پارانویـا( داشـت. شـکایت های بیمـار دربـارۀ 
یادی از زمان درمان را به خود اختصاص داده بود،  مشکات متعدد جسمانی که بخش ز
جای خود را به سوءظنی قدرتمند نسبت به اطرافیانش داد و اغلب مستقیماً با آنها مرتبط 
دانسته می شد و بیمار به طریقی این افراد را مسئول مشکات جسمانی خود می دانست. 
ی دشـوار بی اعتمادی و سـوءظن از میان رفت، رابطۀ بیمار  زمانی که بعد از مدتی روانکاو
بـا مـن بهتـر و بهتـر شـد. مشـخص شـد کـه پشـت اتهامـات پارانوئیـدی مـداوم، شـکایت ها 
و انتقـادات از دیگـران، عشـقی عمیـق بـه مـادر بیمـار و نگرانـی بـرای والدیـن و افـراد دیگـر 
مدفون اسـت. هم زمان، اندوه و افسـردگی عمیقی بیشـتر و بیشـتر خود را نشـان می داد. در 
طی این دوره شکایت های خودبیمارانگارانۀ بیمار تغییر کردند؛ هم شکل ارائۀ آنها به من 
عوض شد و هم محتوای پشت آنها. به عنوان مثال، بیمار از مشکات جسمانی مختلفی 
شـکایت کـرد و بعـد توضیـح داد چـه داروهایـی مصـرف کـرده اسـت و بـه نوبـت کارهایـی را 
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، بینـی، گوش هـا، روده و غیـره انجـام داده بـود، برشـمرد. لحنـش  کـه بـرای بهبـود سـینه، گلـو
ی می کنـد. بعـد از آن از  بـه گونـه ای بـود کـه انـگار از ایـن بخش هـا و اعضـای بدنـش پرسـتار
نگرانی خود دربارۀ افراد کم سـن و سـالی صحبت کرد که مسـئولیت آنها بر دوش او بود )او 
یک معلم است( و سپس از نگرانی اش دربارۀ بعضی از اعضای خانواده اش گفت. کاملاً 
روشـن بـود کـه اعضـای مختلفـی کـه او سـعی در درمـان آنهـا داشـت، بـا بـرادران و خواهـران 
درونی شـدۀ او هماننـد شـده بودنـد کـه او نسـبت بـه آنها احسـاس گناه داشـت و مـدام باید 
آنهـا را راضـی نگـه می داشـت. از آنجایـی کـه بیمار در فانتزی خواهـران و برادرانش را از بین 
بـرده بـود، اضطـراب بیـش از حـدش بـرای جبـران و انـدوه و یـأس افراطی اش در ایـن مورد به 
چنـان افزایشـی در اضطراب هـا و دفاع هـای پارانوئیـدی منجـر شـده بـود که عشـق و نگرانی 
ی بـا آنهـا زیـر نفـرت مدفـون شـده بـود. در ایـن مـورد نیـز زمانـی کـه  بـرای افـراد و همانندسـاز
افسردگی با تمام قوا به صحنه آمد و اضطراب های پارانوئیدی از میان رفت، اضطراب های 
ی بـه ابژه هـای محبـوب درونـی و )در نتیجه( به »من« مرتبط شـد؛ در حالی  خودبیمارانـگار

که تا پیش از آن این اضطراب ها تنها در ارتباط با »من« تجربه می شد.
حـالا کـه تـاش خـود را برای نشـان دادن تمایز میان محتویات اضطرابی، احساسـات 
و دفاع های در کار در وضعیت پارانویا و در وضعیت دپرسیو انجام دادم، می خواهم یک 
کیـد کنـم کـه از نظـر مـن حالـت دپرسـیو پایـه در حالـت پارانوئیـد دارد و بـه طـور  بـار دیگـر تأ
کلـی از آن مشـتق می شـود. مـن حالـت دپرسـیو را نتیجـۀ ترکیبـی از اضطـراب پارانوئیـدی و 
محتویات اضطرابی، احساسـات آشـفتگی و دفاع هایی می دانم که با فقدان قریب الوقوع 
ابـژۀ محبـوب کامـل مرتبـط اسـت. بـه نظـر مـن می رسـد کـه معرفـی یـک اصطـاح بـرای ایـن 
اضطراب ها و دفاع های خاص می تواند درک ما را از ساختار و ماهیت حالات پارانوئیدی 

و نیز شیدایی _ افسردگی بهبود بخشد.14

ایـن مسـئله مـرا بـا پرسـش دیگـری در زمینـۀ نظـام واژگان فنـی روبـه رو می کنـد: مـن در اثـر پیشـین خـود   .14
اضطراب های روان پریش و سـاز و کارهای کودکی را با اصطاح دوره های رشـد توصیف کردم. درسـت 
  اسـت کـه ایـن اصطـاح ارتبـاط ژنتیکـی میـان ایـن مـوارد و همچنیـن رفت و برگشـت های بین شـان
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، چـه  کـه حالتـی از افسـردگی وجـود داشـته باشـد _ چـه بهنجـار از نظـر مـن، هـر جـا 
، چـه در افـراد شیدا _ افسـرده یـا مـوارد ترکیبی _ همیشـه ایـن گروه بندی خاص از  روان رنجـور
اضطراب هـا، احساسـات آشـفته و انـواع دفاع هایـی کـه در اینجـا بـه تفصیـل شـرح دادم نیز 

وجود دارد.
گـر ایـن نظـر درسـت باشـد، مـا بایـد بتوانیم آن مـوارد بسـیار متداولی را که بـا تصویری  ا
از ترکیـب ویژگی هـای پارانوئیـدی و افسـرده بـه مـا مراجعـه می کننـد، درک کنیـم؛ چـون در 
گونی را که این حالت از آنها تشـکیل شـده اسـت از هم  این صورت می توانیم عناصر گونا

جدا کنیم.
ماحظاتـی کـه مـن در ایـن مقالـه دربـارۀ حالات دپرسـیو بیـان کردم، از نظر مـن ما را به 
گونـۀ خودکشـی می رسـاند. بنـا بـر یافته هـای آبراهام و  کنـشِ همچنـان معما درکـی بهتـر از وا
، خودکشی ابژۀ درون فکنی شده را نشانه گرفته است. اما در حالی که در اقدام  جیمز گاور
بـه خودکشـی »مـن« قصـد دارد ابژه هـای بـد خـود را بـه قتـل برسـاند، از نظر مـن در عین حال 
همواره هدف نجات ابژه های محبوب )درونی یا بیرونی( را نیز در نظر دارد. به طور خاصه؛ 
در بعضی از موارد هدف فانتزی های پشـت خودکشـی حفظ ابژه های خوب درونی شـده و 
آن بخش از »من« است که با ابژه های خوب همانند شده و نیز نابود کردن آن بخش دیگر 
، »من« قادر می شود  از »من« که با ابژه های بد و نهاد همانند شده است. در نتیجۀ این کار

با ابژه های محبوب خود یکی شود.

تحـت فشـار اضطـراب تـا زمـان رسـیدن بـه ثبـات را بـه خوبـی توصیـف می کند، امـا از آنجایـی که در 
، اضطراب ها و ساز و کارهای روان پریشانه هرگز به تنهایی مسلط نمی شوند )حقیقتی که  رشد بهنجار
کیـد فراوان کرده ام(، اصطاح دورۀ روان پریشـی چندان رضایتبخش نیسـت. من حالا  البتـه مـن بـر آن تأ
بـرای اشـاره بـه اضطراب هـا و دفاع هـای رشـد اولیـۀ کـودک از اصطـاح »وضعیـت« اسـتفاده می کنـم. بـه 
نظرم ارتباط برقرار کردن با این اصطاح نسـبت به واژگان »سـاز و کارها« یا »دوره ها« سـاده تر اسـت و به 
شکل بهتری تفاوت میان اضطراب های روان پریشانۀ رشدی کودک و روان پریشی در بزرگسالان را نشان 
می دهـد؛ بـه عنـوان مثـال، تغییـر سـریعی که از اضطراب گزند و آسـیب یا احسـاس افسـردگی به نگرشـی 

بهنجار منجر می شود و از ویژگی های منحصر به کودک است.
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در موارد دیگر نیز به نظر می رسد عامل تعیین کنندۀ خودکشی فانتزی هایی از همین 
نـوع اسـت، امـا در اینجـا فانتزی هـا بـه دنیـای واقعـی و ابژه هـای واقعـی مرتبـط هسـتند کـه تـا 
حدودی جانشین دنیا و ابژه های درونی می شوند. همان طور که پیش تر گفته شد، سوژه نه 
تنها از ابژه های »بد« خود نفرت دارد، از نهاد خود نیز به همان شدت بیزار است. در اقدام به 
خودکشی، هدف سوژه ممکن است ایجاد شکافی مشخص در رابطه با دنیای بیرون باشد، 
چون اشتیاقش خاص شدن از شر ابژه ای واقعی یا آن ابژۀ »خوب« است که کل دنیا نماد 
آن بوده و »من« با آن همانند شده است. همچنین خاص شدن از خودش یا از آن بخش از 
»من« خودش که با ابژه های بد و با نهادش همانند شده است.15 در پشت این گام، واکنش 
فرد را نسبت به حمات سادیستی خودش به بدن مادرش _ که برای نوزاد کوچک نخستین 
نمایندۀ دنیای بیرون اسـت _ می بینیم. حس نفرت و انتقام به ابژه های )خوب( واقعی نیز 
ک  همیشـه نقـش مهمـی در برداشـتن چنیـن گامـی دارد، امـا به طـور دقیق این نفـرتِ خطرنا
و غیرقابل کنترل اسـت که مدام در درون او می جوشـد و خودکشـی فرد مالیخولیایی نیز تا 
حدی تقای او است برای حفظ ابژه های واقعی اش در مقابل همین احساسات جوشان.
کـه پایـه و اسـاس شـیدایی همـان محتواهـای مالیخولیـا اسـت و  یـد گفتـه اسـت  فرو
شـیدایی در واقع روشـی برای فرار از مالیخولیا اسـت. از نظر من در حالت شـیدایی »من« 
نه تنها از مالیخولیا می گریزد، از شرایط پارانوئیدی ای که قادر به تسلط یافتن بر آن نیست 
نیـز فـرار می کنـد. وابسـتگی زجـرآور و مخاطره آمیـز »مـن« بـه ابژه هـای محبـوب، آن را وادار 
ی »من« با این ابژه ها عمیق تر از آن است  می کند به جستجوی آزادی برآید. اما همانندساز
، »مـن« کـه از ابژه هـای بـد و از نهاد  کـه بتـوان بـه راحتـی از آن صـرف نظـر کـرد. از سـوی دیگـر
وحشـت دارد، در تاش برای گریختن از تمام این مصائب به انواع و اقسـام سـاز و کارهای 
گـون متوسـل می شـود کـه از آنجایـی کـه بعضـی از این سـاز و کارها متعلق بـه دوره های  گونا

کارآمد عمل می کنند. دیگر رشدی هستند، از هر نظر نا

یادی عامل آن حالتی در ذهن فرد مالیخولیایی هستند که در آن تمام روابطش  این دلایل تا حد بسیار ز  .15
را با دنیای بیرون می گسلد.
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به نظر من حس همه توانی همان چیزی است که در وهلۀ نخست شیدایی را متمایز 
یچ بیان کرده اسـت(16 شـیدایی بر پایۀ سـاز  می کنـد. عـاوه بـر ایـن )همان گونـه کـه هلـن دو
یـچ در ایـن نکتـه اسـت کـه  و کار انـکار بنـا شـده اسـت. البتـه اختـاف نظـر مـن بـا هلـن دو
« بـا دورۀ آلتـی و عقـدۀ اختگـی مرتبـط اسـت )در دخترهـا ایـن  او اعتقـاد دارد ایـن »انـکار
، انـکار نداشـتن آلـت تناسـلی مردانـه اسـت(؛ در حالـی که مشـاهدات من مـرا به این  انـکار
یشـه دارد  نتیجه گیـری سـوق می دهـد کـه ایـن سـاز و کار انـکار در آن دورۀ بسـیار اولیـه ای ر
کـه در آن »مـن« رشـدنیافته در تـاش اسـت از خـود در مقابـل پرقدرت تریـن و شـدیدترین 
 ، اضطراب موجود )یعنی وحشتش از آزاررسانان درونی شده و نهاد( دفاع کند. به بیان دیگر
آنچه در وهلۀ نخست انکار می شود واقعیت روانی است و بعد از آن است که ممکن است 

ی از واقعیت بیرونی برود. »من« به سراغ انکار کردن بخش های بسیار
می دانیم که نادیده گیری ممکن اسـت باعث شـود سـوژه به تمامی از واقعیت کنده و 
یـه بی عملـی کامـل برسـد. از سـوی دیگر در شـیدایی انـکار با بیش فعالیتی متناظر اسـت؛ 
هرچنـد منبـع افراطـی ایـن تعـارض در اینجـا اسـت کـه »مـن« مایـل و قـادر نیسـت ابژه هـای 
خـوب درونـی اش را کنـار بگـذارد و هم زمـان تـاش می کنـد از خطـر وابسـتگی بـه آنهـا و نیـز 
از ابژه هـای بـدش بگریـزد. تاش هـای او بـرای جـدا کـردن خـود از ابژه، بدون اینکـه آن ابژه را 
بـه طـور کامـل کار بگـذارد، بـه نظـر مشـروط بـه افزایش قدرت »من« اسـت. آنچـه موفقیت در 
ایـن مصالحـه را رقـم می زنـد، انـکار اهمیت ابژه هـای خوب و نیز خطـرات موجود از جانب 
ابژه های بد و نهاد است. هم زمان فرد در تاشی بی وقفه سعی می کند بر تمام ابژه های خود 

تسلط و کنترل به دست آورد و شاهد این مدعا بیش فعالیتی است.
آنچه در دیدگاه من کاملاً مختص شیدایی است به کار گرفتن حس همه توانی برای 
نیـل بـه هـدف کنترل کردن و تسـلط یافتن بر ابژه ها اسـت. این مسـئله بـه دو دلیل ضرورت 
دارد: الف( برای انکار وحشتی که از آنها تجربه می کند و ب( برای اینکه ساز و کار جبران 

 ‘Zur Psychologie der manisch depressiven Zustände,’ Internationale منبـع:   .16
Zeitschrift für Psychoanalyse, Bd. XIX., 1933
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کتسـاب شـده اسـت( نسـبت به ابژه، انجام شـود.17 فرد  )که در وضعیت دپرسـیو پیشـین ا
شیدا تصور می کند با تسلط یافتن بر این ابژه ها هم مانع صدمه زدن آنها به خودش می شود 
و هم جلوی خطری را که برای یکدیگر دارند می گیرد. تسلط او قرار است او را به خصوص 
ک میان والدین18 که آن را درونی کرده و از مرگ آنها در درون  قادر سـازد از مقاربت خطرنا
ی به خود می گیرد که به سادگی  خودش جلوگیری کند. دفاع شیدایی چنان اشکال بسیار
نمی توان آن را به عنوان یک ساز و کار کلی در نظر گرفت. اما من باور دارم که ما به واقع در 
یم )هرچند انواع آن نامتناهی  ی دار تسلط یافتن بر والدین درونی شده یک چنین ساز و کار
است(، در حالی که هم زمان وجود این دنیای درونی دست کم گرفته شده و انکار می شود. 
ی وسواسـی  مـن هـم در کـودکان و هـم در بزرگسـالان دیـده ام کـه در آنجایـی کـه روان رنجـور
 ) ی بین دو )یا بیشتر کی از یک جدایی اجبار قدرتمندترین عامل بوده، چنین تسلطی حا
ابـژه بـود؛ در حالـی کـه در جایـی کـه شـیدایی مسـلط بـود، بیمـار بـه شـیوه های خشـن تری 
متوسل می شد. به این معنا که ابژه ها کشته می شدند، اما از آنجایی که سوژه همه توان بود 
فـرض می گرفـت کـه می توانـد بافاصله دوباره آنها را به زندگـی برگرداند. یکی از بیماران من 
بـا عبـارت »نگـه داشـتن اونهـا در تحرک معلق شـده« از ایـن فرآیند صحبت می کرد. کشـتن 
ابژه هـا بـا سـاز و کار دفاعـی نابـودی ابـژه )باقی مانـده از قدیمی تریـن دوره( متناظـر اسـت؛ 
احیـا کـردن آنهـا بـا جبـران و ترمیـم ابـژه تناظـر دارد. در ایـن وضعیـت »مـن« در ارتباطـش بـا 
ابژه هـای واقعـی نیـز مصالحـۀ مشـابهی را انجام می دهد. عطش برای ابـژه که از ویژگی های 
بارز شـیدایی اسـت، نشـان می دهد که »من« یک سـاز و کار دفاعی را از وضعیت دپرسـیو 
حفـظ کـرده اسـت: درون فکنـی ابژه هـای خـوب. سـوژۀ شـیدا اشـکال مختلـف اضطـراب 
مرتبـط بـا ایـن درون فکنـی را انـکار می کنـد )یعنـی ایـن اضطـراب را کـه مبـادا ابژه هـای بـد را 

و  بـردی  غیرکار ماهیتـی  همیشـه  تقریبـاً  وضعیـت،  کل  فانتزی گونـۀ  ویژگـی  بـا  هم سـو  »جبـران«  ایـن   .17
.Helene Deutsch, Internationale Zeitschrift Psychoanalyse .ک. تحقق ناپذیر دارد. ر

برترام لوین دربارۀ یک بیمار شـیدای حاد گزارش داده که خود را با هر دو والد در زمان مقاربت همانند   .18
.(Psycho-Analytic Quarterly, 1933) می کرد
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درون فکنـی کنـد یـا بـا فرآینـد درون فکنـی ابژه هـای خوبـش را نابـود کنـد(؛ انـکار او صرفـاً بـا 
تکانه هـای نهـاد مرتبـط نیسـت و بـا نگرانـی خود او بـرای امنیت ابژه اش نیز ارتبـاط دارد. در 
نتیجـه می توانیـم فـرض کنیـم فرآینـدی کـه بـه وسـیلۀ آن »من« و »مـنِ« آرمانی بـر هم منطبق 
ید نشان داد در شیدایی رخ می دهد( به این صورت است: »من«  می شوند )اتفاقی که فرو
ید در شـرح خود از  ابـژه را بـه شـیوه ای آدم خوارانـه در خـود می گیـرد )همـان »ضیافت« که فرو
شـیدایی از آن سـخن می گوید(، اما هرگونه احسـاس نگرانی برای آن را انکار می کند. »من« 
گر این ابژۀ خاص هم نابود شد اتفاق چندان مهمی رخ  چنین استدلال می کند که: »حالا ا
یادی برای به درون کشیدن وجود دارد.« به نظر من این خوار شمردن  نداده. ابژه های دیگر ز
اهمیـت ابـژه و توهیـن بـه آن یـک ویژگـی خـاص شـیدایی اسـت و بـه »مـن« امـکان می دهد 
آن جدایی ناقصی را که در کنار عطشـش نسـبت به ابژه ها مشـاهده می کنیم، عملی کند. 
چنیـن جدایـی ای کـه »من« نمی تواند در وضعیت دپرسـیو به آن برسـد نماد یک پیشـرفت 
اسـت؛ نوعـی سـنگربندی »مـن« در رابطـه با ابژه هایش. اما سـاز و کارهـای واپس روانه ای که 
شرح آن رفت و »من« هم زمان در شیدایی به کار می گیرد، این پیشرفت را خنثی می کنند.

پیـش از آنکـه نظـرات خـود را دربـارۀ نقـش وضعیت هـای پارانوئید، دپرسـیو و شـیدا در 
ی بگویم که بعضی از نکاتی را که  یای بیمار رشد طبیعی بیان کنم، می خواهم دربارۀ دو رؤ
در ارتباط با وضعیت های روان پریشی توضیح دادم، نشان می دهند. نشانه ها و اضطراب ها 
ی آورده بود که من از میان آنها تنها به افسـردگی های شـدید  مختلفی بیمار C را به روانکاو
ی اشاره می کنم. در زمانی که بیمار این خواب ها  و پارانویا و اضطراب های خودبیمارانگار
یـادی کـرده بـود. او خـواب دیـده بـود کـه بـه همـراه والدینـش  ی او پیشـرفت ز را دیـد، روانـکاو
گـن سـقف نداشـت، چـون  گـن خـط آهـن بـه مسـافرت می رفتنـد. احتمـالاً وا سـوار بـر یـک وا
آنهـا در هـوای آزاد بودنـد. بیمـار احسـاس می کـرد او اسـت کـه »کل دم و دسـتگاه را هدایـت 
می کنـد« و از والدینـش کـه بسـیار مسـن تر و بیشـتر از واقعیـت نیازمنـد مراقبـت او بودنـد، 
مراقبـت می کنـد. پـدر و مـادر در تخـت دراز کشـیده بودنـد، امـا نـه ماننـد همیشـه کنـار هم؛ 
در وضعیتـی کـه انتهـای دو تختخـواب بـه هـم وصـل شـده بـود. گـرم نگـه داشـتن آنهـا بـرای 
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بیمـار مشـکل بـود. سـپس بیمـار در مقابـل نـگاه والدینـش در لگنـی ادرار کـرد کـه در وسـط 
آن یـک شـیء استوانه ای شـکل قـرار داشـت. فرآینـد ادرار کـردن پیچیـده بـه نظـر می رسـید، 
چون او باید بسیار دقت می کرد که در بخش استوانه ای ادرار نکند. بیمار احساس می کرد 
ی به اطراف پخش  ی کـه ادرار گـر می توانسـت دقیقـاً داخـل اسـتوانه را نشـانه بگیرد، به  طور ا
نشود، مشکلی وجود نمی داشت. زمانی که ادرار کردنش به پایان رسید متوجه شد لگن در 
حال سـرریز شـدن اسـت و احسـاس نارضایتی کرد. او در حین ادرار کردن متوجه شـده بود 
که آلتش بسـیار بزرگ اسـت و در این باره احسـاس راحتی نداشـت؛ گویی پدرش نمی باید 
آن را می دید، چون احسـاس می کرد از پسـرش شکسـت خورده اسـت و او دوسـت نداشـت 
پدرش را تحقیر کند. هم زمان احساس می کرد با ادرار کردن دردسر پدرش را کمتر می کند 
کـه مجبـور نباشـد از تخـت بلنـد شـود و خودش ادرار کند. در اینجـا بیمار مکث کرد و بعد 
گفـت در واقـع احسـاس می کـرد والدینـش بخشـی از او بودنـد. لگـن و اسـتوانه قـرار بـود یـک 
یـا درسـت نبـود، چـون پایـه آنطـور کـه بایـد زیـر لگـن قرار  گلـدان چینـی باشـند، امـا تصویـر رؤ
نداشت و به قول بیمار »جایش اشتباه بود« و بالای لگن _ و در واقع درون آن _ قرار داشت. 
سپس بیمار از تداعی لگن به کاسه های شیشه ای رسید که در خانۀ مادربزرگش به عنوان 
ی چراغ می انداخت. سپس  چراغ گازسوز استفاده می شد و استوانۀ وسط هم او را به یاد تور
ی کم سو می سوخت  یک به ذهن بیمار آمد که در انتهای آن یک چراغ گاز یک گذرگاه تار
و گفت این تصویر در او احساس اندوه ایجاد می کند. این صحنه باعث می شد بیمار به 
خانه های فقیرانه و ویرانه ای فکر کند که به نظر می رسید در آنها هیچ چیز زنده ای جز این 
ی کم سو وجود ندارد. البته کافی است کسی پیچ را بچرخاند تا نور کامل بسوزد.  چراغ گاز
این موضوع به یاد بیمار انداخت که همیشه از گاز می ترسیده. او با دیدن شعله های اجاق 
گاز احسـاس می کـرد شـعله ها بـه سـمت او می پرنـد و او را گاز می گیرنـد؛ انـگار کـه سـر یـک 
شیر باشند. چیز دیگری که باعث می شد بیمار از گاز بترسد صدای »پق«ِ وقت خاموش 
ی  ی چـراغ گاز کـردن آن بـود. بعـد از اینکـه مـن تفسـیر کـردم کـه بخش اسـتوانه ای لگن و تور
یک چیز هستند و بیمار به این دلیل می ترسید در آن ادرار کند که به دلیلی نمی خواست 
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شعله را خاموش کند، او پاسخ داد که البته که نمی توان از این راه شعلۀ گاز را خاموش کرد، 
چون سم آن باقی می ماند؛ مثل شمع نیست که به سادگی بتوان آن را با فوت خاموش کرد.

یـا را دیـد: او صـدای جلـز و ولـز چیـزی را می شـنید کـه  شـب بعـد از آن، بیمـار ایـن رؤ
در یـک فِـر در حـال سـرخ شـدن بـود. نمی توانسـت ببینـد کـه آن چیسـت، امـا در ذهنـش 
چیـزی قهـوه ای بـود؛ احتمـالاً یـک کلیـه در حـال سـرخ شـدن در ماهی تابـه بـود. صدایی که 
یـه کـردن بـا صدایـی ضعیـف بـود و احسـاس او ایـن  او می شـنید شـبیه جیـغ کشـیدن یـا گر
بـود کـه یـک موجـود زنـده در حـال سـرخ شـدن اسـت. مـادر او نیـز آنجـا حضـور داشـت و او 
سـعی کـرد توجـه مـادرش را بـه ایـن موضـوع جلـب کنـد و بـه او بفهمانـد که سـرخ کـردن یک 
چیـز زنـده بدتریـن کار ممکـن اسـت؛ حتـی بدتـر از آب پـز کـردن یـا پختـن آن. شـکنجۀ این 
وضعیـت بیشـتر بـود، چـون چربـی داغ مانـع می شـد که آن چیـز یکجا بسـوزد و در حالی که 
پوستش کنده می شد زنده می ماند. او نمی توانست این موضوع را به مادرش بفهماند و به 
نظر می رسید موضوع برای مادرش مهم نیست. این مسئله او را نگران کرد، اما به نوعی هم 
گر از نظر مـادرش موضوع  ی کـه با خودش فکـر کرد ا بـه او اطمینـان خاطـر بخشـید؛ بـه طـور
یایـش آن را باز نکرد  مهـم نیسـت، پـس شـاید واقعـاً آنقدرهـا هم بد نباشـد. فِر کـه بیمار در رؤ
)و هرگـز کلیـه و ماهی تابـه را ندیـد( او را یـاد یـک یخچـال می انداخـت. او در آپارتمـان یکی 
از دوسـتانش بارها در یخچال را با در فِر اشـتباه گرفته بود. بیمار می گفت نمی داند گرما و 
سـرما چیسـت؛ انگار به نوعی هر دو اینها برایش یکی اسـت. چربی داغ شـکنجه کننده در 
ظرف او را به یاد کتابی دربارۀ شـکنجه می انداخت که در کودکی خوانده بود؛ در آن زمان 
ماجرای سـر بریدن ها و شـکنجه ها با روغن داد او را بسـیار هیجان زده کرده بود. سـر بریدن 
او را یـاد شـاه چارلـز می انداخـت. داسـتان اعـدام پادشـاه او را بسـیار هیجـان زده کـرده بود و 
ی شده بود. دربارۀ شکنجه با روغن داغ نیز بیمار گفت که خیلی  بعدها به نوعی هوادار و
یاد به آن فکر می کرده و خود را در چنین موقعیتی تصور می کرده )به خصوص در حالی که  ز
گر حتماً باید این کار انجام  پاهایش می سـوخته( و مدام سـعی داشـته راهی پیدا کند که ا

شود، کمترین درد ممکن را داشته باشد.
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یای دوم را برای من نقل کرد، ابتدا به شـیوۀ روشـن کردن کبریت  ی که بیمار این رؤ روز
من برای گیراندن سـیگارم اشـاره کرد. گفت مشـخص اسـت کبریت را درسـت نکشیده ام، 
چون تکه ای از بالای کبریت به سمت او پرتاب شده است. منظورش این بود که کبریت را 
ی می کردند  یۀ درست نکشیده بودم. بعد اضافه کرد مانند پدرش که وقتی تنیس باز با زاو
توپ هـا را بـه روش غلطـی به سـمت او می فرسـتاد. سـپس گفت نمی داند چنـد بار دیگر در 
ی اش اتفـاق افتـاده که قسـمت بالای کبریت به سـمت او پرتاب شـده اسـت.  طـی روانـکاو
)قبـلاً یکـی دو بـار دیگـر هم اشـاره کرده بود کـه حتماً کبریت  های مسـخره ای دارم، اما حالا 
انتقادش به روش من برای روشن کردن آنها برمی کشت.( بیمار تمایلی برای صحبت کردن 
نداشـت و شـکایت می کـرد کـه در دو روز گذشـته سـرمای سـختی خـورده اسـت؛ می گفـت 
سـرش بسـیار سـنگین اسـت و گوش هایش کیپ شده است و خلطش بیشتر از زمان های 
یایـی را کـه گفتـم برایـم تعریف کـرد و در  دیگـری اسـت کـه سـرما می خـورده اسـت. سـپس رؤ
یـان تداعی هایـش یـک بـار دیگـر بـه سـرماخوردگی اشـاره کـرد و گفـت کـه سـرماخوردگی  جر

ی نداشته باشد. باعث شده تمایلی به انجام هیچ کار
یاهـا، نـور تازه ای بر بعضی نـکات بنیادین در روند رشـد بیمار تابیده  بـا تحلیـل ایـن رؤ
ی او مطـرح و تحلیـل شـده بودنـد، امـا حـالا در  یـان روانـکاو شـد. ایـن مسـائل قبـلاً در جر
کنون  ارتباطاتی تازه خود را نشـان داده و برای بیمار کاملاً روشـن و قانع کننده شـده بودند. ا
می خواهم تنها به نکاتی اشـاره کنم که با نتیجه گیری هایی که در این مقاله به آنها رسـیدم 
در ارتباط هسـتند. ضمن اینکه لازم اسـت بگویم اشـاره کردن به مهم ترین تداعی هایی که 

مطرح شد در این مقال نمی گنجد.
یـا مـا را بـه فانتزی هـای پرخاشـگرانۀ اولیـۀ بیمـار در برابـر والدینـش  ادرار کـردن در رؤ
رسـاند کـه بـه طـور خـاص علیه رابطۀ جنسـی آنهـا معطوف بود. بیمـار در فانتزی آنها را گاز 
می گرفـت و می بلعیـد و در کنـار حمـات دیگـر رو و داخـل آلـت پـدرش ادرار می کـرد تـا 
ن مـادرش  یـان مقاربـت درو پوسـت آن را بکنـد، آن را بسـوزاند و باعـث شـود پـدرش در جر
را نیـز بـه آتـش بکشـد )شـکنجه بـا روغن داغ(. ایـن فانتزی ها تا نوزادهـای داخل بدن مادر 
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کـه زنده زنـده  کلیـه ای  کـه قـرار بـود کشـته )سـوزانده( شـوند.  کـرده بـود  نیـز گسـترش پیـدا 
می سـوخت هـم نمـاد آلـت پـدر )معـادل مدفوع( بود و هم نمـاد نوزادهای داخل بدن مادر 
)فِـری کـه او بـازش نکـرد(. اختـه کـردن پـدر خـود را در تداعی هـای سـر زدن نشـان داد. بـه 
ن کشـیدن آلـت پـدر بـا این احسـاس نشـان داده می شـد کـه بیمار حـس می کرد آلتش  درو
بسـیار بـزرگ اسـت و هـم بـه جـای خـودش و هـم بـه جـای پـدرش ادرار می کنـد )فانتـزی 
اینکـه آلـت پـدرش داخـل آلـت خـودش اسـت یـا بـه آلـت خـودش متصـل شـده اسـت در 
ی ایـن بیمـار بسـیار مطرح شـده بود(. ادرار کردن بیمار در داخل کاسـه به  یـان روانـکاو جر
یـا نماد مادر _ هم  معنـای مقاربـت او بـا مـادرش نیـز بـود )از آنجایی که کاسـه و مادر در رؤ
به عنوان یک چهرۀ واقعی و هم یک چهرۀ درونی شده _ بود(. پدر که از نظر جنسی ناتوان 
و اخته شده بود، مجبور بود مقاربت بیمار را با مادرش تماشا کند؛ برعکس موقعیتی که 
ی تحقیـر کردن پدر خود را با این احسـاس  بیمـار در فانتـزی کودکـی تجربـه کـرده بـود. آرزو
ی کند. این فانتزی های سادیستی )و فانتزی های  بیمار نشان می داد که نباید چنین کار
( باعث بروز محتواهای اضطرابی مختلفی شده بود: نمی شد به مادر فهماند که در  دیگر
معرض خطر آلت درونش قرار دارد که گاز می گیرد و می سوزد )سر شیری که می سوخت 
ی کـه او روشـن کـرده بـود( یـا اینکـه نوزادانش در خطر سـوختن  و گاز می گرفـت، شـعلۀ گاز
(. این  قرار دارند و هم زمان خطری هم برای خود مادر محسـوب می شـوند )کلیۀ داخل فِر
ن  احساس بیمار که پایۀ استوانه ای »در جای غلطی قرار دارد« )داخل کاسه، به جای بیرو
آن( نه تنها نفرت اولیه و حسـادت بیمار را از این موضوع نشـان می داد که مادر آلت پدر 
ک  ن خـود راه داده، در ضمـن نشـان دهندۀ اضطـراب او دربـارۀ ایـن اتفـاق خطرنا را بـه درو
بـود. فانتـزی زنـده نگـه داشـتن کلیـه و آلـت در حالـی که شـکنجه می شـدند هـم تمایات 
ویرانگر نسـبت به پدر و نوزادان را نشـان می داد و هم تا حدودی نشـانگر این آرزو بود که 
آنها را حفظ کند. وضعیت خاص قرارگیری تخت هایی که پدر و مادر در آن دراز کشیده 
بودنـد _ و بـا اتـاق خـواب واقعـی متفـاوت بـود _ هـم سـائق پرخاشـگری و حسـادت اولیه را 
کی از این اضطراب بود  برای جدا کردن آنها از هم در زمان مقاربت نشان می داد و هم حا
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ک کرده بود باعث صدمه یا  که مبادا مقاربتی که پسر در فانتزی خود آن را آن همه خطرنا
ی مرگ والدین به اضطراب اشـباع کننده ای از مرگ آنها انجامید.  مرگ والدین شـود. آرزو
، سـن بالاتـر  ی کم سـو ایـن موضـوع خـود را در تداعی هـا و احساسـات مربـوط بـه چـراغ گاز
یـا )مسـن تر از واقعیـت(، ناتوانـی آنها و ضرورت گرم نگه داشـته شدنشـان به  والدیـن در رؤ

وسـیلۀ بیمار نشان می داد.
یکـی از دفاع هـای بیمـار علیـه احسـاس گنـاه و مسـئولیتش دربـارۀ فاجعـه ای که خود 
ترتیـب آن را داده بـود، بـا ایـن تداعـی بیمـار ابـراز شـد کـه مـن کبریت هـا را اشـتباه می کشـم و 
پدرش توپ تنیس را اشـتباه پرتاب می کند. به این ترتیب بیمار والدین را مسـئول مقاربت 
( کـه پایـه در فرافکنـی  ک و اشتباهشـان می دانـد، امـا تـرس از تافـی )بـا سـوزاندن او خطرنـا
ی اش قسـمت بالای کبریت  دارد در ایـن گفتـه کـه بیمـار نمی دانـد چنـد بار در طی روانکاو
به سـمت او پرتاب شـده اسـت و نیز در تمام محتواهای اضطرابی دربارۀ مورد حمله واقع 

، روغن سوزان( بروز پیدا می کند. شدن )سرِ شیر
این حقیقت که بیمار والدینش را درونی )درون فکنی( کرده بود، در این موارد مشهود 
گن خط آهنی که مرد به همراه والدینش با آن سفر می کرد و در آن مدام از والدینش  بود: 1. وا
گن  مراقبت می کرد و »کل دم و دستگاه آن را هدایت می کرد«، نماد بدن خودش بود. 2. وا
ی والدین که حس می کـرد نمی تواند  بـاز بـود؛ در تضـاد بـا احسـاس بیمار دربـارۀ درونی سـاز
گن انـکار این موضـوع بود.  خـود را از ابژه هـای درونـی اش رهـا کنـد. در حالـی کـه بـاز بـودن وا
ی بـرای والدینـش انجـام مـی داد؛ حتـی ادرار کـردن بـه جـای  3. اینکـه بیمـار بایـد همـه کار

پدرش. 4. ابراز قطعی این احساس که آنها بخشی از خودش بودند.
ی والدین، تمام موقعیت هـای اضطرابی که پیش تر در ارتباط  امـا از طریـق درونی سـاز
بـا والدیـن واقعـی مطـرح کـردم هـم درونـی  و در نتیجـه مضاعـف و تشـدید شـده و تـا حـدی 
ی آلـت سـوزان و کـودکان در حـال مـرگ بـود )فِـر  ماهیـت آنهـا تغییـر کـرد. مـادر او کـه حـاو
ی ماهی تابـه(، در درون او قـرار دارد. بیمـار مضطـرب اسـت کـه والدینـش در داخـل او  حـاو
ک دارنـد و لازم اسـت آنهـا را جـدای از هـم نگـه دارد. ایـن ضـرورت بـه منبع  مقاربتـی خطرنـا
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ی بیمار به عنوان زیربنای  ی تبدیل شد و در جریان روانکاو موقعیت های اضطرابی بسیار
ک را  نشـانه های وسواسـی اش مشـخص شـد. هـر آن ممکـن اسـت والدیـن مقاربتـی خطرنـا
آغاز کنند، یکدیگر را بسوزانند و بخورند و حتی بیمار را نابود کنند؛ چرا که »من« بیمار به 
مکانـی تبدیـل شـده کـه تمـام این موقعیت هـای خطر در آن به عمـل در می آیند. در نتیجه 
یـادی را بـه خاطـر والدینـش تحمـل کنـد و هـم بـه خاطر  بیمـار هم زمـان بایـد هـم اضطـراب ز
خودش. او از مرگ قریب الوقوع والدین درونی شده اش پر از اندوه است، اما هم زمان جرأت 
یاد کردن شعله را نمی پیچاند(؛ زیرا  نمی کند آنها را به طور کامل به زندگی برگرداند )پیچ ز
به زندگی برگشتن کامل آنها معنای تلویحی مقاربت را با خود دارد که نتیجۀ آن مرگ خود 

آنها و بیمار است.
گر حسـادت و نفرت  عـاوه بـر ایـن، خطراتـی نیـز وجود دارد که از جانب نهاد می آید. ا
کامـی واقعـی در درون او بجوشـد، او یـک بـار دیگـر در فانتـزی بـا مدفوعات  بـه دلیـل یـک نا
سـوزانش بـه پـدر درونی شـده اش حملـه می کنـد و مزاحـم مقاربـت والدیـن می شـود کـه در 
نتیجـۀ آن اضطرابـش تجدیـد می شـود. هـر محـرک درونی یـا بیرونی می توانـد اضطراب های 
گـر او اصـلاً پـدر خـود را بـه درونش  پارانوئیـد او را از آزاررسـانان درونی شـده بـالا ببـرد. سـپس ا
بکشـد، پدر مرده به یک آزاررسـان از نوعی خاص تبدیل می شـود. این مسـئله را می توان در 
گـر شـعلۀ گاز را بـا مایـع خاموش  اشـارۀ بیمـار )و تداعی هـای متعاقبـش( مشـاهده کـرد کـه ا
کنیم، از خود سم به جا می گذارد. در اینجا وضعیت پارانوئید به صحنه می آید و ابژۀ مردۀ 
درون بـا مدفـوع و بـاد شـکم معـادل می شـود.19 بـا ایـن حـال، وضعیـت پارانوئیـد کـه در آغـاز 
یادی از میان رفته است، چندان در  ی این بیمار بسیار قدرتمند بود و حالا تا حد ز روانکاو

یاها بروز پیدا نمی کند. این رؤ

ی فـرد پارانوئیـد از وجـود یـک ابـژۀ مـرده در درونـش، تصویـر یـک  تجربـه بـه مـن نشـان داده کـه تصویرسـاز  .19
آزاررسان اسرارآمیز و وهم آلود است. به نظر می رسد این آزاررسان کاملاً نمرده است و هر آن ممکن است 
ک تر و متخاصم تر نیز هست؛ چون  به روشی حیله گرانه و زیرکانه از نو ظهور کند و این بار حتی خطرنا

ک(. سوژه یک بار سعی کرده با کشتن او از شرش خاص شود )ذهنیت یک شبح خطرنا
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کـم اسـت، احسـاس آشـفتگی مرتبـط بـا اضطـراب بـرای ابژه هـای  یاهـا حا آنچـه بـر رؤ
محبـوب اسـت و چنانچـه پیش تـر اشـاره کـردم از ویژگی هـای وضعیـت دپرسـیو اسـت. در 
یاهـا بیمـار بـه شـیوه های مختلفـی بـا وضعیـت دپرسـیو روبـه رو می شـود. او بـا جـدا نگـه  رؤ
داشـتن والدیـن از یکدیگـر و در نتیجـه بـا متوقـف کردن آنها در میانـۀ مقاربتی لذت بخش 
ک، کنتـرل شـیدای سادیسـتی خـود را بـر والدینـش اعمـال می کند.  و در عیـن حـال خطرنـا
هم زمـان، شـیوۀ مراقبـت از والدیـن نشـان دهندۀ سـاز و کارهـای وسواسـی اسـت. امـا روش 
یای خود، خود را  ، ترمیم است. بیمار در رؤ اصلی بیمار برای فائق آمدن بر وضعیت دپرسیو
به طور کامل وقف والدینش می کند تا آنها را زنده و آسوده نگه دارد. نگرانی او برای مادرش 
بـه اوایـل کودکـی اش باز می گردد و این سـائق که بـرای مادر و نیز پدرش جبران مافات کند 
و بگذارد نوزادها بزرگ شوند، نقش مهمی در تمام والایش های او ایفا می کند. ارتباط میان 
کی که درون او رخ می دهد و اضطراب های خودبیمارانگارانۀ بیمار خود را  اتفاقات خطرنا
یاها را دید، نشان می دهد. به نظر  در اشارات بیمار به سرماخوردگی اش در زمانی که این رؤ
می رسید خلطی که بیش از اندازه غلیظ بود با ادرار داخل کاسه، روغن داخل تابه و نیز با 
یادی داشت _ اعضای  مایع منی او همانند شده است و در سر بیمار _ که حس سنگینی ز
ی کلیه(. خلط باید عضو تناسلی مادر را  تناسلی والدین او حمل می شد )ماهی تابۀ حاو
از تماس با عضو تناسلی پدر حفظ می کرد و هم زمان نشان دهندۀ مقاربت جنسی با مادرِ 
درون بـود. بیمـار حسـی را کـه در سـرش داشـت، احسـاس مسـدود شـدن توصیـف می کرد؛ 
احساسـی که با مسـدود شـدن عضو تناسـلی یکی از والدین در برابر آلت تناسـلی دیگری 
کامی ای  یا نا و جـدا کـردن ابژه هـای درونـی اش از هم متناظر بود. یکی از محرک های این رؤ
یاها در واقعیت با والدینش تجربه کرده بود. هرچند  بود که بیمار کمی قبل از دیدن این رؤ
این تجربه به افسردگی منجر نشده بود، تعادل احساسی بیمار را در اعماق وجودش بر هم 
یاهـا قدرت وضعیت دپرسـیو  یاهـا آن را روشـن کـرده بـود. در رؤ زده بـود؛ حقیقتـی کـه ایـن رؤ
ی دفاع های قدرتمنـد بیمار تا حدی کاهش پیدا می کند.  افزون تـر دیـده می شـود و اثرگذار
یا محرک دیگری هم داشت  در زندگی واقعی چنین نیست. جالب اینجا است که این رؤ
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کش، اخیراً با والدینش به سفری کوتاه  که از نوع کاملاً متفاوتی بود. بیمار بعد از تجربۀ دردنا
یا او را به یاد این سـفر خوشـایند  رفته بود و بسـیار به او خوش گذشـته بود. در واقع شـروع رؤ
می انداخت، اما بعد احساسات افسردگی بر احساس خشنودی پیشی گرفتند. همان گونه 
یادی دربارۀ مادرش داشـت، اما این  که پیش تر اشـاره کردم، بیمار قبلاً مدام نگرانی های ز
ی اش تغییـر کـرده بـود و او حـالا رابطه ای شـاد و فارغ بـال با پدر و  نگـرش او در طـول روانـکاو

مادرش داشت.
یاها به آنها اشـاره کـردم، از نظر من نشـان می دهد فرآیند  نکاتـی کـه مـن در ارتبـاط بـا رؤ
ی _ کـه در قدیمی تریـن مرحلـۀ نـوزادی اتفـاق می افتـد _ در ایجـاد وضعیت های  درونی سـاز
روان پریشی نقشی اساسی دارد. ما می بینیم همین که والدین درونی می شوند، فانتزی های 
پرخاشـگرانۀ اولیـۀ معطـوف بـه آنهـا بـه تـرس پارانوئیـدی از آزار بیرونـی و بیـش از آن درونـی 
می انجامـد، بـه شـکل گیری انـدوه و آشـفتگی دربارۀ مرگ قریب الوقوع ابژه های جذب شـده 
ی منجر می شود و جرقۀ تاش برای تسلط یافتن بر رنج  و نیز اضطراب های خودبیمارانگار
تحمل ناپذیر درون را که به »من« تحمیل شده است، به شیوه ای همه توان و شیدا می زند. 
بـه عـاوه می بینیـم چگونـه بـا افزایـش تمایـل بـه ترمیـم، کنتـرلِ مسـلط و سادیسـتی والدیـنِ 

درونی شده تعدیل می شود.
شرح با جزئیات اینکه یک کودک طبیعی چگونه از وضعیت های دپرسیو و شیدا گذر 
می کند )که از نظر من بخشی از رشد طبیعی را شکل می دهد(، در این مقال نمی گنجد.20 

در نتیجه به ذکر چند نکتۀ کلی بسنده می کنم.
من در کارهای قبلی ام دیدگاهی را مطرح کردم که در ابتدای این مقاله نیز به آن اشاره 
کـردم؛ اینکـه کـودک در چنـد ماه نخسـت زندگی دچـار اضطراب های پارانوئیـدی مرتبط با 
پسـتان های »بـد« محروم کننـده اسـت و آنهـا را بـه صـورت آزاررسـانانی بیرونی و درونی شـده 

لات  ادوارد گاور معتقد است کودک در جریان رشد خود از مراحلی عبور می کند که پایه و اساس اختا  .20
 ('A Psycho-Analytic Approach to the روان پریشـانۀ مالیخولیـا و شـیدایی را بنـا می گذارنـد 

.Classification of Mental Disorders', Journal of Mental Science, 1932)
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درک می کند.21 از طریق همین رابطه با پاره ابژه ها و با معادل گرفتن آنها با مدفوع است که 
در این مرحله رابطۀ کودک با همه ی چیزهای دیگر نیز ماهیتی فانتزی گونه و غیرواقع بینانه 
پیـدا می کنـد؛ بـا بخش هایـی از بـدن خـودش و با مردم و اشـیای اطرافش کـه در ابتدا صرفاً 
کـی ناواضـح از آنهـا دارد. جهـان ابژه هـای کـودک را در دو یـا سـه مـاه نخسـت می تـوان  ادرا
مملـو از بخش هـا و تکه هایـی متخاصـم و آزاررسـان و یـا در غیـر ایـن صـورت کام بخـش از 
ک بهتر و بیشتری از مادر به عنوان  جهان واقعی دانست. با گذشت زمانی کوتاه کودک ادرا
ک واقع بینانه تر به جهان ورای مادر نیز گسترش  شخصی کامل به دست می آورد و این ادرا
پیـدا می کنـد. ایـن حقیقـت کـه یـک رابطـۀ خـوب بـا مـادر و بـا جهان بیرونـی به نـوزاد کمک 
می کند بر اضطراب های پارانوئیدی اولیه فائق بیاید، بیش از پیش اهمیت تجربیات اولیۀ 
کید  ، همـواره بر اهمیـت تجربیات اولیـۀ کودک تأ ی از آغـاز نـوزاد را نشـان می دهـد. روانـکاو
کـرده اسـت، امـا بـه نظـر من می رسـد که تنهـا از زمانی که اطاعات بیشـتری دربـارۀ ماهیت 
و محتـوای اضطراب هـای اولیـه و تعامـل مـداوم بیـن تجربیات واقعی و زندگـی فانتزی گونۀ 
نـوزاد بـه دسـت آورده ایـم، می توانیـم بـه طـور کامـل درک کنیـم کـه چـرا عامـل بیرونـی چنیـن 
اهمیتـی دارد. امـا زمانـی کـه ایـن اتفاقـات رخ می دهـد، فانتزی هـا و احساسـات سادیسـتی 
نـوزاد _ به خصـوص فانتزی هـا و احساسـات آدم  خوارانـه _ در اوج خـود هسـتند. هم زمـان، 
کودک حالا تغییری را در نگرش احساسی خود نسبت به مادرش تجربه می کند. در نتیجه، 
کودک هم زمان هم احساسـاتی با ماهیت ویرانگر و هم محبت آمیز را نسـبت به همان ابژۀ 
واحد تجربه می کند و این به ایجاد تعارضاتی عمیق و آزاردهنده در ذهن نوزاد می انجامد.

کس در نکاتی که در مقالۀ »اضطراب در نخسـتین سـال زندگی« )ارائه شـده در انجمن  دکتر سـوزان آیزا  .21

یتانیـا، ژانویـۀ 1934( بـه آنهـا اشـاره می کنـد، این موضوع را مطرح می کند کـه اولین تجربیات  ی بر روانـکاو

ک درونـی و بیرونـی پایـه و اسـاس فانتزی هایـی را دربـارۀ ابژه هـای متخاصـم  کـودک از محرک هـای دردنـا

یادی در ساخته شدن این فانتزی ها  درونی و بیرونی بنا می گذارد و همین تجربیات هستند که تا حد ز

نقـش دارنـد. بـه نظـر می رسـد کـه در نخسـتین مرحلـۀ زندگـی هـر محـرک نامطلـوب بـا پسـتان های »بـد« 

محروم کننده و هر محرک خوشایندی با پستان های »خوب« و کام بخش مرتبط می شود.
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در شرایط طبیعی، »من« در این مرحله از رشد خود )تقریباً بین چهار تا پنج ماهگی( 
بـا ایـن ضـرورت روبـه رو می شـود کـه واقعیـت روانـی را نیز تا حد مشـخصی در کنـار واقعیت 
بیرونی به رسمیت بشناسد. در نتیجه کودک وادار می شود که بفهمد ابژۀ محبوب در عین 
حال همان ابژۀ منفور است و عاوه بر این، ابژه های واقعی و چهره های تخیلی )چه درونی 
و چـه بیرونـی( بـا هـم رابطـه ای تنگاتنـگ دارنـد. مـن در مقـالات دیگـرم بـه ایـن نکتـه اشـاره 
کـرده ام کـه در کـودک بسـیار کوچـک، پهلـو بـه پهلـوی روابـط کـودک بـا ابژه هـای واقعی اش _ 
امـا در اصـل در سـطحی دیگـر _ روابـط او با تصاویـر غیرواقعی اش )هم به عنوان چهره های 
بیش از حد خوب و هم چهره های بیش از حد بد( نیز وجود دارد.22 این دو گونه از روابط 
ابـژه ای در مسـیر رشـد، بـه شـیوه ای همـواره فزاینـده بـا یکدیگـر می آمیزنـد و بـر یکدیگـر تأثیر 
، از نظـر مـن زمانی اتفـاق می افتد که کودک  می گذارنـد.23 نخسـتین گام مهـم در ایـن مسـیر
مـادرش را بـه عنـوان یـک شـخص کامل می شناسـد و با او به عنوان یـک فرد کامل، واقعی و 
ی می کنـد. در ایـن زمان اسـت که وضعیت دپرسـیو )کـه ویژگی های  محبـوب همانندسـاز
آن را در ایـن مقالـه توصیـف کـردم( بـه میـدان می آید. »فقدان ابژۀ محبوب« کـه نوزاد آن را با 
عقـب کشـیدن پسـتان مـادر بارهـا و بارهـا تجربه می کنـد این وضعیت را تحریـک و تقویت 
می کنـد. ایـن فقـدان در زمـان از شـیر گرفتـن نـوزاد بـه اوج خود می رسـد. سـاندور رادو اشـاره 
کرده است24 که »ژرف ترین نقطۀ تثبیت را در موقعیت دپرسیو می توان در وضعیتی یافت 
یـد(. به خصـوص در موقعیـت گرسـنگی  کـه عشـق تهدیـد بـه از دسـت رفتـن می شـود )فرو
یـد کـه در شـیدایی »مـن« یـک بـار  کودکـی کـه مـک می زنـد.« رادو بـا اشـاره بـه ایـن گفتـۀ فرو
دیگر با فرامن در هم می آمیزد و یکی می شـود، به این نتیجه می رسـد که »این فرآیند، تکرار 
درون روانی وفادارانه ای اسـت از تجربۀ ادغام با مادر که در زمان شـیر خوردن از پسـتان رخ 

 M. Klein, 'Early Stages of the Oedipus Conflict', this JOURNAL, Vol. IX, :منبـع  .22
1928; and 'Personification in the Play of Children', this JOURNAL, Vol. X, 1929

M. Klein 'The Psycho-Analysis of Children, ch. VIII  .23
Sándor Radó, 'The Problem of Melancholia', this JOURNAL, Vol. IX, 1928 :منبع  .24
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می دهد«. من با این جمات موافقم، اما دیدگاه های من با نتیجه گیری های رادو در نکات 
مهمـی متفـاوت اسـت؛ به خصـوص در مـورد ایـن عقیـدۀ او کـه احسـاس گنـاه بـه شـیوه ای 
غیرمسـتقیم و پیچیـده بـا ایـن تجربیـات اولیـه مرتبـط می شـود. مـن قبـلاً هم اشـاره کردم که 
از نظـر مـن، در همـان دوران مـک زدن کـه نـوزاد مـادر را بـه عنـوان فـردی کامـل می شناسـد 
و نیـز زمانـی کـه از درون فکنـی پاره ابژه هـا بـه درون فکنـی ابـژه بـه عنـوان یـک کل می رسـد، تـا 
حدی احسـاس گناه و ندامت را تجربه می کند، تا حدی دردی را که از تعارض بین عشـق 
و نفـرت غیرقابـل کنتـرل نشـأت می گیـرد حـس می کنـد و تـا حـدی اضطراب هـای ناشـی از 
مـرگ قریب الوقـوع ابژه هـای محبـوب درونی شـده و بیرونـی را احسـاس می کنـد؛ می گویـم تـا 
حـدی، چـون ایـن احساسـات نسـبت بـه رنج و احساسـات کاملاً شـکل گرفته ای که در فرد 
مالیخولیایی بزرگسـال دیده می شـود خفیف تر و کمتر اسـت. البته که این احساسـات در 
فضایی متفاوت تجربه می شوند. کل موقعیت و دفاع های نوزاد )که بارها و بارها بر اثر عشق 
مادر احسـاس اطمینان می کند( بسـیار با موقعیت و دفاع های فرد مالیخولیایی بزرگسـال 
متفـاوت اسـت. امـا نکتـۀ مهـم در اینجـا اسـت کـه ایـن رنج هـا، تعارضـات و احساسـات 
ندامـت و گنـاه کـه از رابطـۀ »مـن« بـا ابژه هـای درونی شـده اش سرچشـمه می گیرنـد، از پیـش 
در نـوزاد فعـال هسـتند. چنانچـه گفتـم، همیـن موضـوع در مـورد وضعیت هـای پارانوئیـد و 
گر نوزاد نتواند در این مرحله از زندگی ابژه های محبوبش را در  شیدایی نیز صدق می کند. ا
گر درون فکنی ابژۀ »خوب« عقیم بماند(، شرایط »فقدان ابژۀ  درون خود مستقر کند )یعنی ا
محبوب« در او نیز درست به همان صورت که در فرد مالیخولیایی بزرگسال دیده می شود، 
ظهـور می کنـد. ایـن اولیـن فقـدان بنیادیـن بیرونـیِ یـک ابـژۀ محبـوب _ کـه از طریـق فقـدان 
پسـتان پیـش و در حیـن از شـیر گرفتـن نـوزاد تجربـه می شـود _ تنهـا در شـرایطی در ادامـه بـه 
حالت دپرسیو می انجامد که در این مرحلۀ اولیۀ رشد نوزاد موفق نشده باشد ابژۀ محبوبش 
را در درون »من« خود مستقر کند. باز هم به نظر من در همین مرحلۀ اولیۀ رشدی است که 
فانتزی های شیدا _ که ابتدا به شکل فانتزی های کنترل کردن پستان و کمی بعد به شکل 
فانتزی های کنترل کردن والدین درونی عاوه بر والدین بیرونی هستند _ آغاز می شوند؛ آن 
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هـم بـا تمـام ویژگی هـای وضعیت شـیدایی کـه پیش تر توضیح دادم. نـوزاد از این فانتزی ها 
بـرای مبـارزه بـا وضعیـت دپرسـیو اسـتفاده می کنـد. در هـر زمـان کـه کودک پس از از دسـت 
یابـد، فرآینـد شـیدایی کـه »مـن« و »من«ِ ایدئـال را بر هم منطبق  دادن پسـتان دوبـاره آن را باز
یافـت شـیر نه تنهـا به صورت  یـد( بـه کار می افتـد؛ چـون کامروایـی کـودک از در می کنـد )فرو
ید »ضیافت« شـیدایی( برداشـت می شـود، در  بلـع آدم خوارانـۀ ابژه هـای بیرونـی )بـه قول فرو
ضمـن فانتزی هـای آدم خوارانـۀ مرتبـط بـا ابژه هـای محبـوب درونـی را نیـز بـه کار می انـدازد و 
بـا کنتـرل یافتـن بـر این ابژه ها مرتبط می شـود. شـکی نیسـت که در ایـن مرحله هرچه کودک 
بیشـتر بتواند رابطه ای شـادمانه با مادر واقعی خود برقرار کند، بیشـتر می تواند بر وضعیت 
دپرسـیو فائـق آیـد. امـا همـه چیـز بـه این مسـئله بسـتگی دارد که کـودک چگونـه می تواند راه 
خود را به خارج از تعارض بین عشق و نفرت و سادیسم غیرقابل کنترل باز کند. همان گونه 
که پیش تر اشـاره کردم، در نخسـتین مرحلۀ رشـد ابژه های آزاررسـان و خوب )پسـتان ها( در 
ذهن کودک کاملاً جدای از هم قرار دارند. زمانی که همراه با درون فکنی ابژۀ کامل و واقعی 
آنها به یکدیگر نزدیک می شوند، »من« بارها و بارها به همان ساز و کار پناه می برد که برای 
ی  پاره سـاز یادی دارد؛ می توان آن را به صورت دو بهبـود روابـط بـا ابژه هـا نیز اهمیت بسـیار ز
ک ها( توضیح داد. تصاویر ذهنی کودک به دو دستۀ محبوب و منفور )خوب ها و خطرنا

شـاید بـه نظـر برسـد کـه در واقـع در همیـن مرحلـه اسـت کـه دوسـوگرایی آغاز می شـود؛ 
دوسوگرایی ای که در نهایت به روابط ابژه ای یا به بیان دیگر به ابژه های کامل و واقعی مرتبط 
ی تصاویر ذهنی ظهور پیدا می کند، به کودک کوچک  پاره ساز است. دوسوگرایی که در دو
امـکان می دهـد اعتمـاد و بـاور بیشـتری بـه ابژه هـای واقعـی خـود و متعاقـب آن بـه ابژه هـای 
درونی شـده اش بـه دسـت آورد، آنهـا را بیشـتر دوسـت داشـته باشـد و بـه شـیوۀ فزاینـده ای 
فانتزی های ترمیمش را نسـبت به ابژۀ محبوب اجرا کند. هم زمان اضطراب ها و دفاع های 
پارانوئیدی به ابژه های »بد« معطوف هستند. حمایتی که »من« از جانب یک ابژۀ »خوب« 
یافـت می کنـد بـا یـک سـاز و کار فـرار _ که بیـن ابژه های خوب درونـی و بیرونی اش  واقعـی در

در نوسان است _ افزایش پیدا می کند.
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به نظر می رسد که در این مرحله از رشد، یکی شدن ابژه های بیرونی و درونی، محبوب و 
منفور و واقعی و تخیلی به شیوه ای انجام می شود که هر گامِ این یکی شدن یک بار دیگر به 
دوپاره شدن مجدد تصاویر ذهنی منجر می شود. اما با افزایش سازگاری با دنیای بیرون، این 
دوپاره سازی در سطوحی انجام می گیرد که به تدریج به واقعیت نزدیک و نزدیک تر می شوند. 
این روند ادامه دارد، تا زمانی که عشق به ابژه های واقعی و درونی شده و اعتماد به آنها نیز شکل 
گیـرد؛ سـپس دوسـوگرایی کـه تـا حـدی نقش محافظـی را در برابر نفـرت خود فرد و نیـز ابژه های 
ک بازی می کند، دوباره در مسیر رشد بهنجار در مقادیر مختلف از میان برود. منفور و وحشتنا
در کنار افزایش عشق به ابژه های خوب و واقعی، اعتماد کودک نیز به توانایی خودش 
یدن و در نتیجه کاهش اضطراب پارانوئیدی از ابژه های بد اتفاق می افتد؛  برای عشق ورز
این تغییرات به کاهش سادیسم می انجامد و باعث می شود کودک روش های بهتری برای 
تسلط یافتن بر پرخاشگری و کنار گذاشتن آن پیدا کند. تمایل کودک به ترمیم و جبران که 
نقشی بسیار مهم در فرآیند بهنجارِ غلبه بر وضعیت دپرسیو دارند، به شیوه های مختلفی 
به کار می افتد که من از میان آنها تنها به دو روش اساسی اشاره می کنم: وضعیت ها و ساز 

و کارهای شیدایی و وسواسی.
چنیـن بـه نظـر می آیـد که عبـور از مرحله ی درون فکنـی پاره ابژه ها بـه ابژه های محبوب 
کامل با تمام مفاهیم ضمنی که با خود به همراه دارد، نقشـی بسـیار حیاتی و مهم در رشـد 
یـادی به این مسـئله بسـتگی دارد  کـودک دارد. درسـت اسـت کـه موفقیـت ایـن امـر تـا حـد ز
که »من« چگونه توانسـته اسـت در مرحلۀ پیشـین رشـد با سادیسـم و اضطراب خود روبه رو 
شـود و آیـا توانسـته اسـت یـک رابطـۀ لیبیدویـی قدرتمنـد بـا پاره ابژه هـای خـود برقـرار کنـد یـا 
. اما همین که »من« این گام را بردارد، به اصطاح به یک نقطۀ تاقی می رسد که تمام  خیر

مسیرهایی که کل ساختار روان را مشخص می کنند، از آن عبور می کنند.
ی با ابژۀ محبوب  من تا اینجا تا حدی روشـن کردم که چطور شکسـت در همانندسـاز
لات روان پریشـانۀ حالت هـای دپرسـیو یـا شـیدایی یـا  درونـی و واقعـی می توانـد بـه اختـا

پارانویا بینجامد.
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حـال قصـد دارم بـه یـک یـا دو روش »من« در تاش برای پایان دادن به رنج های مرتبط 
بـا وضعیـت دپرسـیو اشـاره کنـم. یعنـی الـف( بـا »فـرار بـه سـمت ابـژۀ »خـوب« درونی شـده« 
ی اسـت کـه ملیتـا اشـمیدبرگ25 در رابطـه بـا اسـکیزوفرنی بـه آن اشـاره کـرده  کـه سـاز و کار
است.26 »من« یک ابژۀ محبوب کامل را درون فکنی کرده است، اما به لطف دهشت بیش 
از انـدازه اش از آزاررسـانان درونی شـده کـه بـه دنیـای بیـرون فرافکنـی می شـود، »مـن« بـه باور 
ی می تواند انکار  افراطـی بـه خیرخواهـی ابژه هـای درونـی اش پنـاه می بـرد. نتیجۀ چنیـن فـرار

واقعیت روانی و بیرونی و عمیق ترین نوع روان پریشی باشد.
ب( بـا فـرار بـه سـمت ابژه هـای »خـوب« بیرونـی بـه عنـوان روشـی بـرای تکذیـب تمـام 
ی است که از ویژگی های روان پریشی  اضطراب ها، چه درونی و چه بیرونی. این ساز و کار

است و می تواند به وابستگی بنده وار به ابژه ها و به ضعف »من« بینجامد.
کارهـای دفاعـی در عبـور طبیعـی از  کـردم، ایـن سـاز و  کـه پیش تـر اشـاره  همان طـور 
وضعیـت دپرسـیو نـوزادی ایفـای نقـش می کننـد. شکسـت در گـذار موفقیت آمیـز از ایـن 
ی که به آنها اشاره شد بر دیگری غالب  وضعیت باعث می شود یکی از ساز و کارهای فرار

ی شدیدی ایجاد شود. شود و در نتیجه روان پریشی یا روان رنجور
کیـد کـردم کـه از نظـر مـن وضعیـت دپرسـیو نـوزادی  مـن در ایـن مقالـه بـر ایـن نکتـه تأ
ی در رشـد کـودک اسـت. بـه نظر می رسـد رشـد بهنجار کـودک و قابلیت او  وضعیـت محـور
یادی به این مسـئله بسـتگی دارد که »من« چگونه از این نقطۀ  یدن تا حد ز برای عشـق  ورز
عطف عبور می کند. این موضوع به نوبۀ خود به تغییراتی بستگی دارد که قدیمی ترین ساز و 
کارها )که در افراد بهنجار نیز در کار هستند( در معرض آن قرار می گیرند و با تغییر در روابط 
ی متقابـل موفقیت آمیزی  »مـن« بـا ابژه هایـش همراه اسـت. ایـن موفقیت به خصوص بـه باز

، شیدایی و وسواسی وابسته است. بین وضعیت ها و ساز و کارهای دپرسیو

دختر مانی کاین. م.  .25
 M. Schmideberg, 'Psychotic Mechanisms in Cultural Development' this منبـع:   .26

JOURNAL, Vol. XI, 1930
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ی  سـوگوار کار  از  مهمـی  بخـش  می گویـد،  مالیخولیـا«  و  ی  »سـوگوار در  یـد  فرو چنانچـه 

ید می گوید: »در سوگ، این دورۀ زمانی برای اجرای دقیق تکلیفی  واقعیت آزمایی است. فرو

... بـا انجـام ایـن وظیفـه، »مـن«  ی اسـت و کـه واقعیت آزمایـی آن را تحمیـل می کنـد ضـرور

ی خـود را از ابـژۀ از دسـت رفته آزاد کند«1 و نیـز می گوید: »خاطرات و  موفـق می شـود لیبیـدو

ی  امیدهایـی کـه لیبیـدو را بـه ابـژه متصـل می کنند یکی یکـی به صحنه می آینـد و نیروگذار

ی آنهـا انجـام می شـود و لیبیـدو از آنهـا جـدا می شـود. توضیح اینکـه چرا انجام  شـدیدی رو

ک  جزءبه جـزء ایـن فرآینـد تحمیلـیِ واقعیـت _ کـه در ذات این سـازش اسـت _ چنین دردنا

اسـت، با زبان اقتصاد روانی به هیچ وجه سـاده نیسـت. جالب توجه اسـت که این درد به 

ی با  نظـر مـا طبیعـی می آیـد.«2و در بخشـی دیگـر می گوید: »مـا حتی نمی دانیم کار سـوگوار

استفاده از کدام تمهیدات اقتصادی انجام می گیرد؛ شاید بتوان با حدس و گمان به این 

Mourning and its relation to manic-depressive states: این مقاله نخستین بار در پانزدهمین   *
یـس، 1938 خوانـده شـد. سـپس بـا تجدیـد نظـر و بـه منظـور چـاپ در  ی، پار کنگـرۀ بین المللـی روانـکاو
شمارۀ مربوط به شصتمین سال روز تولد ارنست جونز گسترش پیدا کرد و در این منبع به چاپ رسید: 

.The International Journal of Psychoanalysis, Vol. XX, Parts 3 and 4, 1939

Collected Papers, Vol. IV, p. 163 :منبع  .1
Collected Papers, Vol. IV, p. 154 :منبع  .2

*
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موضـوع پرداخـت. واقعیـت حکـم خـود را خطاب بـه یکایک خاطـرات و امیدها که لیبیدو 
از طریـق آنهـا بـه ابـژۀ از دسـت رفته متصل بود صادر می کنـد: ابژه دیگر وجود ندارد؛ و »من« 
به تعبیری با همین پرسش روبه رو می شود که آیا او نیز سرنوشت مشابهی خواهد داشت؟ 
و در نتیجه تحت تأثیر مجموع رضایت های نارسیسیستی خود _ از آن رو که زنده است _ 
یجی بودن این  قانع می شود تا اتصال خود را با ابژۀ ناموجود قطع کند. به دلیل آهسته و تدر
ی  جدایی، می توان چنین برداشت کرد که زمانی که این وظیفه به انجام رسید دیگر از انرژ

مورد نیاز برای انجام آن اثری باقی نمی ماند.«3
ی طبیعی و فرآیندهای اولیۀ  از نظر من ارتباط نزدیکی بین واقعیت آزمایی در سوگوار
ی بزرگسال  ذهن وجود دارد. باور من این است که کودک از حالات ذهنی ای مشابه سوگوار
ی اولیه  عبور می کند؛ یا می توان گفت هرگاه در بزرگسالی سوگ تجربه می شود، این سوگوار
ی فائق  احیا می شـود. مهم ترین شـیوه ای که کودک با اسـتفاده از آن بر این حالات سـوگوار
کید کرده اسـت این  ید تأ می آیـد، از نظـر مـن واقعیت آزمایـی اسـت؛ البتـه همان طور که فرو

ی است. فرآیند بخشی از روند سوگوار
شیدایی _ افسـردگی«4  حـالات  روانـی  پدیدآیـی  در  »سـهم آوردی  مقالـۀ  در  مـن 
کـردم و ارتبـاط بیـن ایـن وضعیـت و حـالات  مفهـوم وضعیـت دپرسـیو نـوزادی را معرفـی 
کنون برای روشـن کردن رابطۀ بین وضعیت دپرسـیو  شیدایی _ افسـردگی را توضیح دادم. ا
ی طبیعـی بایـد ابتدا اشـارۀ مختصری به بعضـی از گفته هایم در آن مقاله  نـوزادی و سـوگوار
داشـته باشـم و سـپس آنها را بسـط دهم. در ضمن امیدوارم در جریان گفته هایم سـهمی نیز 
ی نابهنجـار و حالات  ی بهنجـار و همچنیـن سـوگوار در درک بیشـتر از ارتبـاط بیـن سـوگوار

شیدایی _ افسردگی داشته باشم.

Collected Papers, Vol. IV, p. 166 :منبع  .3
منبع: The International Journal of Psychoanalysis, Vol. XVI, 1935. مقالۀ حاضر در واقع   .4
ی از آنچه می خواهم در آنجا بگویم، بر پایۀ نتیجه گیری هایی است که  ادامۀ همان مقاله است و بسیار

در آن مقاله به آنها رسیدم.
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مـن در آن مقالـه نوشـتم کـه نـوزاد احساسـات افسـردگی ای را تجربه می کند که درسـت 
پیش، در حین و پس از گرفته شدن از شیر به اوج خود می رسند. این همان حالت ذهنی 
« را بـر آن گذاشـتم و گفتم نوعـی مالیخولیای  در نـوزاد اسـت کـه مـن نـام »وضعیـت دپرسـیو
ی برای آن انجام می شـود پسـتان مادر و تمام  در حال زاده شـدن اسـت. ابژه ای که سـوگوار
کـه پسـتان و شـیر در ذهـن نـوزاد نماینـدۀ آن هسـتند: از جملـه عشـق و  چیزهایـی اسـت 
محبـت، خوبـی و امنیـت. نـوزاد احسـاس می کنـد تمـام اینهـا را از دسـت داده اسـت و ایـن 
فقدان در نتیجۀ فانتزی های آزمندانه و ویرانگر و تکانه های غیرقابل کنترل خودش علیه 
پستان های مادر رخ داده است. آشفتگی بیشتر دربارۀ فقدان قریب الوقوع )این بار دربارۀ 
هر دو والد( از موقعیت ادیپی زاده می شود که خیلی زود و در ارتباط بسیار نزدیک با حس 
کامـی از پسـتان شـکل می گیـرد و در ابتـدا تحـت تسـلط تکانه هـا و ترس هـای دهانـی قـرار  نا
دارد. حلقۀ ابژه های محبوب که در فانتزی به آنها حمله می شود و در نتیجه ترس از دست 
دادن آنها وجود دارد، با شکل گیری روابط دوسوگرای کودک با برادران و خواهرانش گسترش 
پیـدا می کنـد. پرخاشـگری نسـبت بـه بـرادران و خواهـرانِ سـاختۀ فانتزی کـه در داخل بدن 
مـادر مـورد حملـه قرار می گیرند، باعث شـکل گیری احسـاس گناه و فقدان می شـود. تجربه 
بـه مـن نشـان داده اسـت کـه انـدوه و نگرانـی دربارۀ فقدان تـرس آور ابژه های »خـوب« )یعنی 
ک در موقعیت ادیپی و  ( عمیق ترین منبع برای تعارض های دردنا همان وضعیت دپرسیو
نیز در روابط کودک _ به طور کلی _ است. در جریان رشد طبیعی، فرد به شیوه های مختلف 

بر این احساسات سوگ و ترس فائق می آید.
یادی بر آنها کرده ام، هم سو با رابطۀ  کید ز ی که من در آثار خود تأ فرآیندهای درونی ساز
کـودک _ ابتـدا بـا مـادر و خیلـی زود بـا پـدر و سـایر افـراد _ شـکل می گیرنـد. نـوزاد کـه والدیـن 
خود را به درون کشیده است، احساس می کند آنها به صورت افرادی زنده در درون بدنش 
گاه را تجربه می کند.  حضور دارند؛ به همان شـیوۀ محسوسـی که فانتزی های ژرف ناخودآ
آنها در ذهن کودک _ به اصطاحِ من _ ابژه های »درونی« یا »داخلی« هستند. در نتیجه، یک 
دنیای درونی متناظر با تجربه های واقعی کودک و برداشت های او از افراد و دنیای بیرونی 
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گاه  )کـه البتـه فانتزی هـا و تکانه هـای کودک تغییراتی در آن ایجاد می کند( در ذهن ناخودآ
گر این دنیا متشکل از افرادی باشد که در وهلۀ اول با یکدیگر و با  کودک ساخته می شود. ا
»من« در صلح هستند، نتیجه هماهنگی، امنیت و یکپارچگی درونی برای کودک است.
ی  بین اضطراب های مرتبط با مادر »بیرونی« )من این نام را در مقابل مادر »درونی« رو
مـادر واقعـی می گـذارم( و اضطراب هـای مرتبـط بـا مـادر »درونی« تعاملی مـدام وجود دارد و 
یارویی با این دو دسته اضطراب به کار می گیرد، ارتباط متقابلی  شیوه هایی که »من« برای رو
با هم دارند. در ذهن نوزاد، مادر »درونی« با مادر »بیرونی« مرتبط و در واقع »بدل« او است؛ 
ی در ذهن کودک دستخوش تغییراتی نیز  البته بدلی که هم زمان از طریق فرآیند درونی ساز
شده است. به این معنا که تصویر او تحت تأثیر فانتزی های کودک و محرک های درونی و 
گونی قرار گرفته است. درونی شدن موقعیت های بیرونی که کودک در  تجربیات درونی گونا
آن زندگی می کند )و به اعتقاد من اتفاقی است که از روزهای نخست زندگی رخ می دهد( 
نیز از همین اصل تبعیت می کند؛ اینها نیز به »بدل« موقعیت های واقعی تبدیل می شوند 
و به همان دلیلی که عنوان شد دستخوش تغییراتی می شوند. این واقعیت که افراد، اشیا، 
موقعیت هـا و اتفاقـات )یعنـی کل دنیـای درونی که در حال سـاخته شـدن اسـت( با درونی 
شدن دیگر از دسترس مشاهده و قضاوت دقیق کودک خارج می شوند و نمی توان حقیقت 
ک )که در مورد دنیای ابژه های محسوس و عینی در اختیار فرد  آنها را با استفاده از ابزار ادرا
قرار دارند( مشـخص کرد، ضربۀ شـدیدی به ماهیت فانتزی گونۀ این دنیای درونی می زند. 
تردیدها، عدم قطعیت و اضطراب هایی که از این امر ناشی می شوند، نقش محرکی مدام 
را بـرای کـودک کم سـن و سـال بـر عهـده دارنـد کـه مشـاهده کنـد و از دنیـای ابـژه ای بیرونـی 
اطمینان حاصل کند5؛ همان دنیای بیرونی که این دنیای درونی از آن نشأت گرفته است 

در اینجـا تنهـا می توانـم بـه طـور گـذرا بـه انگیـزۀ مهمی اشـاره کنم که این اضطراب ها در مسـیر رشـد انواع   .5
گـر ایـن اضطراب هـا بیـش از حد قدرتمند باشـند،  و اقسـام عاقمندی هـا و والایش هـا ایجـاد می کننـد. ا
 Klein, 'A .ک. کننـد. )ر کننـد یـا حتـی آن را متوقـف  ممکـن اسـت در رشـد عقانـی اخـال ایجـاد 
 Contribution to the Theory of Intellectual Inhibition', The International Journal of

)Psychoanalysis, Vol. XII, 1931
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ی که  و کـودک بـا اسـتفاده از آن سـعی دارد دنیـای درونـی را بهتر درک کنـد. در نتیجه، مادر
قابـل دیـدن اسـت، برهان هایـی فراهـم می کند که مادر »درونی« چگونه اسـت؛ آیا بامحبت 
. میزانی که واقعیت بیرونی اضطراب ها  است یا خشمگین، کمک کننده است یا کینه ورز
و انـدوه مرتبـط بـا واقعیـت درونـی را رد می کنـد، فـرد بـه فـرد متفاوت اسـت؛ اما می تـوان آن را 
ی در نظر گرفت. در کودکانی که بیش از اندازه تحت  ک های بهنجار به عنوان یکی از ما
ی که حتـی جنبه هـای مطلوب روابـط آنها با  تسـلط دنیـای درونـی خـود قـرار دارنـد _ بـه  طـور
دیگـران نمی توانـد بـه انـدازۀ کافـی اضطراب هـای آنهـا را رد و خنثـی کنـد _ مشـکات روانی 
، میزان خاصی از تجربیاتِ حتی ناخوشـایند  شـدید اجتناب ناپذیر اسـت. از سـوی دیگر
در ایـن واقعیت آزمایـی کـودک اهمیـت دارد؛ بـه شـرطی کـه او بتوانـد از طریـق فائـق آمدن بر 
ایـن تجربیـات احسـاس کنـد می توانـد ابژه هایش را و نیز محبت خـود را به آنها حفظ کند و 

در نتیجه، زندگی درونی و هماهنگی را در برابر خطرات حفظ یا احیا کند.
ی  تمـام لذت هایـی کـه نـوزاد در ارتبـاط بـا مـادرش تجربـه می کنـد، بـرای او ادلـۀ بسـیار
هسـتند کـه ابـژۀ محبـوب هـم در درون و هم در بیرون صدمه ای ندیـده و به فردی انتقام جو 
بـدل نشـده اسـت. بیشـتر شـدن محبـت و اعتمـاد و از میـان رفتن ترس از طریـق تجربیات 
ی( خود  شادمانه، به نوزاد کمک می کند قدم به قدم بر افسردگی و احساس فقدان )سوگوار
غلبه کند. این شرایط او را قادر می کند واقعیت درونی خود را با استفاده از واقعیت بیرونی 
بیازماید. اعتماد کودک به خوبی خود و خوبی دیگران از طریق دوست داشته شدن و لذت 
و آسایشی که در ارتباط با افراد معتمد خود تجربه می کند، تقویت می شود. امید او به اینکه 
امکان نجات پیدا کردن و حفظ ابژه ی »خوب« و »من« خودش وجود دارد بیشتر می شود. 

ی از نابودی درونی از میان می رود. هم زمان دوسوگرایی و ترس های شدید و
تجربیات ناخوشایند و غیاب تجربیات لذت بخش برای کودک کم سن _ به خصوص 
فقـدان تمـاس شـادمانه و نزدیـک با عزیزان _ دوسـوگرایی را افزایـش می دهد، اعتماد و امید 
را از میـان می بـرد و اضطراب هـای کـودک را دربـارۀ نابـودی درونـی و گزنـد و آسـیب بیرونـی 
تأیید می کند. عاوه بر این، فرآیندهای مفیدی را _ که در بلندمدت امنیت درونی را منجر 

می شوند _ کُند و حتی متوقف می کند.
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در فرآیند کسب دانش، هر تجربۀ تازه ای باید در الگویی جای بگیرد که واقعیت روانی 
یج تحت  در همان زمان به وجود آورده اسـت. در همین حین واقعیت روانی کودک به تدر
تأثیـر گام هـای او در مسـیر کسـب دانـش از واقعیـت بیرونـی تغییـر می کنـد. هر کـدام از این 
گام هـا بـا تحکیـم و اسـتقرار ابژه هـای »خـوب« درونـی کودک هم سـو اسـت و »مـن« از آنها به 

ی برای غلبه بر وضعیت دپرسیو بهره می برد. عنوان ابزار
مـن در مـوارد دیگـر ایـن دیـدگاه را توضیـح دادم کـه هـر نـوزاد اضطراب هایـی را تجربـه 
ی کودکی7 ابـزار طبیعی برای  می کنـد کـه محتـوای روان پریشـانه دارنـد6 و اینکه روان رنجـور
کنون می توانم این نتیجه گیری را که در ادامۀ  تعدیل و کنار آمدن با این اضطراب ها است. ا
کارهایم دربارۀ وضعیت دپرسیو کودکی به آن رسیده ام و مرا به این باور رسانده که وضعیت 
ی کودکی  ی در رشد کودک است، دقیق تر بیان کنم. در روان رنجور ، وضعیت محور دپرسیو
وضعیـت دپرسـیو اولیـه بـروز پیـدا می کنـد، کـودک بـا تـاش مـداوم از آن عبـور می کنـد و بـه 
یج بر آن فائق می آید. این بخش مهمی از فرآیند سازمان دهی و انسجامی است که در  تدر
کنار رشد جنسی کودک8، از ویژگی های اصلی سال های نخست زندگی است. در شرایط 
ی کودکی گذر می کند و همراه با سایر دستاوردهایش قدم  عادی کودک از این روان رنجور

منبع: The Psycho-Analysis of Children, 1932؛ به خصوص فصل هشتم.  .6
در همـان کتـاب )ص. 149( مـن بـا اشـاره بـه دیدگاهـم در ایـن بـاره کـه همـۀ کـودکان از روان رنجـوری عبـور   .7
می کننـد و تنهـا تفـاوت میـان آنهـا در میـزان و درجـۀ ایـن روان رنجـوری اسـت، اضافـه کـردم: »ایـن دیـدگاه 
کـه مـن چنـد سـالی اسـت بـه آن معتقـدم، اخیـراً حمایـت ارزشـمندی نیـز دریافـت کـرده اسـت. فرویـد در 
Die Frqe der Laienanalyse یا مفهوم سادۀ روانکاوی )1926( می نویسد: »اکنون که ما آموخته ایم روشن تر 

ببینیـم، می توانیـم بگوییـم رخ دادن روان رنجـوری در کودکـی اسـتثنا نیسـت، قاعـده اسـت. بـه نظر می رسـد 
اجتناب از آن در مسیر رشد از زمان نوزادی تا زندگی اجتماعی فرد بزرگسال ممکن نیست.« )ص. 61(«

در هر بزنگاه رشدی احساسات، ترس ها و دفاع های کودک با آرزوها و تثبیت های لیبیدویی او مرتبط   .8
می شـوند و نتیجۀ رشـد جنسـی در کودکی همیشـه با فرآیندهایی که من در این مقاله توصیف می کنم 
گر به رشـد لیبیدویـی کودک در ارتباط با وضعیت دپرسـیو و دفاع هایی  درهم تنیـده اسـت. از نظـر مـن ا
که علیه این وضعیت اسـتفاده می شـود بنگریم، نور تازه ای به آن تابانده ایم. البته که این موضوع چنان 

بااهمیت است که باید به طور کامل به آن پرداخته شود و در این مقال نمی گنجد.
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به قدم به رابطۀ خوبی با مردم و با واقعیت دست پیدا می کند. من فکر می کنم که این رابطۀ 
رضایت بخـش بـا دیگـران بـه این بسـتگی دارد که کودک در تقایـش علیه بحران درونی اش 
( موفـق شـده باشـد و ابژه هـای »خـوب« درونـی اش را بـا امنیـت در درون  )وضعیـت دپرسـیو

خود مستقر کرده باشد.
حال بیایید شیوه ها و ساز و کارهایی را که این رشد از آن حاصل شده است با دقت 

بیشتری بررسی کنیم.
در نـوزاد، از آنجایـی کـه فرآیندهـای درون فکنی و فرافکنی تحت تسـلط پرخاشـگری 
و اضطراب هایـی قـرار دارنـد کـه یکدیگـر را تقویـت می کننـد، بـه تـرس از گزنـد و آسـیب از 
ک منجـر می شـوند. تـرس از دسـت دادن ابژه هـای محبـوب بـه ایـن  جانـب ابژه هـای ترسـنا
، وضعیـت دپرسـیو آغـاز شـده اسـت. زمانـی کـه مـن  تـرس اضافـه می شـود؛ بـه بیـان دیگـر
نخسـتین بـار مفهـوم وضعیـت دپرسـیو را معرفـی کـردم، چنیـن گفتـم کـه درون فکنـی ابـژۀ 
محبـوب کامـل باعـث ایـن نگرانـی و انـدوه می شـود کـه مبـادا آن ابـژه نابـود شـود )به دسـت 
ابژه های »بد« و نهاد( و توضیح دادم که این احساسـات آشـفته و ترس ها در کنار ترس ها 
و دفاع های پارانوئیدی وضعیت دپرسیو را می سازند. در نتیجه دو دسته ترس، احساس 
و دفـاع وجـود دارد کـه هرچنـد تفاوت هایـی میـان آنهـا هسـت و هرچنـد پیونـد نزدیکـی بـا 
یکدیگر دارند، از نظر من می توان آنها را _ به هدف وضوح بیشتر نظری _ از یکدیگر مجزا 
کـرد. نخسـتین دسـته از احساسـات و فانتزی هـا مرتبـط بـا گزنـد و آسـیب هسـتند و ویژگی 
آنهـا تـرس از نابـودی »مـن« به دسـت آسیب رسـانان درونی اسـت. دفاع هایی کـه در مقابل 
ایـن ترس هـا وجود دارد بیشـتر نابود کردن آزاررسـانان با شـیوه های خشـونت بار یـا پنهانی و 
مکارانـه اسـت. در نوشـته های دیگـر بـا جزئیـات بـه ایـن ترس هـا و دفاع هـا پرداختـه ام. من 
پیش تر بدون اینکه نامی به دستۀ دوم احساساتی که وضعیت دپرسیو را شکل می دهند 
اطـاق کنـم، بـه آنهـا پرداختـه ام. حـالا می خواهـم پیشـنهاد کنـم ایـن احساسـات انـدوه و 
یافتـن آنها را با یک  نگرانـی بـرای ابژه هـای محبـوب، ترس از دسـت دادن آنها و اشـتیاق باز
عبـارت سـاده کـه از زبـان روزمـرۀ مـا گرفتـه شـده اسـت خطـاب کنیـم: »در آتـش اشـتیاق 
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سـوختن«9؛ در آتـش اشـتیاق ابـژۀ محبـوب سـوختن. بـه طـور خاصـه، از یـک سـو گزنـد و 
آسـیب )از جانـب ابژه هـای »بـد«( و دفاع هـای خاصـی کـه علیـه آن وجـود دارد و از سـوی 

دیگر در آتش اشـتیاق ابژۀ محبوب )»خوب«( سـوختن، وضعیت دپرسـیو را می سـازد.
زمانـی کـه وضعیـت دپرسـیو ایجاد می شـود، »من« مجبور می شـود عاوه بـر دفاع های 
قبلـی اش، روش هـای دفاعـی ای شـکل دهـد کـه اساسـاً علیـه »سـوختن در آتـش اشـتیاق« 
ابـژۀ خـوب عمـل می کننـد. ایـن دفاع هـا بـرای کل سـاختار »مـن« اهمیتـی بنیادیـن دارنـد. 
ی شیدایی _ افسـردگی،  مـن پیش تـر بعضـی از ایـن شـیوه ها را بـه دلیـل رابطه شـان بـا بیمـار

دفاع های شیدایی یا وضعیت شیدایی نامیده ام.10
نوسـانات بیـن وضعیـت دپرسـیو و شـیدایی بخـش مهمـی از رشـد طبیعـی هسـتند. 
»مـن« تحـت فرمانروایـی اضطراب هـای دپرسـیو )این اضطـراب که مبـادا ابژه های محبوب 
و نیـز خـودش از میـان برونـد( فانتزی هـای همه توانـی و خشـونت آمیز می سـازد؛ تـا حـدی بـه 
ک و تـا حـدی بـرای حفظ کـردن و احیای  منظـور کنتـرل و تسـلط بـر ابژه هـای »بـد« و خطرنـا
ابژه هـای محبـوب. از همـان آغـاز این فانتزی های همه توانـی )هم فانتزی های ویرانگر و هم 
فانتزی هـای جبرانـی( تمـام فعالیت ها، عاقمندی هـا و والایش های کودک را تحریک کرده 
و بـه آنهـا وارد می شـوند. در نـوزاد، ویژگـی افراطـی هـر دو نـوع فانتـزی سادیسـتی و سـازنده بـا 
وحشت افراطی او از آزاررسانان و در طرف دیگر طیف با بی نقصی افراطی ابژه های »خوب« 
ی یک بخش اساسی در وضعیت شیدایی است و با یک  او هم راستا است. 11 آرمانی ساز

9. ‘pining’

 ‘A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States’, منبـع:   .10
International Journal of Psychoanalysis, Vol. XVI, 1935

 ‘The Early Stages of Oedipus Complex’, گـون )اول از همـه در اینجـا گونا مـن در مباحـث   .11
International Journal of Psychoanalysis, Vol. IX, 1928( اشاره کردم که ترس از آزاررسانان 

»بد« در فانتزی و باور به ابژه های »خوب« در فانتزی با یکدیگر مرتبط است. از آنجایی که کودک کم سن 
و سال نمی تواند به هیچ طریق دیگری با ترس های گزند و آسیب خود مقابله کند )که نتیجۀ نفرت خود 

 ی یـک فرآینـد اساسـی در ذهـن او اسـت. تـا زمانی که اضطراب هـای اولیه با  او هسـتند( آرمانی سـاز
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. »مـن« بدون انکار جزئـی و موقتی  عنصـر مهـم دیگـر ایـن وضعیـت نیـز مرتبط اسـت: انکار
واقعیت روانی نمی تواند فاجعه ای را که احسـاس می کند در زمان اوج وضعیت دپرسـیو او 
ی که ارتباط نزدیکی با دوسوگرایی  را تهدید می کند تاب آورد. همه توانی، انکار و آرمانی ساز
دارنـد، بـه »مـن« اولیـه امـکان می دهنـد میـزان مشـخصی در مقابـل آزاررسـانان درونـی و نیـز 
ک به ابژه های محبوبش بایستد و در نتیجه پیشرفت بیشتری در  وابستگی برده وار و خطرنا
جریان رشدش داشته باشد. در اینجا بخشی از یکی از مقالات قبلی خود را نقل می کنم:

در نخسـتین مرحلۀ رشـد ابژه های آزاررسـان و خوب )پسـتان ها( در ذهن 
کودک کاملاً جدای از هم قرار دارند. زمانی که همراه با درون فکنی ابژۀ کامل و 
واقعی آنها به یکدیگر نزدیک می شـوند، »من« بارها و بارها به همان سـاز و کار 
یادی دارد؛ می توان  پناه می برد که برای بهبود روابط با ابژه ها نیز اهمیت بسیار ز
ی تصاویـر ذهنـی کـودک بـه دو دسـتۀ محبـوب و  پاره سـاز آن را بـه صـورت دو

ک ها( توضیح داد. منفور )خوب ها و خطرنا
شـاید به نظر برسـد که در واقع در همین مرحله اسـت که دوسـوگرایی آغاز 
می شود؛ دوسوگرایی ای که در نهایت به روابط ابژه ای یا به بیان دیگر به ابژه های 

کمـک تجربیاتـی کـه محبـت و اعتمـاد را افزایـش می دهـد بـه قـدر کافـی تسـکین داده نشـده باشـد،   
گـون ابژه هـا )بیرونـی، درونی، »خـوب« و »بد«،  ی فرآینـد بسـیار مهـمِ کنـار هـم آوردن جنبه هـای گونا برقـرار
( امکان پذیر نمی شود. در نتیجه عشق نمی تواند نفرت را تخفیف دهد تا دوسوگرایی  محبوب و منفور
گاه به صـورت ابژه هایی  کاهـش پیـدا کنـد. در حالـی کـه جدایـی ایـن جنبه هـای متضـاد )که در ناخـودآ
متضاد برداشـت می شـوند( با قدرت در کار اسـت، احساسـات نفرت و عشـق نیز آنقدر از یکدیگر جدا 

هستند که عشق نمی تواند نفرت را تسکین دهد.
 Psychotic‘ :؛ منبـعMelitta Schmideberg( فـرار بـه ابـژۀ »خـوب« درونی شـده کـه ملیتـا اشـمیدبرگ
 Mechanisms in Cultural Development’, International Journal of Psychoanalysis,

ی ای  ی بنیادین در اسـکیزوفرنی اسـت نیز وارد فرآیند آرمانی سـاز یافت سـاز و کار Vol. XI, 1930( در

می شود که کودک در شرایط معمول در میان اضطراب های دپرسیو به آن پناه می برد. ملیتا اشمیدبرگ 
ی و بی اعتمادی به ابژه جلب کرده است. نیز مدام توجهات را به ارتباطات بین آرمانی ساز
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ی تصاویـر ذهنـی  پاره سـاز کامـل و واقعـی مرتبـط اسـت. دوسـوگرایی کـه در دو
ظهور پیدا می کند، به کودک کوچک امکان می دهد اعتماد و باور بیشتری به 
ابژه هـای واقعـی خـود و متعاقـب آن به ابژه های درونی شـده اش به دسـت آورد، 
آنها را بیشتر دوست داشته باشد و به شیوۀ فزاینده ای فانتزی های ترمیمش را 
نسبت به ابژۀ محبوب اجرا کند. هم زمان اضطراب ها و دفاع های پارانوئیدی 
به ابژه های »بد« معطوف هستند. حمایتی که »من« از جانب یک ابژۀ »خوب« 
یافـت می کنـد با یک سـاز و کار فـرار _ که بین ابژه های خوب درونی و  واقعـی در

ی[ بیرونی اش در نوسان است _ افزایش پیدا می کند. ]آرمانی ساز
به نظر می رسد در این مرحله از رشد، یکی شدن ابژه های بیرونی و درونی، 
محبـوب و منفـور و واقعـی و تخیلـی به شـیوه ای انجام می شـود کـه هر گامِ این 
پاره شدن مجدد تصاویر ذهنی منجر می شود.  یکی شدن یک بار دیگر به دو
ی در سـطوحی انجام  پاره سـاز ی بـا دنیای بیـرون، این دو امـا بـا افزایـش سـازگار
یـج به واقعیـت نزدیک و نزدیک تر می شـوند. این روند ادامه  می گیـرد کـه بـه تدر
دارد، تـا زمانـی کـه عشـق بـه ابژه هـای واقعـی و درونی شـده و اعتمـاد بـه آنهـا نیـز 
شـکل گیـرد؛ سـپس دوسـوگرایی کـه تـا حـدی نقـش محافظـی را در برابـر نفـرت 
ی می کند، دوباره در مسیر رشد  ک باز خود فرد و نیز ابژه های منفور و وحشتنا

بهنجار در مقادیر مختلف از میان برود.12
چنانچه پیش تر گفته شد، همه توانی در فانتزی های اولیه )هم ویرانگر و هم جبرانی( 
حکمفرمـا اسـت و هـم بـر والایش هـا و هـم بـر روابـط بـا ابـژه اثـر می گـذارد. البتـه همه توانی در 
گاه ارتباط بسیار نزدیکی با تکانه های سادیستی ای دارد که در ابتدا با این احساس  ناخودآ
کـه تاش هایـش بـرای جبـران موفقیت آمیـز نبـوده یـا نخواهـد  کـودک مرتبـط بودنـد  مکـرر 
بـود. کـودک احسـاس می کنـد تکانه هـای سادیسـتی اش بـه سـادگی بـر او مسـلط می شـوند. 
همان طور که دیدیم، کودک کم سن و سال که به احساسات جبرانی و سازندۀ خود اعتماد 

‘A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States’, pp. 172-3 :منبع  .12
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کافـی نـدارد، بـه همه توانـی شـیدایی پنـاه می بـرد. بـه همیـن دلیل اسـت که »مـن« در مراحل 
گنـاه و اضطـراب در اختیـار  یارویـی مؤثـر بـا احسـاس  اولیـۀ رشـد ابـزار مناسـب را بـرای رو
نـدارد. تمـام اینهـا باعـث نیـاز کـودک )و البتـه تـا حدی بزرگسـال( بـه تکرار وسواسـی اعمال 
خاصـی می شـود )از نظـر مـن ایـن بخشـی از اجبار به تکرار اسـت(؛ 13 یـا عکس این حالت 
اتفـاق می افتـد و کـودک بـه همه توانـی و انـکار پنـاه می بـرد. زمانـی کـه دفاع هـای بـا ماهیـت 
شـیدایی _ دفاع هایـی کـه خطـرات موجود از جانب منابع مختلف را به شـیوه ای همه توان 
انـکار می کننـد یـا دسـت کم می گیرنـد _ شکسـت می خورنـد، »مـن« به جـای آنها یـا هم زمان 
پاشـی مـی رود. من  بـا آنهـا در تـاش وسواسـی بـرای جبـران، بـه جنگ بـا ترس های زوال و فرو
در مکتـوب دیگـری14 نتیجه گیـری خـود را مبنـی بـر اینکه سـاز و کارهای وسواسـی، دفاعی 
ی برای تعدیل آنها هستند، بیان کرده ام و در اینجا  علیه اضطراب های پارانوئید و نیز ابزار
تنها به اختصار به ارتباط میان سـاز و کارهای وسواسـی و دفاع های شـیدایی در ارتباط با 

وضعیت دپرسیو در رشد بهنجار می پردازم.
بـا دفاع هـای وسواسـی عمـل  ارتبـاط نزدیکـی  اینکـه دفاع هـای شـیدایی در چنیـن 
می کننـد، بـه تـرس »مـن« از اینکـه تاش هایـش بـرای جبران به وسـیلۀ ابزارهای وسواسـی نیز 
شکست خورده باشد دامن می زند. اشتیاق کنترل کردن ابژه، کامیابی سادیستی از غلبه بر 
ابژه، تحقیر آن، برتری بر آن و تفوق یافتن بر آن ممکن است چنان قدرتمند با عمل جبران 
، اعمال یا والایش ها انجام می شود( تداخل کند که چرخۀ خوش خیمی  )که به وسیلۀ افکار
کـه بـا ایـن عمـل آغـاز شـده اسـت از کار بیفتـد. ابژه هایـی کـه قـرار بـود احیـا شـوند دوبـاره بـه 
آزاررسـانان تبدیل می شـوند و ترس های پارانوئید نیز از نو زنده می شـود. این ترس ها سـاز و 
کارهای دفاعی پارانوئید )برای نابود کردن ابژه( و نیز سـاز و کارهای شـیدایی )برای کنترل 
یست تعویقی و غیره( را تقویت می کنند. در نتیجه  کردن ابژه یا نگه داشتن آن در حالت ز
فرآینـد جبـران کـه در حـال شـکل گیری بـود مختـل یـا بسـته بـه اینکـه این سـاز و کارهـا تا چه 

The Psycho-Analysis of Children, pp. 170 and 278 :منبع  .13
منبع: همان، فصل نهم.  .14
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میزانـی بـه کار افتـاده باشـند حتـی خنثی می شـود. در نتیجۀ شکسـت عمل جبـران، »من« 
باید دوباره و دوباره به دفاع های وسواسی و شیدایی پناه ببرد.

زمانی که در مسیر رشد طبیعی یک تعادل نسبی بین عشق و نفرت به دست می آید 
و جنبه هـای مختلـف ابـژه کامل تـر بـا هم یکی می شـوند، یک تعادل مشـخص نیز بین این 
شـیوه های متضـاد و در عیـن حـال بسـیار مرتبـط ایجـاد می شـود و از شـدت آنهـا کاسـته 
می شود. در این رابطه مایلم بر اهمیت تفوق _ که ارتباط نزدیکی با تحقیر و همه توانی دارد _ 
ی  کید کنم. ما می دانیم رقابت چه نقشی در آرزو به عنوان عنصری در وضعیت شیدایی تأ
ی  شـدید کودک برای رسـیدن به دسـتاوردهای برابر با بزرگسـالان دارد. عاوه بر رقابت، آرزو
آمیخته با ترس کودک برای »فراتر رفتن« از نقصان هایش )در نهایت به منظور فائق آمدن بر 
ویرانگری خودش و ابژه های بد درونی اش و به دسـت آوردن قابلیت کنترل کردن آنها( نیز 
انگیزه ای برای انواع و اقسـام دسـتاوردها و پیشـرفت ها اسـت. تجربه به من نشـان داده که 
ی وارونـه کـردن رابطـۀ والـد و کـودک و به دسـت آوردن قدرت در رابطه با والدین و تفوق  آرزو
یافتن بر آنها همیشـه تا حدی با تکانۀ نیل به موفقیت در ارتباط اسـت. در فانتزی کودک، 
بالاخره آن زمان خواهد رسید که او نیرومند، قدبلند و بزرگسال، صاحب قدرت، ثروتمند و 
 ، توانمند است و پدر و مادر به کودکانی ناتوان یا در فانتزی های دیگر به افرادی بسیار پیر
ضعیـف، فقیـر و طردشـده تبدیـل شـده اند. تفـوق یافتن بر والدین در چنیـن فانتزی هایی، 
کام می گـذارد. برخی  از طریـق احسـاس گناهـی کـه بـه همـراه دارد اغلـب تمام تاش هـا را نا
افراد احساس اجبار می کنند که ناموفق باقی بمانند، چون موفقیت همیشه برایشان یادآور 
تحقیـر یـا حتـی صدمـۀ فـردی دیگـر اسـت؛ در وهلـۀ اول یـادآور تفـوق بـر والدیـن، برادرهـا و 
خواهرهـا. تاش هـای ایـن افـراد بـرای دسـتیابی بـه چیـزی کـه بـه دنبـال آن هسـتند، ممکـن 
اسـت ماهیتـی بسـیار سـازنده داشـته باشـد، امـا تفـوق پنهانـی و آسـیب و صدمـه ای کـه بـه 
دنبـال آن بـه ابـژه وارد می شـود ممکـن اسـت در ذهـن سـوژه از کفـۀ ایـن هدف هـا سـنگین تر 
باشـد و در نتیجـه مانـع دسـتیابی بـه آنهـا شـود. نتیجـه ایـن اسـت کـه فرآینـد جبـران کـردن 
برای ابژه های محبوب که در اعماق ذهن همان هایی هستند که کودک بر آنها تفوق یافته 
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اسـت دوبـاره عقیـم می مانـد و در نتیجـه احسـاس گنـاه تسـکین پیدا نمی کند. تفوق سـوژه 
ی ابژه هـا بـرای تفـوق یافتن بر خود او را به همـراه دارد و در  بـر ابژه هایـش معنـای ضمنـی آرزو
نتیجه به بی اعتمادی و احساسـات گزند و آسـیب منجر می شـود. پیامد آن ممکن اسـت 
افسـردگی یـا افزایـش دفاع هـای شـیدایی و کنتـرل خشـونت بارتر ابژه هـا باشـد؛ چـرا کـه او در 
آشتی کردن، احیا یا بهبود دادن ابژه ها شکست خورده و حالا احساس گزند و آسیب دیدن 
ی برای وضعیت دپرسیو کودکی و  از جانب آنها دست بالا را دارد. تمام اینها اهمیت بسیار
موفقیت یا شکست »من« در فائق آمدن بر آن دارد. تفوق کودک بر ابژه های درونی که »من« 
ی آنهـا را کنتـرل، تحقیـر و شـکنجه می کنـد، بخشـی از جنبـۀ ویرانگـر وضعیت شـیدایی  و
است که جبران و خلق مجدد دنیای درونی و صلح و هماهنگی درونی را مختل می کند؛ 

ی اولیه می شود. و این تفوق سد راه عملکرد سوگوار
یـم کـه  بـرای ترسـیم بهتـر ایـن فرآیندهـای رشـدی، بیاییـد ویژگی هایـی را در نظـر بگیر
در افـراد بـا شـیدایی خفیـف دیـده می شـود. ویژگـی مشـخص در نگـرش فـرد بـا شـیدایی 
یابی اغراق آمیز آنها اسـت: تحسـین بیش از اندازه  ، اصول و وقایع ارز خفیف به افراد دیگر
ی(. عاوه بر این، چنین فردی تمایل دارد  ی( یا توهین و تحقیر )بی ارزش ساز )آرمانی ساز
همه چیز را در ابعاد بزرگ تصویر کند یا به اصطاح با اعداد و ارقام بزرگ به آنها بیندیشد. 
تمام اینها با بزرگیِ همه توانی او هم راستا است؛ همه توانی شدیدی که به وسیلۀ آن از خود 
ی که هنوز در اعماق درون سوگوار  در مقابل ترس از دست دادن ابژۀ جایگزین ناپذیر _ مادر
او است _ دفاع می کند. تمایل این فرد برای کوچک نشان دادن اهمیت جزئیات و اعداد 
کوچک و بی اعتنایی مکررش به جزئیات و حقیر شمردن امور وجدانی، در تضاد شدیدی 
ید( اسـت که بخشـی از  بـا شـیوه های بسـیار دقیـق او و تمرکـزش بـر کوچک ترین چیزها )فرو

ساز و کارهای وسواسی هستند.
البته این حقیر شمردن نیز تا حدی پایه در انکار دارد. این فرد باید تکانۀ خود را برای 
جبـرانِ گسـترده و باجزئیـات انـکار کند، چون باید علـت این جبران را انکار کند که چیزی 
نیست جز صدمه به ابژه و اندوه و احساس گناهی که متعاقب آن به سراغش آمده است.
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با بازگشـت به مسـیر رشـدی اولیه، می توانیم بگوییم که »من« از هر گام در مسـیر رشـد 
ی بـرای فائـق آمـدن بـر وضعیت دپرسـیو بهره  احساسـی، عقانـی و جسـمی بـه عنـوان ابـزار
می بـرد. مهارت هـا، توانایی هـا و هنرمندی هـای در حـال رشـد کـودک بـاور او را بـه واقعیـت 
روانـی تمایـات سـازنده اش و بـه قابلیتـش بـرای کنتـرل کـردن و تسـلط یافتـن بـر تکانه هـای 
خصمانـه اش و نیـز بـر ابژه های »بد« درونی اش افزایش می دهد. در نتیجه، اضطراب هایی 
کاهـش  گرفته انـد تسـکین پیـدا می کننـد و ایـن امـر بـه  گـون سرچشـمه  گونا کـه از منابـع 
پرخاشـگری و متعاقـب آن بـه کاهـش شـک کـودک بـه ابژه هـای »بـد« درونـی و بیرونـی منجـر 
کنون قدرت بیشتری پیدا کرده است و اعتماد بیشتری به دیگران دارد،  می شود. »من« که ا
می توانـد گام هـای بیشـتری نیـز بـه سـمت یکی شـدن تصاویر ذهنی خـود )درونـی، بیرونی، 
( و نیز به سـمت از میان بردن بیش از پیش نفرت به وسـیلۀ عشـق بردارد  محبوب و منفور

و در نتیجه به فرآیند کلی تری از انسجام نزدیک شود.
زمانـی کـه در نتیجـۀ اثبـات و رد مـداوم و متعـدد ادلـه  کـه از طریـق آزمـودن واقعیـت 
یدن، نیروهای  بیرونی به دست می آید، باور و اعتماد فرد به قابلیت خودش برای عشق ورز
جبرانـی اش و انسـجام و امنیـت دنیـای درونـی خوبـش افزایـش پیـدا می کنـد، همه توانـی 
شـیدایی کاهـش پیـدا می کنـد و ماهیـت وسواسـی تکانه هـای جبرانـی از میـان مـی رود. بـه 

ی کودکی پشت سر گذاشته شده است. این معنا که روان رنجور
ی طبیعـی پیونـد دهیـم. از نظـر  کودکـی را بـا سـوگوار کنـون بایـد وضعیـت دپرسـیو  ا
گاه فـرد سـوگوار دربـارۀ از دسـت دادنِ هم زمـان ابژه هـای »خـوب«  مـن فانتزی هـای ناخـودآ
ی فقدان واقعی یک عزیز را بیشـتر می کند. فرد سـپس احسـاس می کند  گوار درونی اش، نا
ی در خطر نابودی  کـه ابژه هـای »بـد« درونـی اش برتـری را در اختیـار دارنـد و دنیـای درونـی و
است. ما می دانیم که از دست دادن یک عزیز به این تکانه در فرد داغ دیده منجر می شود 
یـد و آبراهـام(. امـا از  کـه ابـژۀ محبـوب از دسـت رفته را دوبـاره در »مـن« خـود احیـا کنـد )فرو
نظر من این فرد نه تنها کسـی را که از دسـت داده به درون خود می برد )بازجذب می کند(، 
ابژه هـای خـوب درونـی اش )نهایتـاً والدیـن محبوبـش( را کـه در نهایـت از نخسـتین مراحـل 
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ی بـه بعـد بـه بخشـی از دنیـای درونـی او تبدیـل می شـوند، از نـو در آنجـا مسـتقر  رشـدی و
می کنـد. هـر زمـان کـه فـرد فقـدان عزیـزی را تجربه می کنـد، اینها نیز به نظـرش از میان رفته و 
نابود شده اند. پس از آن، وضعیت دپرسیو اولیه و به همراهش اضطراب های آن، احساس 
گناه و احساسـات فقدان و سـوگ ناشـی از موقعیت پسـتان، موقعیت ادیپی و تمام منابع 
دیگـر دوبـاره فعـال می شـوند. در میـان تمـام ایـن احساسـات، تـرس از غارت شـدن و تنبیه 
ک )همـان احساسـات گزنـد و آسـیب( نیـز در لایه هـای  شـدن بـه دسـت هـر دو والـد ترسـنا

عمیق ذهن زنده شده است.
گـر زنـی فرزنـدش را از دسـت داده باشـد، عـاوه بـر انـدوه و درد، تـرس  بـه عنـوان مثـال، ا
اولیه اش از غارت شـدن به دسـت یک مادر »بد« انتقام جو از نو فعال و تصدیق می شـود. 
فانتزی هـای پرخاشـگرانۀ قدیمـی خـود او از غـارت کـردن نـوزادان مادرش، باعـث ترس ها و 
احساسـات تنبیـه شـده اسـت کـه دوسـوگرایی را تشـدید کـرده و بـه نفـرت و بی اعتمادی به 
ی  دیگران منجر شـده اسـت. تقویت شـدن احساسـات گزند و آسـیب در وضعیت سوگوار
بـه ایـن دلیـل درد بیشـتری بـه همـراه دارد کـه در نتیجۀ افزایـش دوسـوگرایی و بی اعتمادی، 

روابط دوستانه با دیگران که در چنین زمانی می تواند کمک کننده باشد، مختل می شود.
در نتیجه به نظر می رسـد دردی که در فرآیند آهسـتۀ واقعیت آزمایی در جریان سـوگ 
تجربه می شود ، تا حدی به دلیل ضرورتِ نه تنها تجدید پیوند با دنیای بیرونی و در نتیجه 
ی همـراه با انـدوه و درد دنیای درونی _  بازتجربـۀ مـدام فقـدان اسـت، در ضمـن برای بازسـاز
پاشـی اسـت _ به همین وسـیله اسـت.15 همان طور  که به نظر می رسـد در خطر نابودی و فرو
گاه خود با وظیفۀ استقرار و انسجام  که کودک در عبور از وضعیت دپرسیو در ذهن ناخودآ
بخشیدن به دنیای درونی اش دست و پنجه نرم می کند، فرد سوگوار نیز از میان دردِ استقرار 

و انسجام بخشی دوباره به آن گذر می کند.

ید مطـرح کرد و مـن در آغاز ایـن مقالـه آن را نقل کردم  بـه نظـرم ایـن حقایـق تـا حـدی بـه مسـئله ای کـه فرو  .15
پاسـخ می دهـد: »توضیـح اینکـه چـرا انجـام جزءبه جـزء ایـن فرآینـد تحمیلـیِ واقعیـت _ کـه در ذات ایـن 
ک است، با زبان اقتصاد روانی به هیچ وجه ساده نیست. جالب توجه است  سازش است _ چنین دردنا

که این درد به نظر ما طبیعی می آید.«
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در سـوگ طبیعی اضطراب های روان پریشـانۀ اولیه دوباره فعال می شـوند؛ فرد سـوگوار 
کـه ایـن وضعیـت ذهنـی بسـیار متـداول بـوده و  در حقیقـت بیمـار اسـت، امـا از آنجایـی 
ی نمی خوانیـم. )بـه دلایـل مشـابه، تا  ی را بیمـار بـه نظـر مـا کامـلاً طبیعـی می آیـد، مـا سـوگوار
یـد  ی نمی دانسـتیم.( بگذار ی کودکـی در کـودک بهنجـار را بیمـار همیـن اواخـر روان رنجـور
ی، سـوژه از یـک حالـت  نتیجه گیری هایـم را دقیق تـر مطـرح کنـم؛ بایـد بگویـم کـه در سـوگوار
 ، شیدایی _ افسردگی تعدیل شده و گذرا عبور می کند و بر آن فائق می آید. به عبارت دیگر
همان فرآیندهایی را که کودک در حالت طبیعی در جریان اولیۀ رشد خود از سر می گذارد 

تکرار می کند؛ البته در شرایطی متفاوت و با تظاهراتی متفاوت.
بزرگ تریـن خطـری کـه فـرد سـوگوار را تهدیـد می کنـد، معطـوف شـدن نفـرت بـه سـمت 
ی نشـان  عزیـز از دسـت رفته اسـت. یکـی از اشـکالی کـه نفـرت خـود را در شـرایط سـوگوار
می دهد، در احساس تفوق بر فردِ درگذشته است. پیش تر در همین مقاله تفوق را بخشی 
از وضعیـت شـیدایی در رشـد کـودک خوانـدم. در واقـع هـر زمـان کـه عزیـزی از دنیـا می رود، 
ی دوران کودکی مبنی بر مرگ والدین، برادرها و خواهرها تحقق پیدا می کند؛ چون فردِ  آرزو
درگذشـته الزاماً تا حدی نمادی از مهم ترین چهره های اولیۀ فرد اسـت و در نتیجه بعضی 
از احساسات مربوط به آنها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین مرگ این فرد _ هرچقدر 
ی را برای فرد به همراه دارد  هم که به دلایل دیگر نابودکننده باشد _ تا حدی احساس پیروز

و حس تفوق را بیدار می کند و در نتیجه به احساس گناه دامن می زند.
یـد گفته اسـت: »ابتدا  یـد متفاوت اسـت. فرو بـه نظـرم در اینجـا دیـدگاه مـن بـا نـگاه فرو
بایـد گفـت کـه سـوگ طبیعـی نیـز بی شـک بـر فقـدان ابـژه غلبـه می کنـد و ایـن فرآینـد نیـز تـا 
ی های »من« را جذب می کند. پس چرا پس از طی شدن این  زمانی که ادامه دارد تمام انرژ
دوره شـرایط اقتصـادی یـک دوره از تفـوق ایجـاد نمی شـود یـا لااقـل هیـچ نشـانه ای از چنین 
حالتـی بـه چشـم نمی خـورد؟ ارائـۀ یـک پاسـخ سرراسـت بـه این مسـئله برای مـن غیرممکن 
ی  گزیـر حتـی بـا سـوگوار اسـت.«16 تجربـه بـه مـن نشـان داده احساسـات مرتبـط بـا تفـوق، نا

‘Mourning and Melancholia’, Collected Papers, Vol. IV, p. 166 :منبع  .16
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ی و دردی  طبیعی نیز مرتبط هستند و یا عملکرد سوگ را به تعویق می اندازند یا به دشوار
کـه فـرد سـوگوار تجربـه می کنـد دامـن می زنند. زمانی که نفـرت از ابژۀ از دسـت رفتۀ محبوب 
گونـی هـم دارد در فرد سـوگوار غالب می شـود، فرد از دسـت رفته نه تنها به  کـه تظاهـرات گونا
یک آزاررسان تبدیل می شود، باور فرد سوگوار را نیز به ابژه های خوب درونی خودش متزلزل 
ی را _  ک فرآیند آرمانی سـاز می کند. تزلزل باور فرد به ابژه های خوب درونی به شـکلی دردنا
کـه یـک گام میانجـی بسـیار مهـم در رشـد روانی اسـت _ آشـفته می کند. در کـودک کوچک، 
مـادر آرمانی شـده محافـظ کـودک علیـه مـادر انتقام جـو یـا مـادر مـرده و تمـام ابژه هـای بـد 
دیگـر اسـت و در نتیجـه نمـاد امنیـت و خـود زندگـی اسـت. چنانچـه می دانیم، فرد سـوگوار 
ی مهربانـی و ویژگی هـای خـوب متوفـی احسـاس آرامـش می کنـد؛ دلیل ایـن امر تا  بـا یـادآور
حدی اطمینان خاطری است که فرد از نگه داشتن ابژۀ محبوبش به عنوان ابژۀ آرمانی شده 

_ تا اطاع ثانوی _ تجربه می کند.
حالت هـای گـذرای سرخوشـی17 کـه در سـوگ طبیعـی بیـن انـدوه و آشـفتگی اتفـاق 
می افتنـد، ماهیتـی شـیدا دارنـد و بـه دلیـل احسـاس در تملـک داشـتن ابـژۀ محبـوب کامـل 
)آرمانی شـده( درون هسـتند. البتـه هـر زمانـی کـه نفـرت بـه فـرد محبـوب از دسـت رفته در 
ی مختل می شـود.  فرد سـوگوار بجوشـد، باور فرد به او در هم می شـکند و فرآیند آرمانی سـاز
)نفـرت او از فـرد محبـوب بـر اثـر ایـن ترس که مرگ فرد محبـوب برای تنبیه و محروم کردن او 
بوده است افزایش پیدا می کند؛ درست همان گونه که در گذشته هر زمان مادرش از او دور 
بود و او مادر را لازم داشـت احسـاس می کرد مادرش مرده اسـت تا او را تنبیه کند و محروم 
یابی اعتماد به ابژه های بیرونی و انواع ارزش ها است که فرد  یج و با باز بگذارد.( تنها به تدر
سـوگوار طبیعـی یـک بـار دیگـر قادر می شـود اطمینـان خود را بـه فرد محبوب از دسـت رفته 
تقویت کند. سـپس دوباره می تواند درک کند که ابژه کامل و بی نقص نبوده اسـت و با این 

یـد را کـه »سـایۀ ابـژۀ از دسـت رفتۀ  آبراهـام دربـارۀ چنیـن موقعیتـی می نویسـد: »کافـی اسـت ایـن گفتـۀ فرو  .17
محبـوب بـر »مـن« می افتـد« وارونـه کنیـم و بگوییـم در ایـن مـورد ایـن سـایه نبـود، درخشـش روشـن مـادر 

)Selected Papers, p.442 :محبوب بود که بر پسر می تابید.« )منبع
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حال اعتماد و عشـقش به او را هم از دسـت ندهد و از انتقام او ترس نداشـته باشـد. زمانی 
کـه فـرد بـه ایـن مرحلـه می رسـد، گام هـای مهمـی در روند سـوگ و در مسـیر فائق آمـدن بر آن 

برداشته شده است.
بـرای شـرح اینکـه یـک فـرد سـوگوار طبیعـی چگونـه ارتباطات خـود را با دنیـای بیرون از 
نـو برقـرار می کنـد، از یـک نمونـه اسـتفاده می کنـم. خانـم الـف. در چنـد روز نخسـت پـس از 
گهانی از دنیا رفته بود _ مشغول مرتب  ک پسر کوچکش _ که در مدرسه به طور نا مرگ دردنا
ی که نامه های پسرش را نگه می داشت و نامه های دیگران را  کردن نامه ها شده بود، به طور
گاه تاش می کرد پسرش را احیا کند و او را در درون خود  یخت. در واقع او ناخودآ دور می ر
امن نگه دارد و هر آنچه را بی توجه یا متخاصم به نظر می رسید )ابژه های »بد«، مدفوعات 

یخت. ک و احساسات بد( دور می ر خطرنا
یـان سـوگ خانـه را مرتـب و اثاثیـه را جابه جـا می کننـد؛ ایـن کارهـا  بعضـی افـراد در جر
از افزایـش سـاز و کارهـای وسواسـی سرچشـمه می گیـرد کـه در اصـل تکـرار همـان سـاز و کار 

دفاعی هستند که برای مبارزه با وضعیت دپرسیو کودکی مورد استفاده قرار گرفته است.
یاد گریه نکرده بـود و کمی بعد که برای  خانـم الـف. در هفتـۀ اول پـس از مـرگ پسـرش ز
یختـن آسـایش چندانـی برایـش بـه همـراه نیـاورده بـود. او  پسـرش گریسـته بـود هـم اشـک ر
احسـاس کرختـی و رخـوت داشـت و حـس می کـرد جسـمش در هـم شکسـته اسـت. البتـه 
یاهـای شـبانۀ خانـم  ماقـات بـا یکـی دو نفـر از نزدیـکان او را آرام می کـرد. در ایـن مرحلـه، رؤ
گاهِ فقدان واقعی اش  یا می دید _ به دلیل انکار ناخودآ الف. _ که به طور معمول هر شب رؤ

یایی دید: متوقف شده بود. در پایان هفته او رؤ
. مادر در حال پوشیدن پیراهنی مشکی  یا دیده بود؛ یک مادر و پسر او دو نفر را در رؤ
یابین می دانست که پسر او مرده یا قرار است بمیرد. او هیچ احساس اندوهی نکرده  بود. رؤ

ی وجود داشت. ی از احساس تخاصم نسبت به هر دو نفر در و بود، اما آثار
تداعی های خانم الف. خاطرۀ مهمی را به یاد او آورد. زمانی که او دختر کوچکی بود، 
قرار بود هم کاسی برادرش به او که در درس های مدرسه مشکل داشت خصوصی آموزش 
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ید این هم کاسـیِ هم سـن و سـال برادر را ب. بخوانیم. مادر ب. به دیدن مادر  دهد. بگذار
خانـم الـف. آمـده بـود تـا بـرای کاس خصوصـی برادر الـف. برنامه ریزی کننـد و خانم الف. 
ی از بالا به پایین  این دیدار را با احساسـاتی بسـیار شـدید به خاطر می آورد. مادر ب. رفتار
داشـت و مـادر خـود او بـه نظـر مغمـوم می آمـد. خـود او احسـاس کـرده بـود یـک بی آبرویـی 
ک بـرای بـرادر محبـوب و عزیزکـرده و کل خانـواده اش رخ داده اسـت. ایـن بـرادر کـه  ترسـنا
چنـد سـالی از خانـم الـف. کوچک تـر بـود، بـه نظـر او پـر از دانـش، مهارت و قـدرت می آمد؛ 
ی از تمـام فضائـل. زمانـی که نقص های این برادر در مدرسـه خود را نشـان داده  الگـوی بـارز
بود، آرمان ذهنی خانم الف( در هم شکسته بود. قدرت احساسات او دربارۀ این واقعه که 
به عنوان یک بداقبالی بازگشت ناپذیر در حافظۀ او ثبت شده بود، به دلیل احساس گناه 
گاه او بـود. او ایـن واقعـه را تحقـق آرزوهـای آسیب رسـان خـودش می دانسـت. خـود  ناخـودآ
یادی از همکاسی اش  ی ز برادر هم از این موقعیت بسیار شرمنده شده بود و نفرت و بیزار
ی  ابـراز می کـرد. در آن زمـان خانـم الـف. در مـورد ایـن احساسـات پرنفـرت با او همانندسـاز
یـا دیـده بـود ب( و مـادرش بودنـد. اینکـه  شـدیدی کـرده بـود. دو نفـری کـه خانـم الـف. در رؤ
ی مـرگ دوران کودکـی خانـم الـف. بـرای او بـود. هم زمـان،  پسـر مـرده بـود نشـان دهندۀ آرزو
ی تنبیه و محروم شدن مادرش با از دست دادن پسرش  ی مرگ او برای برادرش و آرزو آرزو
یافکرها18ی او بودند. حالا به نظر می رسـید  )آرزوهایی بسـیار واپس زده شـده( بخشـی از رؤ
خانم الف. با تمام عشق و تحسینی که نسبت به برادرش احساس می کرد، در زمینه های 
، به برتری ذهنی و جسـمانی او و نیز به  مختلف به او حسـادت می کرد؛ به دانش بیشـتر او
. حسـادت او به مادر بسـیار عزیـزش به خاطر در  در اختیـار داشـتن آلـت تناسـلی مردانـۀ او
ی مرگ برادرش را داشـته باشـد. یکی از  تملک داشـتن چنین پسـری باعث شـده بود او آرزو
یافکرها چنین بود: »پسر یک مادر مرده یا قراره بمیره. حق پسر بدجنس اون زن که مادر و  رؤ

ید برای اشاره به »افکار پنهان« (latent thoughts) یا همان »محتوای  dream thoughts: واژه ای که فرو  .18
ی خاطـرات کودکـی ای هسـتند کـه به این  یافکرهـا حـاو یاهـا بـه کار بـرد. رؤ پنهـان« (latent content) رؤ

دلیل که مقبولیت اخاقی ندارند سانسور می شوند. م.
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ی مرگ برادرش نیز دوباره  برادر من رو اذیت کرد بود که بمیره.« اما در لایه های عمیق تر آرزو
یافکر چنین بود: »پسـر مادر من مرد، نه پسـر خود من.« )در واقعیت  فعال شـده بود. این رؤ
هـم مـادر و هـم بـرادر او پیش تـر از دنیـا رفتـه بودنـد.( در اینجـا یک احسـاس متضـاد خود را 
نشان داد؛ هم دردی با مادرش و احساس اندوه برای خودش. احساس او چنین بود: »یک 
مـرگ از ایـن دسـت کافـی بـود. مـادر من پسـرش رو از دسـت داد. دیگه نباید نـوه ش رو هم از 
گاه احساس  ی در کنار اندوه شدید به طور ناخودآ دست بده.« زمانی که برادر او مرده بود، و
تفـوق بـر او کـرده بـود. ایـن حـس از حسـادت و نفـرت کودکـی او و احسـاس گنـاه متعاقبش 
ناشـی می شـد. او بخشـی از احسـاس خـود را بـه بـرادرش وارد رابطـه اش بـا پسـرش کـرده بود. 
او در پسـرش برادرش را نیز دوسـت می داشـت، اما در عین حال بخشـی از دوسـوگرایی که 
نسـبت بـه بـرادرش داشـت _ هرچنـد بـا احساسـات قـوی مادرانـه اش تعدیـل شـده بـود _ بـه 
ی او بـرای بـرادرش در کنـار انـدوه، حـس تفوق و احسـاس  پسـرش منتقـل شـده بـود. سـوگوار
یا نشان داده بود. ی کنونی او شده و خود را در رؤ گناهی که در رابطه با او داشت وارد سوگوار
حـال بیاییـد بـه ارتباط متقابل دفاع ها، به همان شـکلی کـه خود را در این موضوعات 
یم. زمانی که فقدان اتفاق افتاد، وضعیت شیدایی  مطروحه در جلسه نشان دادند، بپرداز
گاه شـدیداً  تقویـت شـد و به خصـوص انـکار وارد صحنـه شـد. خانـم الـف. بـه طـور ناخـودآ
ایـن واقعیـت را انـکار می کـرد که پسـرش مرده اسـت. زمانی که دیگر نمی توانسـت این انکار 
یارویی بـا درد و اندوه را نداشـت،  را بـا همـان قـدرت ادامـه دهـد و در عیـن حـال هم تـوان رو
احسـاس تفـوق بـه عنـوان یکـی دیگـر از عناصـر وضعیـت شـیدایی تقویـت شـد. چنانچـه 
گه یک پسری بمیره، اصلاً  تداعی های او نشان می داد، این فکر در سرش جریان داشت: »ا
ک نیسـت. حتی رضایت بخش هم هسـت. حالا انتقامم رو از پسـر بدجنسـی که  هم دردنا
به برادرم آسیب زد گرفتم.« اینکه حس تفوق او بر برادرش نیز احیا و تقویت شده بود، تنها 
ی سـخت و شـدید مشـخص شـد. اما این تفـوق با کنترل کردن مـادر و برادر  پـس از روانـکاو
درونی شده و تفوق بر آنها همراه شده بود. در این مرحله کنترل ابژه های درونی در او تقویت 
شده و مصیبت و سوگ از خودش به مادر درونی شده اش جابه جا شده بود. در اینجا انکار 
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باز به صحنه آمده بود؛ انکار این واقعیت روانی که او و مادر درونی اش یکی هستند و با هم 
رنج می برند. شـفقت و عشـق او به مادر درونی انکار شـده بود و احساسـات انتقام جویانه 
و تفـوق بـر ابژه هـای درونـی و کنتـرل آنهـا تقویـت شـده بود؛ بخشـی به این خاطر کـه ابژه ها از 
طریق احساسات انتقام جویانۀ خود خانم الف. به چهره هایی آزاررسان تبدیل شده بودند.
گاه فزایندۀ خانم الف. وجود داشـت  یا تنها یک سـرنخ کوچک از دانش ناخودآ در رؤ
کـه  کـم شـدن اسـت( مبنـی بـر اینکـه ایـن خـودِ او بـود  )که نشـان می دهـد انـکار در حـال 
یـا خانـم الـف. در حـال پوشـیدن یـک پیراهن  پسـرش را از دسـت داده بـود. در روز قبـل از رؤ
ی پیراهـن  گـردن و رو یـا هـم چیـز سـفیدی در اطـراف  نِ رؤ مشـکی با یقه ای سـفید بـود. ز

مشکی اش داشت.
یا او به همراه  یایی دیگر دید: در این رؤ یا، خانم الف. دوباره رؤ دو شب بعد از این رؤ
پسـرش در حال پرواز بود و پسـرش ناپدید شـد. خانم الف. احسـاس می کرد این به معنای 
مرگ پسرش است؛ اینکه او غرق شده است. احساس می کرد خودش هم قرار است غرق 

شود، اما بعد تاشش را کرد و خود را از خطر بیرون کشید و به زندگی بازگشت.
تداعی ها نشـان داد خانم الف. در خواب تصمیم گرفته بود که همراه پسـرش نمیرد و 
یا هم او احسـاس کـرده بود زنده بودن خوب  نجـات پیـدا کنـد. بـه نظر می رسـید حتی در رؤ
گاه او از فقدانش بسیار پذیرفته شده تر از  گاهی ناخودآ یا، آ است و مرده بودن بد. در این رؤ
یای یکی دو روز پیشش است. اندوه و احساس گناه به هم نزدیک تر شده اند. احساس  رؤ
تفـوق ظاهـراً از میـان رفتـه اسـت، امـا بعـداً مشـخص شـد کـه صرفـاً کمتـر شـده اسـت. ایـن 
احساس هنوز در رضایت او از زنده ماندنش _ علی رغم مرگ پسرش _ وجود داشت. حس 

گناهی که پیش تر به احساس او راه یافته بود، تا حدی به دلیل همین عنصر تفوق بود.
یـد19 می افتـم: »واقعیـت  ی و مالیخولیـا«ی فرو مـن در اینجـا بـه یـاد بخشـی از »سـوگوار
کـه لیبیـدو از طریـق آنهـا بـه ابـژۀ از  حکـم خـود را خطـاب بـه یکایـک خاطـرات و امیدهـا 
دسـت رفته متصـل بـود صـادر می کنـد: ابـژه دیگـر وجـود نـدارد؛ و »من« بـه تعبیری بـا همین 
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پرسـش روبه رو می شـود که آیا او نیز سرنوشـت مشـابهی خواهد داشـت؟ و در نتیجه تحت 
تأثیـر مجمـوع رضایت هـای نارسیسیسـتی خـود _ از آن رو کـه زنـده اسـت _ قانـع می شـود تـا 
اتصال خود را با ابژۀ ناموجود قطع کند.« از نظر من این »رضایت نارسیسیستی« به شیوه ای 
ید فکـر می کـرد وارد جریان  مایم تـر دربرگیرنـدۀ عنصـر تفوقـی اسـت کـه بـه نظـر می رسـد فرو

ی نمی شود. سوگوار
ی خانـم الـف.، او از نـگاه کـردن بـه خانه هـای مرتـب کنـار هـم  در هفتـۀ دوم سـوگوار
ی اینکه چنین خانه ای برای خود داشـته باشـد، آرامش پیدا  قرارگرفته در حومۀ شـهر و آرزو
می کـرد. امـا خیلـی زود موجـی از یـأس و انـدوه ایـن آرامـش را بـر هـم مـی زد. خانـم الف. حالا 
یختن برایش تسکین بخش بود. تسلی خاطری که از تماشای  بسیار گریه می کرد و اشک ر
ی دنیـای  کـه او در فانتـزی در حـال بازسـاز خانه هـا بـه دسـت مـی آورد، ناشـی از ایـن بـود 
گاهی بود که خانه های  درونی اش با استفاده از این عاقمندی و نیز کسب رضایت از این آ
افراد دیگر و ابژه های خوب وجود دارد. در نهایت، این مسـئله نماد بازخلق والدین خوب 
او _ در درون و در بیرون _ و نیز یکی کردن آنها و شاد و خاق ساختن آنها بود. خانم الف. 
در ذهـن خـود ایـن مسـئله را کـه فرزنـدان والدیـن خـود را در فانتزی کشـته اسـت و در نتیجه 
انتظار خشم شدید آنها را می کشید، برایشان جبران می کرد. به این ترتیب ترس او که مرگ 
پسـرش تنبیهـی بـر اثـر تافـی والدینـش بـوده قـدرت خـود را از دسـت داد و همچنیـن ایـن 
کام گذاشته و تنبیه کرده است، کمتر شد. کم شدن  احساس که پسرش با مرگ خود او را نا
جنبه هـای مختلـف نفـرت و تـرس امـکان بـروز انـدوه را بـه قدرتمندتریـن شـکل فراهـم کـرد. 
افزایش بی اعتمادی و ترس ها احسـاس گزند و آسـیب و تسـلط ابژه های درونی را در خانم 
الف. تشدید کرده بود و نیاز او را برای تسلط بر این ابژه ها بالا برده بود. تمام اینها خود را در 
، در دفاع های شیدایی.  سرد شدن روابط و احساسات درونی نشان داده بود؛ به بیان دیگر
گـر ایـن دفاع هـا دوبـاره بـا تقویـت بـاور سـوژه به  یـای اول دیـده می شـود.( ا )ایـن مسـئله در رؤ
خوبـی )خوبـی خـودش و دیگـران( از میان برود و ترس ها کاهش پیدا کند، فرد سـوگوار قادر 

یاد بزند. می شود تسلیم احساسات خود شود و اندوه خود را دربارۀ فقدان واقعی فر
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بـه نظـر می رسـد در مراحـل خاصـی از سـوگ تحـت کنتـرل شـدید شـیدایی، از فرآینـد 
فرافکنـی و بیـرون انداختـن آن چیزهایـی کـه ارتبـاط نزدیکـی بـه تخلیـۀ احساسـات دارنـد 
ممانعت می شود و این فرآیندها زمانی دوباره می توانند آزادانه تر عمل کنند که کنترل کمتر 
گاه معادل مدفوعـات در نظر گرفته  شـود. فـرد سـوگوار از طریـق اشـک _ کـه در ذهن ناخـودآ
می شود _ نه تنها احساسات خود را بروز می دهد و در نتیجه تنش خود را تخلیه می کند، در 
ضمن احساسات »بد« و ابژه های »بد« خود را نیز بیرون می اندازد و این مسئله به احساس 
یـه کـردن می افزایـد. ایـن آزادی بیشـتر در دنیای درونی نشـان دهندۀ این  آرامـش ناشـی از گر
اسـت که ابژه های درونی کمتر تحت کنترل »من« قرار دارند و آزادی عمل بیشـتری به آنها 
داده شده است: یعنی به خود این ابژه ها نیز به طور خاص آزادی احساسی بیشتری داده 
ک  ی، احساسـات ابژه های درونی فرد سـوگوار نیز اندوهنا شـده اسـت. در موقعیت سـوگوار
ی شـریک هسـتند؛ درسـت ماننـد  اسـت. در ذهـن ایـن فـرد ابژه هـای درونـی در سـوگش بـا و
: »طبیعت به همراه سوگوار ماتم می گیرد.« از نظر من »طبیعت«  والدین واقعی. به قول شاعر
در اینجـا نمـاد مـادر خـوب درونـی اسـت. ایـن تجربـۀ انـدوه دوسـویه و هـم دردی در روابـط 
درونـی، بـاز هـم بـه روابـط بیرونـی مرتبـط اسـت. همان طـور کـه پیش تـر گفتـم، اعتماد بیشـتر 
خانـم الـف. بـه افـراد و چیزهـای واقعـی و کمکـی که از دنیـای بیرون می گرفـت نقش مهمی 
گونه بر دنیای درونی او داشـت. در نتیجه، درون فکنی )عاوه بر  در کم کردن کنترل شـیدا
فرافکنـی( می توانسـت بـاز هـم آزادانه تـر عمـل کند، خانم الف. می توانسـت خوبی و عشـق 
بیشـتری را از بیرون به درون ببرد و خوبی و عشـق بیشـتر و بیشـتر در درون تجربه می شـد. 
ی خـود تا حدی احسـاس می کرد فقـدان را والدین  خانـم الـف. کـه در مراحـل قبلـی سـوگوار
انتقام جـو بـر سـر او آورده انـد، حـالا می توانسـت در فانتـزی خـود هـم دردی ایـن والدیـن )کـه 
مدت هـا پیـش مـرده بودنـد( و اشـتیاق آنهـا را بـرای حمایـت و کمـک به خود تجربـه کند. او 
ی شـریک هسـتند؛  احسـاس می کرد آنها نیز رنج فقدانی بزرگ را کشـیده و در سـوگ او با و
کی در دنیـای  گـر زنـده بودنـد احسـاس می کردنـد. خشـونت و شـکا درسـت همان گونـه کـه ا
یخت نیز  درونی او از میان رفته بود و اندوه بیشتر شده بود. اشک هایی که خانم الف. می ر
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یختند و او نیز می خواست همان گونه که  تا حدی اشک هایی بود که والدین درونی او می ر
آنها _ در فانتزی _ او را تسکین می دادند، آنها را تسکین دهد.

و در نتیجـۀ  گرفتـه شـود  پـس  باز یـج در دنیـای درونـی امنیـت بیشـتری  بـه تدر گـر  ا
فرآیندهـای  بیاینـد،  زندگـی  بـه  بیشـتر  دوبـاره  بتواننـد  درونـی  ابژه هـای  و  احساسـات  آن 

ی کننده در دنیای درون مستقر می شوند و امید بازمی گردد. بازساز
همان گونـه کـه دیدیـم، ایـن تغییر به دلیل حرکت های مشـخصی در میان دو دسـته از 
احساساتی است که وضعیت دپرسیو را شکل می دهند: گزند و آسیب کاهش پیدا می کند 
و سوختن در آتش اشتیاق ابژۀ از دست رفتۀ محبوب با تمام قدرتش تجربه می شود. به بیان 
، نفرت عقب کشـیده و عشـق آزاد شـده اسـت. این در ذات احسـاس گزند و آسـیب  دیگر
است که به وسیلۀ نفرت تغذیه می شود و در عین حال نفرت را تغذیه می کند. عاوه بر این، 
احسـاس مورد گزند و آسـیب بودن و تحت نظارت ابژه های »بد« درونی بودن که نتیجۀ آن 
نیاز مداوم به تحت نظر گرفتن این ابژه ها است، به نوعی وابستگی می انجامد که دفاع های 
شـیدایی را تقویـت می کنـد. تـا جایـی کـه این دفاع هـا در وهلۀ اول علیه احساسـات گزند و 
آسـیب اسـتفاده می شـوند )و نـه چنـدان علیـه آتش اشـتیاق ابـژۀ محبوب(، ماهیتی بسـیار 
سادیسـتی و مؤکـد دارنـد. زمانـی کـه گزنـد و آسـیب از میـان مـی رود، وابسـتگی خصمانـه به 
ابژه و نیز نفرت از بین می رود و دفاع های شیدایی آرام می گیرند. سوختن در آتش اشتیاق 
ابـژۀ از دسـت رفتۀ محبـوب نیـز بـه معنـای وابسـتگی به آن اسـت، امـا وابسـتگی از نوعی که 
بـه انگیـزه ای بـرای جبـران و حفـظ ابـژه تبدیل می شـود. این وابسـتگی خاقانه اسـت، چون 
تحـت تسـلط عشـق قـرار دارد، در حالـی کـه وابسـتگی ای که پایـه در گزند و آسـیب و نفرت 

دارد عقیم و ویرانگر است.
در نتیجه، در حالی که سـوگ تمام و کمال و یأس در اوج خود تجربه می شـود، عشـق 
بـه ابـژه می جوشـد و فـرد سـوگوار بیشـتر احسـاس می کنـد که زندگـی در درون و بیـرون در هر 
حال ادامه خواهد داشت و می توان ابژۀ از دست رفتۀ محبوب را در درون حفظ کرد. در این 
ی، رنج کشـیدن می تواند ثمربخش باشـد. ما می دانیم که انواع تجربیات  مرحله از سـوگوار
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ک گاه جرقـۀ والایـش را می زننـد یا حتی اسـتعدادهایی کاملاً جدید را در بعضی افراد  دردنـا
کامی ها و سـختی ها به نقاشـی،  ی که ممکن اسـت تحت فشـار نا بیرون می کشـند؛ به طور
ی آورنـد. بعضـی دیگـر بـه شـیوه های دیگـری  نویسـندگی یـا سـایر فعالیت هـای خاقـه رو
پربازده تر عمل می کنند؛ بیشـتر قدر مردم و چیزها را می دانند، در رابطه با دیگران مدارای 
بیشتری پیدا می کنند و به طور خاصه خردمندتر می شوند. از نظر من، چنین دستاوردی 
ی کـه بـه آن پرداختیـم بـه دسـت می آیـد. در  از طریـق فرآیندهایـی مشـابه گام هـای سـوگوار
کاتی با  حقیقـت، هـر دردی کـه ناشـی از تجربیـات ناخوشـایند بـا هـر ماهیتـی باشـد، اشـترا
یارویی با هر  ی دارد. ایـن درد وضعیـت دپرسـیو کودکـی را دوبـاره فعـال می کنـد و رو سـوگوار

ی است. نوع ادبار و فائق آمدن بر آن مستلزم کار ذهنی مشابه با سوگوار
ی به رابطۀ فرد با ابژه های درونی اش  به نظر می رسـد که هر پیشـرفتی در فرآیند سـوگوار
یابی آنها پس از احساس از دست  عمق بیشـتری می بخشـد، معنای بیشـتری به شـادی باز
یافتـه«( و باعـث اعتمـاد بیشـتر بـه آنهـا و عشـق  دادنشـان می دهـد )»بهشـت گم شـده و باز
بیشـتری بـه آنهـا می شـود؛ چـون حـالا ثابـت شـده کـه آنهـا در نهایـت خـوب و کمک کننـده 
هسـتند. ایـن شـبیه بـه روش هایـی اسـت کـه کودک بـه کار می گیرد تا گام بـه گام روابط خود 
را با ابژه های بیرونی شـکل دهد؛ او در این راه نه تنها از تجربیات خوشـایند، از روش هایی 
کامی ها و تجربیات ناخوشـایند بـه کار می بندد تا در هر  نیـز کـه آنهـا را بـرای فائـق آمدن بر نا
صـورت ابژه هـای خوبـش را )در درون و بیـرون( حفـظ کنـد، اعتماد کسـب می کنـد. مراحل 
ی پـس از اینکـه دفاع هـای شـیدایی آرام می گیـرد و زندگـی تـازه ای در درون مسـتقر  سـوگوار
می شـود و روابط درونی عمق بیشـتری می گیرد، با گام های رشـدی اولیۀ انسـان در رسـیدن 

به استقال بیشتر از ابژه های بیرونی و نیز درونی قابل مقایسه است.
کـه او از تماشـای خانه هـای زیبـا بـه دسـت  سـروقت خانـم الـف. برگردیـم. آرامشـی 
مـی آورد، بـه دلیـل قـوت گرفتـن ایـن بارقه هـای امیـد بـود کـه حـالا او می توانسـت عـاوه بـر 
والدینش، پسرش را نیز از نو خلق کند؛ زندگی دوباره در درون او و در دنیای بیرون جریان 
گاه بـا فقـدان  یـا ببینـد و در ناخـودآ پیـدا کـرده بـود. در ایـن زمـان، او دوبـاره می توانسـت رؤ
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خود روبه رو شـود. اشـتیاق او برای دیدار با دوسـتانش حالا بیشـتر شـده بود، اما هر بار تنها 
یـک دوسـت و تنهـا بـرای یـک مـدت کوتاه. احساسـات آرامـش او همچنان جای خـود را با 
یـان سـوگ نیز مانند رشـد کودک، امنیـت درونی با حرکتی  آشـفتگی عـوض می کـرد. )در جر
خطی به دست نمی آید و به شکل موج هایی در رفت و آمد است.( به عنوان مثال، خانم 
ی پیوندهای  ی به همراه یک دوست، در تاش برای بازساز الف. پس از چند هفته سوگوار
گهان متوجه شـد که تعداد  ی در خیابان هـای آشـنا بیـرون رفت. او نا قدیمـی بـرای پیـاده رو
مردم در خیابان فراتر از تحملش است و خانه ها غریبه و نور آفتاب مصنوعی و غیرواقعی 
کت پنـاه ببـرد، امـا در آنجـا هـم  بـه نظـر می رسـد. او مجبـور شـده بـود بـه رسـتورانی آرام و سـا
احسـاس کـرده بـود سـقف در حـال پاییـن آمـدن اسـت و مـردم اطرافـش در نظـرش محـو و 
گهـان خانـۀ خـودش در نظـرش تنها مکان امن در دنیـا آمده بود.  نامشـخص شـده بودنـد. نا
ک ایـن مردم، بازتابـی از ابژه های  ی مشـخص شـد کـه بی اعتنایی ترسـنا یـان روانـکاو در جر
یادی ابژۀ »بد« و آسیب رسـان تبدیل  درونـی خـود خانـم الـف. بـود کـه در ذهن او به تعـداد ز
شـده بودنـد. دنیـای بیـرون مصنوعـی و غیرواقعـی بـه نظـر می آمـد، چـون اعتمـاد بـه خوبـی 

درونی از دست رفته بود.
ی پیوندها با دنیای بیرون صرفاً می توانند  ی وجود دارند که در بازساز سوگواران بسیار
گام های کوچکی بردارند، چون با آشفتگی درونی در نبرد هستند. به همین دلایل است که 
نوزاد اعتماد خود به دنیای ابژه ها را ابتدا در رابطه با تعداد محدودی از افراد محبوب شکل 
می دهـد. شـکی نیسـت کـه عوامـل دیگـر نیـز )مانند نـارس بـودن عقانی نوزاد( تـا حدی در 
یجـی روابـط ابـژه ای کودک نقـش دارند، اما من بـاور دارم که علت دیگر  ایـن شـکل گیری تدر

این مسئله نیز شرایط آشفتۀ دنیای درونی کودک است.
ی طبیعی این است که زمانی  یکی از تفاوت های بین وضعیت دپرسیو اولیه و سوگوار
که نوزاد پستان یا شیشۀ شیر را _ که برایش نماد یک ابژۀ محافظ و کمک کنندۀ »خوب« در 
درونش اسـت _ از دسـت می دهد، با وجود حضور و وجود مادرش سـوگ را تجربه می کند. 
در حالی که در مورد فرد بزرگسـال سـوگ به معنای از دسـت دادن یک فرد واقعی اسـت؛ با 
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ایـن حـال و بـا وجـود ایـن فقـدان شـدید از طریـق مادر »خوب« که فـرد در اوایـل کودکی او را 
، کودک کوچک  ی می شـتابد. از آن سـو در درون خود مسـتقر کرده اسـت، کمک به سـراغ و
در اوج تقـای خـود بـا تـرس از دسـت دادن مـادر _ بـه صورت درونی و بیرونی _ اسـت، چون 
هنوز موفق نشده او را با امنیت در درون خود مستقر کند. در این تقا، رابطۀ کودک با مادر 
گـر فـرد سـوگوار  و حضـور واقعـی مـادر بزرگ تریـن کمـک را بـه او می کنـد. بـه شـکلی مشـابه، ا
ک بگذارد و بتواند هم دردی  عزیزانی را در کنار خود داشته باشد، سوگش را با آنها به اشترا
آنها را بپذیرد، رستاخیز هماهنگی درونی در او تسریع می شود و ترس ها و آشفتگی هایش 

زودتر کاهش پیدا می کند.
ی و حالت هـای دپرسـیو در کارنـد  حـال کـه بعضـی فرآیندهـا را کـه در شـرایط سـوگوار

ید و آبراهام پیوند دهم. توصیف کردم، مایلم دیدگاه خود را به نگاه فرو
یـد دربـارۀ ماهیـت فرآیندهـای قدیمـی کـه  آبراهـام، بـا توجـه بـه کشـفیات خـودش و فرو
ی طبیعی  در مالیخولیـا در کار هسـتند، متوجـه شـد کـه همیـن فرآیندهـا در جریان سـوگوار
ی طبیعی موفق می شـود عزیز از  نیـز وجـود دارنـد. او نتیجـه گرفـت کـه فـرد در مسـیر سـوگوار
دست رفته را در »من« خود مستقر کند، در حالی که در مالیخولیا فرد در این کار شکست 
خورده است. آبراهام در ضمن بعضی از عوامل بنیادینی را که این موفقیت یا شکست به 

آنها بستگی دارد توضیح داد.
من با توجه به تجربیاتی که به دست آورده ام به این نتیجه رسیدم که درست است که 
ی طبیعی این اسـت که فرد عزیز از دسـت رفته را در درون خود  عامت مشـخصۀ سـوگوار
ی را انجـام می دهد. از نظر من از  ی نیسـت که چنین کار مسـتقر می کنـد، امـا ایـن اولیـن بار
ی فـرد عـاوه بـر آن ابـژه، تمام ابژه هـای محبوب درونی خـود را نیز _ که  یـان سـوگوار طریـق جر
احساس می کند از دستشان داده است _ از نو در درونش مستقر می کند. در نتیجه همان 

چیزی را که در کودکی یک بار به آن دست یافته، دوباره به دست می آورد.
همان گونـه کـه می دانیـم، کـودک در مراحـل اولیـۀ رشـدی والدینـش را در درون »مـن« 
ی  خـود جـای می دهـد. )می دانیـم کـه درک فرآیندهـای درون فکنی در مالیخولیا و سـوگوار
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یـد را متوجـه وجود فرامن در رشـد طبیعی کرد.( اما با اسـتناد به ماهیت  طبیعـی بـود کـه فرو
ید دارم. همان طور که  یخچۀ رشد فردی کودک، من نتیجه گیری متفاوتی از فرو فرامن و تار
اشاره کردم، فرآیندهای درون فکنی و برون فکنی از آغاز زندگی باعث می شوند ما ابژه های 
محبـوب و منفـور را _ کـه آنهـا را »خـوب« و »بـد« می دانیـم و بـا یکدیگـر و بـا خویشـتن مـا 
در ارتبـاط هسـتند _ در درون خـود مسـتقر کنیـم؛ ابژه هایـی کـه دنیـای درونـی مـا را شـکل 
می دهند. گرد هم آمدن ابژه های درونی همگام با سـازمان یافتن »من«، سـازمان پیدا کرده 
گر  و در لایه هـای بالاتـر ذهـن بـه صـورت فرامـن تمایـز پیـدا می کنـد. بنابراین، پدیـده ای که ا
یـد آن را بـه عنـوان صداهـا و تأثیـرات والدین واقعـی که در »من«  بخواهیـم کلـی بگوییـم فرو
جـای گرفته انـد شناسـایی کـرد، بنـا بـر یافته هـای مـن یک دنیـای ابژه ای پیچیده اسـت که 
گاهش آن را به شکلی عینی در درون خود احساس می کند  فرد در لایه های عمیق ناخودآ
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـن و بعضـی از همکارانـم از عبـارت دنیـای »درونی شـده« یـا 
ی سـاخته شـده کـه وارد  درونـی اسـتفاده می کنیـم. ایـن دنیـای درونـی از ابژه هـای بی شـمار
گون و متعدد خوب و بدی متناظر هسـتند که  »من« شـده اند و تا حدی با جنبه های گونا
گاه کودک بروز پیـدا کرده اند. به  گـون بـه آن صـورت در ذهن ناخـودآ در مراحـل رشـدی گونا
گـون و در  عـاوه، آنهـا نمـاد تمـام مـردم واقعـی ای هسـتند کـه مـدام و در موقعیت هـای گونا
تجربیـات دائم التغییـرِ بسـیار در بیـرون و نیـز در فانتزی، درونی می شـوند. همچنین، تمام 
این ابژه ها در دنیای درونی در رابطه ای بسـیار بسـیار پیچیده با یکدیگر و با خویشـتن فرد 

قرار دارند.
ید مقایسـه  گـر ایـن مفهوم بنـدی از سـازمان فرامـن را در جریان سـوگ با فرامن فرو حـالا ا
ی طبیعـی فرد عاوه بر  کنـم، ماهیـت دیـدگاه من به این فرآیند روشـن تر می شـود. در سـوگوار
متوفـی، والدیـن محبوبـش )ابژه هـای »خوب« درونی اش( را نیز از نـو درون فکنی و در درون 
مسـتقر می کند. دنیای درونی او که فرد از روزهای نخسـت زندگی به بعد مشـغول سـاختن 
ی این دنیای  آن بوده است، با رخ دادن فقدان واقعی در فانتزی فرد نابود شده است. بازساز

ی است. درونی ویژگی اصلی روند موفقیت آمیز سوگوار
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درک ایـن دنیـای درونـی پیچیـده بـه روانـکاو امـکان می دهـد موقعیت هـای اضطرابـی 
یادی را که پیش تر ناشناخته بوده اند پیدا و حل کند و در نتیجه از دیدگاه نظری  قدیمی ز
ی  یاد دارد که حتی در بیان نمی گنجد. به باور من مسئلۀ سوگوار و درمانی اهمیتی چنان ز

را تنها با توجه به این موقعیت های اضطرابی اولیه است که می توان کامل تر درک کرد.
حال می خواهم یکی از این موقعیت های اضطرابی را که متوجه شدم اهمیت بسیار 
ی شـرح دهم. منظور  یادی در حالت های شیدایی _ دپرسـیو نیز دارد، در رابطه با سـوگوار ز
مـن اضطـراب از مقاربـت جنسـی ویرانگـر والدیـن درونـی اسـت؛ والدینـی کـه فرد احسـاس 
ی قرار دارند. در  می کند در کنار خویشـتن، همه مدام در معرض خطر نابودی خشـونت بار
ی به نام د. اشاره می کنم. د. مردی  یاهای بیمار نمونه ای که ذکر خواهم کرد به بخشی از رؤ
در اوایل چهل سـالگی بود که رگه های شـدیدی از پارانویا و افسـردگی در او دیده می شـد. 
قصـد نـدارم در اینجـا بـه جزئیـات کاملـی دربـارۀ ایـن مـورد بپـردازم و صرفاً می خواهم نشـان 
دهـم ایـن ترس هـا و فانتزی هـای خـاص چگونـه بـا مـرگ مـادر در بیمـار بـروز کـرده بـود. مـادر 
بیمار مدتی دچار ضعف سامتی بود و در این زمان که به آن خواهم پرداخت، کم و بیش 

ی خود را از دست داده بود. هوشیار
ی اش بـا نفـرت و تلخـی از مـادرش صحبـت کـرد و او را متهـم  یـک روز د. در روانـکاو
کـرد کـه پـدرش را بدبخـت کـرده اسـت. او در ضمن به یک مورد خودکشـی و یک مورد دیگر 
ی اش وجـود داشـت اشـاره کـرد. او می گفـت مـادرش مدتـی  دیوانگـی کـه در خانـوادۀ مـادر
اسـت کـه »گیـج می زنـد«. دو بـار هـم از اصطـاح »گیـج زدن« بـرای خـودش اسـتفاده کـرد و 
بعـد گفـت: »می دونـم شـما آخـرش من رو دیوونه می کنین و بعـد هم زندونی م می کنین توی 
تیمارسـتان.« او از حیوانـی صحبـت کـرد کـه در قفسـی زندانـی بـود. من چنین تفسـیر کردم 
کـه احسـاس می کنـد خویشـاوند دیوانـه  اش و مـادرش کـه گیـج می زنـد حـالا در درون خـود 
او هسـتند و تـرس از زندانـی شـدن در قفـس تـا حـدی نشـان دهندۀ تـرس عمیق تـر او از در 
یای  درون داشـتن این افراد دیوانه و در نتیجۀ آن دیوانه شـدن خودش اسـت. او سـپس رؤ
یـا گاو نـری را دیـده بـود کـه در مزرعـه ای دراز  شـب گذشـته اش را بـرای مـن نقـل کـرد: او در رؤ
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ک به نظر می رسـید. د. در یک  کشـیده بود. گاو کاملاً نمرده بود و بسـیار وهم انگیز و خطرنا
. د. بـه درون خانه ای فرار کـرد، در حالی  سـمت گاو ایسـتاده بـود و مـادرش در سـمت دیگـر
که احساس می کرد مادرش را در معرض خطر باقی گذاشته است و نباید این کار را انجام 

دهد؛ اما به صورت گنگی این احساس را داشت که مادرش قسر در خواهد رفت.
یـا، در کمـال تعجب خودش توکاهایـی بودند که همان روز  تداعـی اول بیمـار دربـارۀ رؤ
صبـح بـا سـر و صدایشـان او را بیـدار کـرده و موجبـات ناراحتـی اش را فراهـم کـرده بودنـد. او 
ی که در آن متولد شده بود. او گفت  سپس از بوفالوها در آمریکا صحبت کرد؛ همان کشور
که همیشه به بوفالوها عاقمند بوده و هر بار آنها را می دیده جذبشان می شده است. سپس 
گفت می توان بوفالوها را شـکار کرد و خورد، اما چون در حال انقراض هسـتند لازم اسـت از 
آنهـا حفاظـت شـود. بعـد بـه داسـتان مردی اشـاره کرد کـه در حالی که گاو نری بالای سـرش 
ی زمین دراز کشیده بود و از ترس لگدکوب شدن از جایش تکان  ایستاده بود، ساعت ها رو
نمی خـورد. د. یـک تداعـی دیگـر هم دربارۀ یک گاو نر در مزرعۀ یکی از دوسـتانش داشـت. 
او اخیـراً ایـن گاو نـر را دیـده بـود و می گفـت مخـوف به نظر می رسـیده اسـت. تداعی های او 
دربارۀ مزرعه به گونه ای بود که گویی برای د. نماد خانۀ خودش بود. در این بین تداعی هایی 
کنـده می شـدند و در باغ های  هـم دربـارۀ تخـم گل هایـی وجـود داشـت کـه از حومۀ شـهر پرا
یشـه می دواندنـد. د. همـان شـب صاحـب مزرعـه را دوباره دیده بود و بـا جدیت به او  شـهر ر
هشـدار داده بود که گاو نر را تحت کنترل نگه دارد. )د. متوجه شـده بود که گاو نر اخیراً به 
بعضی سـاختمان های مزرعه آسـیب رسـانده اسـت.( مدتی بعد در همان شـب خبر مرگ 

مادرش به او رسیده بود.
در طـی جلسـۀ بعـد، د. در ابتـدا بـه مـرگ مـادرش اشـاره نکـرد و در عـوض بـه نفرتـش به 
یای گاو  مـن پرداخـت. او می گفـت درمـان مـن او را خواهـد کشـت. سـپس مـن د. را به یـاد رؤ
/ گاو نر حمله کننـده )خودِ  نـر انداختـم و چنیـن تفسـیر کـردم کـه در ذهـن او مـادرش بـا پـدر
ک شـده اسـت. خود مـن و درمان در آن  نیمه مـرده اش( مخلـوط شـده و وهم انگیـز و خطرنـا
لحظـه نمـاد ایـن چهـرۀ ترکیبـی والـدی او بودیـم. مـن اشـاره کـردم کـه افزایـش اخیـر نفـرت او 
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ی از مـرگ قریب الوقـوع مـادر بـود. سـپس  نسـبت بـه مـادرش دفاعـی در برابـر انـدوه و یـأس و
ی کـردم کـه بـه وسـیلۀ آنهـا در ذهنـش پـدرش را بـه یک  فانتزی هـای خشـونت بار او را یـادآور
ک تبدیل کرده بود که می توانست مادرش را نابود کند؛ فانتزی ای که احساس  گاو نر خطرنا
مسـئولیت و گنـاه را دربـارۀ ایـن فاجعـۀ قریب الوقـوع بـه همـراه داشـت. مـن توجه بیمـار را به 
اشاره ای که به خوردن بوفالوها کرده بود جلب کردم و توضیح دادم او تصویر ترکیبی والدی 
را بـه درون کشـیده یـا بـه عبارتـی بلعیـده اسـت و در نتیجـه می ترسـد گاو نـر او را از درون 
نابـود کنـد. صحبت هایـی کـه د. قبـلاً در جلسـات کـرده بـود، معلـوم کـرده بـود او از اینکـه از 
ک تحـت کنتـرل یـا مـورد حمله قـرار گیرد می ترسـد. یکی  درون بـه وسـیلۀ موجوداتـی خطرنـا
از پیامدهـای ایـن ترس هـا ایـن بـود کـه آقـای د. گاهی وضعیتی بسـیار خشـک و بی حرکت 
به خود می گرفت. من داسـتان آقای د. را دربارۀ مردی که در معرض خطر لگدکوب شـدن 
بـه وسـیلۀ گاو نـر قـرار داشـت و گاو او را تحـت کنتـرل و بی حرکـت نگـه داشـته بـود، چنیـن 
تفسـیر کـردم کـه ایـن ماجـرا نمـادی از خطراتـی اسـت کـه د. احسـاس می کنـد از درون او را 

تهدید می کنند.20
مـن حـالا معانـی ضمنـی جنسـی حملـۀ گاو نـر بـه مـادر را بـه بیمـار نشـان داده بـودم و 
ایـن مسـئله را بـه رنجـش او از پرندگانـی کـه آن روز صبـح او را از خـواب بیـدار کـرده بودنـد 
ی کردم که در  ( ارتبـاط داده بودم. به بیمار یـادآور یـای گاو نـر )اولیـن تداعـی بیمـار دربـارۀ رؤ
تداعی هـای او پرنـدگان اغلـب نمـاد مردم بودند و سـر و صدای پرندگان )صدایی که او به 
خوبی با آن آشـنا بود( برایش نمایندۀ مقاربت جنسـی والدینش بود که در آن صبح خاص 

بـه  یـان هسـتند،  او در جر ن  گاه احسـاس می کنـد درو کـه بیمـار ناخـودآ اغلـب دیـده ام فرآیندهایـی   .20
ی رخ می دهد تجسـم پیدا می کنند. با اسـتفاده از اصل  صـورت اتفاقـی کـه بـالای سـر یا بسـیار نزدیـک و
شناخته شدۀ تجسمِ متضاد، یک اتفاق بیرونی می تواند نماد اتفاقی درونی باشد. اینکه تمرکز اصلی بر 
اتفاق درونی است یا بیرونی با توجه به کل پس زمینه مشخص می شود؛ با استفاده از جزئیات تداعی ها 
و ماهیت و شدت عواطف. به عنوان مثال، تجسم های خاصی از اضطراب بسیار حاد و ساز و کارهای 
دفاعـی معیـن علیـه ایـن اضطـراب )به طور خاص افزایش انکارِ واقعیت روانی( نشـان می دهد که در آن 

زمان موقعیت بیرونی به موقعیت درونی می چربد.
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یای گاو نر و همچنین اضطراب شدید خود او دربارۀ مادر در حال احتضارش  به دلیل رؤ
برایـش تـا آن حـد غیرقابـل تحمـل بـود. در واقـع مرگ مادر برای د. به معنای نابود شـدن او به 
ی از همین حالا شروع شده بود و او مادرش را  دست گاو نر درون د. بود، چون روند سوگوار

ک درونی کرده بود. در این موقعیت بسیار خطرنا
یا اشاره کردم. مادر او ممکن است خود را از  من همچنین به چند جنبۀ امیدوارانۀ رؤ
ی کردم که او در واقع توکاها و پرنده های دیگر را  دست گاو نر نجات دهد. در ضمن یادآور
ی که در کامش وجود داشت برایش  دوست دارد. به عاوه تمایلش را برای جبران و بازساز
روشن کردم. پدر او )بوفالوها( باید حفاظت شود )به عبارت دیگر در برابر آزمندی بیمار از 
ی کردم، تخم هایی بود که او قصد داشت  او مراقبت شود(. از جمله مواردی که به د. یادآور
از روسـتایی که دوسـتش می داشـت تا شـهر گسـترش دهد و نماد نوزادانی تازه بودند که به 
وسـیلۀ او و پدرش به عنوان جبرانی برای مادرش سـاخته می شـدند. این نوزادان زنده خود 

. ی می شدند برای زنده نگه داشتن مادر ابزار
تـازه بعـد از ایـن تفسـیر بـود کـه بیمـار توانسـت بـه مـن بگویـد مـادرش شـب گذشـته از 
دنیـا رفتـه اسـت. سـپس در عملـی کـه از جانـب او تازگـی داشـت، پذیرفـت کـه فرآیندهـای 
ی را که من در تفسـیرم برایش گفته بودم به طور کامل درک کرده اسـت. او گفت  درونی سـاز
پس از اینکه خبر مرگ مادرش به او رسـیده احسـاس تهوع کرده اسـت و حتی همان زمان 
هـم بـا خـود فکـر کـرده که حال بدش نمی تواند هیچ عامل جسـمانی ای داشـته باشـد. حالا 
این حال خود را تأییدی بر تفسیر من می دانست و بر این که تمام موقعیت تخیلی والدین 

در حال مبارزه و در حال مرگ خود را درونی کرده است.
یادی را از خود نشان داده بود، اما خبر  د. در طی این جلسه نفرت، اضطراب و تنش ز
چندانی از اندوه نبود. البته نزدیک به پایان جلسه و پس از تفسیر من، احساسات او نرم تر 

شد، کمی غم به صحنه آمد و بیمار کمی احساس آسودگی کرد.
کـه ایکـس )کـه نقشـی پدرانـه  یـا دیـد  ی مـادرش در رؤ کسـپار د. در شـب بعـد از خا
برایش داشـت( و یـک فـرد دیگـر )که نمایندۀ من بود( سـعی داشـتند بـه او کمک کنند، اما 
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در واقع او باید برای نجات جانش با ما می جنگید. به گفتۀ خودش: »مرگ من رو طلبیده 
ی اش صحبت کرد و گفت که درمان  بود.« او در این جلسه باز هم به تلخی دربارۀ روانکاو
در حـال از هـم پاشـیدن او اسـت. مـن چنیـن تفسـیر کـردم کـه او احسـاس می کنـد والدیـن 
کمک کننـدۀ بیرونـی، همـان والدینـی هسـتند کـه می جنگنـد و او را فرو می پاشـند و ممکن 
اسـت بـه او حملـه و او را نابـود کننـد؛ همـان گاو نر نیمه مرده و مـادر رو به احتضارِ درونش. 
ک درونش تبدیل  ی برای او به نماد افراد و اتفاقات خطرنا همچنین گفتم که من و روانکاو
ی مادرش یک لحظه از خود پرسیده  کسپار شده ایم. زمانی که د. به من گفت در مراسم خا
، مشخص شد که او پدرش را نیز به عنوان فردی در  بود که آیا پدرش هم مرده است یا خیر

حال مرگ یا مرده درونی کرده است. )پدر بیمار در واقعیت زنده بود.(
، یـک بـار دیگر  نزدیـک بـه انتهـای ایـن جلسـه و بـا کـم شـدن نفـرت و اضطـراب بیمـار
ی او با من بیشـتر شـد. د. اشـاره کرد که روز قبل در حالی که از پنجرۀ خانۀ پدرش  همکار
به باغ نگاه می کرده و احساس تنهایی داشته است، از زاغی که بر بوته ای دیده بود بدش 
آمده بود. با خودش فکر کرده بود این پرندۀ کثیف و ویرانگر ممکن اسـت مزاحم آشـیانۀ 
پرندۀ دیگری شود که در آنجا تخم گذاشته است. تداعی بعدی این بود که مدتی قبل او 
ی زمیـن افتـاده بودند؛ احتمـالاً بچه ها آنها  دسـته ای از گل هـای وحشـی را دیـده بـود کـه رو
را چیـده و دور انداختـه بودنـد. مـن دوبـاره دربـارۀ نفـرت و تلخـی او چنین تفسـیر کردم که 
ایـن احساسـات تـا حـدی دفاعـی علیه اندوه، احسـاس تنهایی و احسـاس گناه هسـتند. 
پرنـدۀ ویرانگـر و کـودکان ویرانگـر )چنانچـه پیش تـر هـم اغلـب چنیـن بـود( نمـاد خـود او 
بودنـد کـه در ذهـن خـودش خانـه و خوشـبختی والدینش را ویران کرده بـود و با نابود کردن 
ن مـادرش، مـادر را نیـز کشـته بـود. در ایـن رابطـه، احسـاس گنـاه او به حمات  نـوزادان درو
 ، یای گاو نر مسـتقیم او در فانتزی به بدن مادرش برمی گشـت، در حالی که در رابطه با رؤ
احسـاس گناه از حمات غیرمسـتقیم به مادر ناشـی می شـد؛ به این صورت که او پدرش 
ک تبدیـل کـرده بـود کـه آرزوهـای سادیسـتی خـود بیمـار را بـه مرحلـۀ  را بـه گاو نـری خطرنـا

عمل درمی آورد.
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یای دیگری دید: ، د. رؤ ی مادر کسپار در شب سوم پس از خا
او خواب دیده بود که اتوبوسی که کنترلش را از دست داده است به سمت او می آید. 
اتوبوسـی کـه ظاهـراً راننـده ای هـم نداشـت. اتوبوس به سـمت آلونکی رفـت. د. نمی دید چه 
اتفاقی برای آلونک افتاده اسـت، اما شـک نداشـت که آلونک »داغون شـد«. سـپس دو نفر 
کـه از پشـت او آمـده بودنـد، شـروع کردنـد بـه بـاز کـردن سـقف آلونـک و نـگاه کردن بـه داخل 
آن. د. نمی فهمیـد »فایـدۀ ایـن کار چیـه.« امـا ظاهـراً آن دو نفـر به نظر خودشـان کار مفیدی 

انجام می دادند.
بـر اینکـه تـرس د. را از اختـه شـدن بـه دسـت پـدر از طریـق یـک عمـل  یـا عـاوه  رؤ
همجنس گرایانـه کـه در عیـن حال اشـتیاق آن را داشـت نشـان می داد، نشـان دهندۀ همان 
یـای گاو نـر بـود؛ مـرگ مـادر در درون او و مرگ خـودش. آلونک نماد بدن  موقعیـت درونـیِ رؤ
، خود د. و نیز مادرِ درون او بود. نابود شدن آلونک به وسیلۀ اتوبوس که نماد مقاربت  مادر
ک بود، در ذهن او هم برای مادرش و هم برای خودش اتفاق افتاده بود؛ اما  جنسـی خطرنا
یشـه می گیرد( برای مادرِ  عـاوه بـر آن )و ایـن همـان جایـی اسـت که اضطراب اصلی از آن ر

درون او نیز اتفاق افتاده بود.
یـا نمی توانسـت ببینـد چـه اتفاقـی افتـاده، نشـان می دهد کـه در ذهن او  اینکـه د. در رؤ
فاجعـه در درون رخ مـی داد. او همچنیـن بـدون اینکـه چیـزی ببینـد می دانسـت کـه آلونک 
»داغـان« شـده اسـت. اتوبوسـی کـه بـه سـمت او می آمـد، عـاوه بـر مقاربـت جنسـی و اخته 

« بود.21 شدن به دست پدرش، در ضمن به معنای »اتفاق افتادن در درون او
دو نفـری کـه سـقف را از پشـت )او بـه صندلـی مـن اشـاره کـرده بـود( بـاز می کردند خود 
ی(. ایـن دو نفر در  او و مـن بودیـم کـه بـه درون او و بـه درون ذهنـش نـگاه می کردیـم )روانکاو
ک بودند و  ی پدر خطرنا ضمـن بـه معنـای مـن به عنوان چهـرۀ »بد«ترکیبی والدی و منِ حاو

حمله در بیرون از بدن اغلب نماد حمله ای است که فرد احساس می کند در درونش در جریان است.   .21
مـن پیش تـر اشـاره کـردم چیـزی کـه فـرد احسـاس می کنـد بالای سـر یا بسـیار نزدیـک بدنـش رخ می دهد، 

معنای عمیق تر درون بدن بودن را می پوشاند.
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ی( به او کمکی  به همین دلیل بود که او شک داشت آیا نگاه کردن به درون آلونک )روانکاو
. اتوبوسی که کنترلش را از دست داده بود همچنین نماد خود او در مقاربت  می کند یا خیر
ک با مادرش بود و نشـان دهندۀ ترس ها و احسـاس گناه او از بد بودند آلت  جنسـی خطرنا
ی لاعـاج او آغـاز  جنسـی اش بـود. د. پیـش از مـرگ مـادرش و در واقـع پیـش از اینکـه بیمـار
شـود، تصادفـاً بـا اتومبیـل بـه یـک تیـر بـرق برخورد کـرده بود؛ تصادفـی که پیامد جـدی ای به 
گاه بوده که قرار بوده  دنبال نداشت. به نظر می رسید که این یک اقدام به خودکشی ناخودآ
والدیـن »بـد« درونـی را از بیـن ببـرد. این تصادف در ضمن نمـاد والدین او در حال مقاربت 
ی  ک در درون او بـود و در نتیجـه یـک برون ریزی و در عین حال بیرونی سـاز جنسـی خطرنـا

یک فاجعۀ درونی بود.
یـان مقاربتـی »بـد« یـا در واقـع در هـم آمیختـن  فانتـزی ترکیـب شـدن والدیـن در جر
یـادی رابطـۀ او را بـا هـر  احساسـات، خواسـته ها، ترس هـا و احسـاس گنـاه همـراه آن تـا حـد ز
ی د. و هم در روند کلی رشـد او داشـت. با  دو والد آشـفته کرده و نقش مهمی هم در بیمار
تحلیل این احساسـات که به مقاربت جنسـی والدین واقعی اشـاره داشـتند و به خصوص 
ی واقعی را بـرای مادرش  بـا تحلیـل ایـن موقعیت هـای درونی شـده، بیمـار قـادر شـد سـوگوار
تجربه کند. او در تمام طول زندگی اش از احساس کردن افسردگی و اندوه دربارۀ از دست 
دادن مادرش که از احساسات دپرسیو نوزادی ناشی می شدند ممانعت کرده بود و محبت 
بسیارش را به او انکار کرده بود. او در ذهن خود نفرت و احساسات گزند و آسیب را تشدید 
کـرده بـود، چـون نمی توانسـت تـرس از دسـت دادن مـادر محبوبـش را تحمل کنـد. زمانی که 
اضطراب او از ویرانگری خودش کاهش پیدا کرد و اعتمادش به قدرتش برای احیا و حفظ 
یج عشق به مادر به  مادرش بیشتر شد، احساسات گزند و آسیب تقلیل پیدا کرد و به تدر
صحنـه آمـد. هم زمـان بـا ایـن مسـئله، او بـه طـور فزاینده ای سـوگ و دلتنگی بـرای مادرش را 
کـه از روزهـای آغازیـن زندگـی واپـس زده و انـکار کـرده بود، احسـاس می کـرد. در حالی که او 
ی را با احسـاس اندوه و یأس پشـت سـر می گذاشـت، عشـقِ مدفون شده اش به  این سـوگوار
مـادرش بیشـتر و بیشـتر خـود را نشـان مـی داد و رابطـۀ او با هر دو والد تغییـر کرد. یک بار د. 
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در عملی بی سابقه از والدینش در رابطه با یک خاطرۀ لذت بخش در کودکی اش صحبت 
کرد و آنها را »والدین عزیز و قدیمی من« نامید.

مـن در اینجـا و در مقالـۀ قبلـی خـود دلایل عمیق تـرِ ناتوانی از فائق آمـدن موفقیت آمیز 
ی افسردگی،  بر موقعیت دپرسیو کودکی را برشمردم. شکست در این امر می تواند به بیمار
شیدایی یا پارانویا منجر شود. من به یک یا دو شیوۀ دیگر نیز اشاره کردم )همان منبع( که 
»من« از طریق آنها تاش می کند از رنج مرتبط با وضعیت دپرسیو بگریزد؛ یعنی پناه بردن 
به ابژه های خوب درونی )که ممکن است به روان پریشی شدید منجر شود( یا پناه بردن به 
ی بر پایۀ  ی(. البته روش های بسـیار ابژه هـای خـوب بیرونـی )بـا نتیجۀ احتمالـی روان رنجور
دفاع هـای وسواسـی، شـیدایی و پارانوئیـدی وجـود دارد کـه نسـبت اسـتفاده از آنهـا در افراد 
مختلف با هم متفاوت اسـت، اما تجربه به من نشـان داده که همه هدف یکسـانی دارند؛ 
و آن توانمنـد کـردن فـرد بـرای فـرار از رنـج مرتبـط بـا وضعیـت دپرسـیو اسـت. )همان طور که 
ی  گفتم، تمام این شیوه ها در رشد طبیعی نیز نقش دارند.( این مسئله را می توان در روانکاو
ی را تجربه کنند، به وضوح مشاهده کرد. این افراد به دلیل  افرادی که قادر نیستند سوگوار
احسـاس ناتوانـی از نجـات دادن و مسـتقر کـردن ایمـن ابژه هـای محبـوب در درون خـود، 
ی بگرداننـد و در نتیجـه عشـق خود را به آنهـا انکار کنند.  مجبورنـد بیـش از پیـش از آنهـا رو
ی می شـود؛ در  شـاید ایـن بـدان معنـا باشـد کـه احساسـات آنهـا بـه طـور کلـی بیشـتر بـازدار
، این عموماً احسـاس عشـق اسـت که فرو نشـانده می شـود و نفرت افزایش پیدا  موارد دیگر
یارویـی بـا ترس هـای پارانوئیـدی  گونـی بـرای رو می کنـد. هم زمـان، »مـن« از شـیوه های گونا
اسـتفاده می کنـد؛ ترس هایـی کـه هرچه نفرت بیشـتر تقویت شـود، قدرتمندتر می شـوند. به 
عنـوان مثـال، ابژه هـای »بـد« درونـی بـه شـکلی شـیدا منکـوب، بی حرکـت و هم زمـان انـکار 
یادی به دنیای بیرون فرافکنی می شـوند. بعضی افراد  می شـوند و در عین حال با شـدت ز
ی را تجربه کنند، تنها با مقید کردن شـدید زندگی احساسی شـان  که قادر نیسـتند سـوگوار
ی شیدایی _ افسردگی یا پارانوئید قسر در روند؛ هرچند  ممکن است بتوانند از ظهور بیمار

به بهای فقیر شدن تمام شخصیتشان تمام خواهد شد.
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 ، اینکه آیا چنین افرادی می توانند به سطحی از تعادل روانی دست پیدا کنند یا خیر
گون و به قابلیت این افراد برای زنده نگه داشـتن  اغلب به روش تعامل این شـیوه های گونا
یغ می کنند در مسیرهای دیگر بستگی  بخشی از عشقی که از ابژه های از دست رفتۀ خود در
دارد. رابطه با افرادی که در ذهن فرد قرابت چندانی با ابژۀ از دست رفته ندارند و عاقمندی 
به چیزها و فعالیت ها می تواند بخشـی از این عشـق را که به ابژۀ از دسـت رفته متعلق بوده 
اسـت، جـذب کنـد. بـا وجـودی کـه این روابـط و والایش هـا کیفیـات شـیدایی و پارانوئیدی 
را در خـود دارنـد، در هـر صـورت ممکن اسـت میزانی اطمینان و آسـودگی از احسـاس گناه 
را بـرای فـرد بـه ارمغـان آورنـد، چـرا که از طریق آنها ابژۀ محبوبی که پس زده شـده و در نتیجه 

گاه ابقا می شود. دوباره نابود شده است، تا حدی احیا و در ذهن ناخودآ
ی اضطـراب از والدیـن نابودگـر و آسیب رسـان را از میـان ببـرد، نفـرت و  گـر روانـکاو ا
متعاقـب آن اضطراب هـا کاهـش پیـدا می کننـد و بیمـار می تواند در رابطۀ خـود با والدینش 
گـر دلایلی واقعـی برای  تجدیـد نظـر کنـد )چـه ایـن والدیـن زنـده باشـند، چـه مـرده( و حتی ا
گلـه و شـکایت از آنهـا وجـود داشـته باشـد، تـا حـدی از ایـن والدین اعـادۀ اعتبار شـود. این 
قابلیـت تحمـل بالاتـر بـه فـرد امـکان می دهـد تصاویر »خـوب« والدی را با امنیت بیشـتر در 
کنـار ابژه هـای »بـد« درونـی در ذهـن خـود مسـتقر کنـد، یـا دقیق تر تـرس از این ابژه هـای »بد« 
را بـا اعتمـاد بـه ابژه هـای »خوب« فرو بنشـاند. به این ترتیب فرد قادر می شـود احساسـات را 
تجربه کند؛ اندوه، احساس گناه و سوگ و البته عشق و اعتماد. به این ترتیب فرد می تواند 
ی را تجربه کند، اما بر آن فائق بیاید و در نهایت بر وضعیت دپرسـیو کودکی پیروز  سـوگوار

ی که در زمان کودکی در آن شکست خورده بود. شود؛ کار
ی غیرطبیعـی و حالت هـای  ی طبیعـی، ماننـد سـوگوار و امـا نتیجه گیـری. در سـوگوار
شیدایی _ افسـردگی، وضعیت دپرسـیو کودکی از نو فعال می شـود. احساسـات پیچیده، 
فانتزی هـا و اضطراب هایـی کـه تحـت این مفهوم می گنجند، ماهیتی دارند که این ادعای 
مرا تأیید می کنند که کودک در جریان اولیۀ رشد از یک حالت گذرای شیدایی _ افسردگی 
ی کودکی آن را تعدیل می کند. با گذر  ی عبور می کند که روان رنجور و نیز حالتی از سوگوار

ی کودکی، بر وضعیت دپرسیو کودکی نیز غلبه می شود. روان رنجور
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ی غیرطبیعـی و حـالات  ی طبیعـی از یـک سـو و سـوگوار تفـاوت اساسـی بیـن سـوگوار
شیدایی _ افسـردگی از سـوی دیگر در اینجا اسـت: فرد شیدا _ افسـرده و فردی که در مسیر 
ی شکسـت می خورد _ هرچند ممکن اسـت دفاع هایی بسـیار متفاوت از یکدیگر  سـوگوار
ک دارند؛ اینکـه در اوایل کودکی موفق نشـده اند  داشـته باشـند _ در یـک زمینـه بـا هـم اشـترا
ابژه هـای »خـوب« را در درون خـود مسـتقر کننـد تـا در دنیـای درونـی خـود احسـاس امنیـت 
ی طبیعی،  کنند. آنها هرگز نتوانسته اند به وضعیت دپرسیو کودکی فائق آیند. اما در سوگوار
وضعیت دپرسیو کودکی که با فقدان ابژۀ محبوب احیا شده است، دوباره تعدیل می شود 
و با شـیوه هایی مشـابه شـیوه هایی که »من« در کودکی به کار برده بود، بر آن غلبه می شـود. 
فـرد ابـژۀ محبـوب از دسـت رفتۀ واقعـی را از نـو در درون مسـتقر می کنـد، امـا در عیـن حـال 
در درون خـود اولیـن ابژه هـای محبـوب را نیـز از نو اسـتقرار می دهد؛ همـان والدین »خوب« 
کـه زمانـی کـه فقـدان واقعـی رخ داد، فـرد احسـاس کـرد در خطر از دسـت رفتن قـرار دارند. با 
ی  اسـتقرار دادن مجـدد والدیـن »خـوب« و نیـز فـرد از دسـت رفتۀ اخیـر در درون و با بازسـاز
دنیای درونی که از هم پاشیده و در معرض خطر قرار دارد است که فرد بر سوگ خود غلبه 

می کند، امنیت را باز می یابد و به هماهنگی و آرامش واقعی دست پیدا می کند.
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مقدمه
مـن از ارائـه ی ایـن مقالـه دو هـدف اساسـی دارم. می خواهـم بـه بعضـی از موقعیت هـای 
اضطرابـی اولیـه اشـاره کنـم و ارتبـاط آنهـا را بـا عقـدۀ ادیـپ نشـان دهـم. از آنجایـی کـه ایـن 
اضطراب هـا و دفاع هـا از دیـد مـن بخشـی از وضعیـت دپرسـیو نوزادی هسـتند، امیدوارم با 
ی بر رابطۀ بین وضعیت دپرسیو و رشد لیبیدویی بیندازم. هدف دوم من این  این کار نور
یـد در ایـن مورد  اسـت کـه نتیجه گیری هـای خـودم را دربـارۀ عقـدۀ ادیـپ بـا دیدگاه هـای فرو

مقایسه کنم.
مـن گفته هـای خـود را بـا اسـتفاده از بریده هـای کوتاهـی کـه از دو شـرح حـال بیمارانـم 
ی می توان به جزئیات بسیار  ی این مواردِ روانکاو گرفته ام، توضیح خواهم داد. دربارۀ هر دو
بیشتری دربارۀ روابط خانوادگی بیماران و تکنیک های مورد استفاده پرداخت. اما من خود 
را به بیان جزئیاتی محدود می کنم که از منظر موضوع مورد نظر من اهمیت بیشتری دارند.

کودکانـی کـه از شـرح حـال آنهـا بـرای روشـن کـردن بحـث خود اسـتفاده می کنـم، هر دو 
مبتـا بـه مشـکات احساسـی شـدیدی بودنـد. من برای بهره بـردن از این مطالـب به عنوان 

The Oedipus Complex in the Light of Early Anxieties: خوانده شـده در دو نوبـت بـرای   *
یخ های 7 و 21 مارس 1945 ی بریتانیا در تار انجمن روانکاو

*
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پایه ای برای نتیجه گیری هایم دربارۀ سیر طبیعی عقدۀ ادیپ، از شیوه ای استفاده می کنم 
ی  یکـرد را در بسـیار یـد ایـن رو ی درس خـود را بـه خوبـی پـس داده اسـت. فرو کـه در روانـکاو
از نوشـته های خـود توجیـه کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال )1932؛ 155( چنیـن گفتـه اسـت: 
ی و بزرگ نمایی به کمک ما  »چنانچـه می دانیـد، آسیب شناسـی روانـی همـواره با مجزاسـاز
آمده است و آنچه را در شرایط عادی پنهان می ماند در معرض توجه ما قرار داده است.«

بریده هایی از شرح حال رشد ادیپی یک پسربچه
مطالبـی کـه بـا کمـک آنهـا به بیـان دیدگاه های خود درباره ی رشـد ادیپی پسـرها می پردازم، 
ی یـک پسـر ده سـاله گرفتـه شـده اسـت. والدیـن ایـن پسـربچه بـه ایـن دلیـل برای  از روانـکاو
پسرشان درخواست کمک کرده بودند که نشانه هایی چنان شدید در او ظهور کرده بود که 
یادی از بچه های دیگر داشت و به دلیل همین  دیگر نمی توانست به مدرسه برود. او ترس ز
ترس، مدام بیشتر و بیشتر از بیرون رفتن به تنهایی اجتناب می کرد. به عاوه، چند سالی 
ی فزاینـدۀ توانمندی هـا و عاقمندی هـای او باعـث نگرانی جـدی والدینش  بـود کـه بـازدار
یادی  شده بود. عاوه بر این نشانه ها که مانع مدرسه رفتن پسر شده بود، او مشغلۀ ذهنی ز
دربـارۀ سـامتی خـود داشـت و مـدام دچـار خلـق افسـرده می شـد. ایـن مشـکات خـود را 
ی کـه او بسـیار نگران و ناشـاد به نظر می رسـید.  در ظاهـر پسـر نیـز نشـان می دادنـد، بـه طـور
ی او بسـیار  امـا گاهـی افسـردگی او کنـار می رفـت )واقعـه ای کـه در طـی جلسـات روانـکاو
برجسـته تر شـد( و به یک باره زندگی و شـوق به چشـمانش بازمی گشـت و چهره اش را کاملاً 

دگرگون می کرد.
ی جهـات کودکـی پیـش رس و بااسـتعداد بـود. او ذوق موسـیقایی  یچـارد از بسـیار ر
یادی داشت و این موضوع را در سن بسیار کم نشان داده بود. عشق او به طبیعت )البته  ز
فقط به جنبه های مطلوب آن( وصف ناشدنی بود. استعداد هنری او در انتخاب کلمات 
ی و نیز در حس و حال نمایشـی مکالماتش مشـهود بود. او با کودکان دیگر نمی جوشـید  و
و در محضـر بزرگسـالان _ به خصـوص زن هـا _ بهتریـن شـرایط را داشـت. او سـعی می کـرد بـا 
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اسـتعدادهای کامـی خـود زن هـا را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و بـه شـیوه ای پیـش رس برایشـان 
زبان بریزد.

یچارد رضایت بخش نبود. او نوزادی نحیف بود و از همان  دوران کوتاه شـیرخوارگی ر
ی بود. او بین سه تا شش سالگی دو عمل  نوزادی به بعد مدام دچار سرماخوردگی و بیمار
جراحـی را پشـت سـر گذاشـته بـود )ختنـه و عمـل لـوزه(. خانـواده در شـرایطی متوسـط امـا 
ی هـم رفتـه شـاد محسـوب نمی شـد.  نـه چنـدان راحـت زندگـی می کردنـد. فضـای خانـه رو
ی هـم بـا هـم  ئـق مشـترکی نداشـتند، هرچنـد مشـکل آشـکار رابطـۀ والدیـن گـرم نبـود و عا
یچارد فرزند دوم از دو فرزند خانواده بود و برادرش چند سالی از او بزرگ تر بود.  نداشتند. ر
یچارد، هرچند از نظر بالینی بیمار محسوب نمی شد، شخصیتی افسرده داشت. او  مادر ر
یچارد بود و شکی وجود نداشت که نگرش او به ترس های  ی در ر بسیار نگران هر نوع بیمار
یچارد از بعضی جهات رضایت  بخش  یچارد دامن زده بود. رابطۀ او با ر خودبیمارانگارانۀ ر
ی در مدرسـه کسـب می کـرد و بیشـتر  نبـود؛ در حالـی کـه بـرادر بزرگ تـر موفقیت هـای بسـیار
یچـارد بیشـتر اسـباب  یـدن بـه خـود اختصـاص داده بـود، ر ظرفیـت مـادر را بـرای عشـق ورز
ی به مادرش داشـت، سـر و کله زدن  ی بسـیار یچارد وفادار ناامیـدی مـادرش بـود. هرچنـد ر
یچـارد هیـچ عاقمنـدی یا سـرگرمی ای نداشـت که به آن مشـغول  بـا او بسـیار مشـکل بـود. ر
شـود، بیش از اندازه مضطرب بود و نسـبت به مادرش محبت بیش از حدی نشـان می داد 

و به شکلی کافه کننده و سمج آویزان او بود.
یچـارد بـه عمـل مـی آورد و از نظرهایـی او را لـوس می کـرد، امـا  یـادی از ر مـادر مراقبـت ز
متوجه جنبه های کمتر آشکار شخصیت او نبود؛ مانند قابلیت ذاتی بسیارش برای عشق 
یـدن و مهربانـی. مـادر متوجـه نبـود که کودک او را بسـیار دوسـت دارد و امید چندانی به  ورز
یچـارد صبـور بـود. بـه عنوان مثال، سـعی  آینـدۀ او نداشـت. هم زمـان، در سـر و کلـه زدن بـا ر

نمی کرد او را وادار به معاشرت با کودکان دیگر یا مجبور به رفتن به مدرسه بکند.
یچارد او را دوست داشت و بسیار با او مهربان بود، اما به نظر می رسید مسئولیت  پدر ر
یچارد  ی نشـان داد، ر تربیت پسـرش را در وهلۀ اول به مادر سـپرده اسـت. چنانچه روانکاو
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احسـاس می کـرد پـدرش بیـش از حـد بـا او مـدارا می کند و خیلـی کم از قدرتـش در خانواده 
ی دوستانه و صبورانه داشت،  یچارد به طور کلی با او رفتار استفاده می کند. برادر بزرگ تر ر

ک چندانی با یکدیگر نداشتند. اما دو پسر نقطۀ اشترا
یچـارد را بـه شـکل قابـل توجهـی بیشـتر کـرده بـود. او بـه همـراه  آغـاز جنـگ مشـکات ر
ی اش به شـهر کوچکی نقل مکان کرده  مـادرش خانـه را تـرک کـرده بـود و برای انجام روانکاو
بود که در آن زمان من در آنجا اقامت داشتم؛ در حالی که برادرش به مدرسه فرستاده شده 
یچارد را بسیار آزار می داد. عاوه بر این، جنگ تمام اضطراب های  بود. جدا شدن از خانه ر
یچـارد به خصـوص از حمـات هوایـی و بمبـاران وحشـت  او را بـه حرکـت در آورده بـود و ر
یادی به تغییرات موقعیت جنگ نشان  داشت. او با دقت اخبار را دنبال می کرد و عاقۀ ز

ی او خود را نشان داد. می داد. این دغدغه بارها و بارها در جریان روانکاو
تی هـم در خانـواده وجـود  یچـارد، مشـکا بـا وجـودی کـه عـاوه بـر مشـکات قدیمـی ر
یچارد را نمی توان صرفاً در ارتباط با این شـرایط توجیه  ی ر داشـت، از نظر من شـدت بیمار
کـرد. ماننـد هـر مـورد دیگـری، در اینجـا نیـز مـا باید بـه فرآیندهـای درونی ای که هـم از عوامل 
درون زاد و هـم از عوامـل محیطـی ناشـی می شـوند و با آنها تعامل دارنـد، توجه کنیم. اما من 
نمی توانم در اینجا با جزئیات به تعامل تمام این عوامل بپردازم و خود را به نشان دادن تأثیر 

برخی از اضطراب های اولیه بر رشد مرحلۀ تناسلی محدود می کنم.
کـه  کـه کمـی از لنـدن فاصلـه داشـت، در خانـه ای  ی در یـک شـهر کوچـک  روانـکاو
ی  ی با اتاق های باز صاحبان آن در آن زمان حضور نداشتند انجام می شد. شکل اتاق باز
، نقشه ها  مرسوم من متفاوت بود، چون در اینجا نمی توانستم تعدادی از کتاب ها، تصاویر
یچارد رابطه ای خاص و تقریباً شخصی با این اتاق و با خانه _  و غیره را از اتاق خارج کنم. ر
که آن را با من همانند کرده بود _ برقرار کرده بود. به عنوان مثال، او اغلب با محبت دربارۀ آن 
ی اش با آن خداحافظی  و با آن صحبت می کرد، پیش از ترک اتاق در پایان جلسۀ روانکاو
یـاد اسـباب و اثاثیـه را بـه گونـه ای می چید که احسـاس می کرد  می کـرد و گاهـی بـا مراقبـت ز

اتاق را »خوشحال« می کند.
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ی اش تعدادی نقاشـی کشـید.1 یکی از اولین نقاشـی های او  یچارد در جریان روانکاو ر
یچارد برایم توضیح  یا جولان می داد. ر یایی بود که نزدیک یک گیاه در زیر در یک ستارۀ در
داد کـه ایـن یـک نـوزاد گرسـنه اسـت کـه می خواهـد گیـاه را بخـورد. یـک هشـت پا کـه بسـیار 
یایی بود و چهره ای انسانی داشت، یک یا دو روز بعد وارد نقاشی های  بزرگ تر از ستارۀ در
ک پدر او و آلت تناسلی او بود و مدتی بعد به طور  او شد. این هشت پا نماد جنبه ی خطرنا
یایی  گاه با »هیولا«یی هم معنی شـد که به زودی درباره اش خواهم گفت. سـتارۀ در ناخودآ
خیلـی زود بـه طرحـی تبدیـل شـد کـه از بخش های رنگی مختلف تشـکیل شـده بود. چهار 
 ، رنـگ اصلـی در ایـن نـوع نقاشـی ها سـیاه، آبـی، بنفـش و قرمـز بودنـد کـه به ترتیب نمـاد پدر
یچـارد بودنـد. در یکـی از اولیـن نقاشـی هایی کـه این چهـار رنگ در آن  ، بـرادر و خـود ر مـادر
ی کاغذ می کشید، از دهانش  یچارد مدادهای سیاه و قرمز را رو پدیدار شدند، هم زمان که ر
صداهایـی خـارج می کـرد. او توضیـح داد کـه رنـگ سـیاه پـدرش اسـت و بـا تقلیـد صـدای 
ی کاغذ همراهی کرد. بعد نوبت رنگ قرمز بود که  سربازهای در حال رژه حرکت مداد را رو
یچـارد گفـت خـود او اسـت و هم زمـان بـا رنـگ زدن یـک آهنگ شـادمانه خوانـد. زمانی که  ر
قسمت های آبی را رنگ می کرد، گفت این مادرش است و زمانی که قسمت های بنفش را 

رنگ می زد گفت برادرش مهربان است و به او کمک می کند.
ی بود و قسمت های مختلف آن نماد کشورهای مختلف  این طرح نماد یک امپراتور
یچارد به وقایع جنگ نقـش مهمی در تداعی های او  بودنـد. شـکی نیسـت کـه عاقمندی ر
ی نقشه دنبال کشورهایی می گشت که هیتلر اشغال کرده بود و ارتباط  داشت. او اغلب رو
ی ای که خود او ترسیم کرده بود واضح بود. نقاشی های  ی نقشه و امپراتور بین کشورهای رو
یچارد بودند که مورد یورش و حمله قرار داشت. پدر اغلب به صورت  ی نماد مادر ر امپراتور

ی  نقاشـی هایی کـه در ادامـه آمـده اسـت، نسـخه های کپی شـده از نفاشـی های اصلـی هسـتند، بـه طـور  .1
کـه رنگ هـا بـا سـایه های مختلـف جایگزین شـده اسـت. کلید رنگ ها را زیر نقاشـی 1 اضافـه کرده ام. در 
ی یک برگۀ کاغذ مجزا کشیده بود، به استثنای نقاشی  یچارد هر نقاشی را رو نسخۀ اصلی نقاشی ها، ر

ی یک برگه کشیده شدند. 5 و نقاشی 6 که هر دو رو
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یچارد و برادرش در نقاشـی ها، نقش های مختلفی را بر عهده  دشـمن نشـان داده می شـد. ر
. می گرفتند؛ گاه متحد مادر بودند و گاه متحد پدر

ی با یکدیگر  هرچنـد ایـن طرح هـا در ظاهر شـبیه هم بودند، در جزئیات تفاوت بسـیار
یچارد این نقاشی ها  داشتند؛ در واقع حتی دو نقاشی شبیه هم وجود نداشت. شیوه ای که ر
_ یا در واقع هر نقاشی ای _ را می کشید نیز معنادار بود. او با هیچ برنامه ریزی قبلی ای شروع 

نمی کرد و اغلب خودش از دیدن تصویر نهایی تعجب زده می شد.
ی های مختلفـی اسـتفاده می کـرد. بـه عنـوان مثـال، همـان مدادهـا  او از اسـباب باز
ی هایـش نیـز ظاهـر  کـه بـا آنهـا نقاشـی می کـرد، در نقـش آدم هـای باز و مدادشـمعی هایی 
ی خودش را نیز با خود می آورد.  می شـدند. به عاوه، او مجموعه ی کشـتی های اسـباب باز
دو تا از این کشتی ها نماد والدین او بودند، در حالی که بقیۀ کشتی ها نقش های مختلفی 

به خود می گرفتند.
من با هدف روشن تر شدن مطلب، انتخابم را از جلسات به چند نمونۀ خاص محدود 
ی گرفته شده است. در این جلسات، تا حدی  کرده ام که بیشترشان از شش جلسۀ روانکاو
به دلیل شـرایط بیرونی که در ادامه شـرح خواهم داد، اضطراب های خاصی به طور موقتی 
بـا قـدرت بیشـتری بـه صحنـه آمـده بودند. اضطراب ها بعد از تفسـیر شـدن از میـان رفتند و 
تغییراتـی کـه ایجـاد شـد، تأثیـر اضطراب هـای اولیـه را بر رشـد مرحلۀ تناسـلی روشـن تر کرد. 
یچـارد، نشـانه هایی از ایـن تغییـرات _ کـه تنهـا یـک گام بـه  ی ر یـان روانـکاو پیش تـر در جر

سمت رشد کامل تر تناسلی و ثبات بیشتر بودند _ دیده شده بود.
کـه مـن  کـه در ایـن مقالـه آمـده اسـت، بایـد بگویـم بدیهـی اسـت  در مـورد تفاسـیری 
تفسـیرهایی را انتخـاب کـرده ام کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا موضـوع مـورد بحثـم دارنـد. اشـاره 
خواهم کرد که کدام تفسیرها را خود بیمار عنوان کرده است. عاوه بر تفسیرهایی که من به 
بیمار دادم، این مقاله شـامل تعدادی نتیجه گیری اسـت که از مطالب جلسـات استنباط 
شـده اسـت و ایـن امـکان وجـود نـدارد کـه در هـر لحظـه این دو دسـته را از هـم متمایز کنم. 

ی ای از این نوع باعث تکرار مکررات و مبهم شدن مسئلۀ اصلی می شود. جداساز
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اضطراب های اولیۀ سد راه رشد ادیپی
ی در آن از سـر گرفته  برای شـروع به جلسـه ای برمی گردم که پس از یک وقفۀ ده روزه روانکاو
ی شـش هفتـه ادامـه پیـدا کـرده بـود. در طـی ایـن وقفـه مـن در  شـده بـود. تـا آن زمـان روانـکاو
یچـارد هـم بـه تعطیـات رفتـه بـود. او تا آن زمـان حملۀ هوایـی را تجربه نکرده  لنـدن بـودم و ر
بـود و ترسـش از حملـۀ هوایـی بـه لنـدن _ بـه عنـوان منطقـه ای کـه در معرض بیشـترین خطر 
قرار داشت _ متمرکز بود. بنابراین، از نظر او رفتن من به لندن به معنای نابودی و مرگ من 

ی در او ایجاد کرده بود، می افزود. بود. این مسئله به اضطرابی که وقفه افتادن در روانکاو
یچارد را بسیار نگران و افسرده یافتم. در تمام جلسۀ اول حتی به من  پس از بازگشتم ر
ی صندلی  نـگاه هـم نکـرد و بـه نوبـت یـا در وضعیتی خشـک و بـدون بالا آوردن نگاهـش رو
می نشست، یا بی قرار بین آشپرخانۀ متصل به اتاق و باغ در رفت و آمد بود. با وجود مقاومت 
مشـهودش، چنـد سـؤال از مـن پرسـید: آیـا از لنـدن »درب و داغـون« چیـزی هم دیـده بودم؟ 

آیا در مدتی که آنجا بودم حملۀ هوایی صورت گرفته بود؟ آیا در لندن طوفان آمده بود؟
ی اش  یکی از اولین حرف هایی که به من زد این بود که از اینکه به شهر محل روانکاو
برگشته بود متنفر است و شهر را با القاب »خوکدونی« و »کابوس« خطاب کرد. خیلی زود 
بیرون به داخل باغ رفت و به نظر می رسید در آنجا آزادانه تر به اطراف نگاه می کند. در باغ 
چشـمش بـه تعـدادی قـارچ سـمی خـورد و آنهـا را به من نشـان داد. بعد شـانه بـالا انداخت و 
گفت که آنها سمی هستند. وقتی به اتاق برگشت، کتابی را از قفسه برداشت و عکس یک 

ک« می جنگید، به من نشان داد. مرد کوچک را که با یک »هیولای وحشتنا
یچـارد در روز دوم بعـد از بازگشـتش بـا مقاومـت بسـیار دربـارۀ مکالمـه ای کـه در زمـان  ر
غیبـت مـن بـا مـادرش داشـت، برایـم گفت. او به مادرش گفته بود که خیلی نگران اسـت که 
خودش در آینده بچه دار شـود و از مادرش پرسـیده بود که آیا این کار خیلی درد دارد؟ مادر 
در پاسـخ نقـش مـرد را در تولیـد مثـل بـرای او توضیـح داده بـود )کـه البتـه اولیـن بـار هـم نبود( 
و پسـر در جـواب گفتـه بـود خوشـش نمی آیـد آلـت تناسـلی اش را وارد آلت تناسـلی شـخص 
دیگری کند. او گفته بود که این کار او را می ترساند و کل قضیه برایش بسیار نگران کننده بود.
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یچارد نماد  من در تفسیرم این ترس را با شهر »خوکدانی« مرتبط کردم: شهر در ذهن ر
»درون« مـن و »درون« مـادرش بـود کـه بـه دلیـل طوفـان و بمب های هیتلر بد و خراب شـده 
یچارد بودند که وارد مکانی هم در معرض خطر  بود. بمب ها در واقع آلت تناسلی »بد« پدر ر
ک می شد. آلت »بد« درون مادر در ضمن در قارچ های سمی تجسم پیدا کرده  و هم خطرنا
بود که در غیاب من در باغ روییده بودند؛ و نیز در هیولایی که مرد کوچک )نماد خودش( 
ی آلت تناسـلی ویرانگر پدرش اسـت،  یچارد حاو بـا آن می جنگیـد. ایـن فانتـزی کـه مـادر ر
تا حدی عامل ترس او از مقاربت جنسـی بود. این اضطراب با رفتن من به لندن به غلیان 
یچارد در ارتباط با مقاربت جنسی  درآمده و تشدید شده بود. آرزوهای پرخاشگرانۀ خود ر

والدینش به این اضطراب ها و احساس گناه اضافه شده بود.
یچـارد از آلـت »بـد« پـدرش در درون مـادرش و هـراس او از  ارتبـاط نزدیکـی بیـن تـرس ر
کودکان وجود داشت. هر دوی این ترس ها ارتباط تنگاتنگی با فانتزی های او دربارۀ »درون« 
یچارد احساس می کرد به نوزادان تخیلی  ک داشت. چرا که ر مادرش به عنوان مکانی خطرنا
درون بدن مادرش حمله کرده و به آنها آسیب رسانده و در نتیجه آنها به دشمنان او تبدیل 

یادی از اضطراب او به کودکان در دنیای بیرون انتقال پیدا کرده بود. شده اند. بخش ز
یچارد در این جلسـه با ناوگانش انجام داد، سـاختن یک ناوشـکن به  ی که ر اولین کار
نام »خون آشام« بود که به کشتی جنگی »رادنی« _ که همیشه نماد مادرش بود _ می کوبید. 
یخت. با این حال، با بی میلی  یچارد ترتیب ناوگان را به هم ر گهان مقاومت ظهور کرد و ر نا
بـه سـؤالی کـه مـن از او پرسـیده بـودم پاسـخ داد. مـن سـؤال کـرده بـودم »خون آشـام« نمـاد 
یچارد  گهانـی ای کـه باعث شـده بـود ر چـه کسـی اسـت و او پاسـخ داد خـودش. مقاومـت نا
ی اش را متوقف کند، واپس زنی تمایات تناسلی او نسبت به مادرش را تا حدی روشن  باز
یچارد به عنوان  ی ر ، بارها و بارها در جریان روانکاو کرد. کوبیدن یک کشتی به کشتی دیگر
نمادی از مقاربت جنسی اتفاق افتاده بود. یکی از دلایل اصلی واپس زنی تمایات تناسلی 
یچـارد، تـرس او از ویرانگـری مقاربـت جنسـی بـود، چـون همان گونـه کـه اسـم »خون آشـام«  ر
کنون قصد دارم  نشان می دهد، او ویژگی های سادیستی دهانی را به آن منتسب کرده بود. ا



عقدۀ ادیپ در نور اضطراب های اولیه  /  159

یچـارد را در ایـن مرحله  نقاشـی 1 را تفسـیر کنـم کـه بیـش از پیـش موقعیت هـای اضطرابـی ر
ی نشـان می دهـد. همان طـور کـه گفتـه شـد، در ایـن طرح هـا رنـگ قرمـز همیشـه  از روانـکاو
یچارد  یچارد، سیاه نماد پدرش، بنفش نماد برادرش، و آبی کم رنگ نماد مادر بود. ر نماد ر
در حیـن رنگ آمیـزی قسـمت قرمـز گفـت: »اینهـا روس ها هسـتن.« با وجودی کـه روس ها در 
یچـارد بسـیار بـه آنها مشـکوک بـود. در نتیجه، با اشـاره به  جنـگ بـا مـا متحـد شـده بودنـد، ر
رنـگ قرمـز )خـودش( بـه عنـوان روس های مشـکوک، در اصل سـعی داشـت به مـن بفهماند 
که از پرخاشـگری خود ترس دارد. همین ترس بود که باعث شـده بود درسـت در لحظه ای 
ی با  یکرد جنسـی اش به مادرش خودش نقش »خون آشـام« را دارد، باز که متوجه شـد در رو
یچارد را درباره ی بدن مادرش نشان می داد  ناوگان را متوقف کند. نقاشی 1 اضطراب های ر
/ پـدر بـد قـرار داشـت )بمب هـا، طوفـان، قارچ هـای سـمی(. چنانچـه  کـه مـورد حملـۀ هیتلـر
ی نمـاد  یچـارد دربـارۀ نقاشـی 2 متوجـه خواهیـم شـد، کل امپراتـور در بررسـی تداعی هـای ر
بدن مادر او بود که آلت تناسـلی »بد« خود او در آن فرو می رفت. اما در نقاشـی 1 سـه آلت 
، برادر و خودش. می دانیم که در این جلسه  تناسلی عمل فرو رفتن را انجام می دادند: پدر
یچارد هم  یچارد به وحشـتش از مقاربت جنسـی اشـاره کرده بود. خطر پرخاشـگری خود ر ر
به فانتزی تهدید نابودگری که از جانب پدر »بد« مادر را تهدید می کرد، اضافه شده بود؛ چرا 
یچارد نیز یکی دیگر از حمله کنندگان  یچارد خود را با پدر »بد« همانند کرده بود. برادر ر که ر
یچارد )آبی روشن( مردان بد یا در اصل آلت های تناسلی آنها را  بود. در این نقاشی، مادر ر

ک است. در خود دارد و در نتیجه بدنش در معرض خطر و نیز محلی خطرنا

برخی از دفاع های اولیه
یچـارد دربـارۀ پرخاشـگری خـودش و بـه طـور خـاص دربارۀ تمایات سادیسـتی  اضطـراب ر
یـاد بـود و بـه جنگـی شـدید علیـه پرخاشـگری اش در درون او تبدیـل  دهانـی اش، بسـیار ز
یچارد در لحظات  شـده بود. این نبرد گاهی به وضوح دیده می شـد. جالب اسـت بدانید ر
ی هم حرکت می داد که  ی فک هایش را رو ی هم می سـایید و طور خشـم دندان هایش را رو
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یچارد،  گویی در حال گاز گرفتن چیزی است. نظر به شدت تکانه های سادیستی دهانی ر
او احسـاس می کـرد در خطـر شـدید آسـیب رسـاندن بـه مـادرش قـرار دارد. او اغلـب _ حتی 
ی کـه بـه مـادرش یـا بـه مـن می کـرد _ می پرسـید: »احساسـاتت رو  بعـد از اشـاره های بی ضـرر
جریحه دار کردم؟« ترس و احساس گناه او از فانتزی های ویرانگرش کل زندگی احساسی 
یچارد بتواند عشقش را به مادرش حفظ کند، بارها و بارها  او را شکل داده بود. برای اینکه ر
تـاش کـرده بـود حسـادت و شـکوه هایش را کنـار بگـذارد و حتـی دلایل واضحـی را که برای 

این کار وجود داشت انکار می کرد.
یچارد برای افسار زدن به نفرت و پرخاشگری و انکار شکوه و  با این حال، تاش های ر
کامی های گذشته و حال در موقعیت  شکایت هایش ناموفق بود. خشم واپس زده دربارۀ نا
کامی ای که وقفه  کنشـش به نا انتقالی به وضوح خود را نشـان می داد؛ به عنوان مثال، در وا
ی تحمیـل کـرده بـود. می دانیـم کـه مـن بـا رفتـن بـه لنـدن در ذهـن  ی بـه و افتـادن در روانـکاو
یچـارد بـه ابـژه ای صدمه دیـده تبدیـل شـده بـودم. بـا ایـن حـال، تنها قـرار گرفتـن در معرض  ر
یچـارد نفرت او  کام کردن ر خطـر بمب هـا نبـود کـه بـه مـن صدمـه زده بـود، در ضمن من با نـا
گاه احسـاس کـرده بـود بـه مـن حملـه کـرده اسـت.  را برانگیختـه بـودم. در نتیجـه، او ناخـودآ
یچـارد در حمـات فانتزی گونۀ خود به مـن خود را با  کامـی قبلـی، ر بـا تکـرار موقعیت هـای نا
ک هماننـد کرده بود و از تافی می ترسـید. در نتیجه من به  / پـدر بمب انـداز و خطرنـا هیتلـر

چهره ای متخاصم و انتقام جو تبدیل شده بودم.
ی به مادرِ پسـتانیِ »خوب« و »بد« به عنوان روشـی برای  ی اولیۀ چهرۀ مادر پاره سـاز دو
ی بین  ی با جداساز یچارد بسیار قابل توجه بود. این جداساز کنار آمدن با دوسوگرایی، در ر
ی،  »مادرِ پستانی«ِ خوب و »مادرِ تناسلی«ِ بد بیشتر هم شده بود. در این مرحله از روانکاو
یچارد نماد »مادر پستانی خوب« بود و من به »مادر تناسلی بد« تبدیل شده  مادر واقعی ر
یچارد پرخاشگری و ترس مرتبط با آن تصویر را برمی انگیختم.  بودم. به همین دلیل من در ر
ی تبدیـل شـده بـودم که در مقاربت جنسـی به دسـت پدر صدمـه می بیند یا با  مـن بـه مـادر

/ پدر »بد« یکی می شود. هیتلر
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یچارد در آن زمان فعال بودند را می توان با اسـتناد به  اینکه عاقمندی های تناسـلی ر
مکالمۀ او با مادرش دربارۀ رابطۀ جنسی نشان داد؛ با اینکه در آن زمان او بیشتر احساس 
یچارد از من به عنوان  وحشتش را ابراز کرده بود. اما همین وحشت بود که باعث شده بود ر
ی برگردانـد و بـه سـمت مـادر واقعـی اش بـه عنـوان ابـژۀ »خـوب« رو کنـد.  مـادر »تناسـلی« رو
ی بـه مرحلـۀ دهانـی انجـام داد. در زمانـی کـه مـن در لنـدن بـودم،  او ایـن کار را بـا واپـس رو
یچارد بیش از همیشـه از مادرش جدایی ناپذیر بود. چنانچه خودش برایم گفت »جوجۀ  ر
مامـان« بـود و »جوجه هـا دنبـال مادرشـون مـی دون.« ایـن فـرار به مـادر پسـتانی موفقیت آمیز 
یچارد اضافه کرد: »اما بعد جوجه باید بدون مادرش سر کنه. چون مرغ ها دیگه  نبود. چون ر

از جوجه ها مراقبت نمی کنن و اونها دیگه براشون مهم نیستن.«
ی اش در موقعیـت انتقالـی تجربـه  یچـارد بـا وقفـه افتـادن در روانـکاو کامـی ای کـه ر نا
کامی هـا و شـکوه های قدیمی تـری را در او زنده کرده بود و در اصل قدیمی ترین  کـرده بـود، نا
رنج هـای محرومیـت را در رابطـه بـا پسـتان مادر به صحنه آورده بـود. در نتیجه، باور به مادر 

»خوب« پایدار نبود.
یچارد( و »رادنی« )مادرش( که در بخش  بافاصله بعد از تصادم بین »خون آشام« )ر
یچارد ناوهای »رادنی« و »نلسون« )مادر و پدرش( را کنار هم قرار داد  قبل توصیف کردم، ر
و بعـد در صفـی کـه از عـرض می چیـد، چنـد کشـتی را که نماد برادرش، خودش و سـگش 
ی  ی ناوگان نشان دهندۀ آرزو بودند _ به قول خودش به ترتیب سن _ قرار داد. در اینجا باز
یابی هماهنگی و آرامش در خانواده، با اجازه دادن به والدین برای کنار هم قرار  او برای باز
گرفتن و تسـلیم شـدن به قدرت برتر پدر و برادرش بود. این مسـتلزم مقید کردن حسـادت 
یچـارد احسـاس می کـرد می توانـد از جنگیـدن با  و نفـرت بـود، چـون تنهـا آن زمـان بـود کـه ر
یچارد بر ترسـش از اختگی  پـدرش بـر سـر مالکیـت مـادرش اجتنـاب کند. به ایـن ترتیب ر
سـرپوش می گذاشـت و عـاوه بـر ایـن پـدر »خـوب« و بـرادر »خـوب« را هـم حفـظ می کـرد. 
، او در ضمـن مـادرش را از صدمـه دیـدن در جنـگ بیـن پـدرش و خـودش  از همـه مهم تـر

نجات می داد.
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یچـارد نـه تنهـا احسـاس نیـاز می کـرد کـه از خـود در برابـر تـرس از هجـوم  در نتیجـه، ر

رقبایش )پدر و برادرش( دفاع کند، در ضمن نگران ابژه های »خوب« خود هم بود. احساس 

گر او به نفرت  محبت و نیاز به ترمیم صدمه ای که در فانتزی وارد شده بود _ صدمه ای که ا

و حسادتش میدان می داد باز هم تکرار می شد _ با قدرت بیشتری بروز کرد.

آرامـش و هماهنگـی در خانـواده، مقیـد شـدن حسـادت و نفـرت و حفـظ ابژه هـای 

یچـارد آرزوهـای ادیپـی خـود را واپـس زنـد.  محبـوب تنهـا در صورتـی قابـل حصـول بـود کـه ر

ی ناقص به دوران نوزادی بود، اما این  واپس زنـی آرزوهـای ادیپی نشـان دهندۀ یک واپـس رو

ی رابطـۀ مـادر و نـوزاد همـراه بـود. چـرا کـه او آرزو داشـت خـود را بـه  ی بـا آرمانی سـاز واپـس رو

نوزادی رها از هرگونه پرخاشـگری و به خصوص رها از تکانه های سادیسـتی دهانی تبدیل 

ی متناظر مادر و در وهلۀ اول پسـتان های  ی نوزاد، آرمانی سـاز کند. پیش فرض آرمانی سـاز

کام نمی کنـد و مـادر و کودکـی در یـک رابطۀ کاملاً  او اسـت؛ یـک پسـتان آرمانـی کـه هرگـز نـا

. پسـتان »بـد« و مـادر »بـد« در ذهـن او جـدای از مـادر »آرمانـی« و با  محبت آمیـز بـا یکدیگـر

فاصلۀ بسیار قرار گرفته بود.

یچـارد را بـرای کنـار آمـدن بـا دوسـوگرایی، اضطـراب و  نقاشـی 2 بعضـی از روش هـای ر
احسـاس گنـاه نشـان می دهـد. او بـه قسـمت قرمـز نقاشـی اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن از تمام 

ی مامان  ی مامـان می گـذره.« امـا بـه سـرعت کام خـود را اصاح کـرد: »این امپراتـور امپراتـور

یم.« من چنین تفسـیر کردم که  یه که همۀ ما توش چند تا کشـور دار نیسـت. فقط یه امپراتور

یِ مادرش باشـد، چـون در آن صورت  او می ترسـد متوجـه شـود کـه می خواسـته ایـن امپراتـور

یچـارد یک بـار دیگر به  قسـمت قرمـز بـه »درون« مـادرش فـرو مـی رود. بافاصلـه بعـد از آن، ر

نقاشـی نگاه کرد و گفت این قسـمت قرمز »شـبیه یک آلت تناسـلی« اسـت و اشـاره کرد که 

ی را به دو بخش تقسیم کرده است: در غرب کشورهایی وجود داشت  این قسمت امپراتور

ی هیچ چیـز از مادرش نبـود؛ تنها  کـه متعلـق بـه همـه بـود، در حالـی که قسـمت شـرقی حاو

خودش، پدرش و برادرش.
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یچارد بـود، چون بخش  قسـمت چـپ نقاشـی نمـاد مـادر »خوب« در رابطـۀ نزدیک با ر
کمی از پدر و بخش به نسبت کمی از برادرش در آن سمت نقاشی وجود داشت. در عوض، 
ی او به آن برخورده بودم(  ک« که قبلاً در جریان روانکاو در سمت راست )در »شرق خطرنا
، آلت هـای تناسـلی بـد آنهـا وجـود داشـت. مـادر او از ایـن  تنهـا مـردان جنگجـو یـا دقیق تـر
یچـارد احسـاس می کـرد از مـردان بـد بـه  قسـمت نقاشـی ناپدیـد شـده بـود، چـون چنانچـه ر
سـتوه آمـده بـود. ایـن نقاشـی جدایی بیـن مادر »بد« )مادر تناسـلی( و مـادر محبوب و امن 

)مادر پستانی( را نشان می داد.
در نقاشـی اول کـه از آن بـرای ترسـیم موقعیت هـای اضطرابـی خـاص اسـتفاده کـردم، 
از پیـش می توانیـم نشـانی از سـاز و کارهـای دفاعـی را ببینیـم کـه در نقاشـی 2 نشـان داده 
شـده اند. با وجودی که در نقاشـی 1 مادرِ آبی روشـن در تمام تصویر گسـترده شـده اسـت و 
تمایز بین مادر »تناسـلی« و مادر »پسـتانی« به وضوح نقاشـی 2 خود را نشـان نداده اسـت، 
گر قسمت انتهایی سمت راست را مجزا در نظر بگیریم، می توانیم تاش مشابهی را برای  ا

ی ببینیم. این جداساز
جالــب توجــه اســت کــه در نقاشــی 2 این جدایی بــا یک بخش تیز و دراز مشــخص 
یچــارد آن را بــه عنــوان آلــت تناســلی تفســیر کرد. به ایــن ترتیــب، او باور  شــده اســت کــه ر
ک است. این قسمت شبیه یک دندان  خود را ابراز کرد که آلت مردانه فرورونده و خطرنا
ی این معانی است: اولی  دراز و تیز یا یک خنجر است و از دید من نشان دهندۀ هر دو
نمــاد خطــر تکانه هــای سادیســتی دهانــی بــرای ابژه هــای محبوب اســت و دومی خطری 
کــه او احســاس می کــرد متعاقــب آن آلــت تناســلی را _ بــه دلیــل ماهیــت فرورونــده اش _ 

تهدید می کند.
این ترس ها دوباره و دوباره به پناه بردن او به مادر پستانی انجامید. او تنها می توانست 
در سطحی که به طور برجسته پیشاتناسلی است به ثبات نسبی دست پیدا کند. حرکت 
رو به جلوی لیبیدو به این دلیل متوقف شده بود که اضطراب و احساس گناه بیش از حد 
شـدید بـود و »مـن« قـادر نبـود دفاع هـای متناسـب بـا آنها را شـکل دهد. در نتیجه، سـاختار 



164  /  روابط ابژه ای در زندگی و کار ملانی کلاین

تناسـلی بـه ثبـات کافـی دسـت پیـدا نکـرده2 و ایـن مسـئله بـه نوبـۀ خـود تمایـل شـدیدی به 
ی را می توان در تمام  ی ایجاد کرده بود. رابطۀ متقابل بین پدیدۀ تثبیت و واپس رو واپس رو

گام های رشد این کودک مشاهده کرد.

از میان برداشتن واپس زنیِ خواسته های ادیپی
کـه  را داشـت  تأثیـر  ایـن  کـردم،  کـه توصیـف  گونـی  گونا تحلیـل موقعیت هـای اضطرابـی 
یچـارد بـا شـدت بیشـتری بـه صحنـه آمـد. امـا »مـن«ِ  خواسـته ها و اضطراب هـای ادیپـی ر
یچارد تنها می توانست با استفادۀ سفت و سخت از بعضی دفاع های خاص )که در این  ر
قسـمت بـه آنهـا خواهـم پرداخت( این خواسـته ها را در خود نگـه دارد. البته که این دفاع ها 
ی بخشـی از اضطراب ها و بـه دنبال آن  تنهـا بـه ایـن دلیـل مؤثـر عمـل می کردنـد کـه روانـکاو

تثبیت ها را کمتر کرده بود.
یچارد تا حدی از میان برداشـته شد، ترس  زمانی که واپس زنی خواسـته های تناسـلی ر
اختگـی او بیشـتر مـورد تحلیـل قـرار گرفـت و خـود را بـه شـکل های مختلفـی نشـان داد و 
یچارد دستخوش تغییراتی شد. در جلسۀ سوم پس از بازگشت  هم زمان شیوه های دفاعی ر
یش برای بالا رفتن از یک کوه گفت و به طور خاص از کوه  یچارد به باغ رفت و از آرزو من، ر
یچارد  ی اش به آن اشـاره کرده بود. توجه ر اسـنودن نام برد که پیش تر نیز در جریان روانکاو
ک در حال  در حین صحبت کردن به ابرهای آسمان جلب شد و گفت یک طوفان خطرنا
شکل گرفتن است. بعد گفت در چنین روزهایی دلش برای کوه ها می سوزد که وقتی طوفان 

ید )1923ب( تصمیم گرفت ساختار تناسلی کودکانه را با  در اینجا مسئلۀ واژه گزینی مطرح می شود. فرو  .2
ید در این باره  ی برای معرفی این واژه، دیدگاه فرو عنوان »مرحلۀ قضیبی« بخواند. یکی از عمده دلایل و
بود که در دورۀ تناسلی کودکی، آلت تناسلی زنانه هنوز کشف یا شناخته نشده است و تمام عاقمندی 
و توجهـات بـر آلـت مردانـه معطـوف اسـت. تجربۀ مـن این دیدگاه را تصدیق نمی کنـد. به عاوه، من فکر 
نمی کنم استفاده از واژۀ »قضیبی« بتواند آنچه را این مقاله به آن می پردازد پوشش دهد. بنابراین ترجیح 
ید، یعنی »مرحلۀ تناسلی« )یا »ساختار تناسلی«( استفاده کنم. کمی بعد  می دهم از همان واژۀ اول فرو

در قسمت خاصۀ نظری کلی مقاله دلایل خود را برای این انتخاب بیان خواهم کرد.
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یچارد از پدر »بد« بود که  بر سرشـان نازل می شـود آنقدر به آنها بد می گذرد. این ابراز ترس ر
ی صعود از کوه اسنودن نماد اشتیاق او برای  در بمب ها و طوفان نمود پیدا کرده بود. آرزو
مقاربـت جنسـی بـا مـادرش بـود کـه بافاصلـه تـرس اختگی به دسـت پـدر »بد« را بـه میدان 
آورده بـود و در نتیجـه طوفانـی کـه در حـال نـازل شـدن بـود، بـه معنای خطری هـم برای مادر 

و هم برای خود او بود.
یچارد به من گفت که می خواهد پنج نقاشی بکشد. او اشاره کرد که  در همان جلسه ر
یچارد در زمان بازی با ناوگان یک کشتی  قویی دیده که چهار جوجۀ »شیرین« داشته است. ر
را بـه مـن و یکـی دیگـر را بـه خـودش اختصاص داد. من سـوار بر کشـتی ام به سـفری تفریحی 
می رفتـم و او نیـز در کشـتی خـودش رهسـپار سـفری مشـابه بـود. ابتـدا او کشـتی خـود را دور 
کرد، اما خیلی زود آن را برگرداند و بسیار نزدیک به کشتی من قرار داد. تماس بین کشتی ها 
( مکرراً نماد مقاربت جنسـی بود.  در جلسـات گذشـته )به خصوص در ارتباط با والدین او
یچارد در این بازی هم اشتیاق های تناسلی خود و هم امیدش را برای توانمندی  بنابراین، ر
یچارد گفته بود به من خواهد داد نیز نماد خودش  جنسی بیان می کرد. پنج نقاشی ای که ر

( می داد. ( بود که به من _ یا بهتر بگویم، به مادرش _ چهار بچه )جوجه های قو )قو
ی نـاوگان رخ داده بـود؛  همان طـور کـه دیدیـم، چنـد روز پیـش اتفـاق مشـابهی در بـاز
یچارد( به »رادنی« )مادرش( برخورد کرده بود. در آن زمان این واقعه به تغییر  »خون آشام« )ر
یچارد از این مسـئله بـود که مبادا  ی منجـر شـده بـود، که علت آن ترس ر گهانـی مسـیر بـاز نا
خواسـته های تناسـلی او تحت تسـلط تکانه های سادیسـتی دهانی اش قرار داشـته باشـد. 
امـا در طـی چنـد روز آینـده ایـن اضطـراب تـا حـدی فروکـش کـرد، پرخاشـگری کمتـر شـد و 
یچارد قوی تر شـد. بنابراین، تکرار همان واقعه در  هم زمـان بعضـی از روش هـای دفاعـی در ر
ی )تماس کشـتی او با کشـتی من در حین سـفر تفریحی( حالا می توانسـت بدون ظهور  باز

اضطراب و واپس زنی خواسته های تناسلی اتفاق افتد.
یچـارد بـه اینکه به توانمندی جنسـی دسـت پیدا خواهـد کرد، با امیدی  بـاور فزاینـدۀ ر
بزرگ تـر همـراه بـود کـه مـادرش نجـات پیـدا خواهـد کـرد. او حالا قادر بـود به خود اجـازۀ این 
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فانتـزی را بدهـد کـه مـادرش او را بـه عنـوان یـک مـرد دوسـت خواهـد داشـت و بـه او اجـازه 
کـه مـادر متحـد او  می دهـد جـای پـدرش را بگیـرد. همیـن امـر بـه ایـن امیـد می انجامیـد 
یچارد  خواهد بود و از او در برابر تمام رقیب هایش محافظت خواهد کرد. به عنوان مثال، ر
ی میز  مدادشـمعی آبی و قرمز )مادرش و خودش( را برداشـت و آنها را کنار هم ایسـتاده رو
قرار داد. سـپس مدادشـمعی مشـکی )پدرش( به سـمت آنها قدم برداشـت و مدادشـمعی 
یچـارد( را  ، او را کنـار زد. در حالـی کـه مدادشـمعی آبـی، مدادشـمعی بنفـش )بـرادر ر قرمـز
یچارد را نشـان می داد که مـادرش در اتحاد با او پدر و برادر  ی ر ی آرزو عقـب مـی زد. ایـن بـاز
ک را کنـار بگـذارد. ایـن مادر که چهره ای قدرتمند داشـت و بـا مردان بد و آلت های  خطرنـا
ک آنها مبارزه می کرد، در یک تداعی مرتبط با نقاشی 2 هم ظهور پیدا کرد.  تناسلی خطرنا
پس گیری کشـورهایش  یچارد گفت مادرِ آبیِ غرب تصویر خود را برای مبارزه با شـرق و باز ر
در این منطقه آماده می کند. چنانچه می دانیم، در سمت راست نقاشی 2 مادر از حمات 
یچارد( به ستوه آمده بود. در نقاشی 4 که کمی  ، برادر و خود ر آلت های تناسلی سه مرد )پدر
یچارد با ادامه دادن رنگ آبی در بیشـتر قسـمت های نقاشـی  بعد آن را شـرح خواهم داد، ر
پس گیرد. پس از آن مادر  این امید را ابراز کرده بود که مادرش قلمرو از دسـت رفته اش را باز
یچارد  ی محافظت کند. ر پا شـده بود می توانسـت به او نیز کمک و از و که حالا احیا و سـر
پا کردن ابژۀ خوبش کـه در ضمن نشـان دهندۀ این باور بود  بـه دلیـل همیـن امیـد احیـا و سـر
که او می تواند با موفقیت بیشتری با پرخاشگری اش برخورد کند، می توانست خواسته های 
تناسـلی اش را بـا قـدرت بیشـتری تجربـه کند. همچنین، از آنجایی کـه اضطراب او کاهش 
پیـدا کـرده بـود، حـالا می توانسـت پرخاشـگری خـود را بـه بیـرون جهـت دهـد و در فانتـزی، 
ی با ناوگان، کشتی ها را  نبردش را با پدر و برادر بر سر تصاحب مادر از سر بگیرد. او در باز
ی که کوچک ترین کشـتی در جلوی صف قرار داشـت.  در یک صف طولانی چید؛ به طور
ی چنیـن بـود کـه او آلـت تناسـلی پـدر و بـرادرش را به چنـگ آورده و به آلت  معنـای ایـن بـاز
ی بـر رقبایـش در فانتـزی، بـه  خـودش اضافـه کـرده اسـت. او احسـاس می کـرد بـا ایـن پیـروز

توانمندی جنسی دست پیدا کرده است.
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یایی،  نقاشی 3 یکی از مجموعه نقاشی هایی است که در آنها گیاهان، ستاره های در
ی هـم  کشـتی ها و ماهی هـا در تنوعـی از اشـکال کنـار هـم قـرار گرفته انـد و در طـی روانـکاو
ی را به تصویر می کشـید،  بسـیار بـروز پیـدا کردنـد. درسـت ماننـد آن نـوع نقاشـی که امپراتـور
ی در جزئیات وجود داشت؛ اما عناصر خاصی وجود داشتند که همیشه نماد  تنوع بسیار
یچارد  ابـژه و موقعیـت واحـدی بودنـد. گیاهـان زیـر آب نمـاد آلت تناسـلی مـادر او بودنـد؛ ر
اغلـب دو گیـاه را می کشـید کـه فاصلـه ای در میـان آنهـا وجـود داشـت. گیاهـان همچنیـن 
یایـی بیـن دو گیـاه قـرار  نمـاد پسـتان های مـادر او بودنـد و زمانـی کـه یکـی از سـتاره های در
می گرفت، همواره به این معنا بود که کودک تملک پستان های مادر را در اختیار دارد یا در 
یایی را در نقاشـی  ی که سـتاره های در حال مقاربت جنسـی با او اسـت. اشـکال دندانه دار

یچارد می سازند، نماد دندان و تکانه های سادیستی دهانی نوزاد هستند. ر
یچارد در ترسیم نقاشی 3 ابتدا دو کشتی، سپس ماهی بزرگ و تعدادی از ماهی های  ر
کوچک اطراف آن را کشـید. او که در حین کشـیدن این اشـکال مدام مشـتاق تر و سرزنده تر 
می شد، فضای خالی را با بچه ماهی ها پر کرد. سپس توجه مرا به یکی از بچه ماهی هایی که 
زیر بالۀ »مامان ماهی« قرار گرفته بود، معطوف کرد و گفت: »این کوچیک ترین بچه ست.« 
یچارد پرسـیدم آیا خود  از نقاشـی چنیـن برمی آمـد کـه مـادر بـه بچه ماهـی غـذا می دهـد. از ر
یچـارد در ضمـن بـه مـن گفـت  او هـم در بیـن ماهی هـای کوچـک اسـت؟ ولـی او رد کـرد. ر
یایـی کوچک تـر یـک فـرد  یایـی بیـن گیاهـان یـک فـرد بزرگسـال اسـت و سـتارۀ در سـتارۀ در
یایی برادرش است. بعد اشاره کرد که دوربین  نیمه بالغ است و توضیح داد که این ستارۀ در
یایی »سـان فیش« به »رادنی« چسـبیده اسـت. من گفتم شـاید »سان فیش« نماد خود  زیردر
یایـی و son بـه معنـای فرزنـد پسـر  او باشـد )در اینجـا از شـباهت دو واژۀ sun در نـام زیردر
استفاده کردم( و چسبیدن دوربین به »رادنی« که مادر او است، به معنای مقاربت جنسی 

ی با مادرش باشد. و
یایی بین دو گیاه یک فرد بزرگسال است، نشان می داد ستارۀ  یچارد که ستارۀ در گفتۀ ر
یچارد به صورت »سان فیش« نشان داده شده  یایی نماد پدرش است، در حالی که خود ر در
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یچارد با ایـن روش وارونگی  بـود؛ کشـتی ای کـه حتـی از »رادنـی« )مادرش( هـم بزرگ تر بود. ر
یایی بین گیاهان و در  رابطۀ پدر و پسـری را نشـان داده بود. هم زمان، با قرار دادن سـتارۀ در
ی جبرانش را برای  نتیجه بخشیدن جایگاه یک فرزند کامیاب، عشقش را به پدرش و آرزو

او نشان می داد.
مـواردی کـه در ایـن بخـش آمـد نشـان می دهـد موقعیـت ادیپـی مثبـت3 و وضعیـت 
یچـارد از طـرق مختلـف به  تناسـلی کامل تـر بـه صحنـه آمـده اسـت. همان طـور کـه دیدیـم ر
ایـن امـر دسـت پیـدا کـرد. یکی از این روش ها تبدیـل کردن پدرش به نوزاد بود؛ نوزادی که از 
کامروایی محروم نشده بود و در نتیجه »خوب« می بود، در حالی که او خودش آلت تناسلی 

پدر را غصب کرده بود.
یچارد که خودش در نقش های مختلفی در این نوع از نقاشی هایش ظاهر  تا آن زمان، ر
شـده بـود، همیشـه خـود را در نقـش فرزنـد نیـز قرار می داد؛ او تحت فشـار اضطـراب به نقش 
ی بود که خود  آرمانی نوزاد کامیاب شده و پر از محبت عقب می نشست. این نخستین بار
یچارد بین نوزادان نقاشـی اش نبود. به نظر من این مسـئله، نشـانۀ دیگری از قدرت گرفتن  ر
وضعیت تناسلی او بود. او حالا احساس می کرد می تواند رشد کند و از نظر جنسی توانمند 
ی نداشت خود  شود. در نتیجه در فانتزی می توانست با مادرش فرزندانی بسازد و دیگر نیاز

را در نقش نوزاد قرار دهد.
گونی می شدند  البته آرزوها و فانتزی های تناسلی خود باعث بروز اضطراب های گونا
یچـارد بـرای حـل تعارضـات ادیپـی خـود بـا گرفتـن جایـگاه پـدرش بـدون نیـاز بـه  و تـاش ر
، در  ، تنهـا تـا حـدی موفقیت آمیـز بـود. در کنـار ایـن راه حـل نسـبتاً صلح آمیز جنگیـدن بـا او
یچارد شـواهدی هم از این ترس وجود دارد که پدر به وجود خواسـته های تناسـلی  نقاشـی ر
او نسـبت بـه مـادرش شـک می بـرد و او را زیـر نظـر گرفته و اخته می کند. چـون زمانی که من 

کـودک بـه والـد جنـس مخالـف و نفـرت از والـد  گاه  positove Oedipus: اشـاره بـه اشـتیاق ناخـودآ  .3
گاه  هم جنـس؛ در برابـر وضعیـت ادیپـی منفـی (negative Oedipus) یـا وارونـه یعنـی اشـتیاق ناخـودآ

کودک به والد هم جنس خود و نفرت از والد جنس مخالف. م.
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یچارد تفسـیر کردم، او به مـن گفت که هواپیمای  وارونگـی نقش هـای پـدر و پسـری را بـرای ر
یایی که به  بالای سر بریتانیایی و در حال گشت زنی است. یادمان باشد که دوربین زیردر
یچـارد برای مقاربت جنسـی با مادرش بود. این نشـان  ی ر »رادنـی« چسـبیده بـود، نمـاد آرزو
یچـارد سـعی داشـته پـدرش را از جایگاهـش عزل کنـد و در نتیجه ایـن انتظار  می دهـد کـه ر
یچارد این  را داشـته کـه پـدر بـه او مشـکوک شـود. من سـپس چنین تفسـیر کردم که منظـور ر
است که پدرش نه تنها به یک بچه تبدیل شده، در ضمن به عنوان فرامنِ والدی نیز حضور 
ی کـه او را زیـر نظـر دارد و سـعی دارد مانـع مقاربـت جنسـی او با مادرش شـود و او  دارد؛ پـدر

را به تنبیه شدن تهدید می کند )هواپیمای گشت زنی(.
یچارد نیز »گشت زنی«ِ والدینش را می کند،  به عاوه این تفسیر را مطرح کردم که خود ر
گاه اشـتیاقی قدرتمند برای  چـون نـه تنهـا دربـارۀ روابط جنسـی آنها کنجکاو اسـت، ناخودآ

دست بردن در این رابطه و جدا کردن والدینش از هم دارد.
یچـارد در  نقاشـی 4 مضامیـن مشـابه را بـه شـکلی متفـاوت بـه تصویـر کشـیده اسـت. ر
زمان رنگ آمیزی قسمت های آبی نقاشی سرود ملی را می خواند. او توضیح داد که مادرش 
یچـارد بـه پـدر تبدیـل شـده و آلـت تناسـلی توانمنـد پدر را  ملکـه و خـودش پادشـاه اسـت. ر
بـه چنـگ آورده بـود. زمانـی کـه نقاشـی را تمـام کـرد و بـه آن نگاهـی انداخـت، بـه مـن گفـت 
»خیلـی از مامـان« و از خـودش تـوی نقاشـی هسـت و اینکه آنهـا می توانند جدی جدی پدر 
را شکست دهند. او به من نشان داد که تنها بخش کمی از پدر »بد« در نقاشی وجود دارد 
)قسمت سیاه رنگ(. از آنجایی که پدر به نوزادی بی آزار تبدیل شده بود، به نظر نمی رسید 
یچارد اطمینان چندانی به این  ی به شکست دادن او وجود داشته باشد. با این حال، ر نیاز
گر لازم باشـد می تواند  وضعیت توانمند خود نداشـت و به همین دلیل بود که ابراز می کرد ا
با کمک مادرش پدر را شکسـت دهد. کم شـدن اضطراب او را قادر سـاخته بود با مسـئلۀ 

رقابت با پدرش و حتی جنگ با او روبه رو شود.
یچـارد در حـال رنگ آمیـزی بخش هـای بنفـش نقاشـی سـرود ملـی نـروژ و بلژیـک را  ر
می خواند و بعد گفت: »اون خوبه.« کوچک بودن بخش بنفش )در مقایسه با قسمت های 
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( نشـان می دهـد کـه بـرادر او نیـز به یـک نوزاد تبدیل شـده بود. خواندن دو سـرود  آبـی و قرمـز
ملـی دو کشـور متحـد کوچـک بـه مـن نشـان داد کـه جملـۀ »اون خوبـه« هـم دربارۀ پـدر و هم 
یچارد به پدرش  یچـارد بـود که به کودکانی بی آزار بدل شـده بودند. عشـق واپـس زدۀ ر بـرادر ر
یچارد احساس می کرد  ی بیشتر به ظهور درآمده بود.4 با این حال، ر در این نقطه از روانکاو
کـش خاصـه کنـد. عـاوه بر ایـن، مدفوعات خود  نمی توانـد پـدرش را در جنبه هـای خطرنا
گاه با پدر سـیاه هم معنی شـده بود( به نظر او منبعی از خطر  او )که تا اینجا به طور ناخودآ
یچـارد از واقعیـت روانـی اش خود را  بـود و آن نیـز قابـل از میـان برداشـتن نبـود. ایـن پذیـرش ر
یچارد با  در این حقیقت نشـان می دهد که رنگ سـیاه از نقاشـی حذف نمی شـد، هرچند ر

/ هیتلر در نقاشی وجود دارد خود را تسکین می داد. گفتن اینکه تنها قسمت کمی از پدر
یچـارد کمک  گونـی کـه بـه قـدرت گرفتـن وضعیت تناسـلی در ر در ایـن روش هـای گونا
کـه »مـن« تـاش می کنـد میـان  کـرد  کردنـد، می تـوان برخـی از مصالحه هایـی را مشـاهده 
خواسته های فرامن و نهاد برقرار کند. در حالی که فانتزی مقاربت جنسی با مادر تکانه های 
یچـارد را ارضـا می کـرد، تکانـۀ قتـل پـدر عقـب می نشسـت و در نتیجـه سـرزنش های  »مـن« ر
فرامـن از میـان می رفـت. بـا ایـن حـال مطالبـات فرامـن بـه طـور کامـل ارضـا نمی شـد، چـون 
یچارد داشت عزل شده بود. هرچند قتل پدر منتفی بود، او از جایگاهی که در کنار مادر ر
ایـن نـوع مصالحه هـا بخـش مهمی از هر مرحلۀ رشـد طبیعی کودک هسـتند. هر زمان 
که نوسانات شدیدی بین وضعیت های لیبیدویی رخ می دهد، دفاع ها آشفته شده و لازم 
اسـت راه های تازه ای برای مصالحه یافته شـود. به عنوان مثال، در بخش قبل نشـان دادم 
یچـارد از میـان رفـت، او سـعی کـرد بـا قـرار دادن خـود در  زمانـی کـه اضطراب هـای دهانـی ر
نقـش نـوزاد آرمانـی _ کـه آرامـش خانواده را به هم نمی زند _ در فانتزی، با تعارض بین ترس ها 

بدیهـی اسـت کـه هم زمـان اشـتیاق لیبیدویـی او بـه آلـت تناسـلی پدرش نیز _ کـه با قدرت بسـیار واپس   .4
یچارد با نگاهی دوباره به تصویر هیولایی که مرد  ی ترین شـکل خود صحنه آمد؛ ر زده شـده بود _ به بدو
کوچک با آن می جنگید، ابراز داشت: »نگاه کردن به این هیولا افتضاحه، اما شاید گوشتش برای خوردن 

خوشمزه باشه.«
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یچارد  و خواسته هایش کنار آید. با وجود این، زمانی که وضعیت تناسلی قدرت گرفت و ر
یادی با ترس اختگی خود روبه رو شود، مصالحۀ جدیدی به صحنه آمد.  قادر شد تا حد ز
یچـارد خواسـته های تناسـلی خـود را حفـظ کـرد، امـا بـا تبدیـل پـدر و بـرادرش بـه نوزادانـی  ر
کـه خـودش بـا مـادرش خواهد سـاخت، احسـاس گنـاه را از خود دور کرد. چنین شـیوه  های 
مصالحه ای در هر مرحله از رشد، تنها در صورتی می توانند ثبات نسبی به همراه آورند که 

میزان اضطراب و احساس گناه در مقایسه با قدرت »من« بیش از اندازه نباشد.
به این دلیل با این همه جزئیات به تأثیر اضطراب و دفاع ها بر رشد تناسلی پرداختم 
که به نظرم نمی رسـد بتوان بدون در نظر گرفتن رفت و برگشـت های میان مراحل مختلف 
سـاختار لیبیدویـی و اضطراب هـا و دفاع هـای خـاص هر یک از این مراحل، رشـد جنسـی 

را درک کرد.

اضطراب های مرتبط با والدین درونی
یچارد شب قبل گلودرد  پرداختن به نقاشی 5 و نقاشی 6 به مقداری مقدمه چینی نیاز دارد. ر
ی اش  گرفته و کمی تب کرده بود؛ با این حال با توجه به هوای گرم تابستان به جلسۀ روانکاو
آمـد. همان طـور کـه پیش تـر اشـاره کـردم، گلـودرد و سـرماخوردگی هـم از نشـانه های او بـود و 
حتـی زمانـی که این مشـکات خفیـف بودند، باعث اضطراب خودبیمارانگارانۀ شـدیدی 
یچارد در آن نقاشـی 5 و نقاشـی 6 را کشـید، بسـیار  در او می شـدند. در آغاز جلسـه ای که ر
یچـارد بـه مـن گفـت در گلویـش احسـاس داغـی می کنـد و پشـت  مضطـرب و نگـران بـود. ر
یادی ابراز شـد، ترس از مسـموم  بینی اش پر از سـم اسـت. تداعی بعدی او که با مقاومت ز
گاه بـود، هرچند در این مـورد و چند مورد پیش  بـودن غذایـش بـود؛ ترسـی کـه سـال ها از آن آ

ی اش مطرح شده بود. ی بسیار در روانکاو از این با دشوار
یچـارد مـدام بـا نگاهی مشـکوک از پنجره به بیرون نـگاه می کرد. زمانی  در ایـن جلسـه ر
که دو مرد را دید که با یکدیگر صحبت می کردند، گفت آنها جاسوسی او را می کنند. این 
یکـی از نشـانه های تکرارشـوندۀ ترس هـای پارانوئیـدی او بـود کـه یـادآور تصویـر پـدر و بـرادر 
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آزاررسانی بود که او را تحت نظر داشتند، اما بیش از همه حول محور والدین او می چرخید 
یچارد را با  که اتحادی خصمانه علیه او شـکل داده بودند. من در تفسـیر خود، این شـک ر
ترس از آزاررسـانان درونی که جاسوسـی او را می کنند و علیه او نقشـه می کشـند )اضطرابی 
یچارد که بسـیار  یچارد مطرح شـده بود( مرتبط کردم. مدتی بعد ر ی ر که پیش تر در روانکاو
گهـان انگشـتش را تـا جایـی کـه می توانسـت در گلو فرو بـرد. بعد  نگـران بـه نظـر می رسـید، نا
توضیح داد که دنبال میکروب می گردد. من )با تکیه به شباهت کلمات germ به معنای 
میکـروب و german بـه معنـای آلمانی( چنین تفسـیر کردم کـه میکروب ها در ضمن نماد 
آلمانی ها هستند )پدر هیتلرمانند سیاه در اتحاد با خود من( و گفتم که اینها در ذهن او با 
دو مرد جاسوس و در نهایت با والدینش ارتباط دارند. در نتیجه، ترس از میکروب ارتباط 
گاه به والدینش اشاره داشت؛ هرچند  نزدیکی با ترس او از مسموم شدن داشت که ناخودآ
گاهانه به والدینش شـک نداشـت که بخواهند او را مسـموم کنند. سـرماخوردگی  یچارد آ ر

جرقۀ این ترس های پارانوئیدی را زده بود.
یچارد در طی این جلسـه نقاشـی 5 و نقاشـی 6 را کشـید و تنها تداعی ای که توانسـتم  ر
ی نقاشـی 6 بـود. در واقـع  در آن روز از او بیـرون بکشـم، ایـن بـود کـه نقاشـی 5 همـان امپراتـور

ی یک برگۀ کاغذ هم کشیده شدند. این دو نقاشی رو
یچارد کاملاً خوب شـده بود و حس و حال او نیز کاملاً متفاوت  در روز بعد، گلودرد ر
بـود. او بـه روشـنی توضیـح داد کـه چقـدر از صبحانـه اش لـذت بـرده اسـت؛ به خصـوص از 
گذشـته  یچـارد در دو روز  گاز زدن و خـوردن آن را درآورد. )ر غـات صبحانـه اش و ادای 
تورفتـه  و  لاغـر  و  کوچـک  کـه شـکمش خیلـی  گفـت  او  بـود.(  کـم چیـزی خـورده  خیلـی 
شـده بـود و »اسـتخون های بـزرگ داخلـش بیـرون زده بـود« تـا اینکـه صبحانـه اش را خـورد. 
کـه در  ایـن »اسـتخوان های بـزرگ« نمـاد پـدر او یـا بهتـر بگویـم، آلـت تناسـلی پـدر او بـود 
یچـارد بـه آن اشـاره شـده بـود؛ گاه بـا صحبـت از هیـولا و گاه هشـت پا.  گفته هـای پیشـین ر
اینها نماد جنبه های بد آلت تناسـلی پدر او بودند، در حالی که »گوشـت خوشـمزه« هیولا 
نشـان دهندۀ جنبـۀ خواسـتنی آلـت پـدر او بـود. من چنین تفسـیر کردم کـه غات صبحانه 
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یچارد در جلسـه ای دیگـر آن را به  ( اسـت، چون ر نمـاد مـادر »خـوب« )پسـتان خوب و شـیر
یچارد به مادر »خوب« درونی شـده  آشـیانۀ یـک پرنـده تشـبیه کـرده بـود. از آنجایی که بـاور ر

بیشتر شده بود، ترس کمتری از آزاررسانان درونی )استخوان ها و هیولا( داشت.
کاهـش اضطراب هـا و متعاقـب آن تغییـر در  گلـودرد، بـه  گاه  تحلیـل معنـای ناخـودآ
یچـارد در ایـن جلسـه بـه وضـوح  روش هـای دفاعـی انجامیـده بـود. روحیـه و تداعی هـای ر
گهـان در چشـم او زیبـا شـده بـود: او از روسـتا، کـت من و  ایـن تغییـر را نشـان مـی داد. دنیـا نا
کفش هایم تعریف کرد و گفت زیبا شـده ام. همچنین با عشـق و تحسـین بسـیار از مادرش 
صحبـت کـرد. در نتیجـه، بـا کـم شـدن ترس از آزاررسـانان درونی، دنیای بیـرون برای او بهتر 
و قابـل اعتمادتـر شـده بـود و قابلیـت او بـرای لـذت بـردن از آن بیشـتر شـده بـود. هم زمـان، 
یچارد جای خود را به حس  نکتۀ قابل توجه دیگری هم وجود داشت و آن اینکه افسردگی ر
ی کـه او تـرس  خـود را از گزنـد و آسـیب انـکار  و حالـی از شـیدایی خفیـف داده بـود، بـه طـور
می کرد. در واقع این کاهش اضطراب بود که باعث شده بود دفاع شیدایی علیه افسردگی 
ی افسـردگی و  بروز کند. البته که این شـیدایی خفیف پایدار نبود و در مسـیر آیندۀ روانکاو

اضطراب دوباره و دوباره بروز کردند.
یچـارد با مادرش به عنـوان یک ابژۀ »بیرونی« اشـاره  مـن تـا اینجـا بـه طـور کلـی به رابطۀ ر
یچارد مشـخص شـده بود که نقش مادر او به  ی ر کردم. با این حال، قبلاً در جریان روانکاو
عنوان یک ابژۀ بیرونی با نقش او به عنوان یک ابژۀ درونی ارتباطی مداوم داشت. برای روشن 
شدن موضوع، تصمیم گرفتم این نکته را با نقاشی 5 و نقاشی 6 توضیح دهم. نقاشی هایی 

یچارد تصویر می کنند. که به روشنی نقش والدین درونی را در زندگی روانی ر
یچارد در این جلسه نقاشی 5 و نقاشی 6 را که روز قبل کشیده بود برداشت و شروع  ر
یچارد از  به تداعی آزاد دربارۀ آنها کرد. حالا که افسردگی و اضطراب های خودبیمارانگارانۀ ر
میان رفته بود، او قادر بود با اضطراب های پشت افسردگی خود روبه رو شود. او به من اشاره 
ک«. قسمت آبی  کرد که نقاشی 5 شبیه یک پرنده است، آن هم یک پرندۀ »خیلی وحشتنا
« بود. همان طور که  روشن بالای نقاشی یک تاج بود، قسمت بنفش چشم و منقار »کاملاً باز
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می توان دید، این منقار از قسمت های قرمز و بنفش سمت راست تشکیل شده بود. یعنی 
از رنگ هایی که همیشه نماد خودش و برادرش بودند.

من چنین تفسیر کردم که تاج آبی روشن نشان می دهد که پرنده مادر او است؛ ملکه، 
همـان مـادر آرمانـی ای کـه در جلسـات پیش مطرح شـده بود و حالا به عنـوان فردی آزمند و 
ویرانگـر ظهـور پیـدا کـرده بـود. اینکـه منقار او از قسـمت های قرمز و بنفش نقاشـی تشـکیل 
یچارد تکانه های سادیسـتی دهانی خود )و همین طور  شـده بود، نشـان دهندۀ این بود که ر

برادرش( را به او فرافکنی کرده است.
یارویـی بـا  یچـارد گام مهمـی در مسـیر رو بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد بـه نظـر می رسـد ر
واقعیت روانی خود برداشـته بود؛ چون توانسـته بود فرافکنی تکانه های سادیسـتی دهانی و 
آدم خوارانـۀ خـود را بـه مـادرش ابراز کند. عاوه بر این، چنانچه در نقاشـی 5 دیده می شـود، 
یچـارد اجـازه داده بـود جنبه هـای »خـوب« و »بـد« مـادرش بیشـتر بـه هـم نزدیـک شـوند.  ر
نمونه هـای پیشـین ایـن دو جنبـه که همیشـه با فاصلۀ بیشـتری از یکدیگر قـرار می گرفتند، 
ی  پاره سـاز پسـتان »خـوب« و محبـوب و پسـتان »بـد« و منفـور بودنـد. در واقع، دفاع های دو
ی را نیـز می تـوان در ایـن نقاشـی دیـد؛ چنانچه سـمت چـپ تصویر کاملاً آبی  ی سـاز و منزو
ک«  اسـت، اما در سـمت راسـت نقاشـی 5 همان مادر در ضمن به صورت پرندۀ »وحشـتنا
( و به صورت ملکه )تاج آبی روشـن( نمود یافته اسـت. با کاسـته شـدن از میزان  )منقار باز
یچارد حالا می توانست بیش از گذشته با واقعیت بیرونی نیز روبه رو  انکار واقعیت روانی، ر
کام کرده اسـت و در  شـود؛ چون حالا متوجه این واقعیت می شـد که مادرش در واقع او را نا

نتیجه احساس نفرت او برانگیخته شده بود.
کید تکرار کرد که پرنده  یچارد با تأ پس از تفسیری که من دربارۀ نقاشی 5 ارائه دادم، ر
ک« بـه نظـر می رسـد و تداعی هایـی هـم دربـارۀ نقاشـی 6 مطـرح کـرد. او گفـت کـه  »وحشـتنا
. بعد گفت رنگ سـیاه زیر  ایـن تصویـر هـم شـبیه یـک پرنده اسـت، امـا یک پرندۀ بدون سـر
نقاشـی »دستشـویی بـزرگ« پرنـده بـود کـه از او پاییـن افتـاده بـود و گفـت کل ماجـرا »خیلـی 

ک« است. وحشتنا
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ی کردم که روز گذشـته به من گفته بود که هر  یچارد یادآور من در تفسـیر نقاشـی 6 به ر
ی یکـی هسـتند. گفتـم شـاید نقاشـی 6 نمـاد خود او اسـت که احسـاس می کند  دو امپراتـور
ک« )نقاشـی 5( شـبیه آن شـده اسـت. گفتم منقار باز نماد  ی »پرندۀ وحشـتنا با درونی سـاز
ی برای بلعیدن مادرش است.  دهان آزمند مادر او و در ضمن نشان دهندۀ اشتیاق خود و
یچارد گفتم که  چـون رنگ هـای منقـار نمـاد خود او و بـرادرش )نوزادهای آزمند( بودند. بـه ر
در ذهـن خـودش، مـادرش را کـه ابـژه ای ویرانگر و بلعنده اسـت، بلعیده اسـت. زمانی که با 
خـوردن صبحانـه مـادر »خـوب« را درونی کرده بود، احسـاس کرده بـود این مادر از او در برابر 
یچارد  پدر »بد« درونی یا همان استخوان های داخل شکمش محافظت می کند. زمانی که ر
ک« را درونی کرده بود، احسـاس کرده بود این مادر با پدر هیولایی  مادر پرنده ای »وحشـتنا
ک از والدین ترکیبی هم از درون به او حمله می کرد و او  پیوند خورده و این تصویر وحشتنا

را می خورد و هم از بیرون به او حمله می کرد و او را اخته می کرد.5
یچـارد احسـاس می کـرد والدیـن »بـد« درونـی و بیرونـی، بـه تافـی حمـات  در نتیجـه ر
یچـارد بـه خودشـان او را قطـع عضـو و اختـه کـرده بودنـد و ایـن ترس هـا را در نقاشـی 6 بـا  ر
تصویر کردن پرندۀ بدون سر به نمایش گذاشته بود. در نتیجۀ تکانه های سادیستی دهانی 
یچارد متعاقباً به دشمنانی آزمند  ی والدین، آنها نیز در ذهن ر یچارد، در حین درونی ساز ر
یچارد احسـاس می کرد بـا بلعیدن  و ویرانگـر تبدیـل شـده بودنـد. بـه عـاوه، از آنجایـی کـه ر
والدینش خودش آنها را به هیولا و پرنده تبدیل کرده است، نه تنها از این آزاررسانان درونی 
ترس داشـت، در ضمن حتی بیش از گذشـته احسـاس گناه می کرد، چون می ترسـید مادر 
خـوب »درونـی« را هـم در معـرض حمـات هیـولای درونـی قرار داده باشـد. احسـاس گناه او 
همچنیـن بـا حمـات مقعـدی او بـه والدیـن بیرونـی و درونـی مرتبـط بـود که این مسـئله را با 

ک« که از بدن پرنده بیرون می افتاد، ابراز کرده بود.6 »دستشویی بزرگ وحشتنا

یچارد در سـن سـه سـالگی ختنه شـده بود و از آن زمان به بعد  ی کنیم که ر خوب اسـت در اینجا یادآور  .5
گاهانۀ شدیدی از پزشک و جراحی داشت. ترس آ

یچارد همین اندازه اهمیت داشـتند، اما به  تکانه ها و اضطراب های پیشـاب راهی هم در فانتزی های ر  .6
طور خاص در این جلسات وارد نشدند.
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یچـارد نقاشـی ها را می کشـید آنقـدر اضطـراب داشـت کـه  در جلسـۀ قبـل، زمانـی کـه ر
نمی توانسـت دربارۀ نقاشـی هایش تداعی کند. حالا تسـکین نسـبی اضطراب این امکان را 

برای او فراهم کرده بود که تداعی هایی شکل دهد.
ی  یک نقاشی قدیمی تر )نقاشی 7( که حتی روشن تر از نقاشی 5 و نقاشی 6 درونی ساز
یچارد ترسیم این طرح  ابژه ها را نشان می دهد، در این راستا جالب توجه است. زمانی که ر
را به پایان برد، دور آن را یک خط کشید و پس زمینه را با رنگ قرمز پر کرد. من متوجه شدم 
، بـرادر و خـود او را در رابطه بـا یکدیگر در  ، مـادر یچـارد اسـت کـه پـدر کـه ایـن نمـاد »درون« ر
یاد شدن قسمت های آبی روشن  یچارد در تداعی هایش دربارۀ این نقاشی از ز خود دارد. ر
)مـادرش( ابـراز رضایـت کـرد. او در ضمـن از ایـن امید صحبت کرد که بـرادرش با او متحد 
شود. حسادت او به برادرش اغلب باعث مشکوک شدن و ترسیدن او از برادرش به عنوان 
کید کرد. عاوه بر این،  یـک رقیـب می شـد. امـا در ایـن لحظه، او بر اتحاد خـود با برادرش تأ
، برادر و خود او قرار دارد.  اشاره کرد که یکی از قسمت های سیاه کاملاً تحت محاصرۀ مادر
ک درونی  یچارد سـعی داشـت از مادر محبـوب درونی در برابر پـدر خطرنا بـه ایـن معنـا کـه ر

محافظت کند.7
با توجه به مســائلی که در این بخش مطرح شــد، به نظر می رســد نقش مادر »خوب« 
یچــارد هــم بــه مــادر درونــی و هــم بــه  _ کــه اغلــب آرمانــی می شــود _ در زندگــی احساســی ر
ی کرد که  یچــارد ابــراز امیــدوار مــادر بیرونــی اطــاق می شــود. بــه عنــوان مثــال، زمانــی که ر
.ک. نقاشــی 2(، این امیــد هم در مورد  مــادر آبــی در غــرب قلمــرو خــود را گســترش دهد )ر
دنیــای درونــی او صــدق می کرد و هــم در مورد دنیای بیرونی. باور بــه مادر »خوب« درونی 
یچــارد بــود. هر زمان کــه این باور قــدرت می گرفت، امیــد و اطمینان و  بزرگ تریــن حامــی ر
احســاس امنیــت بیشــتری در او ایجــاد می شــد. زمانــی کــه ایــن اطمینــان متزلزل می شــد 
( افســردگی و اضطراب هــای خودبیمارانگارانه  ی یــا به دلایــل دیگــر )حــالا بــه دلیــل بیمار

یچارد  یچارد بود که همین مبـارزه در آنجا هم در جریان بود. ر ایـن نقاشـی در ضمـن نمـاد »درون« مـادر ر  .7
ک درونی او بود. و برادرش نقش ابژه های محافظ درونی مادر را بر عهده داشتند و پدر ابژۀ خطرنا
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یچــارد از گزنــد و آســیب و از مادر  افزایــش پیــدا می کــرد.8  عــاوه بــر ایــن، زمانــی که ترس ر
»بــد« و پــدر »بــد« افزایــش پیــدا می کــرد، او در ضمــن احســاس می کــرد کــه قــادر نیســت از 
ابژه هــای محبــوب درونــی اش در مقابــل خطر ویرانــی و مرگ محافظت کنــد. ابژه هایی که 
گزیــر بــه معنای پایان زندگــی خود او بــود. در اینجا باید به اضطــراب بنیادین  مــرگ آنهــا نا
فــرد در وضعیــت دپرســیو اشــاره ای داشــته باشــیم کــه در تجربۀ مــن، از وضعیت دپرســیو 

کودکی مشتق می شود.
یچـارد از مـرگ  ی وجـود دارد کـه نشـان دهندۀ تـرس ر یـک نکتـۀ مهـم در ایـن روانـکاو
ابژه هـای درونـی و بیرونـی اش اسـت. همان طـور کـه پیش تـر گفتـم، رابطـۀ تقریبـاً شـخصی 
ی از ویژگی هـای خـاص موقعیـت انتقالـی بـود. پـس از سـفر مـن بـه لنـدن کـه  او بـا اتـاق بـاز
یچارد تا چند جلسـه تحمل  یچارد را از حملۀ هوایی و مرگ برانگیخته بود، ر ترس شـدید ر
نداشت تا زمانی که خانه را ترک نکرده اجاق برقی خاموش شود. در یکی از جلساتی که من 
پیش تر در مورد نقاشـی 3 و نقاشـی 4 به آن اشـاره کردم، این وسـواس از میان رفت. در این 
یچارد و از میان رفتن اضطراب و  جلسات، هم زمان با قدرت گرفتن خواسته های تناسلی ر
افسردگی، فانتزی اینکه او می تواند نوزادانی »خوب« به من و به مادرش بدهد و نیز محبتی 
ی کرد. اصرار وسواسی او به روشن  یچارد باز که به نوزاد داشت نقش مهمی در تداعی های ر

کی از افسردگی او بود.9 نگه داشتن اجاق در اتاق تا هر زمان که ممکن باشد، ما

خلاصۀ شرح حال پسربچه
یادی به دلیل ناتوانی او برای  یچارد در اسـتقرار ایمن وضعیت تناسـلی تا حد ز شکسـت ر

ی هـای  کـه چنیـن اضطراب هایـی بـه نوبـۀ خـود می تواننـد سـرماخوردگی یـا سـایر بیمار شـکی نیسـت   .8
جسـمانی را ایجاد کنند، یا حداقل مقاومت را نسـبت به این مشـکات جسـمانی کم کنند. به این معنا 
ی ها نیز به نوبۀ خود تمام ترس های  یم، چون این بیمار که ما در اینجا با یک حلقۀ معیوب سر و کار دار

یچارد را تقویت می کردند. ر
یچارد به خود ثابت کند خودش  گاه را داشت که ر روشن نگه داشتن اجاق در ضمن این معنای ناخودآ  .9

اخته نشده است و پدرش نیز اخته نشده است.
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یارویـی بـا اضطـراب در مراحـل نخسـتین رشـدش بـود. نقش مهم پسـتان »بـد« در زندگی  رو
کننده نبود و نیـز با تکانه های قدرتمند  یچـارد بـا دوران شـیرخوارگی او کـه ارضا احساسـی ر
یچارد  سادیستی دهانی، پیشاب راهی و مقعدی و فانتزی های همراه آن مرتبط بود. ترس ر
ی پسـتان »خـوب« خنثـی می شـد و بـه ایـن ترتیب او  از پسـتان »بـد« تـا حـدی بـا آرمانی سـاز
می توانست بخشی از محبتش به مادرش را حفظ کند. ویژگی های بد پستان و تکانه های 
یادی به آلت تناسلی پدر او منتقل می شد.  یچارد نسبت به آن تا حد ز سادیستی دهانی ر
یچـارد تکانه هـای سادیسـتی دهانـی قدرتمنـدی نسـبت بـه آلـت تناسـلی  عـاوه بـر ایـن، ر
پدرش احسـاس می کرد که از حسـادت و نفرت موقعیت ادیپی مثبت اولیه نشـأت گرفته 
ک، گزنـده و سـمی  یچـارد بـه یـک ابـژۀ خطرنـا بـود. در نتیجـه آلـت تناسـلی پـدر در فانتـزی ر
تبدیـل شـده بـود. تـرس از آلـت بـه عنـوان یـک آزاررسـان درونـی و بیرونـی آنقـدر قدرتمند بود 
کـه اعتمـاد بـه ویژگی هـای خـوب و زایای آلت تناسـلی امکان بروز نداشـت. بـه این ترتیب، 
یچارد را در نطفه آشفته می کرد. این مشکات  ترس از گزند و آسیب وضعیت زنانۀ اولیۀ ر
کـه در موقعیـت ادیپـی وارونـه تجربـه می شـد، بـا تـرس از اختگـی کـه ناشـی از خواسـته های 
یچـارد نسـبت بـه مـادرش بـود ترکیـب می شـد. نفـرت از پـدر کـه با این خواسـته ها  تناسـلی ر
همـراه بـود و خـود را در تکانـۀ گاز گرفتـن و کندن آلت تناسـلی پدر نشـان مـی داد، به ترس از 
یچارد  اخته شدن با روشی مشابه منجر شده و در نتیجه واپس زنی خواسته های تناسلی ر

را افزایش می داد.
و  فعالیت هـا  تمـام  ن  روزافـزو ی  بـازدار یچـارد  ر ی  بیمـار خصوصیت هـای  از  یکـی 
عاقمندی هـای او بـود کـه بـا واپس زنی شـدید تمایات پرخاشـگرانۀ او _ که به خصوص در 
رابطـه مـا مـادرش مشـهود بـود _ مرتبـط بود. پرخاشـگری معطوف بـه پدر و سـایر مردها کمتر 
یچارد به  واپـس زده می شـد، هرچنـد تـرس بـه آن افسـار محکمـی بسـته بود. نگـرش اصلـی ر

مردها آرام کردن مهاجمان و آزاررسانان بالقوه بود.
یچارد در رابطه با کودکان دیگر کمتر از همۀ موقعیت های دیگر بازداری  پرخاشگری ر
یچارد آنقدر می ترسید که نمی توانست این پرخاشگری را مستقیم ابراز کند.  می شد، هرچند ر
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نفـرت او از کـودکان و نیـز تـرس از آنهـا، تـا حـدی ناشـی از نگـرش او بـه آلـت تناسـلی پدرش 
بود. آلت ویرانگر و کودکی ویرانگر و آزمند که مادر را فرسـوده و در نهایت نابود می کرد، در 
گاه معادلۀ  یچـارد پیونـدی تنگاتنـگ بـا یکدیگـر داشـتند. چـرا که او به طـور ناخـودآ ذهـن ر
»آلت=کودک« را در ذهن داشـت. او در ضمن احسـاس می کرد که آلت »بد« تنها می تواند 

کودکان »بد« تولید کند.
یچـارد از کـودکان، حسـادت او بـه بـرادرش  یـک عامـل تعیین کننـدۀ دیگـر در هـراس ر
و هـر کـودک دیگـری بـود کـه ممکـن بود مادرش در آینده داشـته باشـد. حمات سادیسـتی 
گاه او بـه نـوزادان درون بـدن مـادرش بـا نفـرت او از آلـت پـدرش در درون مـادرش در  ناخـودآ
ارتبـاط بـود. تنهـا در یـک مـورد بـود که محبـت او به کودکان گاه خود را نشـان می داد و آن در 

یچارد نسبت به نوزادها بود. نگرش دوستانۀ ر
یچارد می توانست قابلیت  ی رابطۀ مادر و نوزاد بود که ر می دانیم که تنها با آرمانی ساز
گاه  ی حفـظ کنـد. با این حال، به دلیل ترس و احسـاس گناه ناخودآ خـود را بـرای عشـق ورز
یچـارد از تکانه هـای سادیسـتی دهانـی خـودش، نـوزادان اغلـب در چشـم او موجوداتـی  ر
یچارد نمی توانست در فانتزی  سادیستی دهانی دیده می شدند. این یکی از دلایلی بود که ر
، اضطراب  اشتیاق خود را برای تقدیم کردن نوزادانی به مادرش محقق کند. از این هم مهم تر
یچـارد تـرس مرتبـط بـا جنبه هـای پرخاشـگرانۀ عملکرد  دهانـی در مراحـل قدیمـی رشـدی ر
یچـارد از اینکـه تکانه هـای سادیسـتی  تناسـلی و آلـت خـودش را افزایـش داده بـود. تـرس ر
دهانی اش بر خواسته های تناسلی اش مسلط شود و اینکه آلت او عضوی ویرانگر باشد، 
یچارد بود. بنابراین یکی از ابزارهای  یکی از عمده دلایل واپس زنی خواسـته های تناسـلی ر
کـه او احسـاس می کـرد  کـردن معضـل نوزادانـی  کـردن مـادر و جبـران  اساسـی خوشـحال 
نابودشـان کـرده، از دسـتش رفتـه بـود. تکانه هـای سادیسـتی دهانـی، فانتزی هـا و ترس های 

گون بارها و بارها در رشد تناسلی او اخال ایجاد می کرد. او به تمام این روش های گونا
ی بـه مرحلـۀ دهانـی بـه عنـوان دفاعـی  مـن در قسـمت های پیشـین مکـرراً بـه واپـس رو
در برابـر اضطراب هـای بیشـتری کـه در وضعیـت تناسـلی ظهـور می کننـد، اشـاره کـردم؛ بـا 
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یـم. از آنجایـی کـه  ایـن حـال، مهـم اسـت کـه نقـش تثبیـت را در ایـن فرآیندهـا نادیـده نگیر
یچـارد بیـش از انـدازه بـود،  اضطراب هـای سادیسـتی دهانـی، پیشـاب راهی و مقعـدی ر
تثبیت در این مراحل بسـیار قدرتمند بود؛ متعاقب آن سـاختار تناسـلی ضعیف و گرایش 
یچارد، رگه های والایش شدۀ  ی های ر ی شدید بود. با وجود این، علی رغم بازدار به واپس رو
تناسـلی ای در او ایجـاد شـده بـود. بـه عـاوه، از آنجایـی کـه اشـتیاق های او در وهلـۀ اول 
یچـارد چند ویژگی  بـه مـادرش و احساسـات حسـادت و نفـرت او بـه پدرش معطـوف بود، ر
اساسـی موقعیت ادیپی و رشـد دگرجنس گرایی را کسـب کرده بود. با این حال، با توجه به 
یچـارد بـه مـادرش تنهـا از طریـق تقویـت عناصـر دهانـی در رابطـه با مـادر و با  اینکـه عشـق ر
ی مـادر »پسـتانی« قابـل حفـظ شـدن بود، این تصویـر از جهاتی فریبنـده بود. در  آرمانی سـاز
یچـارد دیدیـم که قسـمت های آبی همیشـه نماد مادر او بودنـد؛ این انتخاب  نقاشـی های ر
یچارد به آسمان آبی بی ابر مرتبط بود و دلتنگی او را برای یک پستان آرمانی  رنگ با عاقۀ ر

کام نمی گذاشت نشان می داد. پر از نعمت که هرگز او را نا
یچارد به این ترتیب از روش هایی قادر بود عشقش به مادرش را حفظ کند،  همین که ر
همین اندک ثباتی را که از آن برخوردار بود در اختیارش گذاشته بود و در ضمن به او امکان 
داده بـود گرایش هـای دگرجنس گرایـش را تـا میزانی رشـد دهد. مشـخص بـود که اضطراب و 
یچارد بسیار به مادرش  یادی به تثبیت او به مادرش وارد شده بود. ر احساس گناه تا حد ز
وفادار بود، اما بیشـتر به شـکلی کودکانه. او اصلاً تحمل نداشـت مادرش از برابر چشـمش 
دور شود و نشانه های استقال و رابطۀ مردانه با مادر به ندرت در او دیده می شد. نگرش او 
یادی از رفتار به واقع مردانه و مسـتقل داشـت( در  به زن های دیگر )هرچند آن هم فاصلۀ ز
تضادی شـدید با عشـق شـدید و حتی تحسـین کورکورانۀ او از مادرش بود. رفتار او با زن ها 
ی جهـات شـبیه بـه یـک دُن ژوان بزرگسـال بـود. او بـا روش های  بسـیار محتاطانـه و از بسـیار
 . مختلف سـعی در شـیرین کردن خود برای زن ها داشـت؛ حتی از طریق چاپلوسـی آشکار
هم زمان، او اغلب با نگاهی نقادانه و به دیدۀ تحقیر به زن ها می نگریست و از اینکه فریب 

چاپلوسی او را می خورند سرگرم می شد.
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یـد  فرو توصیـف  کـه  هسـتیم  ن هـا  ز دربـارۀ  متضـاد  نگـرش  دو  شـاهد  مـا  اینجـا  در 
ید در صحبت از »گسست میان جریان های لطیف و  )1912؛ 9-207( را به یاد می آورد. فرو
نفسـانیِ احساسـات شـهوانی« در بعضی مردها که به قول او از »ناتوانی روانی« رنج می برند 
)مردانـی کـه تنهـا در شـرایط خـاص می تواننـد توانمنـد باشـند( می گویـد: »زندگـی شـهوانی 
چنیـن افـرادی گسسـته و مجـزا بیـن دو مسـیر باقـی می مانـد. همـان دو مسـیری کـه در هنـر 
به عنوان عشـق آسـمانی و زمینی )یا حیوانی( تجسـم می یابند. این مردان زمانی که عشـق 

یدن نیستند.« می ورزند اشتیاقی ندارند و آنجا که اشتیاق دارند، قادر به عشق ورز
یچـارد بـه مـادرش وجـود دارد. او از مـادر  یـد و نگـرش ر شـباهتی بیـن توصیـف فرو
کـه عشـق و لطافـت خـود را معطـوف مـادر  »تناسـلی« تـرس و نفـرت داشـت، در حالـی 
»پستانی« کرده بود. این مجزا شدن دو جریان، خود را به وضوح در تضاد بین نگرش او به 
مادرش و سایر زنان نشان می داد. در حالی که خواسته های تناسلی او نسبت به مادرش 
بـا شـدت واپـس زده شـده بـود و در نتیجـه مـادر ابـژه ای بـرای عشـق و تحسـین باقـی مانـده 
بود، این خواسـته ها تا حدی می توانسـتند در برابر زن هایی غیر از مادرش فعال شـوند. اما 
همیـن زن هـا سـپس بـرای او بـه ابـژه ای بـرای نقـد و تحقیـر تبدیل می شـدند. آنها نمـاد مادر 
یچارد از تناسلی بودن و نیازش به واپس زدن  »تناسلی« بودند و به نظر می رسید وحشت ر
، خود را در نگرش تحقیرآمیز او به ابژه هایی نشان می داد که خواسته های تناسلی  این امر

را در او برمی انگیختند.
بـه آغـوش مـادر  یچـارد  ی ر و واپـس رو کـه مسـئول تثبیـت  در میـان اضطراب هایـی 
ی  »پستانی« بود، ترس او از »درون« مادرش به عنوان مکانی پر از آزاررسان نقش مهمی باز
ی آلت  می کرد. چرا که مادر »تناسلی« که برای او مادر در حال مقاربت با پدر بود نیز حاو
یادی از آلت های تناسلی او بود و در نتیجه اتحادی  تناسلی پدر »بد« یا بهتر بگویم تعداد ز
ک را با پدر علیه پسـر شـکل داده بود؛ مادر به عاوه نوزادان متخاصم را هم در خود  خطرنا
ک که  یچـارد دربـارۀ آلـت تناسـلی خـود نیـز به عنـوان عضـوی خطرنا داشـت. فراتـر از ایـن، ر

می توانست به مادر محبوبش صدمه و آسیب برساند، اضطراب داشت.
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یچـارد اخـال ایجـاد می کـرد، ارتبـاط نزدیکـی با  اضطراب هایـی کـه در رشـد تناسـلی ر
یچارد دربارۀ »درون«  رابطۀ او با والدینش به عنوان چهره هایی درونی داشت. احساسات ر
ک داشـت متناظر اسـت.  خـودش بـا تصویـری کـه از »درون« مـادر بـه عنـوان مکانـی خطرنـا
در بخش هـای قبـل دیدیـم کـه مـادر »خـوب« )بـه عنـوان مثـال، غـذای خـوب صبحانـه( از 
( محافظت  یچارد در برابر پدر )همان »استخوان های بلند بیرون زده« در شکم او درون از ر
یچارد محافظت می کند، با چهره ای  می کرد. این تصویر مادر که در برابر پدر درونی شده از ر
یچـارد احسـاس می کـرد بایـد از او در مقابـل پـدر »بـد« محافظـت کنـد متناظـر  از مـادر کـه ر
ی کـه در معـرض خطـر حمـات دهانـی و تناسـلی هیـولای درونـی قـرار  اسـت )همـان مـادر
یچارد در نهایت احساس می کرد مادر در معرض خطر حمله های  داشت(. در هر حال، ر
، برادر و خود  سادیستی دهانی خود او قرار دارد. نقاشی 2 نشان می داد که مردهای بد )پدر
یچارد از  یچارد( بر مادر مسلط شده و او را می بلعند. این ترس از احساس گناه بنیادی ر ر
نابود کردن )بلعیدن( مادر و پستان های او در نتیجۀ حمات سادیستی دهانی در فرآیند 
یچارد در نقاشـی 6 احسـاس گناه خود  ی مـادر ناشـی شـده بـود. عـاوه بـر ایـن، ر درونی سـاز
ک« که از بدن  را دربارۀ حمله های سادیسـتی دهانی با اشـاره به »دستشـویی بزرگ وحشـتنا
/ هیتلر سیاه پیش تر  پرنده بیرون می افتاد ابراز کرده بود. معادل کردن مدفوعات خود و پدر
ی مشـخص شـده بـود؛ چرا که  یچـارد و بـا شـروع نقاشـی های امپراتور ی ر یـان روانـکاو در جر
یچارد در اولین نقاشـی گفته بود سـیاه نماد خودش اسـت، اما خیلی زود نظرش را عوض  ر
کرده بود و قرمز را برای خود و سیاه را برای پدرش برگزیده بود. او بعدها نیز همین تصمیم را 
یچارد دربارۀ  ی در بعضی تداعی های ر در نقاشی های دیگرش حفظ کرد. این معادل ساز
نقاشی 5 و نقاشی 6 بیشتر خود را نشان داد. در نقاشی 5 قسمت سیاه نماد پدر »بد« بود. 
ک« بود که از پرندۀ قطع عضوشده  در نقاشی 6 این قسمت نماد »دستشویی بزرگ وحشتنا

بیرون می افتاد.
ک و تافی جو نیز با تـرس او از ویرانگری  یچـارد از مـادر بـه عنـوان ابـژه ای خطرنا تـرس ر
ک« با منقار باز در واقع فرافکنی تکانه های سادیستی  خودش متناظر است. »پرندۀ وحشتنا
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کام ماندن به دسـت  یچارد از نا یچـارد بـه مـادرش اسـت. تجربه های واقعـی ر دهانـی خـود ر
ک از  مادرش، به تنهایی نمی توانند باعث سـاخته شـدن این ذهنیت از تصویری دهشـتنا
یچارد این مادر پرنده ای  یک مادر بلعندۀ درونی باشـند. در نقاشـی 6 روشـن می شـود که ر
ک می دانـد. چـرا کـه پرندۀ بی سـر نماد خـود او و یادآور  ک« را تـا چـه انـدازه خطرنـا »وحشـتنا
ک در اتحاد با پدر هیولایی به عنوان دشمنانی  ترس او از اختگی به دست این مادر خطرنا
یچارد در موقعیت های درونی هم احساس می کرد اتحاد بین  بیرونی است. عاوه بر این، ر
ک« و پـدر هیولایـی او را تهدیـد می کنـد. ایـن موقعیت های درونی  مـادر پرنـده ای »وحشـتنا

ک عامل اصلی ترس های خودبیمارانگارانه و گزند و آسیب او بودند. خطرنا
ی اش قادر شـد با این واقعیت روان شـناختی روبه رو  یچـارد در طـی روانکاو زمانـی کـه ر
 ) شـود که ابژۀ محبوب او در ضمن همان ابژۀ منفور اسـت و مادر آبی روشـن )ملکۀ تاج دار
ک بـا منقار باز مرتبط اسـت، توانسـت عشـقش را بـه مادرش با  در ذهـن او بـا پرنـدۀ وحشـتنا
امنیـت بیشـتری برقـرار کنـد. احسـاس عشـق و محبـت در او بـا احسـاس نفرتـش پیونـدی 
کامی اش  نزدیک تـر پیـدا کـرد و تجربیات خوشـایند او با مـادرش دیگر آنقدر از تجربیات نا
ی آنقدر شـدید مادر »خوب«  فاصله نداشـت. در نتیجه او دیگر از یک سـو به آرمانی سـاز
ک از مـادر »بـد« تمایـل نداشـت. هـر  و از سـوی دیگـر بـه سـاختن تصویـری چنـان وحشـتنا
یچارد می توانسـت به خود اجازه دهد دو جنبۀ مادر را کنار هم آورد، جنبۀ بد به  زمان که ر
وسـیلۀ جنبـۀ خـوب تخفیـف پیـدا می کـرد. این مـادر »خـوب« امن تر حالا می توانسـت از او 
در برابر پدر »هیولا« محافظت کند. این به نوبۀ خود به آن معنا بود که در چنین زمان هایی 
یچارد و نیز به دست پدر »بد« صدمۀ  مادر به نظر آنقدرها هم تحت تأثیر آزمندی دهانی ر
یچارد احسـاس می کرد هم خـودش و هم  ی ندیـده بـود کـه بـاز بـه ایـن معنی بود کـه ر مرگبـار
ک شده اند. مادر خوب می توانست یک بار دیگر به زندگی برگردد و در  پدرش کمتر خطرنا

یچارد از میان برداشته می شد. نتیجه افسردگی ر
یچـارد بـه زنـده نگـه داشـتن روانـکاو و مـادرش بـه عنـوان ابژه هـای  ی بیشـتر ر امیـدوار
درونـی و بیرونـی بـا قـدرت گرفتـن وضعیـت تناسـلی او و بـا بیشـتر شـدن قابلیـت او بـرای 
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تجربه کردن خواسته های ادیپی اش همراه بود. تولید مثل _ خلق کردن نوزادهای »خوب« 
گاه احسـاس می کرد مهم ترین ابزار مبارزه با مرگ و ترس از مرگ اسـت، حالا  _ که او ناخودآ
یچـارد کمتـر می ترسـید تحـت تسـلط  در فانتـزی او امکان پذیرتـر شـده بـود. از آنجایـی کـه ر
تکانه هـای سادیسـتی خـود قـرار گیـرد، باور کـرده بود کـه می تواند نوزادهای »خوب« بسـازد؛ 
( حالا با  چرا که جنبۀ خاقانه و زایای آلت تناسلی مردانه )چه در پدرش و چه در خود او
یچارد به تمایات سازنده و جبرانی خودش  قدرت بیشتری خود را نشان می داد. اعتماد ر
و نیز اعتماد او به ابژه های درونی و بیرونی اش افزایش پیدا کرده بود. باور او نه تنها به مادر 
»خوب« بلکه به پدر »خوب« نیز قدرت بیشتری پیدا کرده بود. پدر او دیگر چنان دشمن 
یچـارد نمی توانسـت بـا نبـرد بـا او بـه عنـوان رقیبـی منفـور مواجـه شـود.  کـی نبـود کـه ر خطرنا
یارویی با  بنابراین او گام مهمی در مسیر قدرت گرفتن وضعیت تناسلی اش و در مسیر رو

تعارضات و ترس های مرتبط با خواسته های تناسلی خود برداشته بود.

]تصاویر را در ادامه ببینید.[
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بریده هایی از شرح حال رشد ادیپی یک دختربچه
مـن از بعضـی از اضطراب هایـی کـه رشـد تناسـلی را در پسـربچه مختـل می کننـد صحبـت 
کـردم و حـالا می خواهـم بـه بیـان مطالبـی از شـرح حـال یـک دختـر کم سـن و سـال بپـردازم. 
گونی بـه او پرداخته ام )1932؛  دختربچـه ای کـه پیش تـر در مکتوبـات دیگـری از زوایای گونا
.ک. 1929(. ایـن مـورد فوایـد  5-23، 8-26، 47، 61، 2-161 و 1936؛ 3-41. همچنیـن ر
ی برای منظور ما دارد، چون سرراسـت و سـاده اسـت. بیشـتر مطالب این شـرح حال  بسـیار
قبلاً منتشر شده است؛ اما در اینجا به جزئیاتی اشاره می کنم که پیش تر بیان نشده و نیز به 
تفسیرهای جدیدی می پردازم که در آن زمان به ذهنم نرسیده بود و تنها در نگاه به گذشته 

می توان آنها را به روشنی از شرح حال استخراج کرد.
یتا که در آغاز روانکاوی اش دو سال و نه ماهه بود، کودکی بود که بزرگ کردنش  بیمار من ر
کامی تا  بسـیار دشـوار بـود. او از انـواع و اقسـام اضطراب هـا رنج می برد؛ از ناتوانـی در تحمل نا
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حالات مداوم ناشـادی. او ویژگی های بارز وسواسـی را از خود نشـان می داد که مدتی بود در 
یتا بین دو  حـال افزایـش بودنـد و بـر انجـام تشـریفات وسواسـی پر آب و تابـی اصرار داشـت. ر
حالت در نوسان بود؛ »خوبی« اغراق شدۀ همراه با احساس پشیمانی و حالات »شیطنت« 
کـه در طـی آن سـعی داشـت بـر تمـام اطرافیانش مسـلط شـود. او در ضمن با غـذا خوردن هم 
یتا کودکی بسـیار باهوش بود،  مشـکل داشـت، بدغذا و اغلب بی اشـتها بود. با وجودی که ر

شدت روان رنجوری وی رشد و یکپارچگی شخصیت او را به تعویق انداخته بود.
کـه مـادرش از او می پرسـید چـرا  یـه می کـرد؛ ظاهـراً بـدون دلیـل. زمانـی  گر یتـا مـدام  ر
یـه می کنـد، پاسـخ می شـنید: »چون خیلی ناراحتم.« او به سـؤال: »چـرا انقدر ناراحتی؟«  گر
جواب می  داد: »چون دارم گریه می کنم.« احساس گناه و ناشادی او خود را در پرسش های 
ی؟« و غیره.  مداومش از مادرش نشان می داد: »من بچۀ خوبی هستم؟«، »من رو دوست دار
گر توبیخ می شـد، یا به گریه می افتاد یا  یتا تحمل هیچ گونه سرزنشـی را نداشـت و احیاناً ا ر
سرپیچی می کرد. احساس ناامنی او در رابطه با والدینش خود را به طور مثال در نمونۀ زیر 
یتـا یک بار به  کـه در سـال دوم زندگـی اش رخ داده بـود، نشـان مـی داد. بـه مـن گفته شـد که ر
یتا  یتا نقاشی شده بود و ر یگوشانه خرسی را که در کتاب کودکان ر این دلیل که پدرش باز

مشخصاً خود را با او همانند می دید تهدید کرده بود، زیر گریه زده بود.
کـه  ی  کار کـردن رنـج می بـرد. بـه عنـوان مثـال، تنهـا  ی  ی آشـکار در بـاز یتـا از بـازدار ر
می توانسـت با عروسـک هایش انجام دهد شسـتن و عوض کردن لباس های آنها به شـکلی 
ی اش می کرد دچار اضطرابی  وسواس گونه بود. همین که هرگونه عنصر خاقانه ای را وارد باز

ی می کشید. شدید می شد و دست از باز
یتـا چنـد ماه از شـیر  یخچـۀ او می پـردازم. ر در ادامـه بـه بعضـی اطاعـات مرتبـط در تار
یتا مایل به  مـادر تغذیـه کـرده بـود. سـپس بـا شیشـه به او شـیر داده بودند کـه البته در ابتـدا ر
یتا و جایگزین کردن غذای جامد نیز دردسـرآفرین  پذیرفتن شیشـه نبود. از شیشـه گرفتن ر
یتا را آغاز کردم او هنوز در غذا خوردن مشکل داشت. عاوه بر  ی ر بود. زمانی که من روانکاو
یتا به من گفت هر بار سعی  این، در آن زمان هنوز شب ها به او شیشۀ شیر می دادند. مادر ر
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یتـا بگیـرد بچـه دچـار آشـفتگی شـدید شـده و او بالاخـره  کـرده ایـن آخریـن شیشـه را هـم از ر
یتا که در اوایل سال دوم زندگی او انجام شده  تسلیم شده است. در مورد از پوشک گرفتن ر
بود، دلایلی دارم که فرض کنم مادرش برای این کار بیش از اندازه مضطرب بود. شکی نبود 

یتا ارتباط نزدیکی با آموزش اولیۀ از پوشک گرفتن او داشت. ی وسواسی ر که روان رنجور
یتـا تـا نزدیـک دو سـالگی در اتـاق خـواب والدینـش می خوابیـد و بارهـا شـاهد رابطـۀ  ر
ی  جنسی آنها بود. زمانی که او دو ساله شد برادرش متولد شد و آن زمان بود که روان رنجور
یتا خـودش هم  بـا شـدت تمـام بـه صحنـه آمـد. یـک عامـل اثرگـذار دیگـر ایـن بـود کـه مـادر ر

روان رنجور بود و به وضوح احساسات دوسوگرایی نسبت به دخترش داشت.
یتـا بـه مـن گفتنـد کـه او تـا پایـان سـال اول زندگـی مـادرش را بسـیار بیشـتر از  والدیـن ر
یتـا بـه وضـوح پـدرش را بـه مـادر ترجیـح  پـدرش دوسـت داشـته اسـت. در آغـاز سـال دوم، ر
ی  یتا در پانزده ماهگی زمانی که رو می داده و حسادت شدیدی به مادرش داشته است. ر
ی تنهـا مانـدن بـا او در اتـاق را بیـان  پـای پـدرش می نشسـت، بـه طـور مـداوم و آشـکار آرزو
ی خـود را بـا کلمـات بیـان کنـد. در  می کـرد. در آن زمـان او بـه خوبـی می توانسـت ایـن آرزو
یتا با  گهانـی اتفـاق افتـاد کـه خود را با تغییر شـکل رابطـۀ ر حـدود هجـده ماهگـی تغییـری نا
هر دو والد و نیز در نشانه هایی همچون وحشت شبانه و هراس از حیوانات )به خصوص 
یتا یک بار دیگر به والد محبوب او تبدیل شد، هرچند رابطه ی  از سگ( نشان داد. مادر ر
یتا آنقدر به مادرش آویزان می شد که  کودک با او نشان دهندۀ دوسوگرایی قدرتمندی بود. ر
لحظه ای از دیدش دور نشود؛ هم زمان با نفرتی که سعی در پنهان کردنش نداشت، تاش 
ی به زبان نیامـده ای از پـدرش  یتـا بیـزار می کـرد بـر مـادرش مسـلط شـود. در همیـن زمـان در ر

ایجاد شده بود.
یتا آنها را به من گزارش دادند. در  این حقایق در آن زمان به خوبی مشهود بود و والدین ر
، گزارش والدین دربارۀ سال های کودکی اغلب غیرقابل اعتماد است،  مورد کودکان بزرگ تر
یتا جزئیات هنوز  چون با گذشت زمان حقایق معمولاً در حافظه تحریف می شود. در مورد ر

ی تمام موضوعات اصلی گزارش آنها را تائید می کرد. در ذهن والدین تازه بود و روانکاو
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روابط اولیه با والدین
یتا، عناصر مهمی از موقعیت ادیپی او به سادگی قابل مشاهده  در آغاز سال دوم زندگی ر
ی اینکـه جـای مـادر را  بـود؛ از جملـه ترجیـح دادن پـدر و حسـادت بـه مـادر و حتـی آرزو
یتـا در سـال دوم زندگـی، مـا بایـد چنـد عامـل  یابـی رشـد ادیپـی ر بـرای پـدرش بگیـرد. در ارز
کـودک در اتـاق خـواب والدینـش می خوابیـد و  مهـم بیرونـی را نیـز در نظـر داشـته باشـیم. 
یـادی بـرای مشـاهدۀ رابطـۀ جنسـی آنهـا داشـت. در نتیجه تحریـک مداومی  فرصت هـای ز
یتا  بـرای خواسـته های لیبیدویـی و حسـادت، نفـرت و اضطـراب وجود داشـت. زمانی که ر
گاه متوجه وضعیت مادر شد. در نتیجه،  پانزده ماهه بود مادرش باردار شد و بچه ناخودآ
یتا برای اینکه از پدرش نوزادی داشـته باشـد در کنار رقابتش با مادر بسـیار تشـدید  ی ر آرزو
شد. بنابراین پرخاشگری او و اضطراب و احساس گناه همراه آن تا جایی افزایش پیدا کرد 

ی وجود نداشت. که امکان باقی ماندن و حفظ خواسته های ادیپی و
یتا را تنها با این محرک های بیرونی توضیح داد.  البته نمی توان مشـکات روند رشـد ر
ی از کـودکان در معـرض تجربیاتـی مشـابه و حتـی نامطلوب تـر از ایـن قـرار می گیرند،  بسـیار
ی جدی ای شوند. به این ترتیب، لازم است عوامل درونی  بی اینکه در نتیجۀ آن دچار بیمار
یتا و آشـفتگی روند  ی ر را نیز در نظر داشـته باشـیم که در تعامل با تأثیرات بیرونی به بیمار

رشد جنسی او منجر شد.
یتا بیش از اندازه قدرتمند  ی روشن کرد، تکانه های سادیستی دهانی ر چنانچه روانکاو
بـوده و قابلیـت او بـرای تحمـل هر نوع تنشـی به شـکلی غیرمعمول پایین بـود. اینها برخی از 
کامی های اولیه ای که از همان  یتا را به نا کنش های ر ی ای بودند که وا خصوصیات ساختار
ابتدا از آنها رنج می برد و تأثیر قدرتمندی بر رابطه اش با مادرش گذاشته بود، تعیین می کرد. 
یتا در پایان سال اول زندگی به صحنه آمد، این رابطۀ  زمانی که خواسته های ادیپی مثبت ر
یتا را که با اضطراب و احساس  کامی، نفرت و پرخاشگری ر جدید با هر دو والد احساس نا
یتا نمی توانسـت با ایـن تعارضات چندوجهی روبه رو شـود و  گنـاه همـراه بـود، تقویـت کـرد. ر

در نتیجه قادر نبود خواسته های تناسلی خود را حفظ کند.
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یتـا بـا مـادرش تحـت تسـلط دو منبـع بـزرگ اضطراب قرار داشـت: تـرس گزند و  رابطـۀ ر
ک و تافی جو بود؛  . از یک جنبه مادر او نماد یک فرد وحشتنا آسیب و اضطراب دپرسیو
یتا احساس می کرد پرخاشگری اش  یتا بود و ر جنبۀ دیگرِ او ابژۀ محبوب و خوب و حیاتی ر
خطـری بـرای ایـن مـادر محبـوب محسـوب می شـود. در نتیجـه تـرسِ از دسـت دادن مـادر 
تمـام وجـود او را پـر کـرده بـود. قدرتمندی این اضطراب های اولیه و احسـاس گناه بود که تا 
یتا برای تحمل اضطراب و احسـاس گناه بیشـتری می شـد که از  یادی باعث ناتوانی ر حد ز
یتا واپس زنی  . روش دفاعی ر احساسات ادیپی برمی خیزد؛ یعنی رقابت با مادر و نفرت از او
ی بـه  گزیـر باعـث واپـس رو نفـرت و پـر کـردن جـای آن بـا عشـق بی انـدازه بـود. ایـن مسـئله نا
یتا با پدرش نیز از اساس تحت تأثیر همین عوامل  مراحل قدیمی تر لیبیدو می شد. رابطۀ ر
یتـا نسـبت بـه مـادرش داشـت بـه سـمت پـدر تغییـر  ی ای کـه ر قـرار داشـت. بخشـی از بیـزار
یتـا بـود و در شـروع  کامـی خواسـته های ادیپـی ر جهـت داده و نفـرت از او را _ کـه ناشـی از نا
گهانی جای عشـق قدیمی به پدر را گرفته بود _ تشـدید کرده بود.  سـال دوم زندگی به طور نا
یتا با پدرش  ی یک رابطۀ رضایتبخش با مادر در رابطۀ دهانی و تناسلی ر شکست در برقرار
کام ماندن  یتـا بـه اختـه کـردن پـدرش )کـه تـا حدی ناشـی از نـا ی قدرتمنـد ر تکـرار شـد. آرزو
یـان  در وضعیـت زنانـه و تـا حـدی بـه دلیـل رشـک بـه آلـت در وضعیـت مردانـه بـود( در جر

ی به روشنی خود را نشان داد. روانکاو
کام  یتا ارتباط نزدیکی با حس شکایتمندی او از نا در نتیجه فانتزی های سادیستی ر
ماندن در وضعیت های مختلف لیبیدویی داشت که هم در وضعیت ادیپی مثبت و هم 
یتا نقش مهمی در فانتزی های سادیستی  وارونه تجربه شده بود. رابطۀ جنسی بین والدین ر
ی  ک تبدیـل شـده بـود، بـه طـور ک و ترسـنا او داشـت و در ذهـن کـودک بـه واقعـه ای خطرنـا
کـه مـادر قربانـی بی رحمـیِ شـدید پـدر بـه نظـر می رسـید. متعاقـب آن، نـه تنهـا پـدر در ذهن 
یتا در  ک بـرای مادرش تبدیل شـد، تا جایی که خواسـته های ادیپی ر یتـا بـه چیـزی خطرنـا ر
ک برای خود او نیز محسـوب می شـد.  ی با مادرش پابرجا بود موجودی خطرنا همانندسـاز
ک پدرش برمی  گشـت که ممکن بـود به تافی  یتـا از سـگ بـه تـرس او از آلـت خطرنـا هـراس ر



192  /  روابط ابژه ای در زندگی و کار ملانی کلاین

یتا با پدرش به شدت آشفته  یتا برای اخته کردنش، او را گاز بگیرد. کل رابطۀ ر تکانه های ر
بود، چون پدر به یک »مرد بد« تبدیل شده بود. نفرت از این پدر به این دلیل بیشتر شد که 

یتا نسبت به مادرش بود. او تجسم خواسته های سادیستی خود ر
یتـا بـه مـن داد نوشـته شـده  ماجرایـی کـه در زیـر می آیـد، بـر اسـاس گزارشـی کـه مـادر ر
یتـا در آغـاز سـال سـوم زندگـی اش همراه  و ایـن نکتـۀ آخـر را بـه خوبـی بـه تصویـر می کشـد. ر
ی بیـرون رفتـه بـود کـه یـک درشـکه چی را دیـد کـه بی رحمانـه اسـبش  مـادرش بـرای پیـاده رو
را کتک می زد. مادر به شـدت آزرده شـده بود و دخترک نیز آزردگی شـدیدی از خود نشـان 
یتا با گفتن جمله ای مادرش را شـگفت زده کرد: »کِی دوباره  داد. مدتی بعد در همان روز ر
یم بیرون که اون مرد بَده رو ببینیم که اسب ها رو کتک می زنه؟« او با گفتن این جمله  می ر
ی تکـرار آن را  در واقـع افشـا کـرده بـود کـه از ایـن تجربـه لذتـی سادیسـتی بـرده اسـت و آرزو
یتا درشـکه چی نماد پدر و اسـب نماد مادر بود و پدر در حال اجرای  گاه ر دارد. در ناخودآ
فانتزی های سادیسـتی کودک علیه مادر در مقاربت جنسـی بود. ترس از آلت »بد« پدر در 
یتا« و پدر »بد« )درشکه چی(  کنار فانتزی صدمه دیدن و نابود شدن مادر به وسیلۀ نفرت »ر
یتا نه می توانسـت خود را  هم با خواسـته های ادیپی مثبت و هم وارونۀ او تداخل می کرد. ر
بـا چنیـن مـادر نابودشـده ای هماننـد کنـد و نه می توانسـت به خود اجـازه دهد در وضعیت 
کنـد. در نتیجـه، در ایـن مراحـل اولیـه هیچ یـک از ایـن  ی  همجنس گـرا نقـش پـدر را بـاز

وضعیت  ها نمی توانست به درستی استقرار پیدا کند.

نمونه هایی از جلسات روانکاوی
یتـا در زمان مشـاهدۀ صحنۀ نخسـتین10 تجربه می کـرد خود را در مورد  اضطراب هایـی کـه ر

زیر نشان می دهد.
یتـا یـک آجـر مستطیل شـکل را بـه پهلـو قـرار داد و گفت:  ی ر یـک بـار در حیـن روانـکاو
« برداشت  »این یه زن کوچولوئه.« سپس یک آجر دراز یا به قول خودش »یه چکش کوچولو

ی به اولین مشاهدۀ عمل جنسی )اغلب در والدین(  primal scene یا صحنۀ نخستین که در روانکاو  .10
ی تأثیر می گذارد. م. به وسیلۀ کودک اطاق می شود و بر رشد روانی جنسی و
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و با آن به جعبۀ آجرها ضربه زد و گفت: »وقتی چکش انقدر محکم می کوبید، زن کوچولو 
، »چکش« نماد آلت پدرش و جعبه  خیلی ترسـیده بود.« آجر مستطیل شـکل نماد خود او
یتا  نمـاد مـادر او بـود. کل ایـن موقعیت نشـان دهندۀ مشـاهدۀ صحنۀ نخسـتین به وسـیلۀ ر
یتا دقیقاً در نقطه ای به جعبه ضربه می زد که تنها با یک تکه  بود. جالب اینجا اسـت که ر
کاغـذ بـه هـم وصـل شـده بـود و در نتیجـۀ عمـل او سـوراخی در آن ایجـاد شـد. ایـن یکـی از 
گاهـش را دربـارۀ واژن و نقش آن در  یتـا بـه صـورت نمادیـن علم ناخودآ نمونه هایـی بـود کـه ر

نظریه های جنسی اش به من نشان داد.
ی بـا  یتـا در بـاز دو نمونـۀ بعـدی بـه عقـدۀ اختگـی و رشـک آلـت در او مرتبـط اسـت. ر
خـرس عروسـکی اش در حـال مسـافرت بـه خانـۀ یـک زن »خـوب« بـود و قـرار بـود در آنجـا بـا 
یتا  « از او پذیرایـی شـود. امـا سـفر چنـدان راحـت پیش نمی رفـت. ر کـی بی نظیـر یـک »خورا
خـود را از شـر لوکوموتیـوران خـاص کـرد و خودش جای او را گرفـت، اما لوکوموتیوران بارها و 
یـادی برایـش بـه همـراه داشـت. یکی از  بارهـا برمی گشـت و او را تهدیـد می کـرد و اضطـراب ز
یتا احساس می کرد  مسائلی که آن دو بر سر آن با هم نزاع داشتند خرس عروسکی بود که ر
یتا  ی اسـت. در اینجا خرس نماد آلـت پدر ر وجـودش بـرای موفقیت آمیـز بـودن سـفر ضـرور
بـود و رقابـت او بـا پـدرش خـود را در جنـگ بـر سـر آلـت او نشـان می داد. او آلـت را از پدرش 
دزدیده بود )تا حدی به خاطر احساس رشک، نفرت و انتقام و تا حدی برای گرفتن جای 
( و می خواست با استفاده از آلت توانمند پدرش صدماتی را که در فانتزی  او در کنار مادر

به مادر وارد آورده بود جبران کند.
یتـا مرتبـط اسـت؛ مراسـمی آئینـی کـه بـا گذشـت زمان  نمونـۀ بعـدی بـا مراسـم خـواب ر
یتـا بـود. مهم تریـن  پیچیده تـر و وسواسـی تر می شـد و شـامل تشـریفاتی خـاص بـا عروسـک ر
یتا و عروسکش هر دو باید در سفت در ملحفه و پتو پیچیده می شدند،  نکته این بود که ر
یتـا بـود( از  یتـا یـک مـوش یـا یـک »باتـزن« )کـه یـک کلمـه ی سـاختگی ر وگرنـه بـه قـول خـود ر
یتـا را گاز می گرفـت و می کنـد. »باتـزن« هـم نماد آلت  پنجـره داخـل می شـد و »باتـزن«ِ خـود ر
، آلت خیالی او را گاز می گرفت  تناسـلی پدر و هم نماد آلت تناسـلی خود او بود: آلت پدر
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ی اخته کردن پدر را داشـت. امروز در  یتـا آرزو و می کنـد؛ درسـت بـه همـان شـکلی که خود ر
یتـا از حملۀ مادرش بـه »درون« بدن خودش نیز  نـگاه بـه گذشـته بـه نظـرم می رسـد که ترس ر
به ترس او از اینکه کسـی از پنجره داخل شـود دامن زده بود. اتاق نیز نماد بدن او بود و فرد 
ی کـه در پـی تافی کـردن حمات کودک به خودش بود. نیاز وسواسـی  مهاجـم همـان مـادر
یتا به پیچیده شدن در ملحفه با آن میزان از دقت، دفاعی در برابر تمام این ترس ها بود. ر

رشد فرامن
یتا مرتبط  اضطراب ها و احساس گناهی که در دو بخش قبل شرح داده شد با رشد فرامن ر
ی وسواسی  ، شبیه به فرامن بزرگسالان با روان رنجور بود. من در او فرامنی بی رحم و سختگیر
ی توانسـتم رد شـکل گیری چنین فرامنی را دقیقاً تا آغاز سـال  شـدید یافتم. در طی روانکاو
یتا پی بگیرم. با توجه به تجربیاتی که بعدتر کسب کردم، باید بگویم که شروع  دوم زندگی ر

یتا به ماه های نخست زندگی او برمی گردد. شکل گیری فرامن ر
یتا نمـاد فرامن او  ی مسـافرتی کـه بـه آن اشـاره کـردم، لوکوموتیـوران عـاوه بـر پدر ر در بـاز
یتا با عروسـکش مشـاهده می کنیم؛  ی وسواسـی ر نیز بود. ما در ضمن وجود فرامن را در باز
یتا  یتا در زمان خوابش باید تشریفات مشابهی را از سر می گذراند. ر عروسک نیز مانند خود ر
یاد دور او می پیچید.  عروسـک را در تختخواب می گذاشـت و ملحفه را سـفت و با دقت ز
یتـا یـک فیـل را کنـار تختخـواب عروسـک قـرار داد. آنطـور کـه  ی ر یـک بـار در طـی روانـکاو
خودش توضیح داد، فیل آنجا بود که نگذارد »بچه« )عروسـک( از جایش بلند شـود، چون 
در غیـر ایـن صـورت »بچـه« یواشـکی بـه اتاق خواب پـدر و مادرش می رفت و یا »آسـیبی به 
آنهـا وارد می کـرد و یـا چیـزی را از آنهـا می گرفـت.« فیـل نمـاد فرامـن او )پـدر و مـادرش( بـود و 
یتا شـود؛ حمله هایی که نشـان دهندۀ تکانه های  تی به پدر و مادر ر آنجا بود که مانع حما
ی مادرش می گشتند.  یتا بودند که بر محور رابطۀ جنسی والدین و باردار سادیستی خود ر
فرامن آنجا بود که نگذارد بچه نوزاد درون مادر را از او بدزدد، به بدن مادر آسیب بزند یا آن 

را نابود کند و نیز نگذارد پدر را اخته کند.
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یتـا ایـن بـود کـه در اوایـل سـال سـوم زندگـی او بارها  یخچـۀ ر یکـی از مسـائل مهـم در تار
ی  ی با عروسک هایش اعام می کرد که مادرِ عروسک نیست. در بستر روانکاو در حین باز
یتـا بـه ایـن دلیـل نمی توانـد بـه خـود اجـازه دهـد مادر عروسـک باشـد که  مشـخص شـد کـه ر
یتـا خواهان او بـود، اما می ترسـید او را از مادرش  عروسـک نمـاد بـرادر کوچـک او اسـت کـه ر
ی مادرش  ی در طی باردار بگیرد. احسـاس گناه او در ضمن با فانتزی های پرخاشـگرانۀ و
ی کند هم از  یتا در این مورد که نمی توانست نقش مادر عروسک را باز ی ر مرتبط بود. بازدار
احساس گناه او می آمد و هم از ترسش از تصویر یک مادر بی رحم که بسیار سختگیرتر از 
یتا مادر واقعی خود را به این شـکل تحریف شـده می دید،  مادر واقعی خود او بود. نه تنها ر
ک نیز در معرض خطر قرار  مدام احساس می کرد از جانب تصویر یک مادر درونی وحشتنا
یتـا بـه بدن مادرش در فانتزی و اضطراب از حملۀ متقابل مادر به او  دارد. مـن بـه حمـات ر
یتا از حملۀ پدر و اخته شدن به دست او اشاره  و غارت نوزادان خیالی اش و نیز به ترس ر
کردم. حالا می خواهم یک گام در تفسیرهایم پیش تر بروم. ترس از حمات درونی به دست 
یتا را شـکل می دادند، با  چهره هـای والـدی آزاررسـان درونی شـده کـه بخش بی رحـم فرامن ر

ی همراه شده بود.11 فانتزی حملۀ والدین بیرونی به بدن و
ی  یـان روانـکاو ی هایـی کـه در جر یتـا اغلـب خـود را در باز شـدت سـختگیری فرامـن ر
انجام می داد، نشان می داد. به عنوان مثال، او عروسکش را بی رحمانه تنبیه می کرد. سپس 
خشم شدید و ترس در او بروز می کرد. او خود را هم با والدین خشنی که عروسک را چنین 
سرسـختانه تنبیه کرده بودند همانند می کرد و هم با بچه ای که سـخت تنبیه می شـود و به 
یتـا به طـور کلی  ی هـای او نمایـان بـود، کل رفتـار ر خشـم می آیـد. ایـن موضـوع نـه تنهـا در باز

مـن در خاصـۀ نظـری کلـی  کـه در ادامـه آورده ام، بـه رشـد فرامـن دختربچـه و نقـش اساسـی پـدر خـوب   .11
ی نشان  یتا این جنبه از شکل گیری فرامن خود را در روانکاو درونی شده در این روند پرداخته ام. در مورد ر
ی نشـان دهندۀ رشـدی در این مسـیر  نـداد. بـا ایـن حـال، بهبـود رابطۀ او با پدرش نزدیک به پایان روانکاو
یتا تسلط  بود. امروز به نظرم می رسد اضطراب و احساس گناه در مورد مادر آنقدر بر زندگی احساسی ر

پیدا کرده بود که هم رابطه با پدر بیرونی و هم تصویر درونی شدۀ پدر با اخال همراه بود.
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ی خشـن و سـختگیر صحبـت  نشـان دهندۀ آن بـود. گاهـی بـه نظـر می رسـید از زبـان مـادر
می کند و گاهی به نوزادی غیرقابل کنترل، آزمند و ویرانگر تبدیل می شد. به نظر می رسید 
بخـش بسـیار کمـی از »مـن« خـود او وجـود دارد کـه بیـن ایـن دو قطـب افراطـی پـل بزنـد و از 
یجی یکپارچگی فرامن او اخال جدی وارد شده بود  شدت تعارض بکاهد. در فرآیند تدر

و او نمی توانست فردیتی از آنِ خود را شکل دهد.

اضطراب های گزند و آسیب و دپرسیو سد راه رشد ادیپی
ی او بودنـد. حـالات انـدوه و  یتـا از ویژگی هـای اساسـی روان رنجـور احساسـات دپرسـیو ر
گریه هـای بی دلیـل او و پرسـش های مکـررش در ایـن بـاره کـه آیا مادرش او را دوسـت دارد یا 
یشۀ این اضطراب ها در رابطۀ او با  نه، همه نشان دهندۀ اضطراب های دپرسیو او بودند. ر
یتا به پسـتان های  پسـتان های مـادر بـود. در نتیجـۀ فانتزی هـای سادیسـتی که در طی آنها ر
مادر و به خود مادر به عنوان یک کل حمله می کرد، ترس شدیدی او را در برگرفته بود که بر 
رابطـه اش بـا مـادرش اثـر جدی گذاشـته بود. از یک نظـر او مادرش را به عنوان ابژه ای خوب 
و حیاتی دوست داشت و از اینکه با فانتزی های پرخاشگرانه اش او را در معرض خطر قرار 
، از او بـه عنـوان مـادر »بـد« آسیب رسـان )در  داده بـود احسـاس گنـاه می کـرد. از سـوی دیگـر
وهله ی اول پستان »بد«( نفرت داشت و می ترسید. این ترس ها و احساسات پیچیده که 
ی هم به عنوان ابژه ای بیرونی هم درونی مرتبط بود، وضعیت دپرسیو کودکی او را  با مادر و
یارویی با این اضطراب های حاد را نداشـت و نمی توانسـت  یتا توانایی رو شـکل داده بود. ر

بر وضعیت دپرسیو فائق آید.
یتا تکه  در ایـن زمینـه، اطاعاتـی از بخـش آغازیـن روانـکاوی او کمک کننده اسـت.12 ر
یاد آن را سیاه کرد. سپس کاغذ را پاره کرد و پاره های آن را در  کاغذی را خط خطی و با قدرت ز
یک لیوان آب انداخت و لیوان را به دهان برد تا از آن بنوشد. در آن لحظه مکث کرد و زیر لب 
زمزمه کرد: »زنِ مُرده.« همین ماجرا دقیقاً با همین کلمات یک بار دیگر هم تکرار شده بود.

ی را پیش تر جایی منتشر نکرده ام. این بخش از جلسات روانکاو  .12
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یتـا  ایـن قطعـه کاغـذ سیاه شـده کـه پاره پـاره شـد و بـه آب انداختـه شـد نماینـدۀ مـادر ر
بـود کـه بـا ابـزار دهانـی، مقعـدی و پیشـاب راهی نابـود شـده بـود. ایـن تصویـر مـادر مُـرده نـه 
یتا نبـود _ مرتبط بود، به مـادر درونی نیز  تنهـا بـه مـادر بیرونـی _ در زمانـی کـه در معـرض دید ر
یتـا بایـد در موقعیـت ادیپـی رقابـت بـا مـادر را کنـار می گذاشـت، چـون تـرس  برمی گشـت. ر
گاهش از فقدان ابژۀ درونی و بیرونی مانعی در مسیر هر خواستۀ او بود و نفرت او را  ناخودآ
از مادر بیشتر کرده و در نتیجه به مرگ مادر منجر می شد. این اضطراب ها که از وضعیت 
یتا در زمان  دهانی سرچشـمه گرفته بود، زیربنای افسـردگی واضحی را تشـکیل می داد که ر
یتا حاضر نبود از لیوان  تاش مادرش برای گرفتن آخرین شیشۀ شیر از او به آن دچار شد. ر
شـیر بنوشـد. او وارد وضعیتـی از یـأس شـده بـود، اشـتهای خـود را کامـلاً از دسـت داده بود، 
غذا را پس می زد و بیش از همیشه به مادرش آویزان شده بود و مدام از او می پرسید که آیا 
یتـا نشـان داد از شـیر  ی ر او را دوسـت دارد و آیـا بچـۀ بـدی بـوده اسـت و امثـال ایـن. روانـکاو
ی مرگش  گرفتن او برایش نماد تنبیهی بی رحمانه به خاطر خواسته های پرخاشگرانه و آرزو
بـرای مـادرش بـوده اسـت. از آنجایـی کـه از دسـت دادن شیشـه نماد از دسـت دادن نهایی 
یتـا احسـاس می کـرد زمانـی کـه شیشـه از او گرفتـه می شـود، او در واقع مادرش  پسـتان بـود، ر
را نابود کرده اسـت. حتی حضور مادر هم دیگر نمی توانسـت این ترس ها را موقتاً تخفیف 
دهد. می توان اینگونه استنباط کرد که در حالی که شیشۀ از دست رفته نماد پستان خوب 
یتـا در وضعیـت افسـردگی آن را پـس مـی زد نمـاد مـادر  از دسـت رفته بـود، لیـوان شـیری کـه ر
ی برگۀ پاره شده تجسمی از »زنِ  نابودشده و مُرده بود؛ درست همان طور که لیوان آب حاو

مُرده« بود.
یتـا دربـارۀ مـرگ مـادرش بـا ترس هـای گزنـد و  چنانچـه گفتـم، اضطراب هـای دپرسـیو ر
تی همیشه  ی تافی جو به بدن خودش مرتبط بود. در واقع چنین حما آسیب و حملۀ مادر
از نظر یک دختر نه تنها خطری برای بدن خودش محسوب می شود، در ضمن خطری برای 
ی آن است: بچه های  هر چیز ارزشمندی به حساب می آید که ذهن و »درون« خودش حاو

بالقوه اش، مادر »خوب« و پدر »خوب«.
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ناتوانـی در محافظـت از ایـن ابژه هـای محبـوب در برابـر آزاررسـانان درونـی و بیرونـی 
بخشی از بنیادی ترین موقعیت اضطرابی در دخترها است.13

یادی تحت تأثیر موقعیت هـای اضطرابی ای بود که حول  یتـا بـا پـدرش تا حد ز رابطـۀ ر
یتـا از پسـتان »بـد« بـه آلـت پـدرش  یـادی از نفـرت و تـرس ر مـادرش می چرخیدنـد. بخـش ز
منتقـل شـده بـود. احسـاس گنـاه و تـرس بیش از اندازۀ مرتبط با مادر نیـز به پدر انتقال پیدا 
کامـی ای کـه مسـتقیم از جانـب پدر می آمد، در مسـیر رشـد  کـرده بـود. تمـام اینهـا در کنـار نا

عقدۀ ادیپ مثبت اخال ایجاد کرده بود.
یتا از پدرش در اثر رشک آلت و رقابت با او در موقعیت ادیپی وارونه تشدید شده  نفرت ر
بود. تاش های او برای رویارویی با رشک آلتش به شدت گرفتن باورش به آلت خیالی اش 
انجامید. با این حال، او احساس می کرد این آلت در معرض خطر پدر بدی قرار دارد که در 
یتا از اینکه »باتزن«ِ  ، او را اخته خواهد کرد. ترس ر تافی آرزوی خودش برای اخته کردن پدر
پدرش به اتاق بیاید و »باتزن«ِ خود او را گاز بگیرد و بکَند، نمونه ای از ترس از اختگی او بود.

کـردن نقـش او در رابطـه بـا مـادر  ی  ی او بـرای بـه چنـگ آوردن آلـت پـدر و بـاز آرزو
ی هایـی کـه بـه آن  یتـا بـود. ایـن مسـئله خـود را در باز نشـانه های روشـنی از رشـک آلـت در ر
اشـاره کـردم نشـان مـی داد: او بـا خـرس عروسـکی اش )نماد آلـت( به خانۀ »زن خوب« سـفر 
ی  کی خوشمزه« از او پذیرایی کند. همان طور که در روانکاو می کرد که قرار بود با یک »خورا
ی در اختیار داشـتن آلتی از آنِ خود به وسـیلۀ اضطراب ها و  یتا برای من روشـن شـد، آرزو ر
احساس گناه مرتبط با مرگ مادر محبوب قویاً تشدید شده بود. این اضطراب ها که پیش تر 
یادی باعث شکست رشد ادیپ مثبت در  یخته بود، تا حد ز یتا را با مادرش به هم ر رابطۀ ر
یتا را برای در اختیار داشتن آلت مردانه هم  ی ر او شده بود. همین اضطراب ها بود که آرزو
بیشـتر کرده بود، چون احسـاس می کرد تنها در صورتی که آلتی از آنِ خود را داشـته باشـد و 

یتـا وارد شـد، امـا در آن زمـان مـن بـه طـور کامـل متوجـه  ی ر ایـن موقعیـت اضطرابـی تـا حـدی در روانـکاو  .13
اهمیـت چنیـن اضطراب هایـی و ارتبـاط نزدیـک آنهـا بـا افسـردگی نبـودم. ایـن مسـئله بعـد از تجربیـات 

آتی ای که کسب کردم برایم روشن شد.
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به وسیلۀ آن مادر را کامیاب کند و به او فرزندانی ببخشد می تواند آسیب واردشده به مادر 
را ترمیم کند و جبرانِ نوزادهایی را بکند که در فانتزی از او گرفته است.

یشـه در  یتـا در برخـورد بـا عقدۀ ادیـپ وارونه و مثبت ر یـاد ر بنابرایـن مشـکات بسـیار ز
یتا توانست خواسته های  وضعیت دپرسیو او داشت. همگام با کم شدن این اضطراب ها، ر
ادیپـی خـود را تحمـل کنـد و بـه طـور فزاینـده نگرشـی زنانـه و مادرانه کسـب کنـد. نزدیک به 
یتا با هـر دو والد و  ی کـه بـه دلیـل مسـائل بیرونـی کوتاه تـر از برنامه شـد، رابطۀ ر پایـان روانـکاو
ی او از پدرش که تا آن زمان بسیار مشهود بود جای خود  نیز با برادرش بهبود پیدا کرد. بیزار
را به مهر و محبت به پدر داد. دوسوگرایی او نسبت به مادرش کاهش پیدا کرد و رابطه ای 

دوستانه تر و پایدار بین آنها شکل گرفت.
یتـا بـه خـرس عروسـکی و عروسـکش بازتابـی بـود از پیشـرفت در  یافتـۀ ر نگـرش تغییر
، بهبود مشـکات روان رنجورش و کم شـدن از شـدت و سختگیری  روند رشـد لیبیدویی او
یتـا در حالـی کـه خـرس را می بوسـید و در  ی، ر ی. یـک بـار نزدیـک بـه پایـان روانـکاو فرامـن و
آغوش می کشـید و با اسـامی محبت آمیز او را صدا می زد، گفت: »من دیگه اصلاً ناراحت 
ی دارم.« او حـالا می توانسـت بـه خـود  نیسـتم، چـون حـالا یـه همچیـن نی نـی کوچولـوی نـاز
گهان ایجاد نشده بود و در عوض به  اجازه دهد مادر فرزند خیالی خود باشد. این تغییر نا
نوعی بازگشـتی به یک وضعیت لیبیدویی قدیمی تر بود. در سـال دوم زندگی، اضطراب و 
یتا را برای در اختیار داشـتن آلت پدر و فرزند داشـتن  احسـاس گناه دربارۀ مادر اشـتیاق ر
ی او به شـدت بالا گرفت.  از او آشـفته کرد؛ رشـد ادیپی مثبت او از هم پاشـید و روان رنجور
یتـا همدلانـه می گفـت که مادر عروسـکش نیسـت، به روشـنی با اشـتیاقش برای  زمانـی کـه ر
نمی توانسـت  گناهـش  احسـاس  و  اضطـراب  فشـار  تحـت  او  می جنگیـد.  داشـتن  بچـه 
وضعیت زنانه را حفظ کند و به تقویت وضعیت مردانه سوق پیدا می کرد. بنابراین خرس 
یتا نمی توانسـت بـه خود اجازه  ی آن را داشـت. ر او در وهلـۀ نخسـت نمـاد آلتـی بـود کـه آرزو
ی با مادر در موقعیت ادیپی  ی بچه داشتن از پدرش را داشته باشد و همانندساز دهد آرزو
شکل نمی گرفت؛ تا زمانی که اضطراب ها و احساس گناه در رابطه با هر دو والد کمتر شد.
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خلاصۀ نظری کلی
الف( مراحل اولیۀ عقدۀ ادیپ در هر دو جنس

ی جهات با هم تفاوت  تصویر بالینی دو موردی که من در این مقاله مطرح کردم، از بسیار
داشـت. با این حال، این دو مورد ویژگی های مشـترک مهمی داشـتند؛ از جمله تکانه های 
سادیستی دهانی قدرتمند، اضطراب و احساس گناه بیش از اندازه و قابلیت اندک »من« 
بـرای تحمـل هـر نـوع تنش. در تجربۀ من، این عوامـل در تعامل با موقعیت های بیرونی مانع 
یـج دفاع هـای مناسـب را در برابـر اضطـراب شـکل دهـد.  از ایـن می شـوند کـه »مـن« بـه تدر
ی موقعیت های اضطرابی اولیه مختل شـده و رشـد احساسـی،  در نتیجه، کار تحلیلی رو
لیبیدویـی و »مـن« کـودک دچـار مشـکل می شـود. بـا توجـه بـه تسـلط اضطـراب و احسـاس 
گنـاه، یـک تثبیـت بسـیار قدرتمنـد بـه مراحـل اولیـۀ سـاختار لیبیدویـی اتفـاق می افتد و در 
ی بـه ایـن مراحـل اولیـه بـه وجـود می آیـد. در  یـاد بـرای واپـس رو تعامـل بـا آن، تمایلـی بسـیار ز
نتیجـه، رشـد ادیپـی مختـل می شـود و سـاختار تناسـلی نمی توانـد بـا امنیـت اسـتقرار پیدا 
، پـس از اینکـه  کنـد. در دو مـوردی کـه در ایـن مقالـه بـه آنهـا اشـاره شـد و نیـز در مـوارد دیگـر
این اضطراب های اولیه از میان رفت عقدۀ ادیپ شروع به رشد در مسیر طبیعی اش کرد.
تأثیر اضطراب و احساس گناه در مسیر رشد ادیپی تا حدی در دو شرح حالی که ارائه 
کردم نشـان داده شـده اسـت. اما نگاه اجمالی ای که در ادامه به نتیجه گیری های نظری ام 
ی من با موارد  دربارۀ جنبه های خاصی از رشـد ادیپی داشـته ام، برگرفته از کل کار روانکاو

ی های شدید است. کودک و بزرگسال، از افراد بهنجار تا مبتایان به بیمار
گـر قـرار باشـد توضیـح کاملـی از رشـد ادیپـی ارائـه دهیم، حتمـاً باید به گفتگـو دربارۀ  ا
یـم. مـن  تأثیـرات و تجربیـات بیرونـی در هـر مرحلـه و اثـر آنهـا در سرتاسـر کودکـی نیـز بپرداز

عامدانه توصیف طولانی عوامل بیرونی را قربانی ارائۀ روشن تر مهم ترین مسائل کردم.14

هـدف اصلـی مـن در ایـن خاصـه ایـن اسـت کـه دیدگاه هـای خـود را دربـارۀ بعضـی از جنبه هـای عقدۀ   .14
ید  ادیـپ بـه روشـنی بیـان کنـم. در ضمـن قصـد دارم نتیجه گیری هـای خـود را بـا بعضی از گفته هـای فرو

 در همین باره مقایسـه کنم. بنابراین، در اینجا این امکان برایم وجود ندارد که از سـایر نویسـندگان 



عقدۀ ادیپ در نور اضطراب های اولیه  /  201

تجربـه باعـث شـده بـاور داشـته باشـم کـه از همان آغاز زندگـی، لیبیدو با پرخاشـگری 
در هـم آمیختـه اسـت و رشـد لیبیـدو در هـر مرحلـه قویـاً تحـت تأثیـر اضطـراب ناشـی از 
پرخاشـگری اسـت. اضطـراب، احسـاس گنـاه و احساسـات دپرسـیو گاه لیبیـدو را بـه جلـو 
و بـه سـمت منابـع جدیـد کامیابـی می راننـد و گاه بـا تقویـت تثبیـت بـه یـک ابـژه و هـدف 

قدیمی تر مانع پیشرفت آن می شوند.
تصویـری کـه از مراحـل اولیـۀ عقـدۀ ادیـپ وجـود دارد، در مقایسـه بـا مراحـل بعـدی آن 
الزامـاً از ابهـام بیشـتری برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه »مـنِ« نـوزاد نابالغ بـوده و تحـت تأثیر کامل 
گاه قـرار دارد و زندگـی غریـزی نـوزاد نیز در متنوع ترین وضعیت خود اسـت.  فانتـزی ناخـودآ
خصوصیـت ایـن مراحـل اولیه نوسـانات رفت و برگشـتی بین ابژه هـا و هدف های مختلف 
است که نوسانات متناظری در دفاع ها آنها را همراهی می کند. از نگاه من، عقدۀ ادیپ در 
طی سـال اول زندگی رخ داده و در هر دو جنس در ابتدا در مسـیری یکسـان آغاز می شـود. 
رابطه با پسـتان مادر یکی از عوامل اساسـی اسـت که تعیین  کنندۀ کل روند رشـد احساسی 
و جنسی است. به همین دلیل من رابطه با پستان را به عنوان نقطۀ آغازین توضیحم دربارۀ 

شروع عقدۀ ادیپ در هر دو جنس در نظر می گیرم.
به نظر می رسد جستجو برای منابع تازۀ کامیابی در ذات حرکت رو به جلوی لیبیدو 
وجـود دارد. کامیابـی ای کـه در جـوار پسـتان مـادر تجربـه می شـود بـه نـوزاد امـکان می دهـد 
کامی  . با این حال، نا خواسته هایش را معطوف ابژه های جدیدی کند؛ اول از همه آلت پدر
ی محرکۀ خاصی برای خواسـتۀ جدید ایجاد می کند. لازم اسـت به  در رابطه با پسـتان نیرو
کامی به همان اندازۀ تجربیات واقعی به عوامل درونی بستگی دارد.  یاد داشته باشیم که نا
گزیـر اسـت، حتـی در مطلوب ترین شـرایط؛ چون آنچه  کامـی در جـوار پسـتان نا میزانـی از نا
کامی ای که در رابطه با پسـتان  نـوزاد بـه واقـع خواهـان آن اسـت کامیانـی نامحدود اسـت. نا

نقل قول آورم یا به ادبیات فراوانی که در این زمینه وجود دارد ارجاع دهم. البته مایلم در رابطه با عقدۀ   
ی کودکان )1932( _ جلب کنم.  ادیپ در دخترها توجه خواننده را به فصل یازدهم کتاب خود _ روانکاو

در این کتاب به دیدگاه های نویسندگان مختلفی در این باره اشاره کرده ام.
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ی برگردانند و خواستۀ  مادر تجربه می شود، هم پسر و هم دختر را وادار می کند از پستان رو
نوزاد را برای کامیابی دهانی از آلت پدر برمی انگیزد. بنابراین پستان و آلت اولین ابژه های 

خواسته های دهانی نوزاد هستند.15
کامـی و کامیابـی از همـان ابتـدا رابطـۀ نـوزاد را با پسـتان محبوب و »خوب« و پسـتان  نا
کامی و با پرخاشـگری ای که از پی آن  منفـور و »بـد« شـکل می دهـد. نیـاز بـه کنار آمـدن با نا
ی پسـتان »خـوب« و مـادر »خـوب« منجـر  می آیـد، یکـی از عواملـی اسـت کـه بـه آرمانی سـاز
می شود و متعاقب آن به تشدید نفرت و ترس از پستان »بد« و مادر »بد« _ که به نمونۀ اولیۀ 

ک تبدیل می شود _ می انجامد. تمام ابژه های آزاررسان و ترسنا
دو نگـرش متضـاد بـه پسـتان مـادر راه خـود را بـه رابطـۀ جدید بـا آلت پدر بـاز می کنند. 
کامی ای که در رابطۀ پیشـین تجربه شـد، مطالبات و امیدها را از منبع جدید بالا می برد  نا
گزیر در رابطۀ جدید وسوسۀ بازگشت به ابژۀ  و عشق به ابژۀ جدید را برمی انگیزد. ناامیدی نا
اول را تشدید می کند و این مسئله به تغییرپذیری و سیالی نگرش های احساسی و مراحل 

مختلف ساختار لیبیدویی می انجامد.
کامی آنها را برانگیخته و تقویت می کند، در  عاوه بر این، تکانه های پرخاشگرانه که نا
ذهـن کـودک قربانیـان فانتزی هـای پرخاشـگرانۀ او را بـه چهره هایی آسـیب دیده و تافی جو 
تبدیل می کنند که او را با همان حمات سادیسـتی ای تهدید می کنند که خود در فانتزی 
نسـبت بـه والدینـش انجـام می دهـد.16 در نتیجـۀ ایـن مسـئله نیاز نـوزاد به محبـت و به ابژۀ 

در راستای رابطۀ بنیادی نوزاد با پستان مادر و آلت پدر و موقعیت های اضطرابی و دفاع هایی که از پی   .15
آن می آیـد، مـن چیـزی بیـش از رابطـه بـا پاره ابژه هـا را در ذهـن دارم. در حقیقت، این پاره ابژه هـا از ابتدا در 
گاهی که با آنها  ذهـن نـوزاد مـادر و پـدرش را تداعـی می کنند. تجربیات هر روزه با والدین و رابطۀ ناخودآ
به عنوان ابژه های درونی شـکل می گیرد، بیشـتر و بیشـتر حول این پاره ابژه ها جمع می شـود و به اولویت 

گاه کودک می افزاید. آنها در ناخودآ
باید این محدودیت را بپذیریم که بیان احساسـات و فانتزی های یک کودک کم سـن به زبان بزرگسـالی   .16
گاه اولیه انجام می شـود،  بسـیار دشـوار اسـت. بنابرایـن تمـام توصیف هایـی را کـه از فانتزی های ناخـودآ

تنها می توان اشاراتی به محتوای این فانتزی ها در نظر گرفت و نه فرم چنین فانتزی هایی.
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محبـوب )یـک ابـژۀ بی نقـص و »آرمانـی«( بیشـتر می شـود تـا کمـک و امنیتـی را کـه کـودک 
نیازمند آن است برایش تأمین کند. بنابراین، هر ابژه به نوبۀ خود این قابلیت را دارد که گاه 
»خوب« و گاه »بد« بشود. این حرکت رفت و برگشتی بین جنبه های مختلف تصویرهای 
ذهنـی اولیـه از اطرافیـان، نشـان دهندۀ تعامـل نزدیک بیـن مراحل اولیۀ عقـدۀ ادیپ مثبت 

و وارونه است.
ی دهانـی ابژه هـای خـود را  کـه نـوزاد از همـان آغـاز تحـت تسـلط لیبیـدو از آنجایـی 
درون فکنـی می کنـد، تصویرهـای ذهنـی اطرافیـان، متناظری هم در دنیـای درونی او دارند. 
تصویـر ذهنـی پسـتان مـادر و آلـت پـدر در »مـن« کـودک مسـتقر شـده و هسـتۀ فرامـن او را 
تشکیل می دهند. در تناظر با درون فکنی پستان و مادر »خوب« و پستان »بد«، درون فکنی 
آلـت و پـدر »خـوب« و »بد« انجام می شـود. اینها نخسـتین نماینده هـای چهره های مراقب 
و کمک کننـده از یـک سـو و چهره هـای آزاررسـان درونـی از سـوی دیگر هسـتند و نخسـتین 

ی هایی هستند که »من« انجام می دهد. همانندساز
رابطـه بـا چهره هـای درونـی در وجـوه مختلـف بـا رابطـۀ دوسـوگرای کـودک بـا والدیـن به 
عنـوان ابژه هـای بیرونـی در تعامـل اسـت. چـرا کـه درون فکنـی ابژه هـای بیرونـی در هـر گام بـا 
فرافکنی چهره های درونی به دنیای بیرون هم سو است و این تعامل زیربنای رابطه با والدین 
واقعی و نیز شـکل گیری فرامن اسـت. در نتیجۀ این تعامل که نشـان دهندۀ جهت گیری به 
بیرون و درون اسـت، نوسـانی مداوم بین ابژه ها و موقعیت های درونی و بیرونی وجود دارد. 
این نوسانات با حرکت لیبیدو بین هدف ها و ابژه های مختلف مرتبط است و در نتیجه 

مسیر عقدۀ ادیپ و شکل گیری فرامن ارتباط نزدیکی با هم دارند.
خواسـته های تناسـلی _ هرچنـد هنـوز زیـر سـایۀ خواسـته های دهانی، پیشـاب راهی و 
مقعـدی قـرار دارنـد _ خیلـی زود بـا تکانه های دهانی کودک در هم می آمیزند. خواسـته های 
تناسـلی اولیه، مثل همان خواسـته های دهانی به سـمت مادر و پدر معطوف هسـتند. این 
گاه ذاتی به وجود آلت مردانه و نیز  مسئله با فرض من که در هر دو جنس یک علم ناخودآ
واژن وجود دارد، هم سـو اسـت. در نوزاد پسـر حس های تناسـلی پایه و اسـاس این انتظار را 
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ی آن را دارد.  تشـکیل می دهند که پدر آلتی دارد که پسـر بنا بر معادلۀ »پسـتان=آلت« آرزو
هم زمان، حس ها و تکانه های تناسلی او نیز نشان  دهندۀ جستجویی در پی یک شکاف 
بـرای فـرو بـردن آلـت هسـتند )بـه این معنا که به سـمت مـادر معطوف هسـتند(. حس های 
تناسـلی نوزاد دختر نیز به همین ترتیب فضا را برای اشـتیاق به پذیرفتن آلت پدر در واژن 
مهیا می کنند. در نتیجه، به نظر می رسد اشتیاق تناسلی برای آلت پدر که با خواسته های 
یشـۀ مراحل اولیه  ی عقدۀ ادیـپ مثبت دختربچه و عقدۀ ادیپ  دهانـی در هـم می آمیـزد، ر

وارونۀ پسربچه است.
مسیر رشد لیبیدویی در هر مرحله تحت تأثیر اضطراب، احساس گناه و احساسات 
دپرسـیو قـرار دارد. مـن در بعضـی از مقاله هـای پیشـین خـود )1935 و 1940( بـه وضعیـت 
ی در رشـد اولیه اشـاره کردم. اما حـالا می خواهم  دپرسـیو کودکـی بـه عنـوان وضعیـت محور
ایـن صورت بنـدی را مطـرح کنـم: هسـتۀ احساسـات دپرسـیو کودکـی )یعنـی ترس کـودک از 
اینکه در نتیجۀ نفرت و پرخاشگری خودش ابژه های محبوبش را از دست دهد( از همان 

ابتدا وارد روابط ابژه ای او و عقدۀ ادیپ می شود.
یـک نتیجـۀ فرعـی مهم اضطراب، احسـاس گناه و احساسـات دپرسـیو نیـاز به جبران 
است. نوزاد تحت تأثیر احساس گناه خود را مجبور می بیند که تأثیر تکانه های سادیستی 
کنـار  کـه در  کنـد. در نتیجـه احسـاس عشـق و محبـت  خـود را بـا ابـزار لیبیدویـی خنثـی 
تکانه های پرخاشگرانه وجود دارد، به وسیله ی انگیزۀ جبران تقویت می شود. فانتزی های 
جبرانـی اغلـب بـا جزئیـات فـراوان و دقیـق، معکـوس فانتزی هـای سادیسـتی را بـه نمایـش 
می گذارنـد و احسـاس همه توانـی سادیسـتی جـای خـود را بـه احسـاس همه توانـی جبرانـی 
می دهـد. بـه عنـوان مثـال، ادرار و مدفوع در زمان نفـرت کودک نمایندۀ عوامل تخریب و در 
زمـان عشـق کـودک نماینـدۀ هدایایـی از جانـب او هسـتند؛ امـا وقتـی کـودک احسـاس گناه 
می کنـد و قصـد جبـران دارد، مدفوعـات »خـوب« در ذهـن او بـه چیزی تبدیل می شـوند که 
ک« خـود وارد کرده،  می توانـد بـه وسـیله ی آنهـا صدمـه ای را کـه از طریـق مدفوعـات »خطرنـا
، هـم پسـر و هـم دختـر )البتـه بـه روش هـای متفـاوت( احسـاس  ترمیـم کنـد. یـک بـار دیگـر
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می کنند آلت که در فانتزی های سادیستی آنها به مادر صدمه زده و او را نابود کرده است، 
بـه وسـیله ای بـرای ترمیـم و عـاج مـادر در فانتزی هـای جبرانـی تبدیـل می شـود. در نتیجـه 
اشـتیاق بـه دادن و گرفتـن کامیابـی لیبیدویـی بـه وسـیله ی انگیـزۀ جبران تقویت می شـود. 
چـرا کـه نـوزاد احسـاس می کنـد بـه ایـن ترتیـب ابـژۀ آسـیب دیده ترمیـم می شـود و نیـز قـدرت 
تکانه هـای پرخاشـگرانۀ خـودش از میـان مـی رود و تکانه هـای عشـق و محبـت از قیـد آزاد 

می شوند و احساس گناه تخفیف پیدا می کند.
بنابرایـن مسـیر رشـد لیبیدویـی در هـر قـدم بـا انگیـزۀ جبـران و در نهایت بـا حس گناه 
، احساس گناه که انگیزۀ جبران را به راه می اندازد  تحریک و تقویت می شود. از سوی دیگر
کـودک احسـاس  کـه  ی می کنـد. چـون زمانـی  در ضمـن خواسـته های لیبیدویـی را بـازدار
می کنـد پرخاشـگری اش مسـلط اسـت، خواسـته های لیبیدویـی خـود را بـه عنـوان خطـری 
نسبت به ابژه های محبوبش در نظر می گیرد و در نتیجه این خواسته ها واپس زده می شوند.

ب( رشد ادیپی در پسربچه
تـا اینجـا مراحـل اولیـۀ عقـدۀ ادیـپ را در هـر دو جنـس مطـرح کـردم. حـالا قصـد دارم به طور 
خاص به رشـد پسـربچه بپردازم. وضعیت زنانۀ پسـربچه _ که تأثیری اساسـی بر نگرش او به 
هر دو جنس دارد _ تحت تسلط تکانه ها و فانتزی های دهانی، پیشاب راهی و مقعدی از 
گر پسر بتواند بخشی  ی با پستان های مادرش دارد. ا راه می رسد و ارتباط نزدیکی با رابطۀ و
از عشـق و خواسـته های لیبیدویی خود را از پسـتان مادر به سـمت آلت پدر معطوف کند 
و در عیـن حـال پسـتان را بـه عنـوان یک ابژۀ خوب حفـظ کند، آنگاه آلت پدر در ذهن او به 
عنوان عضوی خوب و خلق کننده نقش خواهد بست که هم به او کامیابی لیبیدویی عطا 
می کند و هم همان طور که به مادرش فرزندانی می دهد، به او نیز فرزندانی هدیه خواهد کرد. 
یشۀ عقده ی  این خواسته های زنانه همواره یک ویژگی ذاتی در رشد پسربچه هستند. اینها ر
ادیـپ وارونـۀ او هسـتند و نخسـتین وضعیـت همجنس گرایـی را شـکل می دهنـد. تصویـر 
اطمینان بخـش آلـت پـدر بـه عنـوان عضوی خوب و خالـق نیز یک پیش نیاز بـرای قابلیت 
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پسـربچه بـرای رشـد دادن خواسـته های ادیپـی مثبـت خود اسـت. چون تنهـا در صورتی که 
بـاور پسـربچه بـه »خوبـی« آلـت تناسـلی مردانـه )هـم آلت پـدرش و هم آلت خـودش( به قدر 
کافـی قدرتمنـد باشـد، می توانـد بـه خـود اجـازه دهـد خواسـته های تناسـلی اش را نسـبت به 
مـادرش تجربـه کنـد. زمانـی کـه اعتماد به پدر خوب ترس پسـر را از پـدر اخته کننده از میان 
می برد، او قادر می شود با نفرت و رقابت ادیپی خود روبه رو شود. در نتیجه تمایات ادیپی 

مثبت و وارونه هم زمان شکل می گیرند و تعامل نزدیکی بین آنها وجود دارد.
یادی وجود دارد که فرض کنیم همین که حس های تناسلی تجربه می شود،  شواهد ز
یـد تـرس اختگـی در پسـربچه، تـرس از مـورد  تـرس اختگـی فعـال می شـود. بنـا بـه تعریـف فرو
حملـه قـرار گرفتـن، صدمـه دیـدن و از جا کندن آلت اسـت. از دید من این ترس پیش از هر 
ی دهانی تجربه می شود. تکانه های سادیستی دهانی پسر نسبت  چیز تحت تسلط لیبیدو
به پستان مادر به آلت پدرش منتقل می شود و عاوه بر آن، رقابت و نفرتِ موقعیت ادیپی 
اولیه خود را در خواسـته ی پسـر برای گاز زدن و کندن آلت پدر ابراز می کند. همین مسـئله 

باعث ترس او می شود که پدرش به تافی این کار آلت خود او را با دندان از جا بکند.
گون وجود دارند که به ترس اختگی منجر  اضطراب های اولیه ی چندی از منابع گونا
، به دلیـل فانتزی های حملـۀ دهانی،  می شـوند. خواسـته های تناسـلی پسـر نسـبت بـه مادر
پیشاب راهی و مقعدی کودک به بدن مادر از همان آغاز پر هستند از خطرهای فانتزی گونه. 
پسـربچه احسـاس می کند »درون« او صدمه دیده و سـمی و مسـموم اسـت و در ضمن، در 
فانتـزی کـودک آلـت پـدر را نیـز در خود دارد که )به دلیل حمات سادیسـتی خودش به آن( 

آن را ابژه ای متخاصم و اخته کننده می بیند که آلت خود او را تهدید به نابودی می کند.
ک از »درون« مـادر _ که بـا تصویر مادر بـه عنوان منبعی  هم راسـتا بـا ایـن تصویـر ترسـنا
از همۀ خوبی ها و کامیابی ها همراه است _ ترس هایی دربارۀ درون بدن خودش نیز وجود 
ک یـا یـک چهـرۀ  دارد. از جملـه ایـن ترس هـا، تـرس از حملـۀ درونـی یـک مادر _ پـدر خطرنـا
والـدی ترکیبـی اسـت کـه قصـد تافـی تکانه هـای پرخاشـگرانۀ او را دارد. چنیـن ترس هـای 
گزند و آسیبی تأثیری تعیین کننده بر اضطراب های پسربچه دربارۀ آلت خودش دارد. چون 
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هـر صدمـه ای کـه بـه وسـیلۀ آزاررسـانان درونی شـده بـه »درون« او وارد شـده اسـت، برایـش 
نشـان دهندۀ حملـه ای بـه آلـت خـود او نیـز هسـت کـه می ترسـد از درون قطـع، مسـموم یـا 
بلعیده شـود. با این حال، آنچه کودک احسـاس می کند باید آن را حفظ کند عاوه بر آلت 
خود او محتویات »خوب« بدنش است؛ یعنی ادرار و مدفوع »خوب«، نوزادانی که آرزو دارد 
ی با پدر خوب و خالق  در وضعیت زنانه در درونش رشد کنند و نوزادانی که در همانندساز
آرزو دارد در وضعیت مردانه خلق کند. هم زمان، او احسـاس اجبار می کند که از ابژه های 
محبوب که هم زمان با چهره های آزاررسان درونی کرده است، مراقبت و آنها را حفظ کند. 
به این ترتیب اسـت که ترس از حمات درونی به ابژه های محبوب ارتباط نزدیکی با ترس 

اختگی دارد و آن را تشدید می کند.
یـک اضطـراب دیگـر کـه بـه تـرس اختگـی دامـن می زنـد، از فانتزی هـای سادیسـتی ای 
ک شـده اند. آلـت او نیـز کـه بـا  نشـأت می گیـرد کـه در آن مدفوعـات کـودک سـمی و خطرنـا
ک معـادل گرفتـه می شـود و در ذهـن کـودک پـر اسـت از ادرار بـد، در  ایـن مدفوعـات خطرنـا
فانتزی های مقاربت به عضوی ویرانگر تبدیل می شود. این باور که پسربچه آلت بد پدر را 
ی با پدر »بد«( این ترس را بیشتر می کند. زمانی که این  در خود دارد )از طریق همانندساز
ی خـاص قدرتمندتـر می شـود، بـه صـورت اتحـادی با پـدر بد درونـی علیه مادر  همانندسـاز
تجربه می شود. در نتیجه، باور پسر به کیفیت زایا و جبرانی آلت تناسلی اش از بین می رود. 
او احسـاس می کند تکانه های پرخاشـگرانه اش تقویت شـده و مقاربت جنسـی با مادرش 

بی رحمانه و ویرانگر خواهد بود.
ی بر ترس واقعی او از اختگی و بر واپس زنی  اضطراب هایی با این ماهیت تأثیر بسیار
ی بـه مراحل قدیمی تر دارنـد. در صورتی  ی و همچنیـن بـر واپـس رو خواسـته های تناسـلی و
گـون بیـش از انـدازه شـدید باشـند و نیـاز بـه واپس زنـی خواسـته های  کـه ایـن ترس هـای گونا
تناسلی بیش از حد قدرتمند باشد، مشکات متعاقبی در توانمندی جنسی نیز احتمال 
بـروز دارنـد. در حالـت عـادی، چنیـن ترس هایی در پسـربچه به وسـیلۀ تصویر بـدن مادر به 
عنـوان منبـع تمـام خوبی هـا )شـیر خـوب و نوزادهـای خـوب( و نیـز بـا درون فکنـی ابژه هـای 
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محبـوب خنثـی می شـود. زمانـی کـه تکانه هـای عشـق و محبـت در کـودک مسـلط اسـت، 
محصـولات و محتویـات بـدن معنـای هدیه را به خود می گیرند. آلت پسـربچه به وسـیله ای 
گـر  کـردن، تقدیـم فرزندانـی بـه مـادر و جبـران تبدیـل می شـود. همچنیـن، ا کامیـاب  بـرای 
احسـاس در خود داشـتنِ پسـتان خوب مادر و آلت خوب پدر دسـت بالا را داشـته باشـد، 
اعتماد کودک به خودش تقویت می شود و در نتیجه می تواند به تکانه ها و خواسته هایش 
ی بـا پـدر خـوب احسـاس می کنـد  آزادی بیشـتری بدهـد. پسـربچه در اتحـاد و همانندسـاز
آلتـش کیفیاتـی جبرانـی و خالقانـه کسـب کرده اسـت. تمام این احساسـات و فانتزی ها به 
او امـکان می دهـد بـا تـرس اختگـی اش روبـه رو شـود و وضعیـت تناسـلی را بـا امنیـت برقـرار 
کنـد. اینهـا در ضمـن پیش نیازهـای توانمنـدی جنسـی والایش شـده هسـتند کـه اثـر مهمـی 
بـر فعالیت هـا و عاقمندی هـای کـودک دارد. هم زمـان، بسـتر برای دسـتیابی بـه توانمندی 

جنسی در ادامۀ زندگی مهیا می شود.

ج( رشد ادیپی در دختربچه
کـه بـا رشـد پسـربچه هم سـو  مـن پیش تـر بـه مراحـل اولیـۀ رشـد ادیپـی دختربچـه، تـا آنجـا 
بـود پرداختـم. حـال می خواهـم بـه ویژگی هـای اساسـی ای کـه منحصـر بـه عقـدۀ ادیـپ در 

دختربچه هستند اشاره کنم.
همیـن کـه حس های تناسـلی در نـوزاد دختر قدرت می گیرد، ماهیـت پذیرندگی آلت 
ی در خـود پذیرفتـن آلـت مردانـه مهیـا می کنـد.17 هم زمـان،  تناسـلی او بسـتر را بـرای آرزو
ی فرزندانی بالقوه اسـت که احسـاس می کند  گاه دارد کـه بدنـش حاو دختـر علمـی ناخـودآ
ارزشمندترین دارایی او هستند. آلت پدر به عنوان دهندۀ فرزندان که معادل این فرزندان 
گرفتـه می شـود، بـرای دختربچـه بـه ابـژه ای بسـیار خواسـتنی و مـورد تحسـین  هـم در نظـر 

گاه کـودک تجسـم پیـدا  ی کـودکان کم سـن و سـال شـکی باقـی نمی گـذارد کـه واژن در ناخـودآ روانـکاو  .17
می کند. خودارضایی واژنی واقعی در اوایل کودکی بسیار متداول تر از آن چیزی است که به نظر می رسد؛ 

ی نیز بر این مسئله صحه گذاشته اند. نویسندگان بسیار
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تبدیل می شـود. این رابطه با آلت به عنوان منبعی از خوشـبختی و هدایای خوب با رابطۀ 
محبت آمیز و قدردان با پستان خوب بهبود پیدا می کند.

ی نوزادانـی بالقـوه اسـت،  گاهـش بـه اینکـه خـود حـاو دختربچـه در عیـن علـم ناخودآ
ی  تردیدهایـی غم انگیـز دربـارۀ توانایـی اش در آینـده بـرای فرزنـد داشـتن دارد. او از بسـیار
گاه کـودک،  جهـات احسـاس می کنـد در مقایسـه بـا مـادر دسـت پاییـن را دارد. در ناخـودآ
مـادر مملـو اسـت از نیروهـای جادویـی؛ چـرا کـه همـۀ خوبی هـا از پسـتان او بیـرون می تراود 
و در ضمـن مـادر آلـت و نـوزادان پـدر را هـم در خود دارد. دختربچه _ در مقایسـه با پسـربچه 
کـه امیـدش بـه توانمنـدی جنسـی از در اختیـار داشـتن آلتـی کـه می تـوان آن را بـا آلـت پـدر 
ی  مقایسه کرد قدرت می گیرد _ هیچ چیز در اختیار ندارد که با استفاده از آن در مورد بارور
ی دهـد. عـاوه بـر این، تمـام اضطراب هـای مرتبط بـا محتویات  آینـده اش بـه خـود امیـدوار
بدنـش بـه تردیدهـای او دامـن می زند. این اضطراب ها تکانۀ به سـرقت بردن نوزادان و آلت 
را از بدن مادر افزایش می دهد و این مسئله به نوبۀ خود این ترس را در کودک بیشتر می کند 
کـه مبـادا درون خـودش مـورد حملـۀ مادر تافی جوی درونی و بیرونی قـرار گیرد و محتویات 

»خوب« آن غارت شود.
بعضـی از ایـن مـوارد در مـورد پسـربچه هـم صـدق می کنـد، امـا اینکـه رشـد تناسـلی 
گاه  دختربچه بر پایۀ اشتیاق زنانۀ در خود پذیرفتن آلت پدر قرار دارد و اینکه نگرانی ناخودآ
اصلـی کـودک بـرای نـوزادان خیالـی اسـت، مختـص رشـد دختربچه هـا اسـت. در نتیجـه، 
فانتزی هـا و احساسـات دختربچـه در وهلـۀ اول حـول دنیـای درونـی و ابژه هـای درونـی اش 
می چرخد. رقابت ادیپی او اساساً خود را در تکانۀ دزدیدن آلت پدر و نوزادان از مادر نشان 
می دهد. ترس از حمله به بدن خودش و صدمه دیدن یا دزدیده شـدن ابژه های خوبش به 
ی می کند. از دید  دست مادر بد تافی جو نقشی مهم و مانا در اضطراب های دختربچه باز

من، این موقعیت اضطرابی اصلی در دختربچه است.
ی آلـت پـدر و  عـاوه بـر ایـن، در حالـی کـه در پسـربچه عامـل رشـک بـه مـادر )کـه حـاو
نوزادان است( یکی از عناصر عقدۀ ادیپی وارونه است، این رشک در دختربچه بخشی از 
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موقعیت ادیپی مثبت را شکل می دهد. این مسئله در تمام مدت رشد جنسی و احساسی 
ی بـا مـادر در رابطـۀ  دختربچـه عاملـی اساسـی باقـی می مانـد و تأثیـر مهمـی بـر همانندسـاز

جنسی با پدر و نیز در نقش مادرانۀ او دارد.
اشـتیاق دختربچـه بـرای در تملـک داشـتن یـک آلـت مردانـه و پسـر بـودن، نمـادی از 
ی زن  دوجنس گرایـی او اسـت. ایـن یـک ویژگـی ذاتـی در دختربچه هـا اسـت؛ ماننـد آرزو
ی دختربچـه بـرای در اختیـار داشـتن آلتـی از آنِ خـود، اولویت دوم را پس  بـودنِ پسـرها. آرزو
کامی هـا در وضعیـت زنانـه و  از اشـتیاق او بـرای در خـود پذیرفتـن آلـت دارد؛ آرزویـی کـه نا
اضطراب و احساس گناه موجود در موقعیت ادیپی مثبت به آن دامن می زند. رشک آلت 
کام مانـدۀ او را بـرای غصب جایگاه مـادر در کنار پدر و فرزند  در دختـر تـا حـدی اشـتیاق نا

داشتن از او می پوشاند.
مـن در اینجـا تنهـا می توانـم بـه عوامـل معینـی اشـاره کنـم که زیربنـای فرامـن دختربچه 
را شـکل می دهـد. بـه دلیـل نقـش مهمـی کـه دنیـای درونـی دختربچـه در زندگـی احساسـی 
او دارد، دختربچـه نیـاز شـدیدی بـرای پـر کـردن دنیـای درونـی اش بـا ابژه هـای خـوب دارد. 
این موضوع به شـدت گرفتن فرآیندهای درون فکنی در او منجر می شـود که در عین حال 
بـه دلیـل ماهیـت پذیرنـدۀ آلـت تناسـلی او نیـز تقویـت شـده اند. آلـت درونی شـده و مـورد 
تحسین پدر بخشی مهم از فرامن او را شکل می دهد. دختربچه در وضعیت مردانه با پدر 
ی بـر پایـۀ در اختیـار داشـتن یک آلـت خیالی  ی می کنـد، امـا ایـن همانندسـاز همانندسـاز
ی اصلـی دختربچـه با پـدرش در رابطه با آلت درونی شـدۀ پدر  بنـا شـده اسـت. همانندسـاز
تجربه می شود و این رابطه هم بر پایۀ وضعیت زنانه و هم مردانه قرار دارد. در وضعیت زنانه، 
ی آلت پدر خواسته های جنسی او و اشتیاقش به  ی محرکۀ دختربچه برای درونی ساز نیرو
فرزند داشـتن اسـت. او می تواند کاملاً تسـلیم این پدر درونی شـده و مورد تحسـین شـود، در 
حالی که در وضعیت مردانه آرزو دارد با تمام اشتیاق و والایش مردانه اش از او تقلید کند. 
ی مردانۀ او با پدر با نگرش زنانه اش در هم می آمیزد و همین ترکیب  در نتیجه، همانندساز

است که ویژگی اصلی فرامن زنانه را شکل می دهد.
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پـدر »بـد« اخته کننـده تـا حـدی متناظـر اسـت با پـدر »خـوب« و تحسین شـده در روند 
. با این حال، ابژۀ اضطرابی اصلی دختربچه مادر آزاررسان است.  شکل گیری فرامن دختر
ی  ی مـادر خـوب )کـه دختربچه می تواند بـا نگرش مادرانه ی او همانندسـاز گـر درونی سـاز ا
کنـد( بـا ایـن تـرس گزنـد و آسـیب برابـری کنـد، رابطـۀ دختربچـه بـا پـدر خـوب درونی شـده از 

ی تقویت می شود. طریق نگرش مادرانۀ خودش به و
با وجود تسلط داشتن دنیای درونی در زندگی احساسی دختربچه، نیاز او به عشق و 
محبت و نیز رابطه اش با دیگران نشان دهندۀ اتکای شدیدی به دنیای بیرونی است. با این 
حال، این تضاد تنها به این دلیل مشهود است که این وابستگی به دنیای بیرون با توجه به 

نیاز دختر برای اطمینان پیدا کردن از دنیای درونی اش تقویت می شود.

د( چند مقایسه با مفهوم کلاسیک عقدۀ ادیپ
ید دربارۀ جنبه های خاصی از عقدۀ ادیپ  حالا قصد دارم دیدگاه های خود را با نظرات فرو
ی از  مقایسـه کنـم و بعضـی تفاوت هایـی را کـه در تجربۀ من وجود دارد روشـن تر کنم. بسـیار
ید را دربارۀ آن تصدیق می کند،  جنبه های عقدۀ ادیپ که تجربۀ من هم کاملاً یافته های فرو
تا حدی در توضیح من از موقعیت ادیپی آمده است. با این حال، وسعت این موضوع مرا 
ناچار می کند از گفتگوی جزئی دربارۀ این جنبه ها بپرهیزم و خود را به روشن کردن پاره ای 
از تفاوت هـا محـدود کنـم. خاصـه ای که در زیر می آید از نظـر من جوهرۀ نتیجه گیری های 

ید را دربارۀ ویژگی های معین و مهمی از رشد ادیپی در خود دارد.18 فرو
ید، خواسته های تناسلی در طی مرحلۀ قضیبی _ که از سه تا پنج سالگی  به گفتۀ فرو
ادامـه دارد و بـا عقـدۀ ادیـپ هم زمـان اسـت _ ظهـور می کننـد و یـک انتخـاب ابژۀ مشـخص 
اتفاق می افتد. در این مرحله »تنها یک نوع از اندام تناسلی به رسمیت شناخته می شود؛ 
عضو تناسلی مردانه. در نتیجه مرحله ای که فرد به آن رسیده است، نه مرحلۀ تناسلی، در 

اصل مرحلۀ قضیبی است.« )1923ب؛ 245(

ید مشـتق شـده اسـت: 1923الف، 1923ب، 1924، 1925، 1931  این خاصه بیشـتر از این نوشـته های فرو  .18
تی که آورده ام نقل قول های مستقیم نیستند. و 1932. جز در آنجا که به روشنی اشاره کرده ام، جما
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در پســربچه »مرحلــه ی قضیبــیِ ســاختار تناســلی، در مقابل تهدید اختگی تســلیم 
ی  می شــود.« )1923؛ 271( فرامــن پســربچه کــه وارث عقــدۀ ادیــپ اســت بــا درونی ســاز
اقتــدار والــدی شــکل می گیــرد. احســاس گنــاه، نمــود تنــش میــان »مــن« و فرامن اســت. 
تنها زمانی که فرامن شکل گرفته باشد است که استفاده از واژۀ »احساس گناه« توجیه 
یــادی بــه فرامــن پســربچه بــه عنــوان اقتدار درونی شــدۀ پــدر می دهد و  ن ز یــد وز دارد. فرو
ی بــا مــادر را بــه عنــوان یــک عامــل در شــکل گیری فرامــن  هرچنــد تــا حــدی همانندســاز
پســر بــه رســمیت می شناســد، جزئیــات دیــدگاه خــود را دربارۀ ایــن جنبه از فرامــن بیان 

نکرده است.
کـه »دلبسـتگی پیشـاادیپی« طولانـی بـه  یـد در مـورد دختربچـه ایـن اسـت  نظـر فرو
یـد در ضمـن ایـن  ، دوران پیـش از ورود بـه موقعیـت ادیپـی را پوشـش می دهـد. فرو مـادر
کـه می تـوان آن را مرحلـه ی پیشـاادیپی  ی بـه مـادر  دوره را »مرحلـۀ دلبسـتگی انحصـار
، در طی  خواند« می داند. )1931؛ 286( خواسـته های اساسـی دختربچه در ارتباط با مادر
یافت آلت از مادر متمرکز اسـت.  مرحلۀ غضیبی با بیشـترین شـدت پابرجا مانده و بر در
یسـی  یـس در ذهـن دختـر کوچـک نمـاد آلـت مردانـۀ خـود او و خودارضایـی کلیتور کلیتور
ن  ن هنـوز کشـف نشـده اسـت و تنهـا در دورۀ ز بیـان خواسـته های غضیبـی او اسـت. واژ
بـودن اسـت کـه نقـش ایفـا خواهـد کـرد. زمانـی کـه دختربچـه متوجـه می شـود آلـت مردانـه 
ی و نفرت دلبستگی  ندارد، عقدۀ اختگی اش به صحنه می آید. در این تقاطع بر اثر بیزار
دختـر بـا مـادر از هـم می پاشـد، چـون مـادر آلتـی بـه او نـداده اسـت. دختربچـه در ضمـن 
متوجـه می شـود کـه حتـی مـادر هم آلت مردانه ندارد و همین مسـئله باعث می شـود بیش 
یافت  ی در ی بگردانـد و بـه سـمت پـدر بـرود. دختربچـه در ابتـدا بـا آرزو از پیـش از مـادر رو
کردن یک آلت مردانه به سمت پدر می رود و تازه بعد از آن است که اشتیاق فرزند داشتن 
ی ایجاد می شـود و »بنا بر همان معادلۀ نمادین قدیمی فرزند جای آلت مردانه  از او در و
را می گیـرد.« )1932؛ 5-164( بـه ایـن ترتیـب عقدۀ ادیپ، عقـدۀ اختگی را برای دختربچه 

به همراه می آورد.
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ید این  موقعیت اضطرابی اصلی دختربچه از دست دادن عشق و محبت است و فرو
ترس را با ترس از مرگ مادر مرتبط می کند.

رشـد فرامـن دختربچـه بـه شـیوه های مختلفـی بـا رشـد فرامن پسـربچه متفاوت اسـت، 
ک اساسی با هم دارند؛ اینکه فرامن و احساس گناه پیامدهای  اما این دو یک نقطۀ اشترا

عقدۀ ادیپ هستند.
یـد احساسـات مادرانـۀ دختربچـه را نشـأت گرفته از رابطـۀ اولیـه بـا مـادر در دورۀ  فرو
ی دختـر را بـا مـادر ناشـی از عقـدۀ ادیـپ در  پیشـاادیپی می دانـد. او در ضمـن همانندسـاز
یـد ایـن دو نگـرش را بـه هـم مرتبـط نکـرده و نشـان نـداده اسـت کـه چطور  او می دانـد. امـا فرو
ی زنانـه بـا مـادر در موقعیـت ادیپـی بـر مسـیر عقـدۀ ادیـپ در دختربچـه تأثیـر  همانندسـاز
ید، در حالی که ساختار تناسلی دختربچه شکل می گیرد، او ارزش  می گذارد. از دیدگاه فرو

بیشتر را به جنبۀ قضیبی مادرش می دهد.
حالا می خواهم دیدگاه های خودم را درباره ی این مسائل مهم خاصه کنم. از نگاه من، 
رشد جنسی و احساسی پسر و دختر از اوایل نوزادی به بعد شامل حس ها و تمایات تناسلی 
می شـود کـه نخسـتین مراحـل عقـدۀ ادیـپ مثبـت و وارونـه را شـکل می دهند؛ ایـن تمایات 
تحت تسلط لیبیدوی دهانی تجربه می شوند و با خواسته ها و فانتزی های پیشاب راهی و 
مقعـدی در هـم می آمیزنـد. مراحـل لیبیدویی از همان ماه های نخسـت زندگی به بعد با هم 
هم پوشانی دارند. گرایش های ادیپی مثبت و وارونه از آغاز با هم در تعامل نزدیک هستند. 

در طی مرحلۀ تسلط تناسلی است که موقعیت ادیپی مثبت به اوج خود می رسد.
از دیـد مـن، نـوزادان از هـر دو جنـس خواسـته های تناسـلی معطـوف بـه مـادر و پـدر را 
گاه هـم دربـارۀ واژن و هـم آلـت مردانـه دارنـد.19 بـه ایـن  احسـاس می کننـد و علمـی ناخـودآ
ید را مناسب تر از مفهوم بعدی »مرحلۀ  دلایل، من اصطاح قدیمی تر »مرحلۀ تناسلی« فرو

قضیبی« او می دانم.

گاه نوزاد از وجود مقعد _ که نقش آن در نظریه های  گاه و تا حدی خودآ این علم دوشادوش علم ناخودآ  .19
جنسی کودکی بیشتر در نظر گرفته شده است _ وجود دارد.
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فرامـن در هـر دو جنـس در طـی مرحلـۀ دهانـی بـه وجـود می آید. کودک در هـر مرحله از 
ساختار لیبیدویی، تحت تسلط زندگی فانتزی گونه و احساسات متعارض، ابژه های خود 
)در وهلۀ اول والدینش( را درون فکنی می کند و فرامن را با استفاده از این عناصر می سازد.
ی جهـات بـا افـراد واقعـی در دنیـای کـودک  در نتیجـه، بـا وجـودی کـه فرامـن از بسـیار
ی دارد که بازتابـی از تصاویر فانتزی گونۀ  گون بسـیار متناظـر اسـت، اجـزا و ویژگی هـای گونا
درون ذهـن او هسـتند. تمـام عواملـی کـه بـر روابـط ابـژه ای کـودک تأثیـر می گذارنـد، از همان 

آغاز در ساخته شدن فرامن نقش دارند.
( اسـاس فرامن را شـکل می دهد. درست  نخسـتین ابژۀ درون فکنی شـده )پسـتان مادر
همان گونه که رابطه با پستان مادر پیش از رابطه با آلت پدر می آید و تأثیری مهم بر آن دارد، 
ی جهات بر کل مسیر رشد فرامن تأثیر می گذارد.  رابطه با مادر درون فکنی شده نیز از بسیار
بعضی از مهم ترین ویژگی های فرامن _ چه بامحبت و محافظت کننده باشـد، چه ویرانگر 

و بلعنده _ از اجزای مادرانۀ اولیۀ فرامن نشأت گرفته اند.
اولیـن احسـاس گنـاه در هـر دو جنـس از خواسـته های سادیسـتی دهانـی کـودک برای 
بلعیـدن مـادر و در وهلـۀ نخسـت پسـتان های او نشـأت می گیـرد )آبراهـام(. در نتیجـه، در 
دوران نـوزادی اسـت کـه احسـاس گنـاه ظهـور می کنـد. احسـاس گنـاه بـا پایـان عقـدۀ ادیپ 
ظاهـر نمی شـود و در عـوض یکـی از عواملـی اسـت کـه از همـان ابتـدا مسـیر عقـدۀ ادیـپ را 

مشخص می کند و بر نتیجه ی آن تأثیر می گذارد.
حالا می خواهم به طور خاص به رشد پسربچه بپردازم. از نظر من، ترس اختگی در نوزادی 
و به محض تجربۀ حس های تناسـلی شـروع می شـود. تکانه های اولیه ی پسربچه برای اخته 
کردن پدر به شکل آرزوی گاز زدن و کندن آلت او در می آیند و متعاقب این، پسربچه اولین 
بـار تـرس از اختگـی را بـه صـورت ترس از گاز گرفتن و کندن آلت خودش تجربه می کند. این 
گون قرار دارند که در  ترس های اختگی اولیه در ابتدا تحت سایۀ اضطراب هایی از منابع گونا
ک درونی نقش عمده ای ایفا می کنند. هرچه روند رشد بیشتر  میان آنها موقعیت های خطرنا
به مرحلۀ تناسلی نزدیک می شود، ترس اختگی بیشتر به صحنه می آید. بنابراین، با اینکه من 
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از این نظر که ترس اختگی موقعیت اضطرابی اصلی در پسربچه است کاملاً با فروید موافق 
هستم، با توصیف او از این ترس به عنوان تنها عامل تعیین کننده در واپس زنی عقدۀ ادیپ 
مخالفـم. اضطراب هـای اولیـه از منابـع مختلف همه در ظهـور ترس اختگی به عنوان عامل 
اصلی در اوج موقعیت ادیپی نقش دارند. عاوه بر این، پسـربچه به دلیل تکانه هایش برای 
اخته کردن و کشتن پدرش، در ارتباط با او به عنوان ابژۀ محبوب احساس سوگ و اندوه نیز 
، او به منبعی اساسـی از قدرت، به یک دوسـت و  دارد؛ چون با نگاه به جنبه های خوب پدر
به یک چهرۀ آرمانی تبدیل می شود که پسر در او به دنبال محافظت و هدایت می گردد و در 
نتیجه احساس نیاز می کند که او را حفظ کند و زنده نگه دارد. احساس گناه پسربچه دربارۀ 
، نیاز او را به واپس زنی خواسته های تناسلی اش  تکانه های پرخاشگرانه اش در ارتباط با پدر
بیشتر می کند. من بارها و بارها در روانکاوی پسربچه ها و مردان متوجه شده ام که احساس 
گناه در ارتباط با پدر محبوب یک عنصر اساسی در عقدۀ ادیپ است و تأثیری تعیین  کننده 
بر نتیجه ی آن می گذارد. این احساس که مادر نیز به دلیل رقابت پسر با پدر در معرض خطر 
قرار دارد و اینکه مرگ پدر فقدان جبران ناشـدنی برای مادر خواهد بود، به تشـدید احسـاس 

گناه پسربچه و در نتیجه واپس زنی خواسته های ادیپی او می انجامد.
یـد بـه ایـن نتیجه گیـری نظـری رسـید کـه پـدر نیـز همچـون  همان طـور کـه می دانیـم، فرو
ید دربارۀ عقدۀ  .ک. توضیح فرو مادر ابژه ای برای خواسته های لیبیدویی پسربچه است )ر
یـد در بعضـی از نوشـته هایش )از جملـه شـرح حال هایش  ادیـپ وارونـه(. عـاوه بـر ایـن، فرو
ی یـک مـورد هـراس در یک پسـربچۀ پنج سـاله«، 1909( نقش عشـق به  به خصـوص »روانـکاو
پدر را در عقدۀ ادیپ مثبت پسـربچه به رسـمیت شـناخته اسـت. با این حال، چه در رشد 
و چه در عبور تعارض ادیپی به اندازۀ کافی به نقش اساسـی احسـاس عشـق و محبت بها 
نداده است. در تجربۀ من، موقعیت ادیپی نه تنها به این دلیل قدرتش را از دست می دهد 
ی تافی جو وحشت دارد، در ضمن به این دلیل  که پسر از نابود شدن آلتش به دست پدر
از موقعیـت ادیپـی عبـور می کنـد کـه احسـاس عشـق و گنـاه بـرای حفظ و زنده نگه داشـتن 

پدر به عنوان چهره  ای درونی و بیرونی به او انگیزه می دهد.
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حـالا بـه طـور مختصر نتیجه گیری هایم را دربارۀ عقده ی ادیپ در دختربچه ها بیان 

ی به مادر  یـد دختربچـه در طـی آن بـه طـور انحصـار می کنـم. مرحلـه ای کـه بـه گفتـه ی فرو

چسـبیده اسـت، از نظـر مـن اشـتیاق بـه پـدر را هـم در خـود دارد و مراحـل اولیـۀ عقـدۀ 

ادیـپ مثبـت و وارونـه را پوشـش می دهـد. بنابرایـن، در حالـی کـه مـن ایـن مرحلـه را دورۀ 

نوسـان بیـن اشـتیاق معطـوف بـه مـادر و پـدر در تمـام وضعیت هـای لیبیدویـی می دانم، 

ی بـر  کوچک تریـن شـکی نـدارم کـه هـر جنبـه از رابطـه بـا مـادر چـه تأثیـر عمیـق و مانـدگار

رابطـه با پدر دارد.

رشـک آلـت و عقـدۀ اختگـی همـواره از ویژگی هـای ذاتـی رشـد دختربچـه هسـتند، 

کامـی خواسـته های ادیپـی مثبـت آنهـا را بـه شـدت افزایـش می دهـد. بـا وجـودی کـه  امـا نا

دختربچه در یک مرحله چنین فرض می کند که مادر به عنوان یک ویژگی مردانه یک آلت 

یـد فکـر می کنـد نقـش مهمـی در رشـد او ندارد.  دارد، ایـن مسـئله اصـلاً بـه آن انـدازه کـه فرو

ی آلـت محبـوب و خواسـتنی پـدر اسـت،  گاه کـه مـادر حـاو یـۀ ناخـودآ از دیـد مـن ایـن نظر

یـد بـه عنـوان رابطـۀ دختـر بـا مـادر قضیبـی  ی از پدیده هایـی اسـت کـه فرو زیربنـای بسـیار

توصیف کرده است.

اشـتیاق دهانـی دختربچـه بـه آلـت پـدر بـا نخسـتین خواسـته های تناسـلی او بـرای در 

ی فرزنـد  خـود پذیرفتـن آلـت در هـم می آمیـزد. ایـن خواسـته های تناسـلی نشـان دهندۀ آرزو

ی زنانۀ  داشتن از پدر هستند که این هم از معادلۀ »آلت مردانه=فرزند« ناشی می شود. آرزو

ی در تملک  ی آلت مردانه و فرزند داشتن از پدر بی کم و کاست پیش آیند آرزو درونی ساز

داشتن آلتی از آنِ خود است.

در حالـی کـه مـن دربـارۀ اهمیـت اساسـی ترسِ از دسـت دادن عشـق و محبت و مرگ 

ید موافق هستم، بر این باورم که ترس از حمله  مادر در میان اضطراب های دختربچه با فرو

بـه بـدن و نابـود شـدن ابژه هـای محبـوب درونـی نقشـی بسـیار مهـم در موقعیـت اضطرابـی 

اصلی او دارد.
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نکات پایانی
من در تمام توضیحاتم دربارۀ عقدۀ ادیپ سعی کردم وابستگی متقابل بعضی از جنبه های 
گسسـتنی با روابـط ابژه ای  مهـم رشـدی را بـه هم نشـان دهم. رشـد جنسـی کـودک پیوندی نا
او و بـا تمـام احساسـاتی دارد کـه از همـان آغـاز نگـرش او را بـه مـادر و پـدر شـکل می دهنـد. 
اضطـراب، احسـاس گنـاه و احساسـات دپرسـیو عناصـری اساسـی در زندگـی احساسـی 
کودک بوده و در نتیجه به نخسـتین روابط ابژه ای کودک _ که شـامل رابطه با اطرافیان و نیز 
تجسـم آنهـا در دنیـای درونـی اسـت _ وارد می شـوند. از همیـن تصویرهای درون فکنی شـده 
ی های کودک( اسـت که فرامن ایجاد می شـود و به نوبۀ خود بر رابطه با هر دو  )همانندسـاز
والـد و بـر کل رشـد جنسـی تأثیـر می گـذارد. ایـن رشـد احساسـی و جنسـی، روابـط ابـژه ای و 

شکل گیری فرامن از همان آغاز با یکدیگر در تعامل هستند.
زندگـی احساسـی نـوزاد، دفاع هـای اولیـه کـه تحـت فشـار تعـارض بیـن عشـق، نفـرت و 
ی های کـودک همـه مسـائلی  احسـاس گنـاه سـاخته می شـوند و دگرگونی هـای همانندسـاز
هسـتند کـه تـا مدت هـا پـس از ایـن می تواننـد پژوهش هـای روانکاوانـه را به خـود اختصاص 
دهند. کارهای آتی که در این مسیر انجام می شود، باید درکی روشن تر از شخصیت برای 
مـا بـه همـراه داشـته باشـد کـه خـود درک مـا را از عقـده ی ادیـپ و رشـد جنسـی بـه طـور کلی 

افزایش خواهد داد.
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اهمیت نمادسازی در رشد »من«

ی وجود  گفتگوی من در این مقاله بر پایۀ این فرض قرار دارد که در رشد روانی مرحله ای بدو
دارد که در طی آن سادیسـم در تمام منابع مختلف لذت لیبیدویی فعال می شـود. 1 بنا بر 
تجربۀ من، سادیسـم در این مرحله _ که با اشـتیاق سادیسـتی دهانی برای بلعیدن پسـتان 
( آغاز شده و در اوایل مرحلۀ مقعدی تمام می شود _ به اوج خود می رسد.  مادر )یا خود مادر
در دوره ای کـه مـن از آن سـخن می گویـم، هـدف اصلی سـوژه این اسـت کـه محتویات بدن 
مادر را به چنگ آورد و او را با استفاده هر ساحی که در اختیار سادیسم باشد نابود کند. 
ی تناسـلی کم کم  هم زمان، این مرحله درها را به سـمت تعارض ادیپی باز می کند. اثرگذار
شـروع می شـود، اما هنوز چندان مشـهود نیسـت؛ چون تکانه های پیشاتناسـلی میدان را در 
دسـت دارند. کل گفتگوی من به این حقیقت متکی اسـت که تعارض ادیپی در دوره ای 

آغاز می شود که سادیسم مسلط است.
، ب( مدفوعات و ج( فرزندانی بیابد  کـودک انتظـار دارد در درون مـادر الـف( آلـت پـدر
کـی معـادل می کند. بنـا بر قدیمی ترین فانتزی هـا )یا »نظریه های  و تمـام اینهـا را بـا مـواد خورا

The Importance of Symbol-Formation in the Development of the Ego: خوانده شـده   *
کسفورد، ژوئیۀ 1929. ی، آ در برابر کنگرۀ بین المللی روانکاو

 'Early Stages of the Oedipus Conflict', International Journal of .ک. مقالـۀ مـن:  ر  .1
Psycho-Analysis, Vol. IX, 1928

*
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 ) جنسـی«( در کـودک دربـارۀ مقاربـت والدیـن، در حیـن ایـن عمـل آلت پدر )یا تمـام بدن او
جذب مادر می شود. بنابراین حمات سادیستی کودک هم پدر و هم مادر را هدف می گیرد. 
او در فانتـزی آنهـا را گاز می گیـرد، از هـم مـی درد، تکـه و پاره یـا قطعه قطعه می کند. در نتیجۀ 
این حمات، اضطرابی ایجاد می شود که مبادا والدین متحدشده سوژه را تنبیه کنند و این 
اضطراب نیز در نتیجۀ درون فکنی سادیستی دهانی ابژه ها درونی می شود و از همین ابتدا به 
سمت فرامنی معطوف می شود که تازه در حال شکل گیری است. من متوجه شده ام که این 
موقعیت های اضطرابی مراحل اولیۀ رشد روانی، عمیق ترین و طاقت فرساترینِ اضطراب ها 
تی که در فانتزی به بدن مادر صورت می گیرد،  هستند. تجربه به من نشان داده که در حما
سادیسـم پیشـاب راهی و مقعـدی _ کـه خیلـی زود بـه سادیسـم دهانـی و عضانـی ملحـق 
ک  می شـوند _ نیـز نقـش مهمـی را ایفـا می کننـد. مدفوعـات در فانتزی به سـاح هایی خطرنا
تبدیل می شـوند: ادرار کردن نماد بریدن، چاقو زدن، سـوزاندن و غرق کردن اسـت و مدفوع 
بـا اسـلحه و موشـک معـادل گرفتـه می شـود. در ادامـۀ دوره ای که شـرح دادم، ایـن روش های 
خشـن حمله جای خود را به یورش هایی پنهان با شـیوه هایی بسـیار پیشـرفته می دهند که 

سادیسم طرح ریزی می کند و مدفوعات با مواد سمی معادل می شوند.
ی ترین شـیوه های دفاعی »من«  افراطی بودن سادیسـم باعث اضطراب می شـود و بدو
ید می نویسـد2: »این احتمال وجود دارد که پیش از اینکه »من«  را به حرکت درمی آورد. فرو
و نهـاد بـه روشـنی از یکدیگـر متمایـز شـوند و پیـش از اینکـه فرامنـی شـکل گرفتـه باشـد، 
دستگاه روان روش های دفاعی مختلفی را به کار می گیرد که پس از رسیدن به این سطوح 
یافته ام،  ی در سـازمان دهی از آنها اسـتفاده می کند.« با توجه به آنچه من در جریان روانکاو
نخستین دفاعی که »من« به کار می گیرد به دو منبع خطر مرتبط است: سادیسم خود سوژه 
و ابـژۀ مـورد حملـه. ایـن دفـاع _ هماهنـگ با درجۀ سادیسـم _ ویژگی خشـنی دارد و با سـاز و 
کار متأخرتر واپس زنی تفاوت بنیادی دارد. این دفاع در ارتباط با سادیسم خود سوژه از دفع 
ی می آورد. سادیسم  استفاده می کند، در حالی که در رابطه با ابژه به نابودگری و تخریب رو

(Hemmung, Symptom und Angst) ی، نشانه ها و اضطراب در بازدار  .2
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ی اضطراب فراهم  بـه ایـن دلیـل بـه منبعی از خطر تبدیل می شـود که فرصتی برای آزادسـاز
می آورد و نیز به این دلیل که سوژه احساس می کند ساح هایی که برای نابودی ابژه به کار 
می رود خود او را نیز نشـانه گرفته اند. ابژۀ مورد حمله به این دلیل به منبعی از خطر تبدیل 
می شـود کـه ابـژه از حمـات مشـابه و تافی جویانـۀ او تـرس دارد. بنابرایـن، »مـن« که هنوز به 
طور کامل رشـد پیدا نکرده اسـت با تکلیفی روبه رو اسـت که در این مرحله انجام آن کاملاً 

از توانش خارج است؛ تکلیف تسلط پیدا کردن بر شدیدترین اضطراب.
ی )که پیش آیند نمادگرایی اسـت( از کوشـش نوزاد  فرنزی3 معتقد اسـت همانندسـاز
یابی اعضا و جوارح خودش و کارکرد آنها در هر ابژه حاصل می شود. از دید جونز 4  برای باز
اصل لذت این امکان را فراهم می آورد که دو چیز کاملاً متفاوت به دلیل یک شباهت که 
لذت یا عاقه آن را برجسته کرده است، با هم معادل در نظر گرفته شوند. چند سال پیش 
مـن بـر پایـۀ ایـن گفته هـا مقالـه ای نوشـتم و در آن بـه این نتیجه رسـیدم کـه نمادگرایی پایه و 
ی نمادین اسـت  اسـاس تمـام والایش هـا و اسـتعدادها اسـت، چـرا کـه از طریـق معادل سـاز

که اشیا، فعالیت ها و عاقمندی ها به موضوع فانتزی های لیبیدویی تبدیل می شوند.
کنـم و بگویـم شـانه بـه شـانۀ  حـالا می توانـم بـه آنچـه آن زمـان گفتـم5، چیـزی اضافـه 
عاقمنـدی لیبیدویـی، ایـن اضطـراب اسـت که ظهـور می کند و در مرحلـه ای که توصیف 
ی را بـه حرکـت درمـی آورد. از آنجایـی کـه کـودک می خواهـد  کـردم سـاز و کار همانندسـاز
اندام ها )آلت مردانه، واژن و پسـتان( را که نماد ابژه ها هسـتند نابود کند، دچار وحشـتی از 
ابژه است. این اضطراب باعث می شود کودک این اعضا را با چیزهای دیگر معادل بگیرد. 
بر اساس این معادله، این اعضا نیز به نوبۀ خود به ابژه های اضطراب آور تبدیل می شوند و 
در نتیجه کودک مجبور است مدام معادله های جدید و جدیدتری بسازد که پایه و اساس 

عاقمندی او را به ابژه های جدید و نیز پایه و اساس نمادگرایی را بنا می گذارد.

ید. م. ی و از همکاران نزدیک فرو روانکاو مجارستانی، از نظریه پردازان کلیدی مکتب روانکاو  .3
ید. م عصب شناس و روانکاو بریتانیایی، دوست، همکار و زندگینامه نویس فرو  .4

‘Infant Analysis’, International Journal of Psycho-Analysis. Vol. VII, 1926 :منبع  .5
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بنابراین، نمادگرایی نه تنها پایه و اساس تمام فانتزی ها و والایش ها است، رابطۀ سوژه 
بـا دنیـای بیـرون و بـه طـور کلـی با واقعیت نیز بر اسـاس آن سـاخته می شـود. من اشـاره کردم 
کـه ابـژۀ سادیسـم در اوج خـود و نیـز ابـژۀ تکانـۀ معرفت دوسـتی6 کـه همـراه بـا سادیسـم ظهـور 
یسـت خـود ادامـه می دهـد، بدن مـادر با محتویـات فانتزی گونۀ آن  می کنـد و در کنـار آن بـه ز
، اولین و پایه ای ترین رابطۀ کودک  است. فانتزی های سادیستی معطوف به درون بدن مادر
را بـا دنیـای بیـرون و واقعیـت شـکل می دهـد. اینکـه سـوژه تـا چـه میـزان بتواند دنیـای بیرونی 
خـود را منطبـق بـا واقعیـت بسـازد، بـه میـزان موفقیـت او در عبور از این مرحله بسـتگی دارد. 
بنابراین می بینیم که اولین واقعیت کودک کاملاً فانتزی گونه است؛ او در محاصرۀ ابژه های 
اضطراب آور است و در این وضعیت است که مدفوعات، اعضا و جوارح، ابژه ها و چیزهای 
یـج از دل این واقعیت  جانـدار و بی جـان همـه بـا هـم معادل می شـوند. با رشـد »مـن«، به تدر
غیرواقعی یک رابطۀ حقیقی با واقعیت شکل می گیرد. بنابراین، رشد »من« و رابطه با واقعیت 
به مقدار گنجایش »من« )در دوره ای بسیار اولیه( برای تحمل فشار نخستین موقعیت های 
اضطرابـی بسـتگی دارد. و طبـق معمـول همـه چیـز بـه میـزان بهینـۀ معینـی از عوامـل دخیل 
متکی است؛ میزان کافی اضطراب، پیش فرض ضروری برای شکل گیری بیشتر نمادسازی 
ی است تا از این مرحلۀ  و فانتزی است؛ گنجایش کافی »من« برای تحمل اضطراب ضرور

اولیه با موفقیت گذر شود و به نتیجۀ مطلوبی برسد و نیز رشد »من« موفقیت آمیز باشد.
ی ام به این نتیجه گیری ها دسـت پیـدا کردم، اما  مـن از طریـق تجربیـات کلـی روانـکاو
ی غیرمعمـول در رشـد »مـن« بـه شـکلی بسـیار شـگفت آور ایـن  یـک بیمـار خـاص بـا بـازدار

نتایج را تأیید کرد.
ایـن مـورد کـه قصـد دارم بـه جزئیاتـی دربـارۀ آن اشـاره کنـم، مربـوط به پسـربچه ای چهار 
سـاله اسـت کـه بـه دلیل فقـر دایـرۀ واژگان و توانایی های عقانی اش، در حـد کودکی پانزده 
ی با واقعیت و رابطۀ احساسـی با محیط در او  یـا هجـده ماهـه بـود. تقریبـاً هیچ گونه سـازگار

ی در زمینۀ جهان  کاین تکانه یا غریزۀ معرفت دوستی را با رشد آتی عطش به معرفت و دانش و کنجکاو  .6
وسیع تر مرتبط و با پرخاشگری و با احساسات ترس و گناه مربوط می دانست. م.
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دیده نمی شـد. این کودک _ که دیک نام داشـت _ به شـکل عمده ای خالی از عاطفه بود و 
، به ندرت نشانه ای  نسبت به حضور یا غیاب مادر و پرستارش بی تفاوت بود. از همان آغاز
از اضطـراب در او دیـده می شـد و در همـان دفعـات معـدود نیـز میـزان اضطراب به شـکلی 
غیرمعمـول کـم بـود. او تقریبـاً هیـچ عاقمندی ای نداشـت؛ البته به اسـتثنای یک مورد که 
ی نمی کرد و هیچ تماسـی بـا محیط اطرافش  در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـم کـرد. او هیـچ بـاز
نداشت. در بیشتر اوقات صرفاً صداها را به شکلی بی معنا دنبال هم می چید و صداهای 
خاصـی را مـدام تکـرار می کـرد. زمانـی کـه حـرف می زد، از همـان دایرۀ انـدک واژگانی هم که 
داشـت به شـکل نادرسـتی اسـتفاده می کرد. اما جدای از اینکه دیک قادر نبود منظورش را 
به دیگران بفهماند، عاقه ای هم به انجام این کار نداشت. گذشته از این، به خوبی می شد 
ی  دید که دیک رفتار خصومت آمیزی با مادرش دارد؛ به این صورت که معمولاً برعکس کار
گر مادر موفق می شد دیک را وادار  را انجام می داد که از او انتظار می رفت. به عنوان مثال، ا
کنـد کلماتـی را بعـد از او تکـرار کنـد، او اغلـب ایـن کلمـات را بـه طـور کامـل تغییـر مـی داد، 
هرچنـد در زمان هـای دیگـر می توانسـت همـان کلمـات را بـدون نقـص تلفـظ کنـد. گاهـی 
هـم کلمـات را بـه شـکل صحیـح تکـرار می کـرد، اما بدون توقف و به شـکلی ماشـینی آنقدر 
ی، با  کلمـه را تکـرار می کـرد کـه همـۀ اطرافیانـش را کافه می کـرد. هر دو این شـیوه های رفتار
رفتارهای یک کودک روان رنجور متفاوت است. زمانی که کودک روان رنجور مخالفت خود 
گر این کار  ی بـروز می دهـد و زمانی که از دیگـران اطاعت می کند )حتی ا را بـه شـکل لجبـاز
بـا اضطـراب بیـش از حـد همـراه باشـد( ایـن کار را بـا درکـی خاص و شـکلی از ارجـاع به فرد 
یـا موضـوع مربـوط انجـام می دهـد. امـا مخالفت و اطاعت هـای دیک فاقد هر نـوع عاطفه و 
درک بـود. همچنیـن، زمانـی کـه صدمـه ای بـه او می خـورد هیـچ حساسـیتی بـه درد از خـود 
نشـان نمی داد و خواسـته هایی همچون تسـکین یافتن و نوازش شـدن که در کودکان دیگر 
بسـیار همگانی اسـت، در او دیده نمی شـد. دیک از نظر جسـمی نیز به شـکلی چشـمگیر 
بی دست و پا بود؛ نمی توانست چاقو یا قیچی را درست بگیرد، اما جالب است زمانی که 

غذا می خورد قاشق را کاملاً عادی و طبیعی در دست نگه می داشت.
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ی که  احساسـی که از نخسـتین ماقات با او داشـتم این بود که رفتار او کاملاً با رفتار
یـم متفـاوت اسـت. زمانـی که پرسـتار دیک در آن جلسـه او  در کـودکان روان رنجـور سـراغ دار
را تـرک کـرد، هیـچ احساسـی از خـود نشـان نداد و بـا بی تفاوتی کامل دنبال مـن به اتاق آمد. 
یـد و  در داخـل اتـاق، دیـک بـه شـکلی بی هـدف و بی ارتبـاط ایـن طـرف و آن طـرف می دو
ید که انگار من هم یکی از اثاثیۀ اتاق هستم؛ اما هیچ عاقه ای  ی دور من دو چند بار طور
یدن حـرکات او فاقد هماهنگی  بـه هیچ یـک از اشـیای داخـل اتاق نشـان نـداد. در حال دو
بـه نظـر می رسـید. حالـت چهـره و چشـم های او ثابـت، دور و بی عاقه بود. یـک بار دیگر با 
ی شـدید مقایسـه کنید. من کودکانی را بـه یاد می آورم که  رفتـار کـودکان مبتـا بـه روان رنجور
در اولین ماقات با من بدون اینکه حملۀ اضطرابی داشته باشند، باخجالت و با ظاهری 
اتوکشـیده از مـن فاصلـه می گیرنـد و بـه گوشـۀ اتـاق می روند یا بی حرکت در یک گوشـۀ اتاق 
ی کنند  ی آن اسـت یا بدون اینکه باز ی رو پشـت میزی می نشـینند که تعدادی اسـباب باز
ی میز برمی دارند و بی آنکه استفاده ای از آن کنند دوباره آن را سر جایش  وسیله ای را از رو
می گذارند. شکی نیست که در تمام این نوع رفتارها اضطرابی پنهان وجود دارد. گوشۀ اتاق 
یا میز کوچک پناهگاه آنها برای دور شدن از من است. اما رفتار دیک هیچ معنا یا هدفی 

نداشت و هیچ عاطفه یا اضطرابی با آن همراه نبود.
حـالا می خواهـم بـه جزئیاتـی از شـرح حـال او اشـاره کنـم. دوران شـیرخوارگی دیـک بـه 
هیچ وجه رضایتبخش و آرام نبود؛ مادر او هفته ها بیهوده تاش کرده بود از شیر خود به او 
بدهد و نوزاد نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. بعد از آن به سراغ غذاهای کمکی رفته بودند. 
در نهایـت، زمانـی کـه دیـک هفت هفته داشـت یک دایه برای شـیر دادن بـه او پیدا کردند، 
اما حالا دیک با شـیر خوردن سـازگار نمی شـد. او دچار سـوءهاضمه، افتادگی راسـت روده 
و بعدها بواسـیر شـد. شـکی نیسـت که رشـد او تحت تأثیر این مسـئله قرار گرفته بود که با 
یافت نمی کرد. مادر  وجودی که از تمام مراقبت های لازم برخوردار بود، عشـق و محبتی در

دیک از همان آغاز نسبت به او بسیار سرد بود.7

در پایـان سـال اول زندگـی دیـک بـود کـه مادر متوجه شـد فرزندش غیرعادی اسـت و همین مسـئله اثری   .7
باز هم بدتر بر رفتار و نگرش او به پسرش داشت.
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کـه پـدر و پرسـتار نیـز ماطفتـی در حـق او بـه خـرج نمی دادنـد، دیـک در  از آنجایـی 
ی جدید برای او  فضایی بسیار فقیر از نظر عشق و محبت رشد کرد. در دو سالگی پرستار
آوردند که ماهر و بامحبت بود و مدت کمی بعد از آن دیک مدتی قابل توجه را با مادربزرگش 
گذراند که او هم نوه اش را بسیار دوست می داشت. تأثیر این تغییرات در رشد دیک مشهود 
بود. او تقریباً در سن معمول راه افتاده بود، اما در آموختن کنترل مدفوعاتش مشکل داشت. 
دیک تحت تأثیر پرستار جدید آداب دفع را با آمادگی بهتری آموخت. در حدود سه سالگی 
کاملاً به این مهارت ها مسلط شده بود و در این زمان بود که مقادیر مشخصی از بلندپروازی 
کـی را از خـود نشـان داد. در یـک جنبـۀ دیگـر هـم دیک در چهارسـالگی حساسـیت  و بیمنا
به سـرزنش را از خود نشـان داد. پرسـتار متوجه خودارضایی دیک شـده بود و به او گفته بود 
ایـن کار »بچه هـای بـد« اسـت و او نبایـد ایـن کار را انجـام دهـد. ایـن منـع بـه وضـوح باعـث 
بیـم و احسـاس گنـاه او شـده بـود. عـاوه بـر ایـن، دیـک در چهـار سـالگی به طـور کلی تاش 
بیشتری برای سازگاری از خود نشان داد؛ اما بیشتر در رابطه با چیزهای بیرونی و به خصوص 
یادگیـری مکانیکـی چنـد کلمـۀ جدیـد. از روزهـای شـروع زندگـی دیـک، غذا خـوردن برای او 
بـه شـکلی غیرعـادی مشـکل بـود. زمانـی کـه پرسـتار بـرای شـیر دادن بـه دیـک آمـده بـود، او 
کوچک ترین اشـتیاقی به مک زدن از خود نشـان نداده بود و این بی میلی در او باقی مانده 
بود. بعد از آن حاضر نبود از شیشه شیر بخورد. زمانی که موقع خوردن غذای جامد رسیده 
بود، دیک غذا را نمی جوید و سرسـختانه هر آنچه را سـخت تر از فرنی بود پس می زد؛ حتی 
غذاهـای نرمـی مثـل فرنـی را هـم بایـد به زور بـه او می خوراندند. یکی دیگـر از تأثیرات خوب 
پرستار جدید، تمایل بیشتر دیک به غذا خوردن بود؛ هرچند مشکات اصلی به قوت خود 
باقـی بـود.8 بنابرایـن، بـا وجـودی کـه مهربانـی پرسـتار جدید بـر بعضی از جنبه های رشـدی 
دیـک تأثیـر مثبـت گذاشـته بـود، نقصان های بنیادین به قوت خود باقـی مانده بود. دیک با 
او نیز نتوانسته بود مثل تمامی افراد دیگر تماسی دوستانه برقرار کند. در نتیجه نه مهربانی 

او و نه مهربانی مادربزرگش نتوانسته بود روابط ابژه ایِ ناموجود دیک را آغاز کند.

ی دیک هم از همه مشکل تر بود. به عاوه، فائق آمدن بر این نشانه در روانکاو  .8
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ی رشـدی غیرمعمـول او شکسـت  ی دیـک متوجـه شـدم علـت بـازدار مـن در روانـکاو
همان گام های نخستی بود که در آغاز این مقاله از آنها صحبت کردم. در مورد دیک »من« 
ی برای تحمل اضطراب دچار بود. عضو تناسلی نقش  به یک ناتوانی کامل و ظاهراً ساختار
ی زودرس و اغراق شـده ای  خـود را خیلـی زود آغـاز کـرده بـود؛ همیـن امر باعث همانندسـاز
با ابژۀ مورد حمله شـده و به همین نسـبت باعث شـکل گیری دفاعی نارس علیه سادیسـم 
ی رابطه با واقعیت در »من« متوقف شده  شده بود. روند شکل گیری زندگی فانتزی و برقرار
ی کـه در ایـن کـودک شـروعی ضعیـف و متزلـزل داشـت پـس از مدتـی بـه طور  بـود. نمادسـاز
کامل متوقف شده بود. تاش های اولیه رد خود را در یک عاقمندی باقی گذاشته بود که 
ی و بی ارتباط به واقعیت نمی توانست اساس والایش بیشتر را بنا کند.  آن هم به شکل منزو
ی های اطرافش بی تفاوت بود و حتی متوجه معنا  کودک نسبت به بیشتر اشیا و اسباب باز
، در و باز و بسته  یا هدف آنها نمی شد، اما به قطار و ایستگاه و همچنین به دستگیره ی در

کردن درها عاقه داشت.
عاقمنـدی بـه ایـن اشـیا و کارهـا یـک منبـع واحـد داشـت: همـه بـا دخول آلـت مردانه 
بـه بـدن مـادر مرتبـط بـود. در و قفـل نمـاد راه ورود و خروج بدن مادر بود و دسـتگیرۀ در نماد 
ی را متوقـف کـرده بـود، وحشـت از ایـن  . بنابرایـن آنچـه نمادسـاز آلـت پـدر و آلـت خـود او
مسـئله بـود کـه بعـد از دخـول او بـه بـدن مـادر چـه بایـی سـرش خواهـد آمـد )به خصـوص 
(. بـه عـاوه، مشـخص شـد دفاع هـای دیـک در برابـر تکانه هـای ویرانگـر  از طریـق آلـت پـدر
خودش مانع مهمی در مسیر رشد او است. او به هیچ وجه قادر نبود دست به هیچ عمل 
پرخاشگرانه ای بزند و حالا این ناتوانی به وضوح خود را در سر باز زدن از گاز زدن و جویدن 
غذا در سن بسیار کم نشان می داد. او در چهار سالگی قادر به دست گرفتن قیچی، چاقو 
یا ابزار کار نبود و در حرکاتش دست و پا چلفتی به نظر می رسید. دفاع در برابر تکانه های 
سادیستی معطوف به بدن مادر و محتویات او )تکانه های مرتبط با فانتزی های مقاربت( 
ی شده بود. رشد دیک به این دلیل فاجعه آمیز بود که او  باعث توقف فانتزی ها و نمادساز

نمی توانست رابطۀ سادیستی با بدن مادر را به فانتزی وارد کند.
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ی دیک باید به آن غلبه می کردم، نقصان  مشکل به خصوصی که من در جریان روانکاو
ی کـه از تجسـم نمادیـن کـودک بهـره می بـرد و از  توانایی هـای تکلـم او نبـود. در تکنیـک بـاز
یـادی می توانیم  ایـن طریـق بـه اضطـراب و احسـاس گناه او دسـت پیـدا می کند، ما تا حد ز
ی کودک محدود  ی بـاز از تداعی هـای کامـی صـرف نظـر کنیـم. اما ایـن تکنیک به روانکاو
نمی شـود. مـا می توانیـم موضوعـات تحلیلـی را از نمادگرایی ای که خـود را در جزئیات رفتار 
ی  کلـی کـودک نشـان می دهـد اسـتخراج کنیـم9؛ چنانچه در مـورد کودکانی کـه در زمینۀ باز
ی دارنـد انجـام می دهیـم. امـا در دیـک نمادگرایـی شـکل نگرفته بود. علـت تا حدی  بـازدار
فقدان رابطۀ عاطفی با اشـیای اطرافش بود که نسـبت به آنها بی تفاوت بود. او به خصوص 
هیـچ رابطـۀ ویـژه ای بـا اشـیای خـاص برقـرار نمی کـرد؛ ماننـد آنچـه اغلـب در کودکانـی که از 
ی بسـیار شـدید رنـج می برنـد دیـده می شـود. از آنجایـی کـه در ذهـن او هیـچ رابطـۀ  بـازدار
عاطفـی یـا نمادینـی بـا آنهـا وجـود نداشـت، هر عمـل تصادفـی او در رابطه با این اشـیا هیچ 
رنـگ و بویـی از فانتـزی نداشـت و در نتیجـه برخـورد با آنها به این عنـوان که ویژگی نمادین 
دارنـد غیرممکـن می شـد. مـن بـا توجه به مـوارد خاصی که رفتار دیک با رفتـار کودکان دیگر 
ی تماس  متفاوت بود، متوجه شدم که فقدان عاقۀ او به محیط اطرافش و اشکال در برقرار
ی کار  بـا ذهنـش صرفـاٌ تأثیـر فقـدان رابطـۀ نمادین او بـا چیزها بـود. بنابراین لازم بـود روانکاو

خود را با همین مانع بنیادین آغاز کند تا بتواند با او تماسی برقرار کند.
ی کـه دیـک نزد مـن آمـد زمانی که پرسـتارش او  همان طـور کـه پیش تـر گفتـم، اولیـن بـار
ی هایی را که آماده  را بـه مـن سـپرد هیـچ نـوع عاطفه ای از خود نشـان نداد. وقتی اسـباب باز
کـرده بـودم بـه او نشـان دادم، بـدون کوچک تریـن اثـری از عاقمنـدی بـه آنهـا نـگاه کـرد. مـن 
قطار بزرگی برداشتم و آن را کنار قطار کوچک تری قرار دادم و اسم آنها را »قطار بابا« و »قطار 

ی و نیـز در مورد بخش های دیگـر آن که با محدودیت  ایـن موضـوع فقـط در مـورد مرحلـۀ آغازیـن روانکاو  .9
گاه ممکن شد و میزانی از اضطراب  روبه رو است، صدق می کند. همین که یک بار دستیابی به ناخودآ
ی، تداعی های کامـی و تمام انواع دیگـر رفتارهای نمادین در  از میـان رفـت، فعالیت هـای مرتبـط بـا بـاز

ی آن را ممکن کرده است _ بروز می کنند. کنار رشد »من« _ که کار روانکاو
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یـش گذاشـته بـودم برداشـت و آن را بـه  ی را کـه مـن نـام »دیـک« رو دیـک« گذاشـتم. او قطـار
سمت پنجره راند و گفت: »ایستگاه«. من توضیح دادم: »ایستگاه مامانه. دیک داره می ره 
ید، خود را  پیش مامان.« او قطار را رها کرد، به فضای بین درهای بیرونی و داخلی اتاق دو
ید. او این عمل را چند  یک.« و دوباره مستقیم بیرون دو بین دو در حبس کرد و گفت: »تار
یکه.« در این  یکه. دیک داخل مامانِ تار بار تکرار کرد. من توضیح دادم: »داخل مامان تار
یـد. زمانی که  حیـن دیـک دوبـاره قطـار را برداشـته بـود، امـا خیلـی زود به فضـای بین درها دو
یک شـده اسـت، دیک دو بار به شـکل سـؤالی گفت:  من داشـتم می گفتم او وارد مامانِ تار
؟« مـن جـواب دادم: »پرسـتار زودی میـاد.« دیـک ایـن جملـۀ مرا تکرار کـرد و مدتی  »پرسـتار
بعد هم به درسـتی از همین کلمات که آنها را در ذهن نگه داشـته بود به درسـتی اسـتفاده 
کرد. دفعۀ بعد که دیک آمد، درست به همین شیوه عمل کرد. اما این بار مستقیم از اتاق به 
ید. او قطار »دیک« را هم آنجا گذاشت و اصرار داشت که  یک دو ی ورودی تار داخل راهرو
ی هم دیک  همان جا بماند. او مدام می پرسید: »پرستار میاد؟« در سومین جلسۀ روانکاو
ی بین درها بدود، پشت  به همین شکل رفتار کرد، با این تفاوت که به جای اینکه به راهرو
ید. در آنجا اضطراب او را در برگرفت و برای اولین بار مرا نزد خودش  گنجۀ کشـودار هم دو
کی اش به  صـدا زد. حـالا کـه او پشـت سـر هـم سـراغ پرسـتارش را می گرفـت، احسـاس بیمنا
خوبی مشـهود بود. در پایان جلسـه نیز با شـادمانی غیرمعمولی از پرسـتارش اسـتقبال کرد. 
می بینیم که در اینجا هم زمان با ظهور اضطراب حسی از وابستگی بروز کرد؛ ابتدا به من و 
. در ضمن هم زمان دیک کم کم به کلماتی که من برای آرام کردن او به کار  سپس به پرستار
می بردم عاقه نشان می داد و خاف رفتار معمولش آنها را تکرار کرده و به خاطر می سپرد. 
اما در جلسـۀ سـوم او برای اولین بار با عاقه ای که تمایلی پرخاشـگرانه در آن مشـهود بود، 
ی زغال سـنگ اشـاره کـرد و گفـت: »ببُـره.« مـن  ی ها نـگاه کـرد. او بـه یـک گار بـه اسـباب باز
یک قیچی به او دادم و دیک سـعی کرد تکۀ کوچکی از چوب سـیاهی را که نماد یک تکه 
زغال سـنگ بود ببُرد، اما نمی توانسـت قیچی را در دسـتش نگه دارد. من در جواب نگاهی 
ی جـدا کردم. بعـد از آن دیک  یـدم و از گار کـه دیـک بـه مـن کـرد تکه هـای چـوب را برایـش بُر
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ی آسـیب دیده و محتویـات آن را بـه داخـل یـک کشـو انداخـت و گفـت: »رفـت.« مـن  گار
یـده. دیـک بـه فضای  گفتـم ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه دیـک مدفـوع را از درون مـادرش می بُر
ید، کمی با ناخن هایش درها را خراشـید و به این شـکل نشـان داد آن فضا را با  بین درها دو
ی و نیز با بدن مادرش همانند کرده است و در حال حمله به آن است. او بافاصله از  گار
ی  ید، کمد را پیدا کرد و داخل آن خزید. در آغاز جلسـۀ روانکاو فضای بین درها بیرون دو
ی غیرمعمول بود. دیک  بعد، زمانی که پرستار دیک را ترک کرد او گریه کرد؛ که برای او کار
ی می کرد، اما سرش  خیلی زود آرام شد. این بار از فضای بین درها، کمد و گوشۀ اتاق دور
ی ای کـه بـه وضوح در حـال ظهور  ی ها گـرم بـود و آنهـا را بـا دقـت و بـا کنجـکاو بـا اسـباب باز
ی رسید که بار قبل با آن ور  ی و محتویات گار بود بررسی می کرد. او در حین این کار به گار
ی های دیگر پوشاند.  یشان را با اسباب باز رفته بود. خیلی سریع هر دو را کنار انداخت و رو
ی و قطعات  ی صدمه دیـده نماد مادرش اسـت، گار پـس از اینکـه برایـش توضیـح دادم گار
ی دیک  کوچک زغال سنگ را برداشت و آنها را به فضای میان درها برد. با پیشرفت روانکاو
مشخص شد او با بیرون انداختن آنها از اتاق، در اصل قصد دفعِ هم ابژۀ آسیب دیده و هم 
ی به کار می گرفت( را داشـت کـه در این مورد با  ی کـه سادیسـم و سادیسـم خـودش )یـا ابـزار
فرافکنی آنها به دنیای بیرون انجام شد. دیک همچنین کاسۀ روشویی را به عنوان نمادی 
از بدن مادر کشف کرده بود و وحشت بیش از اندازه ای از خیس شدن با آب از خود نشان 
می داد. او با اضطراب فراوان آب را از دست های خودش و من که هر دو را در آب فرو برده 
بـود خشـک کـرد و بافاصلـه بعـد از آن همـان اضطـراب را در زمان ادرار کردن از خود نشـان 

ک بودند.10 داد. ادرار و مدفوع برای او نماد مواد صدمه زننده و خطرنا

کـی خـاص دیـک که مادرش اولین بار در حدود پنـج ماهگی او و بعدها  در اینجـا توضیحـی بـرای بیمنا  .10
گاه و بیگاه متوجه آن شده بود، پیدا کردم. زمانی که کودک در حال ادرار و مدفوع بود حالت چهره اش 
یـاد سـفت نبـود، صـرف ابتـای او بـه  اضطـراب شـدیدی را نشـان مـی داد. از آنجایـی کـه مدفـوع کـودک ز
کـی نبـود؛ به خصوص که این حالـت در زمان  افتادگـی راسـت روده و بواسـیر دلیـل کافـی بـرای ایـن بیمنا
ی ایـن اضطراب به چنـان اوجی  ادرار کـردن هـم بـه همیـن شـکل دیـده می شـد. در حیـن جلسـۀ روانکاو

 می رسـید که وقتی دیک به من می گفت ادرار یا مدفوع دارد، این کار را بعد از تردید و مکث بسـیار 
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مشخص شد که در فانتزی دیک مدفوع، ادرار و آلت تناسلی نماد ابژه هایی هستند 
که حمله به بدن مادر به وسیله ی آنها انجام می شد و در نتیجه دیک احساس می کرد اینها 
منبع آسیب رساندن به خود او نیز هستند. این فانتزی ها به وحشت او از محتویات بدن 
مـادرش انجامیـده بـود؛ به خصـوص از آلـت پـدر کـه در فانتـزی دیـک داخـل رحـم مـادر قرار 
ی آلت پدر و احساس روزافزونی از پرخاشگری علیه آن به صحنه آمدند  داشت. در روانکاو
که در این میان اشتیاق به خوردن و نابود کردن آلت بسیار پررنگ بود. به عنوان مثال، یک 
ی هم فشار داد و گفت:  ی را به دهان برد، دندان هایش را رو بار دیک یک آدمک اسباب باز
« بـود. بعد از آن درخواسـت یک لیـوان آب کرد.  »بابـا رو رُخُـب.« کـه منظـورش »بابـا رو بخـور
درون فکنی آلت پدر به دو دلیل به وحشت از آن منجر شده بود؛ اول به دلیل ترس از آن به 
ی که آلت از او  عنـوان شـکلی ابتدایـی و آسـیب زننده از فرامـن و سـپس از تـرس تنبیه مـادر
دزدیده شـده بود؛ به عبارت دیگر این وحشـت، از ابژه های بیرونی و درون فکنی شـده بود. 
در این مرحله واقعیتی که پیش تر به آن اشاره کردم و عاملی تعیین کننده در رشد دیک بود 
مشخص شد: اینکه مرحلۀ تناسلی به شکل پیش رس در دیک فعال شده بود. این موضوع 
خود را در مواقعی نشان داد که بعد از رفتارهای نمادینی که از آنها صحبت کردم، اضطرابی 
در کار نبود و به جایش احساس ندامت، ترحم و الزام به جبران به صحنه می آمد. به عنوان 
ی پای من یا در دستان من قرار می داد،  ی کوچک را رو مثال، دیک آدمک های اسباب باز
همه چیـز را بـه داخـل کشـو برمی گردانـد و ماننـد اینها. بـه کار افتادن زودهنـگام کارکردهای 
مرحلـۀ تناسـلی، نتیجـۀ رشـد نابالـغ »مـن« بـود و همیـن امر به نوبۀ خود رشـد بیشـتر »من« را 
ی اولیـه بـا ابـژه هنـوز نمی توانسـت در ارتبـاط بـا واقعیـت  ی می کـرد. ایـن همانندسـاز بـازدار
ی پـای مـن دیـد  قـرار گیـرد. بـه عنـوان نمونـه، یـک بـار زمانـی کـه دیـک چنـد مدادتـراش را رو
گفـت: »خانـم کایـن بیچـاره!« امـا یک بار دیگر در همیـن موقعیت او با همان لحن گفت: 

یـادی انجـام مـی داد و تمـام نشـانه های اضطـراب شـدید را از خـود بـروز مـی داد و حتـی اشـک در  ز
ی این  یکرد دیک بـه هر دو چشـمانش جمـع می شـد. بعـد از اینکـه مـا ایـن اضطراب را تحلیـل کردیم، رو

کنون در این زمینه تقریباً طبیعی است. عملکردها بسیار تغییر کرد. او ا
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»بیچـاره پـرده!« ایـن همدلـی پیـش رس در کنـار ناتوانـی دیـک بـرای تحمـل اضطـراب، بـه 
عاملی تعیین کننده برای دفع تمام تکانه های مخرب تبدیل شد. دیک خود را از واقعیت 
یک، خالی و مبهم زندگـی را در فانتزی  اش  جـدا می کـرد و بـا پنـاه بـردن به فانتـزی رحمی تار
گـون در  نیـز متوقـف می کـرد. بـه ایـن ترتیـب او موفـق شـده بـود توجـه خـود را از ابژه هـای گونا
، مدفوعـات، فرزندان( بودنـد _ نیز  دنیـای بیـرون _ کـه نمـاد محتویـات رحـم مـادر )آلـت پـدر
عقب بکشـد. لازم بود او از شـر آلت تناسـلی اش _ به عنوان عضوِ در خدمت سادیسـم _ و 

ک و پرخاشگر بودند خاص شود )یا آنها را انکار کند(. مدفوعاتش که همه خطرنا
ی دیـک با تماس برقرار کردن با چنیـن بقایایی که او از  یـان روانـکاو مـن توانسـتم در جر
گاه او دسترسـی پیدا کنم. نتیجه  ی اش نشـان می  داد، به ناخودآ زندگی فانتزی و نمادسـاز
از میـان رفتـن اضطـراب پنهـان او بـود و حـالا میـزان مشـخصی از اضطـراب امـکان آشـکار 
شـدن پیـدا کـرده بـود. امـا ایـن در ضمـن بـه آن معنـا بـود کـه رونـد عبـور از ایـن اضطـراب بـا 
استقرار رابطه ای نمادین با اشیا و ابژه ها در حال آغاز شدن بود و هم زمان با آن تکانه های 
معرفت دوسـتانه و پرخاشـگرانۀ دیـک نیـز بـه حرکـت درآمـده بـود. هـر پیشـرفتی آزاد شـدن 
مقادیـر جدیـدی از اضطـراب را بـه دنبـال داشـت و باعـث می شـد دیـک تـا حـدی از تمـام 
چیزهایـی کـه رابطـه ای عاطفـی بـا آنهـا برقرار کـرده و در نتیجه به ابژه هـای اضطرابی تبدیل 
ی گردانـدن از اینهـا دیـک بـه ابژه هـای جدیـد رو می کـرد و  ی بگردانـد. بـا رو شـده بودنـد، رو
بـا ایـن چرخـش تکانه های پرخاشـگرانه و معرفت دوسـتانه اش معطوف ایـن روابط عاطفی 
جدیـد می شـد. بـه عنـوان مثـال، دیـک تـا مدتـی بـه طـور کامـل از کمد اجتنـاب می کـرد، اما 
روشـویی و رادیاتـور برقـی را بـا دقـت وارسـی می کـرد؛ تمـام جزئیـات آنهـا را زیـر و رو می کـرد و 
دوبـاره تکانه هـای ویرانگـری نسـبت بـه آنهـا بـروز می داد. او سـپس توجه خود را از این اشـیا 
برمی داشـت و سـراغ چیزهـای تـازه ای می رفـت؛ یـا حتـی چیزهایـی کـه پیش تـر بـا آنها آشـنا 
شـده بـود و قبـلاً رهایشـان کـرده بـود. او یـک بـار دیگـر خـود را بـا کمـد مشـغول کـرد، امـا ایـن 
ی بسـیار بیشـتر و تمایـل قدرتمندتـری  بـار عاقمنـدی اش بـه کمـد بـا فعالیـت و کنجـکاو
بـه انـواع پرخاشـگری همـراه بـود. او بـا قاشـق بـه کمـد می کوبیـد، آن را بـا چاقـو می خراشـید و 
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یـش آب می پاشـید. سـپس بـا چابکـی لولاهـای در را از نظـر گذرانـد،  خـط می انداخـت و رو
بررسـی کرد در چطور باز و بسـته می شـود، قفل را وارسـی کرد، از داخل کمد بالا رفت و اسـم 
ی، دایرۀ واژگانش  قسـمت های مختلف آن را پرسـید. بنابراین با شـکل گیری عاقمندی و
هـم وسـعت گرفـت. چـرا کـه او حـالا نه تنها عاقۀ بیشـتری به خود اشـیا نشـان می داد، اسـم 
آنهـا هـم برایـش جالـب شـده بـود. حالا دیک کلماتی را که قبلاً شـنیده و بـه آنها توجه نکرده 

بود به خاطر می سپرد و آنها را درست به کار می برد.
همـگام بـا شـکل گیری ایـن عاقمندی ها و رابطۀ انتقالـی قدرتمندش با من که هر روز 
بـه شـدت آن افـزوده می شـد، روابـط ابـژه ای کـه پیـش از ایـن ناموجود بـود، خود را نشـان داد. 
در طی این ماه ها نگرش دیک به مادر و پرستارش عاطفی و طبیعی شد. او حالا خواهان 
حضور آنها است، دوست دارد متوجه وجودش باشند و زمانی که او را ترک می کنند آشفته 
می شـود. رابطـۀ دیـک بـا پـدرش نیـز نشـانه های روزافزونـی از نگـرش ادیپـی طبیعـی را دارد و 
بـه طـور کلـی رابطـۀ او بـا ابژه هـا در حـال تحکیم اسـت. حالا برخاف گذشـته دیک شـدیداً 
مشـتاق اسـت مفهـوم گفته هایـش را بـه دیگـران بفهمانـد. او سـعی می کنـد منظـور خـود را با 
استفاده از دایرۀ واژگانِ همچنان ناقص اما در حال رشدش به دیگران بفهماند و با کوشش 
ی وجود  فراوان سعی در وسعت دادن به دایرۀ واژگان خود دارد. به عاوه، نشانه های بسیار

دارد که رابطۀ او با واقعیت در حال شکل گرفتن است.
ی دیک را پشـت سـر گذاشـته ایم و رشـد او _ که در این  تا اینجا ما شـش ماه از روانکاو
گهی مطلوبی را می دهد. چندین  دوره در تمام نقاط اساسی آغاز شده است _ نوید پیش آ
مشکل خاص که در این زمان ظهور کرد، همه قابل حل بودند. من توانستم با کمک تعداد 
بسیار کمی کلمه با او تماس برقرار کنم و اضطراب را در کودکی که عاقمندی و عاطفه ای 
یج حل و  در او یافـت نمی شـد بـه فعالیـت درآورم. بعـد از آن ایـن اضطـراب آزادشـده بـه تدر
کیـد کنـم کـه در مـورد دیـک مـن از تکنیـک معمـول خـود  تنظیـم شـد. بایـد بـر ایـن مسـئله تأ
گون نشـان نداده  تخطی کردم. من به طور کلی تا مسـئله ای خود را به شـکل نمادهای گونا
باشد، تفسیری درباره اش ارائه نمی کنم. اما در این مورد به دلیل اینکه قابلیت نشان دادن 
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نمادیـن مسـائل بـه طـور کامـل غایـب بـود، احسـاس کـردم لازم اسـت تفاسـیر خـود را بـر پایـۀ 
دانش کلی ام بنا کنم، به خصوص که نمادهایی که در رفتار دیک وجود داشت به نسبت 
کاه او دسترسـی پیدا کنم، موفق شـدم  مبهـم بـود. مـن کـه بـه ایـن ترتیب توانسـتم بـه ناخـودآ
اضطـراب و سـایر عواطـف را در او فعـال کنـم. سـپس نمادهـای دیـک هـم کامل تر شـدند و 
خیلـی زود مـن بـه پایـه و اساسـی محکم تـر بـرای تحلیـل و تفسـیر دسـت پیدا کـرده و کم کم 
ی کودکان کم سـن و سـال به  توانسـتم بـه همـان تکنیکـی برگـردم کـه بـه طور کلـی در روانکاو

کار می بریم.
تـا اینجـا توضیـح دادم چطور توانسـتم با از میـان بردن اضطراب در وضعیت پنهانش، 
باعث آشکار شدن اضطراب شوم. زمانی که اضطراب خود را نشان داد، توانستم بخشی از 
آن را با تفسیر کردن حل کنم. هم زمان این امکان ایجاد شد که به شیوه ای بهتر از اضطراب 
عبـور شـود؛ یعنـی بـا پخـش کـردن آن میـان چیزهـا و عاقمندی هـای جدیـد. به ایـن ترتیب 
گـر مقدار  ایـن اضطـراب آنقـدر تخفیـف پیـدا کـرد کـه برای »مـن« قابل تحمل باشـد. اینکه ا
اضطراب تنظیم شـود آیا »من« قادر اسـت این مقادیر طبیعی را تحمل و از آنها عبور کند، 
مسئله ای است که تنها ادامۀ مسیر درمان آن را روشن خواهد کرد. بنابراین، در مورد دیک 

ی است. مسئلۀ اصلی تعدیل یک عامل بنیادین در رشد با کمک روانکاو
ی این کودک که قادر نبود منظور خود را به دیگران بفهماند  تنها کار ممکن در روانکاو
گاه او دسـت پیدا  و »من«اش هیچ تأثیری را نمی پذیرفت این بود که تاش کنم به ناخودآ
گاه راهـی را بـرای رشـد »مـن« بـاز کنـم. البتـه که در  کنـم و بـا از میـان بـردن مشـکات ناخـودآ
گاه باید از راه »من«  ی، دسترسـی به ناخودآ مورد دیک نیز مانند تمامی موارد دیگر روانکاو
ی ارتباط با  انجـام می شـد. اتفاقـات ثابـت کـرد حتـی ایـن »مـن« رشـدنیافته نیـز بـرای برقـرار
گاه مناسب است. من از دیدگاه نظری فکر می کنم مهم است در نظر داشته باشیم  ناخودآ
که حتی در چنین مورد افراطی ای از رشد ناقص »من« نیز بهبود »من« و لیبیدو به سادگی 
گاه ممکن شـد؛ بدون اینکه لازم باشـد هیچ تأثیر آموزشـی ای  بـا تحلیـل تعارضـات ناخـودآ
گر حتی »من« رشـدنیافتۀ یـک کودک که  بـر »مـن« تحمیـل شـود. سـاده به نظر می رسـد کـه ا
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هیـچ نـوع رابطـه ای بـا واقعیـت نداشـت قـادر بـود از میـان برداشـتن واپس زنی ها را به وسـیلۀ 
ی تحمـل کنـد و تحـت تسـلط نهاد قـرار نگیرد، لزومی ندارد بترسـیم کـه در کودکان  روانـکاو
( مبادا »من« تسـلیم نهاد شـود. لازم به ذکر  روان رنجور )یعنی در موارد با شـدت بسـیار کمتر
اسـت در شـرایطی که تمام تاش های آموزشـی اطرافیان دیک پیش از این بی نتیجه مانده 
ی »مـن« او در حـال رشـد اسـت و او مـدام بیـش از پیـش بـرای  بـود، حـالا بـه لطـف روانـکاو
ی  یافت آموزش هایی آماده می شود که می توانند همگام با تکانه های غریزی که روانکاو در

آنها را به حرکت در می  آورد پیش آیند و برای برخورد با آنها آمادگی دارد.
مسئلۀ تشخیص هنوز به قوت خود باقی است. دکتر فورسایت برای این مورد تشخیص 
زوال عقل پیش رس را داد و بیمار را برای امتحان کردن روانکاوی مناسب دید. اینکه تصویر 
ی از نقـاط مهـم بـا زوال عقل پیش رس بزرگسـالان هم خوانـی دارد، نکته ای  بالینـی در بسـیار
ید یک بار دیگر این تصویر بالینی  است که به ظاهر این تشخیص را تأیید می کند. بگذار
را بـه طـور خاصـه شـرح دهـم: ویژگـی اصلـی بیمار غیـاب تقریبـاً کامل عاطفـه و اضطراب، 
کناره گیـری بسـیار قابـل توجـه از واقعیـت و ارتباط ناپذیـری، فقـدان ارتبـاط احساسـی، رفتـار 
منفی گرا که با نشانه های اطاعت غیرارادی نوسان داشت، بی تفاوتی به درد و درجاماندگی 
و تکرار بود که همه از ویژگی های زوال عقل پیش رس هستند. عاوه بر این، رد احتمال وجود 
هر نوع بیماری عضوی )اول به دلیل معاینۀ دکتر فورسایت که هیچ بیماری ای را نشان نداد 
ی به من  و دوم به این دلیل که بیمار نشان داد آمادگی درمان روان شناختی را دارد(. روانکاو

ی را نیز باید کنار گذاشت. نشان داد بی شک تشخیص هر نوعی از روان رنجور
اما آنچه در تضاد با تشخیص زوال عقل پیش رس وجود دارد این است که ویژگی اساسی 
دیک بازداری رشدی بود و نه واپس روی. به عاوه، زوال عقل پیش رس در اوایل کودکی بسیار 

نادر است؛ به طوری که بسیاری از روان  پزشکان معتقدند اصلاً در این سن رخ نمی دهد.
مـن مطابـق بـا دیـدگاه روان پزشـکی بالینـی تشـخیصی را مطـرح نمی کنـم، امـا تجربـۀ 
ی کـودکان بـه مـن ایـن امـکان را می دهـد مشـاهداتی کلـی دربـارۀ  عمومـی مـن در روانـکاو
روان پریشی کودکی داشته باشم. من معتقدم اسکیزوفرنی در کودکی بسیار متداول تر از آن 
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چیزی است که اغلب تصور می شود. در اینجا دلایل خود را برای اینکه این مسئله به طور 
کلی به رسمیت شناخته نمی شود، مطرح می کنم:

1. والدین _ به خصوص در طبقات پایین تر اجتماع _ اغلب زمانی به سراغ روان پزشک 
ی  می رونـد کـه بـه وضعیـت درماندگـی رسـیده اند؛ یعنی زمانـی که خودشـان نمی توانند کار
بـرای فرزندشـان انجـام دهنـد. در نتیجـه تعـداد قابـل توجهـی از بیمـاران هرگـز بـه مرحلـۀ 

درمان نمی رسند.
2. در بیمارانی که به پزشک مراجعه می کنند، اغلب برای پزشک امکان پذیر نیست 
ی از  که در طی یک معاینۀ سریع وجود اسکیزوفرنی را تشخیص دهد. به همین دلیل بسیار
چنین مواردی تحت عناوین نامشخصی مانند »اختال رشد«، »نقصان روانی«، »وضعیت 

جامعه ستیزی«، »تمایات غیراجتماعی« و غیره طبقه بندی می شوند.
3. مهم تر از همه، اسکیزوفرنی در کودکان کمتر از بزرگسالان مشهود و برجسته است. 
ی در کودک کمتر به چشم می آیند، چون همین ویژگی ها در درجه ای  ویژگی های این بیمار
کمتر از خصوصیات طبیعی رشد کودکانِ عادی هستند. به عنوان مثال، جدایی مشهود 
از واقعیـت، فقـدان رابطـۀ احساسـی، ناتوانـی در تمرکز بر یک مشـغولیت خاص، رفتارهای 
یـاد مـا را متعجـب نمی کنـد و مـا ایـن رفتارهـا را در  سبک  سـرانه و چرندگویـی در کـودکان ز
کـه در بزرگسـالان. افـراط در فعالیت هـا و حرکت هـای  کـودک آنگونـه قضـاوت نمی کنیـم 
کلیشـه ای در کودکان بسـیار متداول اسـت و تنها در میزانش با پرجُنبی و رفتارهای قالبی 
اسکیزوفرنی متفاوت است. اطاعت غیرارادی باید بیش از اندازه در چشم باشد تا والدین 
آن را چیزی غیر از »حرف گوش کنی« فرزندشان بدانند. رفتار منفی گرا را اغلب »شیطنت« 
یـه پدیـده ای اسـت کـه اغلـب به طور کل در کودکان از چشـم پنهان  در نظـر می گیرنـد و تجز
می مانـد. اینکـه اضطـراب هراس آلـود کـودکان اغلـب شـامل ترس هـای خودبیمارانگارانـه و 
افـکار گزنـد و آسـیب _ کـه از ویژگی هـای پارانویـا اسـت11 _ می شـود، مسـئله ای اسـت کـه بـه 

ی افشا می شود. مشاهدۀ دقیق نیاز دارد و اغلب تنها از طریق روانکاو

 ‘Personification in the Play of Children’, The International Journal :ک. مقالـۀ مـن. ر  .11
of Psycho-Analysis, Vol. X, 1929
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کـه حتـی متداول تـر  یـم  برمی خور یشـانه ای  روان پر ویژگی هـای  بـه  کـودکان  در  مـا   .4
ادامـه ی زندگـی  ی در  بـه بیمـار نامطلـوب  و در موقعیت هـای  یشـی ها هسـتند  از روان پر

منجر می شوند.
بنابراین، از نظر من اسـکیزوفرنی تمام و کمال و به خصوص شـکل گیری ویژگی های 
اسـکیزوفرنیایی در کـودکان پدیـده ای بسـیار عام تـر از آن چیـزی اسـت کـه اغلـب تصـور 
کامـل بیـان  می شـود. مـن بـه ایـن نتیجـه رسـیده ام )دلایلـم را در فرصتـی دیگـر بـه طـور 
یشـی بـه طـور عـام را باید در  خواهم کـرد( کـه مفاهیـم اسـکیزوفرنی بـه طـور خـاص و روان پر
مـورد دورۀ کودکـی بـا گسـتردگی بیشـتری بـه کار بـرد و فکـر می کنـم یکـی از وظایـف اصلی 
یشـی ها در کـودکان اسـت. بـه همیـن دلیـل دانـش  روانـکاو کـودک کشـف و درمـان روان پر
یشـی ها می کند  نظری در این زمینه بی شـک کمک شـایانی به درک ما از سـاختار روان پر
گون  ی های گونا و در ضمن به ما کمک می کند به تشخیص افتراقی دقیق تری بین بیمار

دسـت پیدا کنیم.
گـر مـا اسـتفاده از ایـن اصطـاح را بـه شـکلی کـه مـن فکـر می کنـم گسـترش دهیـم، از  ا
ی دیک را نیز زیر عنوان اسـکیزوفرنی طبقه بنـدی کنیم. البته این  نظـر مـن می توانیـم بیمـار
ی با اسکیزوفرنی متداول کودکی متفاوت است؛ از این نظر که در مورد دیک مشکل  بیمار
ی رشـدی بـود، در حالی که در بیشـتر موارد دیگر پـس از اینکه فرد با موفقیت  اصلـی بـازدار
ی اتفـاق می افتـد. 12 عـاوه بر این، شـدت مشـکل  بـه یـک مرحلـه ی رشـد می رسـد واپـس رو
دیـک بـه ویژگی هـای غیرمعمـول تصویـر بالینـی اش دامـن می زنـد. بـا ایـن حال، مـن دلایلی 
دارم کـه فکـر کنـم ایـن مسـائل تنهـا در مـورد دیک نیسـت که صـدق می کند. من بـا دو مورد 

ی ارتباط با ذهن دیک ممکن شـد و در چنین زمان نسـبتاً  ی برقرار اما با توجه به اینکه از طریق روانکاو  .12
کوتاهی پیشرفت های چندی حاصل شد، این احتمال مطرح می شود که میزانی از رشد پنهان در کنار 
گر ایـن فرض را در  رشـد ناچیـزی کـه در بیـرون قابـل مشـاهده بـود، از پیش وجود داشـته اسـت. اما حتی ا
ی از مرحله ای که فرد  یـم، رشـد کلـی به شـکلی چنـان غیرمعمول ناچیز بـود که فرضیۀ واپـس رو نظـر بگیر

قبلاً با موفقیت به آن رسیده است، اصلاً با این بیمار جور درنمی آید.
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مشـابه دیگـر کـه کودکانـی تقریبـاً هم سـن و سـال دیـگ بودنـد نیـز برخـورد داشـتم. بنابرایـن 
گر با چشمان تیزبین تر نگاه کنیم، موارد بیشتری از این دست  چنین استنباط می کنم که ا

خود را به ما نشان می دهند.
حـالا قصـد دارم نتیجه گیری هـای نظـری خـود را خاصـه کنـم. مـن ایـن نتایـج را تنها از 
مورد دیک استنتاج نکرده ام و در بیان این نتایج به موارد دیگر اسکیزوفرنی با شدت کمتر 
ی خود نیز  در کـودکان بیـن پنـج تـا سـیزده سـال که در ذهن دارم و نیز به تجربـۀ کلی روانکاو

اتکا دارم.
مراحل اولیۀ تعارض ادیپی تحت تسـلط سادیسـم قرار دارد. این مراحل در دوره ای از 
رشد اتفاق می افتد که با سادیسم دهانی آغاز می شود )و سادیسم پیشاب راهی، عضانی 
و مقعـدی نیـز بـا آن همـراه می شـوند( و زمانی به پایان می رسـد که تسـلط سادیسـم مقعدی 

به انتها می رسد.
تنها در مراحل بعدی تعارض ادیپی اسـت که دفاع علیه تکانه های لیبیدویی ظاهر 
می شود. در مراحل قبلی این دفاع علیه تکانه های ویرانگر معطوف شده است. نخستین 
دفاعی که »من« از آن بهره می برد معطوف به سادیسم خود سوژه و ابژه ی مورد حمله است 
کـه هـر دو بـه عنـوان منابـع خطـر در نظر گرفته می شـوند. این دفاع ویژگی خشـنی دارد که با 
ساز و کار واپس زنی متفاوت است. در پسربچه ها این دفاع خشن در ضمن علیه آلت خود 
_ بـه عنـوان عضـوی در خدمـت سادیسـم _ عمـل می کنـد و یکـی از عمیق تریـن منابـع تمـام 

آشفتگی های مرتبط با توانمندی جنسی است.
ید  اینها فرضیه های من در ارتباط با رشد افراد طبیعی و روان رنجور است. حالا بگذار

یم. به پیدایش روان پریشی ها بپرداز
در ابتـدای مرحلـه ای کـه سادیسـم در اوج خـود قـرار دارد، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه 
خشـونت عامـل حمله هـا اسـت. مـن ایـن نقطـه را نقطـۀ تثبیـت در زوال عقـل پیـش رس 
می دانم. در بخش دوم این مرحله، چنین تصور می شود که حمات از طریق مسموم کردن 
رخ می دهد و تکانه های پیشاب راهی و سادیستی مقعدی مسلط هستند. از نظر من این 
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ی کنـم کـه آبراهـام بـاور داشـت در پارانویـا  نقطـه ی تثبیـت در پارانویـا اسـت.13 بایـد یـادآور
ید  ی می کند. نتیجه گیری های من با فرضیۀ فرو لیبیدو به مرحلۀ قدیمی تر مقعدی واپس رو
هم سـو اسـت کـه می گویـد نقـاط تثبیـت را در زوال عقـل پیـش رس و پارانویـا بایـد در مرحلۀ 
نارسیسیستی جستجو کرد و نقاط تثبیت زوال عقل پیش رس قدیمی تر از پارانویا هستند.

ی رابطـه ای درسـت بـا  دفـاع اغراق شـده و پیـش رس »مـن« علیـه سادیسـم از برقـرار
واقعیت و از رشد فانتزی ممانعت می کند. تسخیر و کاوش سادیستی بدن مادر و دنیای 
بیرون )بدن مادر در معنای وسعت یافته اش( متوقف می شود و این امر کم و بیش باعث 
تعلیـق رابطـۀ نمادیـن بـا اشـیا و ابژه هایـی می شـود کـه نمـاد محتویـات بـدن مادر هسـتند و 
متعاقـب آن رابطـه را بـا محیـط سـوژه و واقعیت قطع می کند. این کناره گیری اسـاس فقدان 
عاطفه و اضطراب می شود که خود یکی از نشانه های زوال عقل پیش رس است. بنابراین، 
ی درسـت به مرحلۀ اولیۀ رشـد بازگشـت می کند که در آن به دلیل  ی واپس رو در این بیمار
اضطـراب، تسـخیر و ویرانگـری سادیسـتی درون بـدن مـادر _ به شـکلی که در فانتزی سـوژه 

ی رابطه با واقعیت متوقف یا از آن جلوگیری می شود. تصویر می شود _ و نیز برقرار

در فرصتـی دیگـر بـه نمونه هـای بالینـی کـه ایـن دیـدگاه را بـر اسـاس آنهـا بیان کـردم خواهـم پرداخت و با   .13
جزئیات بیشتری دلایلم را در حمایت از این نظر بیان خواهم کرد.
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سوگواری

یـده ای از قسـمت پایانـی داسـتان کوتـاه ناتمـام و منتشرنشـده ای اسـت کـه  ایـن بر
مانی کاین در سال 1913 نوشت. در این داستان زنی که باور دارد ساعت مرگش 
نزدیـک اسـت، بـرای دوسـتش اعتـراف می کنـد کـه زندگـی زناشـویی اش تـا چه حد 
برایـش غیررضایتبخـش بـوده. او همچنیـن از دوسـتش درخواسـت می کنـد یـک 

ساعت شادمانی و رضایت جنسی را به او ارزانی کند.

ی دوباره  شوهر و پسرم... آنها رنج خواهند برد، شاید حتی نومید شوند... تا اینکه بالاخره روز
حس زندگی در آنها بیدار می شود و زندگی ای تازه تر از پیش را از سر خواهند گرفت... یکی 
. حس های بیدارشده شـان به آنها خواهد گفت سـبزیِ مقابل چشمشـان  ، یکی دیرتر زودتر
که باران زندگی تازه ای به آن بخشیده چقدر شاداب است یا در افق، گسترۀ آبی آسمان به 
کسـتری سـنگی کوهسـتان را دور می زند... چه شـگفت انگیز اسـت که غذای  چه نرمی خا
محبوبشان باز این چنین مطبوع است یا چه زیباست یکی از بی شمار معجزات و لذاتی 
گر آنها آن زمان این  که زندگی حتی برای افرادی که به آنها سخت گرفته به همراه دارد... و ا
یستن  قدرت را پیدا کنند که صادقانه به خود بگویند که زندگی علی رغم همه چیز ارزش ز
را دارد و اینکـه بسـیار بهتـر اسـت تلخ تریـن دردهـا را بـرای مـرگ عزیـزی تحمـل کـرد تـا خـود 

بمیرند، آنگاه بهبودی آنها آغاز شده است.
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ک با قدرت  ی می دهد: دشـمنی خطرنـا یـج جـای خـود را بـه سـوگوار سـپس درد بـه تدر
بیـش از انـدازه حـالا بـه هم خانـه ای خوش رفتار تبدیل شـده اسـت که هرچند گاه خشـونت 
از خـود نشـان می دهـد، یـاد می گیـرد خود را با شـرایط وفق دهـد و در نهایت حضورش مفید 
اسـت. او زمین را برای آن یک که جوان اسـت و نیرومند شـخم زده و برای تجربیات پرشـور 
از نو بارور کرده است... و برای دیگری که ضعیف تر است به لطف خاطرات تغییر چهره 

ی ضعیف و متزلزلش. داده و زیبا شده است؛ داربستی زیر نیرو
ی کنیـم تـا بـرای زنده ای  شـکی نیسـت کـه بسـیار سـاده تر اسـت بـر مـرگ درگذشـته زار
ی بـرای درگذشـته اغلـب کیفیتـی امیدبخـش در خـود دارد. تمـام  دلتنـگ شـویم. سـوگوار
خصومتـی کـه سـابق بـر ایـن عشـق و محبـت بـر آن سـایه انداختـه، امـا کامـلاً آن را مغلـوب 
نسـاخته بـود و بارهـا و بارهـا در فـرد سـر بلنـد کـرده بـود، حـال خاموش اسـت و جـای خود را 
ینت می دهد و ارزش آنچه را فرد در  به نرم خویی روشـنی داده اسـت که فعالانه گذشـته را ز

اختیار داشته بالا می برد و همراه با آن ارزش خود فرد را.
ی بـرای عزیـز از دسـت رفته ای کـه فـرد می دانـد در آغـوش مـردی  حقیقی تریـن سـوگوار
ی عمیقاً جریحه خورده آن  دیگر خوشبخت می بود را نفرت از شکل می اندازد و خونِ غرور
لایـد. بـا ایـن حـال، فـرد در رسـیدگی بـه زخم هایـش، در بهبـود دادن درد فقدانش و در  را می آ
پاشیده اش احتمالاً بسیار سریع تر عشقش را  ی مشتاقانۀ عزت نفس فرو تاش برای بازساز

به فردی که آن را در هم شکسته فراموش می کند.
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بهار

نوشتۀ زیر داستان کوتاهی به قلم مانی کاین است.

گـره از ابروانـم  . بـا سرانگشـتانش  دوسـتی نـزدم آمـده اسـت؛ جوانکـی شـاداب و تندخـو
می گشـاید، به دیدگانم دسـت می کشـد و آنها روشـن و رخشـان می شـوند. سـپس با مسـرتی 
عیاشـانه می خنـدد و بـر سـر تـا پایـم گل می افشـاند... در مقابلـم مـی دود و می جهـد و مـرا 
ترغیب می کند به دنبالش روانه شـوم. همهمۀ شـادمانه اش را می شـنوم. نگاه می کنم، نگاه 
می کنم و نمی یابمش. در میان اشک و لبخند فریاد می زنم... دستانم را برایش می گشایم... 
و او از ورای بوتـه ای پرشـکوفه ظاهـر می شـود. بـا مـن پیمـان می بنـدد کـه بهتـر رفتـار خواهـد 
کـرد و خجولانـه دسـتم را می گیـرد. در جایـی کـه مـرا بـه آن هدایـت کـرده لبخنـد روشـن سـبزِ 
ی  مرغـزار را می بینـم؛ در جایـی کـه تا اندکی پیش شـاخه هایی لخت با ترش رویی از من رو
گردانده بودند، حال به نرمی به من خوش آمد می گویند. سرشاخه های جوان و شاداب مرا 
در آغـوش می گیرنـد. خورشـید بـا طایـیِ درخشـانش شـکوه زیباتریـن قبـای آبـی را مجـروح 
کیزه ای بر فراز سـر من اسـت... آبی  کرده اسـت. همه جا آبی و آبی. آبی عمیق، روشـن و پا
ی وسوسـه  نـرم و سوسـوزنی کـه همچـون حجابـی اطـراف گام هایم می پیچد و مرا به پیش رو
گیر و شـکوفه دادن شـاخه ها  می کند. رایحه ها اشـتیاق مرا برمی انگیزد و آهنگ دلپذیر فرا
یا و واقعیت هم زمان  این اشـتیاق را به سـکوت و سـکون فرامی خواند. عطش و سـیرابی، رؤ
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در وجـودم آمیخته انـد. سـعادت سـر تـا پـا مـرا در میـان گرفتـه و قلب من سـبک بال به درون 
معجزه ای که مرا در بر گرفته فرو می خزد.

یـا دیـدن اسـت. سـپس خیزشـی  لبخندزنـان در سـکوت بی صـدا، شـب در حـال رؤ
، دوسـت نویافته ام ظاهر می شـود. شـادمانه  یکـی مخملیـن او آرام رخ می دهـد و از میـان تار
خوش آمدش می گویم. اما زمانی که به من نزدیک می شـود به وحشـت می افتم؛ او دیگر آن 
همراه بشـاش ایام خوش و شـادمانه نیسـت. او مردی دگرگونه بازگشـته اسـت. در سـکوت 
در برابرم می ایسـتد. تنها چشـمانش سـخن می گوید! چشـمانش آتش و خواهش به وجودم 
می ریزنـد... و زمانـی کـه دسـتم را می گیـرد لـرزه بر اندامم می افتد و احسـاس می کنم جنگی 
میان ما دو تن شکل خواهد گرفت. سعی می کنم فریبش دهم. با لبانی لرزان لبخند می زنم 
و سـعی می کنم با شـوخ طبعی خلع سـاحش کنم. اما او همچنان در سـکوت مرا به میان 
بازوانـش می کشـد و لب هایـش آزمندانـه بـه جسـتجوی لب های من اند. با تمـام قدرت او را 
عقب می زنم، به بیرون می رانمش و کلون درها و پنجره ها را می اندازم... اما او در آنجا بیرون 
در همـراه بـا شـب انتظـار می کشـد. حـال حـس می کنـم که لبخند شـب دروغین اسـت، که 
یت می دهد تا با آن مرا  آرامشش نمایشی بیش نیست. شب پنهانی گرما و آتشش را به او عار
یاهای شیرین را به سراغ من می فرستد تا آرزوهای خواب آلود را در من  مسموم کند... شب رؤ
بیدار کند. در گسترۀ بی پایانش، شب مرا اغوا می کند، اشتیاقم را علیه من می شوراند و او 
ی از احتمالات  که خود در حال محو شدن است بی رحمانه مرا با تصاویر پر نقش و نگار

بی حد و حصر اغوا می کند.
شب ناله می کند و در برابرم زانو می زند و استغاثه می کند... آیا او نیز در جبهۀ مقابل 

من است؟
ی اش می دهم: به نرمی شب گریان را به خود می فشارم و با کلماتم دلدار

تـو نیـز صـدای دشـمنانمان را می شـنوی کـه ما را به خود می خواننـد؟ این صدا را از آن 
یغ می دارند و ما را  سو که می آید می شنوی؟ پناه بردن در آرامش کم ژرفای روزمره را از ما در

به پیش می رانند و می رانند. و تو دیگر نمی دانی به کجا؟
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! زخم های آنها را بنگر که در نبرد با قیودت به تو وارد  مکـر هدایـای آنهـا را بـه خاطـر آور
آمد. خراش ها را ببین که آنگاه که برای رسـیدن به وسـعت بی پایان دسـت دراز کرده بودی 

بر پوستت نشستند.
کـه از دردِ انـکار خـود  کـه سرنوشـت مـا ایـن اسـت. بـرای غنایـی  پیـش رفتـن! بـدان 
ک...  یاهای درخشانمان. برای این درماندگی دردنا سرچشـمه می گیرد... غنای شـگرف رؤ

یم! بگذار که در سایۀ روزمره بیارامیم و موهبت هایش را تاب آور
در سکوت و تسلیم، اشتیاق من سر به زیر می افکند.





1937

مشاهداتی پس از عمل جراحی

کایـن ایـن یادداشـت را پـس از عمـل جراحـی کیسـه صفـرا بـر اسـاس تجربـه اش از 
بیهوشی و جراحی تهاجمی که آن را شبیه به بازگشت به شرایط وابستگی کودکی 

می دانست، نوشته است.1

زمانـی کـه بـه هـوش آمـدم هیـچ چیـز نداشـتم، جـز احسـاس خشـم. پرسـتار را دیـدم کـه 
ی بیهوشـی را بـه مـن داد سـمت چـپ مـن ایسـتاده بـود.  کـه دارو درسـت ماننـد زمانـی 
صـدای خـود را شـنیدم کـه با خشـم می گفتم: »معلوم هسـت چرا انقـدر معطلش کردین؟ 
مشـخصه کـه زودتـر از اونچـه بایـد بـه هـوش اومـده م و حـالا جایـی از بدنـم درد می کنه که 
قبلاً درد نداشت.« آن وقت به من گفتند که مدتی از پایان عمل جراحی ام گذشته است. 
ی  گزنـد و آسـیب در آن زمـان بـه طـرز شـگفت آور احسـاس خشـم، نارضایتـی از دنیـا و 
شـدید بـود. در مقایسـه، بـه نظـر می رسـید هنـوز اثـری از حـس قدردانـی از اینکـه جراحـی 
ن اینکـه مـن بویی ببـرم، از درک مـن از کمکی  بـه ایـن سـهولت و سـرعت پیـش رفتـه، بـدو

کنده و پشت سـرهم تایپ شـدۀ کاین  نسـخه ای که از این متن موجود اسـت، شـامل یادداشـت های پرا  .1
ی در حاشیۀ آن به صورت دست نویس نکاتی دربارۀ اصاح، حذف و اضافه و جابه جایی  است که و
بخش های مختلف متن اضافه کرده است. مترجم تاش کرد با استفاده از این یادداشت ها و کنار هم 

کندۀ متن، سر و شکل یک یادداشت یکپارچه را به این نوشته بدهد. م. قرار دادن قسمت های پرا
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کـه افـراد حاضـر بـه مـن می کردنـد و از خشـنودی ام از اینکـه جراحـی بـه پایان رسـیده بود، 
وجود نداشت.

به من گفته شد که پرستاران بر حسب عادت همه چیز را از میز کنار تخت بیمارانی 
که جراحی شده اند برمی دارند، چون این احتمال وجود دارد که بیمار به هوش بیاید و همه 
ی میز پایین بریزد. این مسئله نکته ای را که من قبلاً دربارۀ دختری کوچک به  چیز را از رو
آن رسـیده بودم تائید می کرد. این دختر احسـاس گزند و آسـیب داشـت و احسـاس می کرد 

ی علیه او انجام می شود. بدون اینکه خودش بداند کار
ی که در زمان بیهوشـی من انجام شـد،  از آنچه در ادامه نقل می کنم روشـن اسـت کار
لااقل از بعضی جهات که بعدتر مشخص شد یک حمله و آسیب محسوب می شد و باعث 
بی اعتمـادی شـده بـود. برایـم بسـیار مشـکل بـود در سـه تا چهـار روز اول عاقـه ای به چیزی 
نشان دهم. زمانی که کسی به دیدنم می آمد برایم مشکل بود عاقه و توجه معمولم را نشان 
یـک خوشـحال بـودم، از گل هایی که برایم می فرسـتادند  دهـم. هرچنـد از دیـدن جـودی و ار
خشنود می شدم و مدام در تاش بودم عاقمندی خود را به چیزی معطوف کنم و گاه هم 
تا حدی موفق می شدم؛ اما این عاقمندی از نوعی دیگر بود و از کیفیت دیگری برخوردار 
بود. حسی از غیرواقعی بودن داشت؛ گویی در جایی گم شده بودم و نمی توانستم از آنجا 
خـارج شـوم. هم زمـان، متوجـه بـودم در اطرافـم چه می گذرد و از گل هایی که می رسـید شـاد 
می شـدم. به خصـوص زمانـی کـه فکـر می کـردم گل هایـی کـه یادداشـت همراهشـان تنهـا بـا 

ی امضا شده است، از طرف اِم. آمده؛ که البته خیال باطلی بیش نبود. حروف اختصار
در درون راحـت نبـودم و حتـی درد داشـتم، امـا نـه آنقـدر شـدید. از ایـن ناخوشـایندتر 

احساس ناراحتی در معده و بی اشتهایی من بود.
در روز چهـارم شـاهد درخشـش خورشـید بـر دیـوار آجـری اتاقـم بـودم کـه تمـام چیـزی 
بود که می توانسـتم از داخل تختم ببینم. نور خوشـید بسـیار خشـنودم کرده بود، اما متوجه 
گاه فهمیدم این  شدم عامدانه سعی دارم این احساسات لذت را در خودم تشدید کنم. نا
نـور خورشـید کامـلاً برایـم مصنوعـی و غیرواقعـی اسـت. درک حس از دسـت دادن واقعیت 
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و حسـی کـه قـادر بـه توضیـح آن نبـودم مـرا در بـر گرفـت و متوجه شـدم سـعی دارم روابطی را 
یابـم کـه از هـم گسسـته بـود. همچنیـن، رابطـه ای بـا سـوگ و موجـی از سـوگ ناتوان کننده  باز
کی را بی مـزه می یافتم. به خصوص در آن  در مـن وجـود داشـت. از غـذا بیـزار بودم و هر خورا
یا یک  زمـان خـاص از ماهـی بـدم می آمـد. شـب بعـد از زمانی کـه به این درک رسـیدم، در رؤ
یا حسی در این باره وجود داشت که  ماهی غول پیکر را دیدم که از آن می ترسیدم. در این رؤ
ک  گویی من ماهی را می مکیدم یا می خواستم بمکم و بعد ماهی به چیزی بسیار وحشتنا
تبدیـل می شـد. نخسـتین تداعـی مـن »صورت ماهـی ای« بود. ای. اغلب جـی. را به این نام 
صدا می زند. جی. در آن روزها به طور خاص برای من نماد فردی خوب و مادرانه بود و با من 
یا چند آبشـار  با محبت و مهربانی بسـیار رفتار می کرد و هر روز به دیدنم می آمد. در این رؤ
ی را در برابر خطرات این آب می بستیم.  هم وجود داشت و به نظر می رسید حتماً باید در
جی.اُ. مسـئول بسـتن این در بود، اما من احسـاس می کردم اصلاً نمی توانم برای انجام این 
کار به او تکیه کنم و به نظرم می رسید هیچ چیز درست پیش نمی رود. احساس قدرتمندی 
هم وجود داشت که با حس ناراحتی درونی همراه بود؛ گویی تمام این چیزها در درون من 

بود که درست پیش نمی رفت.
در اینجا تداعی هایی دربارۀ جی.اُ. وجود دارد که برایم ناامیدکننده بود و نمی توانستم 
در امـور مهـم بـه او تکیـه کنـم؛ همچنیـن قطـار تداعی هایـی در رابطـه بـا شـرایط حـال و نیـز 
ی کـه او را به درون  ی کـه نمی توانسـتم بـه صـورت بیرونـی و درونـی بـه او تکیه کنم، مادر پـدر

ک همچون آن ماهی تبدیل شده بود. خود مکیده بودم و به موجودی دهشتنا
یـا مـن بـه صخره هـا نـگاه کـردم و صخره هـا را دیدم که سـنگ های  در بخشـی از ایـن رؤ
کوچک تـری در میانشـان بـود و خورشـید بـر آب می تابیـد. در اینجـا ارتباطـی بـا نـور خوشـید 

وجود دارد که به دیوار آجری اتاقم می تابید و من تماشایش می کردم.
مـن تـاش کـردم دوبـاره بـا دنیا ارتباط برقرار کنم و آن را خوب و لذتبخش بدانم، اما در 
یا با این احساس روبه رو شدم که: »آیا به این دلیل تاش نمی کنم اوضاع را قشنگ تر کنم  رؤ

که در واقع از همه چیز آن وحشت دارم؟«
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یـا مـرا از خـود  ی را ببنـدد امـا در رؤ در مـورد آقـای جـی. کـه قـرار بـود مـوج را رام کنـد و در
ناامید کرد )چنانچه احساس می کنم در واقعیت نیز با من چنین کرده بود(، این نکته مهم 
به نظر می رسد که فضای خاصی وجود داشت که باید کاملاً دور از آب نگه داشته می شد 
ی است که او موفق نشد در انجام آن به من کمک کند. اما یکی  و این در اصل همان کار
یـا این بود که او غیرقابل اتکا اسـت  از تداعی هـای مـن در صبـح پـس از برخاسـتن از ایـن رؤ
و در امور بسیار مهم به من کمک نکرده است. درد و ناامیدی من در این رابطه و تأثیرات 
یخچۀ ناامیدی ام  بـدی کـه فکـر می کنم این موضوع بر امور مهم داشـت، مسـتقیم مرا بـه تار
یایم احساس قدرتمندی از فرآیندهای درونی داشتم.  از او برگردانده بود؛ اما هم زمان در رؤ
بـه ایـن معنـا کـه ایـن در بسـته، ایـن فضـا و دور از آب نگـه داشـتن مـن بـه ایـن معنـا بـود کـه 
ابژه های درونی من جدای از یکدیگر نگه داشـته شـوند که البته به این دلیل آنقدر مشـکل 
بـود کـه ابژه هـای خـوب کامـلاً غیرقابـل اتـکا بودند )منظور همـان ای.، جی. و اِی. اسـت که 
چنیـن نقش هـای مهمـی در زندگـی مـن ایفـا می کردنـد(. همین موضـوع به افرادی گسـترش 
پیـدا کـرده بـود کـه مـرا جراحـی کـرده بودنـد و مـن بـه سـختی تـاش می کـردم آنها را بـه عنوان 
ابژه هایـی کمک کننـده نگـه دارم، چـون در غیـر ایـن صـورت صرفـاً بـه مـن آسـیب رسـانده و 
یـا نیـز در راسـتای همیـن احسـاس ها بـود کـه چیـزی  بـه مـن صدمـه وارد کـرده بودنـد. در رؤ
شـوم در پـس زیبایـی ای بـود کـه مـن سـعی داشـتم بـه آن بیاویـزم و سـپس بـه قسـمت دیگـر 
یا و ظهور ماهی منجر شـد. اما ماهی... این ماهی در اصل از کفشـک ماهیانی همچون  رؤ
یخته بودم  صاف ماهی بود، اما با تفاوت هایی. به نظر می رسـید من اینجا به این مسـئله آو
کـه بـه خـود بگویـم ماهـی خیلـی زیبایـی اسـت. امـا ماهـی در برابـر چشـمان مـن رشـد کـرد و 
یـد. حـالا بـه یـک هیـولای واقعـی تبدیـل شـده بـود )در آن لحظـه مـن  گهـان از آب بیـرون پر نا
یـد و عضـوی  گهـان بـه سـمت دهـان مـن پر چنیـن احساسـی دربـاره اش داشـتم( و بعـد نا
مکنده را در برابر صورتم قرار داد؛ گویی لب هایم را می مکید. تداعی های بعدی که به آنها 
اشـاره کـردم همـان تداعی هـای مرتبـط بـا »صورت ماهـی ای« )جـی.( بـود. جـی. در آن زمـان 
بـاردار بـود و انتظـار تولـد نـوزادش را می کشـید. توجـه و عاقـۀ مـن معمولاً جلـب دندان های 
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ی خوب  پیش آمـدۀ جـی. و نیـز ایـن مسـئله می شـد کـه او بی تردیـد تجسـم یـک چهرۀ مـادر
اسـت؛ موضوعی که در راه بودن نوزادش آن را به ذهنم می آورد. تداعی های من دربارۀ این 
گهانـی بـه دهانـم، فرافکنی هـای خـودم بـود. بـه ایـن معنـا کـه ایـن صورت ماهـی ای  حملـۀ نا
ک، بلعنـده و مـادر خـوب به این دلیـل چنین بود که من با دندان های خودم و دهان  ترسـنا
ک مشابهی را به پستانش صورت داده بودم. این  شدیداً مکنده ام حمات شدید و خطرنا
کامی هـای دهانـی مـن در رابطـه با مادر  موضـوع بـه تداعی هایـی دربـارۀ آزمنـدی دهانـی و نا
یخچۀ زندگی خودم که برایـم تعریف کرده بودند  خـودم انجامیـد و مـرا بـه یـاد جزئیاتـی از تار
ی که کاملاً کبود شـدم.  انداخت. اینکه زمانی که ده ماهه بودم دچار تشـنج شـدم، به طور
مشـکل آنقـدر جـدی بـه نظـر می رسـید کـه کسـی را بـه دنبـال دکتـر فرسـتادند. ظاهـراً علـت 
حملـه ایـن بـوده کـه پرسـتار شـیرده من به من شـیرینی خورانـده بود. این موضوع همیشـه در 
ذهـن مـن معنـای شـومی داشـت، چـون مـادرم بـه مـن اخطـار داده بـود آن را در مقابـل کسـی 
بازگو نکنم؛ در ذهنش این کار جز ضرر چیزی نداشـت، چون حملۀ تشـنج احتمال صرع 
را به ذهن ها متبادر می کرد. من بعدها _ و به خصوص در این ارتباط _ متوجه شدم که این 
معنـای پنهـان و شـوم بـه دلیـل احسـاس گنـاه و تـرس من از خشـم و غیظ و سادیسـم خودم 
بود که ممکن است با این حملۀ تشنج همراه بوده باشد؛ از جمله کل رابطه ام با پستان. در 
این رابطه، جالب اسـت که همین پرسـتار )که گفته می شـد کمی خل وضع، اما زن خیلی 
خوبـی اسـت( قـرار بـود پسـتان را هـر زمان که می خواسـتم در اختیار من بگـذارد. با وجودی 
یـا فرامـوش شـده اسـت، به نظر می رسـد رابطه بـا مادر خوب  ی از ایـن رؤ کـه جزئیـات بسـیار

ک را روشن می کند. اما ترسنا
امـا در رابطـه بـا جـی.، واقعیـت ناامیـدی مـن از ام. کـه به خصـوص در ایـن زمـان برایـم 
یادی داشت و در کنار اندوه و درد، با قدرت به تداعی هایم راه  بسیار شدید بود، اهمیت ز
ی کـه به شـکل جـی. و اِی. در تداعی هایم _ زنجیرۀ بلنـد تداعی هایم _  پیـدا کـرد. و امـا پـدر
ک مـرا بـا پدرم بـه صحنـه آورد. در پس زمینه آقـای ام.، جراح  تجسـم پیـدا کـرد و رابطـۀ دردنـا
یا به او اطمینان نداشتم. تمام این مسائل در ارتباط  خوب نماد پدر خوبی بود که من در رؤ
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یخچۀ زمان حال و گذشته، ارتباطی نزدیک با زمان حال داشت، اما همه درونی شده  با تار
یـا احسـاس درونی  شـدن ایـن ابژه ها را نداشـتم. این مسـئله  بـود. مـن هرگـز بـه شـدت ایـن رؤ
ی مسائلی باز کرد که بارها در بیمارانم دیده بودم، اما خودم  یادی به رو چشمان مرا تا حد ز
بـا چنیـن قدرتـی تجربه شـان نکرده بودم. شـکی نیسـت که حس ناراحتـی واقعی درونی من 
این احسـاس روشـن از فرآیندهای درونی را تشـدید و تحریک کرده بود، اما از سـوی دیگر به 

من کمک کرد معنای این ناراحتی درونی را بهتر درک کنم.
گاهی از این حس بد به  شب بعد که دوباره با تجربۀ ناراحتی درونی برایم همراه بود و با آ
یا حمامی را دیدم که وانش واژگون شده بود، گاز می جوشید و همه چیز  خواب رفتم، در رؤ
داشـت تکه تکه می شـد. اولین تداعی هایم در ارتباط با درون خودم و جوشـیدن چیزهایی 

در آنجا بود که با تداعی های ابژه های بد درونی که مرا ترک کرده بودند در ارتباط بود.
یختـه، بـا وان سـر و تـه، آتشـی کـه روشـن می شـد و آبـی که  یـای حمـام درهم ر امـا ایـن رؤ
می جوشـید دقیقـاً بـا همـان مسـیر هم سـو بـود و تداعی هـای بسـیار قدرتمنـدی را دربـارۀ 
، ناامیدی و درد _ که حالا به  ک واقعی من، مراحلی از رابطه ام با اِی، تحقیر تجربیات دردنا
نظر می رسید با احساسات نابودی درونی و نابود شدن ابژه ها در درون به دست من مرتبط 
یای شب گذشته تفاوت بسیار  یا با رؤ بود _ در من زنده می کرد. با وجودی که محتوای این رؤ
گاه همان مسیر را طی می کند.  یا نیز از نظر محتوای ناخودآ داشت، به نظر می رسید این رؤ
حمام نابودشده نیز تجسمِ درونِ مادر خود من بود... حتی تداعی هایی دربارۀ خودارضایی 
در ارتبـاط بـا حمـام نابودشـده وجـود داشـت. در اینجـا پیونـدی نیـز میـان اِی. و ایـن تجربۀ 
بسیار ناخوشایند وجود داشت؛ خاطره ای از دیدارِ سیلزی در من زنده شد. با وجودی که 
از کار با بیمارانم به خوبی می دانسـتم، باز هم شـگفت زده شـدم که ذهنم در ارتباط با این 
یا با چه قدرتی حالت روان شناختی مرا دستخوش تغییر کرده است. در روزهای بعد  دو رؤ
تماس من با اشیا و افراد بهبود پیدا کرد و تغییرات مهمی در این زمینه رخ داد، اما قدرت 
این رابطۀ تغییریافته مرا به شگفتی وامی داشت. تا حدی این احساس اولیه را در من بهبود 
، قابل اطمینان تر و کمتر مبهم و گذرا هستند؛ احساسی که قویاً معتقد  داد که افراد واقعی تر
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بودم حتماً در یک مرحلۀ اولیه از زندگی آن را پشت سر گذاشته ام. احساسی را داشتم که 
بارها در بیمارانم دیده بودم؛ چیزی شبیه به خاطره که در طی آن احساسی به شکلی ظهور 
می کنـد کـه گویـی در اوایـل کودکی نیز همان گونه بوده اسـت. این احیای احساسـی که من 
تجربـه کـردم بـه معنـای احیـای مراحـل اولیـه ای در زندگـی مـن بـود کـه در طی آن بـه دیگران 
یختـم )ایـن آویـزان شـدن مصرانـه بـه ابژه هـا از ویژگی های مهم اوایل زندگـی من بود( و  می آو

حالا در برابر این ترس ها از نابودی و گزند و آسیب درونی ظهور کرده بود.
یاهای اضطرابی دنبال می شد،  ک که با رؤ یاهای ترسنا چنانچه گفتم، همراه با این رؤ
احسـاس کـردم رابطـه ام بـا افـراد واقعی تـر می شـود، دنیا برایـم کمتر مصنوعی اسـت و گویی 
موقعیت های اضطرابی عمیق مرتبط با درون، رابطۀ مرا با ابژه های بیرونی قطع کرده است. 
البتـه کـه اوضـاع پیچیده تـر از ایـن بـود، چـرا که من قدردانی بسـیار شـدید و رابطه ای بسـیار 
دوسـتانه را در ارتبـاط بـا جـراح احسـاس می کـردم. جراح هر روز به دیدنـم می آمد و حتی به 
ی بـه برخـی جنبه هـای روان شـناختی دارد کـه مـن دربـاره اش با او  نظـر می آمـد عاقـۀ بسـیار
صحبت می کردم. او به شکلی خودانگیخته و پیش از اینکه من چنین جزئیاتی را برایش 
مطرح کنم گفت که مطمئن اسـت جراحی ترس های بسـیار بسـیار قدیمی را برمی انگیزد و 
فـرد را بـه دوران گذشـته بازمی گردانـد. او گفـت که عقیده دارد بهبودی از جراحی بیشـتر در 

گرو تسلط روان شناختی بر این دوره است تا تسلط جسمانی.
ی خـود کار  یـا بـه روشـنی در ذهـن مـن باقـی مانـد. در آن زمـان مـن بسـیار رو ایـن دو رؤ
گام شـاهد ارتبـاط بیـن اضطراب هـای عمیـق درونـی ام،  گام بـه  می کـردم و می توانسـتم 
تی کـه از درون به  تجربیـات بیرونـی کـه مـرا اشـباع کـرده بـود، از هم باز شـدن وجودم، حما
من می شد و از دست رفتن باورم به ابژه های درونی و بیرونی باشم. این موضوع به توضیح 
بیشتری نیاز دارد، چون من هم زمان از آمدن افرادی که دوستشان داشتم خشنود می شدم 
ی تجربه می کردم تا  و نسـبت به جراحم احسـاس قدردانی داشـتم. فرآیندی که در سـوگوار
حدی احیا شده بود، اما با قدرت بسیار کمتر و به آسانی می شد بر آن غالب آمد. با این 
ی کرده بودم...  حال، احسـاس دلتنگی شـدیدی برای افرادی داشـتم که برایشـان سـوگوار
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و احسـاس سـوگ و صدمـه دیـدن در مـن تشـدید شـده بـود. احسـاس می کـردم به اصطاح 
»شوک« شدیدی به سیستم من وارد شده است. ویژگی های مختلفی در من وجود داشت 
ی بـود؛ حساسـیت شـدید و رنجـش بسـیار در  کـه شـبیه بـه عناصـر موجـود در رونـد سـوگوار
کـه زنـگ را مـی زدم و  برابـر کوچک تریـن احسـاس صدمـه دیـدن یـا ناراحتـی )مثـلاً زمانـی 
پرسـتار پاسـخ نمی داد(... تمام اینها برای من یک حملۀ روان شـناختی محسوب می شد. 
هم زمـان، احسـاس شـدیدی از وابسـتگی و اضطـراب در مـورد پرسـتار داشـتم. خنـده دار 
ی  اینکه تا یک هفتۀ کامل به پرستار اجازه دادم صورتم را با آب گرم و صابون بشوید؛ کار
کـه از آن متنفـر بـودم. تـازه بعـد از یـک هفتـه بـود کـه اعتـراض کـردم و پـس از آن، شستشـو 
ی بی نظیـر بـودم کـه مطمئن  بـه شـکلی کـه مـن می خواسـتم انجـام شـد. تـا آن لحظـه بیمـار
بـودم بـا اضطـراب دربارۀ پرسـتار مرتبط اسـت. در هفتۀ دوم که احسـاس کـردم غذا بی مزه 
اسـت، کنار آمدن با من دشـوارتر شـد. به نظرم می رسـید موضوع فقط احسـاس من نیست 
و غذا به واقع بی مزه است و پرستاران نسبت به هفتۀ اول مراقبت کمتری از من می کنند. 
آنقدر از بیمارستان بدم آمده بود که می خواستم زودتر مرخص شوم و یک پرستار را برای 
مراقبـت بـا خـود ببـرم، امـا از آنجایـی کـه ایـن کار بیـش از حـد غیرعملـی بـه نظر می رسـید، 

انجامش ندادم.
ی از یـک سـو و بـاز قدردانـی و رضایـت و  احساسـاتم بسـیار غیرمتعـادل بـود؛ بیـزار

. اطمینان از سوی دیگر
ی مـن بـه مـن نشـان داد زمانـی که توانسـتم این اضطراب های عمیـق یا گزند و  خـودکاو
گاهی بیاورم، تعادلم، اعتمادم به مردمان بیرونی و  آسـیب درون و بیرون را به صحنۀ خودآ
رابطه ام را با آنها از نو به دست آوردم و در عین حال موقعیت درونی بهبود پیدا کرد. من فکر 
می کنم آنچه »شوک به سیستم« تلقی می شود، احیای قدیمی ترین موقعیت های اضطرابی 
درونی به دلیل برداشت حمله از بیرون و درون به موجب عمل جراحی و ناراحتی و دردی 
ی کـه من  اسـت کـه ترس هـای اولیـه از گزنـد و آسـیب درونـی در فـرد زنـده می کنـد. تأثیـر کار

ی خودم در این مسیر انجام دهم، برایم بسیار حیرت انگیز بود. توانستم خود رو
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تصاویر

 ملانی به همراه برادرش )امانوئل(و خواهرش )امیلی( _ سال 1887
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 ملانی در 7 یا 8 سالگی



تصاویر  /  255

، دومین نفر از سمت راست( ملانی در 13 سالکی به همراه هم کلاسی هایش )ردیف جلو
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ملانی در 17 سالگی _ سال 1899
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ملانی و آرتور کلاین به همراه ملیتا و هانس _ حدود 1909
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فرزندان ملانی کلاین، ملیتا و هانس _ حدود سال 1909-10



تصاویر  /  259

ملانی کلاین _ حدود سال 1912
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ملانی کلاین به همراه نوه اش مایکل _ سال 1938
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ملانی کلاین _ 1944
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مهمانی شام هفتادمین سالروز تولد ملانی کلاین _ 1952

ملانی کلاین به همراه نوه اش مایکل _ سال 1958
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ملانی کلاین _ سال 1959
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از نقاشی های مراجعان کودک کلاین
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تصویر ملانی کلاین که یکی از مراجعین کودک او در سال 1926 کشیده است
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واژه نامۀ فارسی به انگلیسی

آ

ی idealizationآرمانی ساز

persecutorآزاررسان

/ آزمندی greedآز

الف

repetition compulsionاجبار به تکرار

emotionاحساس

separation anxietyاضطراب جدایی

persecutory anxietyاضطراب گزند و آسیب

transferenceانتقال

counter- transferenceانتقال متقابل

denialانکار

ب

ی inhibitionبازدار

acting outبرون ریزی

ی devaluationبی ارزش ساز

insightبینش

پ

part objectپاره ابژه
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psychogenesisپدید آیی روانی

hyperkinesisپرجُنبی

ت

fixationتثبیت

dissociationتجزیه

free associationتداعی آزاد

interpretationتفسیر

یا dream interpretationتفسیر رؤ

triumphتفوق

epistomophilic instinctتکانۀ معرفت دوستی

ی play techniqueتکنیک باز

ج

displacementجابه جایی

reparationجبران

خ

گاه consciousخودآ

depersonalizationخوددگربینی

auto-erotismخودکامجویی

selfخویشتن

ی fantasyخیالپرداز
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د

introjectionدرون فکنی

manic defenceدفاع شیدایی

rationalizationدلیل تراشی 

پاره شدن/ پاره پاره شدن splittingدو

ambivalenceدوسوگرایی

ر

envyرشک

stereotypyرفتار قالبی

object relationsروابط ابژه ای

psychoticروان پریش

psychosisروان پریشی

neuroticروان رنجور

ی neurosisروان رنجور

ی کودکی infantile neurosisروان رنجور

س

oral-sadisticسادیستی دهانی

anal-sadisticسادیستی مقعدی

defence mechanismساز و کار دفاعی

driveسائق

subjectسوژه
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ش

hypomaniaشیدایی خفیف

ص

primal sceneصحنۀ نخستین

ع

Oedipus complexعقدۀ ادیپ

غ

instinctغریزه

ف

phantasyفانتزی

projectionفرافکنی

superegoفرامن

ق

gratitudeقدردانی

م

genital phaseمرحلۀ تناسلی

phallic phaseمرحلۀ قضیبی

latency periodمرحلۀ نهفتگی

resistanceمقاومت

ego»من«

ego-ideal»من«ِ آرمانی
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ن

گاه unconsciousناخودآ

scotomizationنادیده گیری

symbolismنمادگرایی

idنهاد

ی cathexisنیروگذار

گاه pre-consciousنیمه خودآ

و

ی regressionواپس رو

repressionواپس زنی

infantile repressionواپس زنی کودکی

کنش وارونه reaction formationوا

sublimationوالایش

paranoid-schizoid positionوضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید

depressive positionوضعیت دپرسیو

هـ

delusion of grandeurهذیان خودبزرگ بینی

phobiaهراس

ego nucleiهسته های »من«

omnipotenceهمه توانی
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واژه نامۀ انگلیسی به فارسی

A

acting outبرون ریزی

ambivalenceدوسوگرایی

anal-sadisticسادیستی مقعدی

auto-erotismخودکامجویی

C

ی cathexisنیروگذار

گاه consciousخودآ

counter- transferenceانتقال متقابل

D

defence mechanismساز و کار دفاعی

delusion of grandeurهذیان خودبزرگ بینی

denialانکار

depersonalizationخوددگربینی

depressive positionوضعیت دپرسیو

ی devaluationبی ارزش ساز

displacementجابه جایی

dissociationتجزیه

یا dream interpretationتفسیر رؤ

driveسائق
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E

ego»من«

ego-ideal»من«ِ آرمانی

ego nucleiهسته های »من«

emotionاحساس

envyرشک

epistomophilic instinctتکانۀ معرفت دوستی

F

ی fantasyخیالپرداز

fixationتثبیت

free associationتداعی آزاد

G

genital phaseمرحلۀ تناسلی

gratitudeقدردانی

/ آزمندی greedآز

H

hyperkinesisپرجُنبی

hypomaniaشیدایی خفیف

I

idنهاد

ی idealizationآرمانی ساز
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ی کودکی infantile neurosisروان رنجور

infantile repressionواپس زنی کودکی

ی inhibitionبازدار

insightبینش

instinctغریزه

interpretationتفسیر

introjectionدرون فکنی

L

latency periodمرحلۀ نهفتگی

M

manic defenceدفاع شیدایی

N

ی neurosisروان رنجور

neuroticروان رنجور

O

object relationsروابط ابژه ای

Oedipus complexعقدۀ ادیپ

omnipotenceهمه توانی

oral-sadisticسادیستی دهانی

P

paranoid-schizoid positionوضعیت پارانوئید _ اسکیزوئید

part objectپاره ابژه
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persecutorآزاررسان

persecutory anxietyاضطراب گزند و آسیب

phallic phaseمرحلۀ قضیبی

phantasyفانتزی

phobiaهراس

ی play techniqueتکنیک باز

گاه pre-consciousنیمه خودآ

primal sceneصحنۀ نخستین

projectionفرافکنی

psychogenesisپدید آیی روانی

psychosisروان پریشی

psychoticروان پریش

R

rationalizationدلیل تراشی 

کنش وارونه reaction formationوا

ی regressionواپس رو

reparationجبران

repetition compulsionاجبار به تکرار

repressionواپس زنی

resistanceمقاومت
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S

scotomizationنادیده گیری

selfخویشتن

separation anxietyاضطراب جدایی

پاره شدن/ پاره پاره شدن splittingدو

stereotypyرفتار قالبی

subjectسوژه

sublimationوالایش

superegoفرامن

symbolismنمادگرایی

T

transferenceانتقال

triumphتفوق

U

گاه unconsciousناخودآ






